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 غمزه#��

  sarna_azadrahi#:  سندهینو️✍

  یاجتماع_عاشقانه#: ژانر✨

 : خلاصه��

 یکارخونه  هی رعاملیساله. مد۳۳ انیکاو رکاوهیام

اعصاب و کله خر!  یفوق العاده ب نیقطعات ماش

تهران!  یکارخانه دار ها نیاز بزرگ تر یکیپدرش 

 یواتفاق کنهیکارگر جرو بحث م کیکارخونه با  یتو

قصه  ی گهی! طرف دشهیباعث مرگ اون فرد م

! حالا دمَ یول شهینداره و م شتریسال ب۲۵که  هیدختر

 ارهیرخنه نامدار رو بدست ب تیرضا دیبا رکاوهیام

 …!رهیدار م یچوبه  یشش ماه بالا یوگرنه ط

 به نام خدا

 ۴.۲.۱۴۰۰شروع 
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 ۱#پارت

 

 نامدار #رخنه

 

 _اقای قاضی برای بار دهم می گم من رضایت نمی دم. 

ی حالا راست راست  این اقا تنها کس من یعنی پدرم رو کشت 

 ول بچرخه؟

 

 قاضی که سن و سال دار بود دستش و بلند کرد: 

 

م...پدر شما ناراحن  قلنی 
ی و خوب توی جر و _دخت  داشت 

ی با یه سکته فوت کردن.   بحنی که با اقای کاویان داشت 

 

 پوزخند زدم. 

وع به کف حرض و با سینه ای سوخته از جام پاشدم و شر

 زدن کردم: 
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 _آفرین عدالت شمایی که با پول خریدنتون همینه. 

توجیحه کردن مرگ یه آدم به واسطه ی پول یا گردن کلفن  

 این خانواده؟

ی حاج اقا چقدر نرخ دادن بهتون؟ب  گت 

شده تن فروشر کنم میلیویی پول بهتون بدم اینکارو انجام 

 می دم اما نمی ذارم این اقا از زیر غلطی که کرده در بره! 

 

ه ام بودن از در یی توجه به نگاه های مات زده ای که خت 

ون اومدم.   اتاق دادرش بت 

 

 پشت شم صدای قدم های کسی رو شنیدم. 

 

ام براش قاعل بودم اما پسرش گند زده بود و  مردی که احت 

ی جای پدر مرده ام رو نمی گرفت!   هیچ چت 
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م...  کن...دخت  م صتی
 _دخت 

 

ون فرستادم.   ایستادم و نفسم رو بت 

 

 _بله عمو؟

 

 لبخند غمگینی زد: 

 

 عمو؟
ی
 _هنوزم می گ

 

 . ی ی نداشتت   _شماتقصت 

نمی خواین یک اما اگر خدا و قضاوتش رو قبول دارین و 

عمر نفرین منِ یی کس پشت هفت نسلتون باشه بزارین 

 پسرتون مجازات بشه! 
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 سکوت کرد. 

 چرخیدم و خواستم برم که صدایی من و متوقف کرد. 

 

 _خانوم نامدار؟

 

 دستم مشت شد. 

این همون مردی بود که به خاطر ضعف اعصاب لعنتیش 

 باعث مرگ پدرم شد. 

 

 برنگشتم که کنارم ایستاد. 

 

 _حرف بزنیم؟

 

 وحسیر و پر از نفرت به چشماش زل زدم. 
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ی که طی همه ی این روز از گوشه ی چشم متوجه ی دخت 

 ها اویزون بازوش بود شدم. 

 

 ای توی ذهنم زده شد. جرقه

ه اشاره کردم:   با دست به دخت 

 

_اگه حیوون دست آموزتون نمیاد می تونیم حرف بزنیم 

 !  دوتایی

 

ه خواست حرفی  بزنه اما کاویایی نذاشت و دستش و از دخت 

ه جدا کرد:   بازوی دخت 

 

 _دلا تو برو پیش پدر من میام. 

 

 ریلکس سمت راهروی کناری رفتم. 
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ک اویزون  به چپمم حساب نکردم چشم غره ی دخت 

 میمون رو. 

 

 _هر چی بخوای بهت می دم. 

 این چاله ای که کندی رو خودت پر کن. 

 ازین بره!  من نمی خوام ابروی پدرم بیشت  

 

توی چشماش زل زدم و بدون فکرکردن کلمات رو به زبون 

 اوردم: 

 

 _اون دخت  زنته؟

 

 _نامزدیم.قرار عروش برای چندماه دیگه بود. 

 

 نیشخند زدم: 
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 _جدا میسیر ازش. 

 

 چشماش گرد شد که گفتم: 

 

 _سند ازادیت جدا شدن از این میمون درختیته. 

 

 موزی تر ادامه دادم: 

 

 ازدواج با من! _و 

 

 ۲#پارت

 

 نگاهش پر از تفری    ح توی صورتم چرخید: 
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؟  داری با دم شت  بازی می کنی
 _می دویی

 

 پوزخند زدم: 

 

و فقط خوردم اونم به صورت ابکی!   _ولا من تا حالا شت 

 

یی توجه به اینکه توی دادگاه بودیم خودش و چفت تنم 

 کرد: 

 

ه روهم خورد  ن؟_عه...پس زبل خانوم آب اقا شت 

 

از کنایه ی توی جمله اش اخمام توی هم رفت و با کیفم 

 سعی کردم عقب بزنمش: 

 

 _برو کنار یی فرهنگ. 
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 عقب رفت و پر از تحقت  گفت: 

 

 _مشخصه گ فرهنگ نداره. 

توی روز روشن داری نامزد مردم رو بلند می کنی دم از 

؟  فرهنگ هم می زیی

 

 عصنی از چری  که گفتم از کنارش رد شدم. 

 

 هنوز به ش راهرو نرسیده بودم که کیفم رو کشید. 

 

 _صتی کن. 

 قرار بود حرف بزنیم. 

 اینجا نمی شه. 

 شمارت رو دارم اس میدم بهت! 
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بدون جواب دادن بهش کیفم رو کشیدم و با عجله از پله 

ی رفتم.   های دادشا پایت 

 

 تا رسیدن به ماشینم خود خوری کردم. 

 بود که یهویی از ده
ون رفت؟این چه چری   نم بت 

 

حالا مرتیکه هنوز نزده می رقصه وای به اینکه من این 

 حرف رو هم زدم. 

 

پشت پراید مشکی رنگم نشستم و با چندبار استارت زدن 

ی رو روشن کردم و از اون مکان نحس دور شدم.   ماشت 

 

 

رو به روی بیتا نشسته بودم و داخل ایستگاه پرستاری از 

 گندی که زده بودم می گفتم. 
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 _نمی دونم این چرت از کجام یهویی دراومد. 

ه مثل میمونه قراره بشه عروس  ولی بیتا لجم گرفت دخت 

 خاندان کاویایی ها. 

 

 بیتا همونطور که با ناخون هاش درگت  بود گفت: 

 

 _خری دیگه. 

یه جوری سینه چاک دادی که انگار پدر واقعیت بوده 

 افتاده مرده. 

 حرف هارو نداره. بابا پدرناتنی که دیگه این 

 .
ی

 تازه اونم اون جعفر مفنکی

 

 

 شش و بلند کرد: 
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 .  _منکه می گم بیا یه دیه ی توپ ازشون بگت 

 وضعت خیلی خوب میشه.بابا یارو کارخونه داره ها. 

 

 نیشخند زدم. 

 

م.   _من می خوام حال اون پسرش و بگت 

م کرد که  کثافت یه بار که رفته بودم کارخونه طوری تحقت 

 است! غش تازههنوز دا

 

شونه ای بالا انداخت و پرونده ی یکی از مریض ها رو 

 برداشت. 

 

 _به خاطر خودت می گم. 

ولا این پسری که برداشته از اب و مایعات شت  بهت گفته 

 خودشم تنش می خواره. 
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 . ی  نری خودت رو بدبخت کنی از من گفت 

 

 ۳#پارت

 

بعد از چک کردن مریض ها شیفتم رو تحویل دادم و از 

ون زدم.   بیمارستان بت 

 

هوش خویی داشتم و تونستم توی چهارسال پزشکی رو پاس 

 کنم و البته که پزشکی عمومی نه تخصص و اینا. 

 

 با خون مشکل داشتم اونم فقط اگه خیلی زیاد بود و اینا. 

 

 و شموقع دادن داروهای 
ی
کار من بیشت  نگه دار و رسیدگ

 مریض ها بود. 

 

ا رفتم و سوی    چ رو زدم. خسته و کلافه داخل   پارکینگ دکت 
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_این ابوقراضه رو هم مگه می دزدنش که دزدگت  هم زدی 

 براش؟

 

 با شنیدن صدای کاویایی پلکم حرض پرید. 

 

 یاد خریت صبحم افتادم. 

 

ی رو باز کنم که از پشت  محل ندادمش و خواستم در ماشت 

 چسبید بهم و درو بست. 

 

از پشت خودش و  هینی کشیدم و خواستم برگردم اما 

 چفت تنم کرده بود. 

 

 این پسره واقعا روایی بود. 
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 تکون خوردم: 

 

 ...  _می دم پدرت رو دربیارن مرتیکه گمشو فاصله بگت 

 

 بیشت  خودش رو چفت تنم کرد که نفسم رفت. 

 

 _ترسیدی دگ جون؟

؟  چرا شما همیشه امپول بزیی

ه  ت کنم که جلوی اقا شت  ی زبون الان من اومدم یکم جت 

 !  درازی نکنی

 

 دهنم از وقاحت این بسرر باز مونده بود. 

 

 شش و که گذاشت بغل گوشم عصنی غریدم: 
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...جیغ می زنم بریزن خشتکتو بیارن  _گمشو کنار عوضی

 شت. 

 

_نچ نچ...دگ جون...توی دادگاه که خوب یقه چاک می 

....الان  ی یم کتی دادی من روانیم باید تیمارستان بست 

ی شدن یکی یه دیه ی دیگه بکشمت هم تهش س و بست 

 دوماه ی من.... 

 

 دستش و روی بازوم کشید که تنم مورمور شد: 

 

_اما حیف نیست...این تن و بدن به جای اینکه مال یکی 

 بشه بره زیر خاک؟

 

 ترسیده بودم. 

 از این دیوانه هرکاری برمیومد. 
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شنیده بودم ضعف اعصاب داره و کسی نباید به پروپاش 

 بپیچه. 

 

 سعی کردم صدام نلرزه: 

 

 _چی می خوای پست فطرت؟

 

دستش و گذاشت توی پهلوم و جوری فشار داد که زیر 

 پاهام خالی شد. 

 

آخ نسبتا بلند و ناله واری گفتم که صدای خمارش رو زیر 

 گوشم شنیدم. 

 

ی پنجول کشیدنت هم ادم  _جووون زیادی لوندی....با همت 

 حال میکنه.... 
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 یهویی زدم توی پهلوش که ازم جدا شد: با ارنجم 

 

_دارم فکر می کنم چه اسمی روت بذارم که کار خدا حیف 

 نشه از این خلقتش. 

 

 نگاه شیطویی به شتا پام انداخت: 

 

ی دیگه ای به ذهنم نرسید   چت 
_غت  از یه لعبت خوردیی

 جون تو دگ! 

 

 ۴#پارت

 

ون فرستادم.   نفسم رو بت 

 

 بیشت  پا پیچ می شد. هر چقدر که فرار می کردم 
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ی گذاشتم:   کیفم و داخل ماشت 

 

 ...  _اگر قراره حرف بزیی

 

 تاکیدی گفتم: 

 

ی بریم.   _حرف نه زر مفت بشت 

 

 ابروهاش و انداخت بالا و با لحن مسخره ای گفت: 

 

ی این  _جووون....جدی شدنتو قربون...چه حالی می کتی

 مریضات... 
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اون تیپ و قیافه  اومد جلو و قری به گردنش داد که واقعا با 

 ی شیکش مسخره بود. 

 

 اروم زمزمه کرد: 

 

 ...  _الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشر

 

 چشمام گرد شد. 

 

 زد روی سینه اش و با ریتم ادامه داد: 

 

...طبیب این...   _الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشر

 

 بهتم زده بود که به شلوارش کرد: 
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! _طبیب این حال بیمارم تو   باشر

 

 

 دهنم مثل یه ماهی فقط باز و بسته می شد. 

 

هیچ کسی توی تمام عمرم انقدر گستاخانه و وقیح باهام 

 صحبت نکرده بود. 

 

ی شده بود.   دستم از عصبانیت می لرزید و سنگت 

 

 این مرتیکه منو با خراب های دورش اشتباه گرفته بود. 

 

نفهمیدم چیشد تا به خودم اومدم صدای سیلی که توی 

اش زدم داخل پارکینگ خالی و سکوت صورت شیش تیغه

 دار پیچید. 
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صورتش کج شده بود و گردن برنزه اش با اون خالکویی 

 عجیب و مارپیچی توی دیدم نشست. 

 

 لبم رو گاز گرفتم. 

 چه غلطی کردم این روایی رو انداختم به جون خودم. 

 دیگه گریم داشت درمیومد. 

 

 صورتش و سمتم برگردند. چندثانیه طول کشید تا 

 

دیگه توی نگاهش اون شیطنت و برف  که چشماش رو 

 روشن تر کرده بود نبود. 

 

ه و طوفایی بودن که نفسم از برق نفری   برعکس چنان تت 

 که خونه کرده بود توی نگاهش رفت. 

 

 توجیحانه دستم و بالا اوردم و با لکنت گفتم: 
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 _بب...خشید....من...من...فقط... 

 

 بالا رفت و فکرکردم الان می زنه تو صورتم. دستش 

اما انگشت اشاره اش رو گذاشت روی بینیش و 

ترسناک....وقن  می گم ترسناک یعنی جوری که تموم تنم رو 

 به لرزه انداخت گفت: 

 

 _هیسس.... 

 

شش و کج کرد و انگار که داره مثل یه گرگ به شکاری که 

 اونو وحشیش کرده نگاه می کنه گفت: 

 

ی  وع کردی! _چت   ی رو شر

 

 پر تشدید تر ادامه داد: 
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وع کردی که حن  توی گور هم بری تا به  ی رو شر ی _چت 

ی دسن  که روی من...   زمینت نزنم و کاری نکنم با همت 

 

 پر از حرص دوباره باتکرار گفت: 

 

کاوه کاویایی بلند کردی جلوم به التماس بلند  _منّ....امت 

 می 
ی

ندازم که یک دخت  هرزه نشه من خودم رو از مردونکی

 ی پاپن  این جرعت رو به خودش داده! 

 

 ۵#پارت

 

 دو ساعن  می شد که از بیمارستان اومده بودم. 

 

اما انقدر رنگ پریده و ترسیده بودم که مامان هم نگران 

 شده بود. 
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چپ و راست می پرسید چیشده و من هربار با یاداوری 

 تهدید یه روایی بیشت  زرد می کردم. 

 

 نگ خوردن گوشیم یی حس تماس رو وصل کردم. با ز 

 

 _چیه بیتا؟

 

 _خاک تو شت کنم چه غلطی کردی؟

 

 نگران صاف نشستم: 

 

؟  _از چی حرف می زیی

 

_یکی اومده بود دفت  مدیر بیمارستان من اتفاف  شنیدم اسم 

 تورو بعد وایستادم شو گوش اب دادم. 
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 نفس بریده گفتم: 

 

 قدر لفت نده... _خدا بکشتت بیتا درست بگو ان

 

 _از تو شکایت کرده

 دقیق نفهمیدم قضیه ش چیه اما مدیر خیلی عصنی بود. 

مرده بلند داد می زد که من از دکت  بیمارستانتون کمک 

خواستم اما چون گفتم حالم بده و کمکم کنید تا داخل 

 بیمارستان برم بهم سیلی زدن که انگار مزاحمشون شدم! 

 

 نشستم. وا رفته روی تخت 

 

 نالان گفتم: 
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 و ول نمی کنه... _بیتا....بدبخت شدم...این پسره من

 

 بیتا که شوکه شده بود با لکنت گفت: 

 

 _کدوم پسره؟

خاک تو شت نکنم رخنه این یارو از دک و پزش معلوم بود 

 ادم حسابیه...مدیر تا کمر براش خم شده بود. 

 

 یی جون گفتم: 

 

 _این پسره کاویانیه کودن.... 

 

 شیویی کشید: 
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_بازم خاک تو شت رخنه تو رفن  یارو زدی وقن  هنوز حن  

 باز بوده؟
ی

 پرونده جعفرمفنکی

حالا مجبوری رضایت بدب تا رضایت بده از کجا معلوم 

 مدیر تاحالا تعلیقت رو ننوشته باشه. 

 

 یی حال و ترسیده گفتم: 

 

داره...تهدیدم _بیتا....کارم به جهنم...پسره پرونده ی روایی 

کرده...می فهمی کسی که همه کاری از دستش برمیاد منه 

 بدبخت یی پدر رو تهدید کرده. 

 

 ۶#پارت

 

 کمی خودش رو جمع و جور کرد. 

 

 جدی گفت: 
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؟  _حالا می خوای چه غلطی بکنی

ی بگت  برو معذرت خواهی  ی من می گم یه دست گلی چت 

جلوش خم می شد کن....ولا کم کاری نکردی..می گم مدیر 

ی چه غلطی کردی و با چه ادمی.   ببت 

ای بیمارستان پچوله که خام این  فکر کردی اینم مثل دکت 

ی گرفت یدونم زد توی  کارات بشه و بگه به به عجب دخت 

 گوشم؟

 

 مشکوک گفتم: 

 

؟ یی ی  _مگه تو می شناسیش که اینطور زر مت 

 

 با خونسردی که حرصم رو در میاورد گفت: 

 

 _نه. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 31 

کوری هم این ابهت و دبدبه و کبکبه رو ببینه   اما هر 

 ماستشو کیسه می کنه. 

 

_زلیل بسیر بیتا که هر دفعه توی موقعیتای حساس 

 .  گوشت تن منو اب می کنی

 

 خواستم بازم حرف بارش کنم که زودتر گفت: 

 

 _بشکنه دسن  که نمک نداره. 

...خداحافظ شم زنگ زدم گندی که زدی رو جمع کنی  خت 

 

 زدن بهم نداد و قطع کرد. فرصت حرف 

 بغ کرده شر رو کنار گذاشتم. 

مامان که صدام کرد برای غذاخوردن میل ندارمی داد زدم و 

 دوباره دراز کشیده بودم. 
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من یه دخت  بیست و پنج ساله با ارزوهای زیاد بودم اما 

ایط مالی که داشتیم این رص رو بهم نمی داد و برای  شر

ی خودم تلاش کردم تا به  جایی برسم.  همت 

 

یاد گرفته بودم که اگر بشینم و وقتم رو با ناله کردن و 

ی این پسر و اون پسر تلف کنم بازی رو  قربون صدق رفت 

 باختم. 

 

ی پسرایی که برام غش می کردن با دیدن  پس فردا همت 

صورتم و زیبایی که کم کم از دست می رفت مثل یه اشغال 

گوشه...اما وقن  به موقعیت اجتماعی پرتم می کردن یه  

ن و مقام داشته باشر اونوقته که 
ٔ
خویی برش...وقن  شا

 بخوان هم نمی تونن ازت دست بکشن. 

 

ستان دنبال پسربازی و پاری  و   که همه توی دبتی
اون زمایی

جیم شدنای یواشکی بودن من تنها و توی نور کم تک اتاق 

نداخت درس  خونه و با نوری که چشمام رو خون می
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ین  خوندم و نتیجه اش هم شد قبول شدن توی بهت 

 دانشگاهه دولن  مشهد یعنی فردوش! 

جایی که رشوه می دادن تا بتونن به جای من شکلاس ها 

 برن و من قبول نکردم! 

 

 دوباره یاد تهدیدهای کاویایی افتادم. 

 

ه.   شاید اگه به پدرش می گفتم می تونست جلوش رو بگت 

 

اوری اینکه هیچی جلوی ابن گودزیلای وحسیر اما بایاد 

 نیست پنچر شدم. 

 

 پلک هام رو بستم که صدای اس ام اس گوشیم بلند شد. 

 

 ۷#پارت
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 دلهره توی دلم افتاد. 

 

ی ژله تنم وا رفت.   با بسم الله پیام رو باز کردم و بعدش عت 

 

ی پیام این بود"حدس می زنم دوس خب چینت گزارش  مت 

 م دوربینای پارکینگ رو دراوردم. هارو داده بهت...فیل

مدیر بیمارستان هم یه سلام ویژه فردا خدمتت داره.حالا تو 

.برات یه پرونده  باید دنبالم بیوفن  دنبال رضایت باشر

درست کردم اووووف دگ...فکر کنم تو الان از ترس تب 

کردی من باید پرستارت باشم...اگه سکته نکردی جواب 

 بده روشن شیم"

 

 برای خودم یه لیوان اب ریختم.  از پارچ

 دستام می لرزید. 

تاحالا مگه چندتا روایی ادمکش پولدار به پستم خورده 

 بود؟
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 اب و خوردم تموم دور دهنم خیس شد. 

یی اهمیت گوشر رو برداشتم که شماره ی رندش روی 

 صفحه نمایش افتاد. 

 

 یی جون تماس رو وصل کردم که صدای شدش پیچید: 

 

! _فکر می  
ی

 کردم تا الان مردی دخت  جعفر مفنکی

 

 نفهمیدم از کجا به ذهنم رسید که گفتم: 

 

 _پیامی...که دادی رو نشون پلیس می دم. 

 

 زیر خنده زد. 

 خنده هاش مردونه و صدا دار بود. 
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 اما برای من مثل یه هیولا که داشت هووهوو می کرد بود. 

 

 _کدوم پیام؟

 

 گیج گفتم: 

 

ی پیامی که داخل   تلگرامم برام فرستادی! _همت 

 

_اپدیت کن خودت رو دگ...گزینه ی حذف دوطرفه خیلی 

 وقته که اومده! 

 

 بهت زده شی    ع رفتم داخل تلگرامم

 اما پیام لعنتیش نبود. 
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 از ترس و تنهایی 
ی از وقن  تهدیدم کرده بود یه بغض سنگت 

 توی گلوم مونده بود. 

 

 اب دهنم رو قورت دادم: 

 

 نبود... _من...دست خودم 

 

_پس اون دست یی صاحاب هرزی که توی صورت منّ زد 

 بود دگ؟
ی

 مال کدوم پدرسکی

 

_عصبیم کردی...خیلی وقیحانه حرف های رو زدی که به 

 کسی اجازه نمی دم.... 

 

 _آ آ آ...پیاده شو باهم بریم. 

 من کسی نیستم! 
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از الان برای تو میشم یه سایه ی نحس و میوفتم روی 

 زندگیت. 

 غلط کردم.   کاری می
ی

 کنم روزی هزار بار بکی

ی حالام مشخصه چقد ترسیدی.   گرچه همت 

 

 مکث کرد و اینبار با لحن شیطویی گفت: 

 

م.   _می تونم برات پوشک سایز بزرگ بگت 

ط که خودمم برات ببندم.   به این شر

 نظرت چیه ها؟

 

 پلک زدم که اشکم چکید. 

بدخیم این مرد بیمار بود و من باکاری که کردم یه شطان 

 رو به جون خودم انداختم. 
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 اروم زمزمه کردم: 

 

 _فردا...می رم رضایت می دم...دست از شم بردار

 

 پر درد تر ادامه دادم: 

 

_روایی توی کمت  از بیست و چهارساعت از ترس زهره ترکم 

 کردی با اون تهدیدات. 

 

 پر از غرور و با شور گفت: 

 

س ازمن...چون الان شدم بختک و  _جوون...همینه...بت 

 قراره تنت و زیرم بپیچم و خفه کنم. 

 
ی

شیش ماه تموم من و پدرم و علاف اون جعفر مفنکی

 کردی. 
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خونده  کسی که مطمعنم انقدر هرز بود به تویی که دخت 

 اش بودی چشم داشت! 

 

 پشتم لرزید. 

ی که حقیقت داشت و حالا غریبه ترین غری ی به ی از چت 

 زندگیم اینو می دونست پشتم لرزید. 

 

جون هیچ می دویی اگر اون روز من باهاش درگت   _هه دخت 

نمی شدم و اون کثافت سکته نمی کرد چه نقشه ای برای 

 تو داشت؟

 

 ۸#پارت

 

ون  سکوت کردم و انگار جونم رو داشت ذره ذره از دهنم بت 

 می کشید. 
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گم خفه شو...از حن  توان اینو نداشتم تا جیغ بزنم و ب

ی که من ده سال باهاش شوکله زدم و کابوس زندگیم  ی چت 

 بوده حرف نزن.... 

 

 _خوب گوش کن. 

 بفهم من چه لطفی در حقت کردم. 

ی من روی  ل نداشت  ی زود جوش اوردن و کنت  گرچه همت 

اعصابم باعث شد تو هنوز راست جلوی من بایسن  و 

 !  سیلی بزیی

 

 اروم و خشک گفتم: 

 

 .. _خفه...شو. 

 

 _من برای شکسیر خط تولید رفته بودم. 

 مثل همیشه از زیر کارش در رفته. 
ی

 دیدم اون مفنکی
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بدون ش و صدا نزدیکش شدم که متوجه صحبت تلفنیش 

 با یکی شدم. 

اسم تورو اورد گفت شب توی خونه خفتت میکنه و در 

عوض ده میلیون ناقابل میدت به یه یی پدری که نفهمیدم 

 گ بود. 

انقدر ازش زهره چشم گرفته بودم که تا دستم و گذاشتم 

 روی شونش و برگشت منو دید سکته کرد! 

 

حس می کردم حباب زندگیم پیش غریبه ترین ادمی که 

 شناخته بودمش ترکیده. 

 

رازی که ده سال تموم از مادرم مخفی کرده بودم رو حالا 

 این مرد فهمیده بود. 

 

ی هرزگیش استفاده می اون جعفر کثافت از هرفرصن  برا

کرد و من نه تنها از مرگش ناراحت نشدم بلکه شبش با بیتا 

 یه جشن هم گرفتم. 
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وت.   _نرو توی هتی

 

 صدای پوزخندش واضح به گوشم رسید: 

 

 _من بودم که تورو از دست اون نجات دادم. 

 

 ترسناک تر ادامه داد و کش دار گفت: 

 

دست من نجات بده _حالا برو ببینم گ می خواد تو رو از 

 رخن   ه! 

 

 ۹#پارت
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 نفسام کشدار و بریده شده بود. 

 

 با قطع شدن تماس گوشر رو از گوشم فاصله دادم. 

 

 طاق باز و با چشمای پر اشک به سقف زل زدم. 

 

 ترسیده بودم. 

از مردی که قدرت هرکاری رو داشت و من حن  یک 

 پشتوانه هم نداشتم بایدم می ترسیدم. 

 

 که تا صبح 
ی

نتونستم پلک روی هم بزارم و با بلند شدن زنکی

روی هفت صبح کوکش کرده بودم خسته و دمغ بلند 

 شدم. 

 

ی کاری که می کردم این بود.   اولت 
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کاوه کاویان رو می بستم  باید می رفتم دادگاه و پرونده ی امت 

 نامه من و ببنده. 
ی
 قبل اینکه اون زندگ

 

ون اومدم مامان ر   و دیدم. اماده از اتاق بت 

 

 .  _سلام...صبح بخت 

 

 شش و که بلند کرد یکه خورد. 

 

ی برداشت و نزدیکم شد:   دست از چای ریخت 

 

 _خاک برشم مادر...این چه ریخت و قیافه ای؟

 اصلا خودت و دیدی؟
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یی اهمیت شی تکون دادم و سمت جاکفسیر کوچیک 

 داخل راهرو رفتم: 

 

ی نیست مامان.  ی  _چت 

م رضایت  بدم برای پسر حاج اقا کاویان.  فقط من دارم مت 

 

 دستش و گذاشت روی بازوم: 

 

...خدا از اون جعفر  ین کارو می کنی _دورت بگردم مادر..بهت 

 نگذره خون جفتمون و توی شیشه کرده بود. 

ی الان من نفسم بالا میاد...   ببت 

 

نیم خندی زدم از عشق اتیشن مامان به مثلا 

بود...تا ادم و یک شوهرش..گرچه اون فقط یه کفتار پت  

 شوهر! 
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در حیاط رو بستم و برگشتم اما سینه به سینه ی کسی 

 شدم. 

 

 ۱۰#پارت

 

د بابا من بچه مایه  ی بوی عطری که از صد فرسچی داد مت 

 دارم....توی بینیم پیچید. 

 

 _علیک سلام دگ جون! 

 

 از لحن پر از تهدیدش مو به تنم سیخ شد. 

 

 شم. سعی کردم از در مظلوم بازی وارد ب

 

 چشمای درشتم و کمی بالا کشیدم و اروم گفتم: 
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 _سلام.... 

 

تای ابروش بالا رفت اما عینک دودی شیک و فوق العاده 

خوشکلی که روی چشماش بود نمی ذاشت مستقیم 

 چشماش و ببینم. 

 

 پوزخندی روی لباش نشست: 

 

یزی؟  _مثلا الان داری عشوه خرگ مت 

 میاری من خرت شم؟یا نه داری مظلوم بازی در 

 

گوشه ی لبم رو زیر دندون کشیدم که شش سمتم خم 

 شد: 

 

 _اینم یکی از روش هاته؟
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 لب کشیدن زیر دندون؟

 !  خوب می دویی چطوری یه مرد رو تحریک کنی

 

 

 انگشتش بالا اومد و کنار مغنعه ام نشست: 

 

_دلم می خواد بدونم لب و دهن چندتا مرد لباتو نجس 

 کرده! 

 

 بودم. عصنی شده 

 من هیچ وقت از تنم برای کسی مایه نذاشتم. 

 

 هیچ وقتم قرار نبود اینکارو بکنم! 

 

 دستش و پس زدم و قدم تند کردم سمت ماشینم. 
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و زدم و خواستم درو باز کنم که دستش روی در  دزدگت 

ی نشست.   ماشت 

 

ون فرستادم و سعی کردم ارامش  نفسم رو با شدت بت 

 خودم و حفظ کنم. 

 

کردن با این مرد حن  از مرگ هم برام ترسناک تر بازی  

 بود... 

 

م دادگاه.   _من دارم مت 

 

ی حرکت داد.   دستش و روی بدنه ی در ماشت 

 

ه به انگشتاش بودم.   خت 
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ی جون داره و باید براش  جوری نوازش می کرد که انگار ماشت 

 ناله کنه! 

 

 حرض از خودم و افکارم دستم و مشت کردم. 

 

 بلند شد: صدای ارومش 

 

ی؟  _بری دادگاه که شکایتت و پس بگت 

 

 ۱۱#پارت

 

 اخ که این مرد شیطون رو هم درس می داد. 

 

 عوضی فهمیده بود از تهدیدش ترسیدم. 
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 برگشتم که رخ به رخ صورتش شدم. 

 

با این تفاوت که کمی قدش از من بلند تر بود اما خودش و 

 روی تنم خم کرده بود. 

 

ا پاشنه بلند می پوشیدم و ادم نسبتا کوتاهی بودم  اما اکتی

انقدر با اعتماد بنفس بودم که کسی جرعت نداشت بهم 

 حرفی بزنه. 

اما قد صد و شصت و شش سانن  من در برابر یکی که 

 حداقلش صد و نود بود بلند به حساب میومد؟

 

 _دقت کردی زیادی کوتاهی؟

 

 چشمام گرد شد. 

 دهن باز کردم که دوباره گفت: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 53 

بدرد این می خوری موهات دور دستم تاب بخوره و _فقط 

 خمت کنم درست وسط زانوهام و... 

 

 

ادامه نداد و انقدر می فهمیدم که منظور کثیفش رو بدون 

ی متوجه بشم.   گفت 

 

 حرض دستم و از پشت ش به بدنه ماشینم کوبوندم. 

 

_برو...گمشو...امروز رضایت میدم شر توی عوضی هم از 

 شم کم میشه. 

وای مزاحمت ایجاد کنی به خدا از دستت شکایت می بخ

 کنم! 
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عقب رفت و عینکش و با دسن  که رگای برجستش کاملا 

 مشخص بود بالای موهاش فیکس کرد: 

 

 !  _مشکل تو اینه فکر می کنی می تویی در برابر من بایسن 

 

 ۱۲#پارت

 

 با یاد اوری حرف بیتا دندون هام و روی هم سابیدم. 

 

؟_عذر خواهی کن  کوفتیم می شر
ی
 م بیخیال من و این زندگ

 راحت شدم،قراره بیوفتم دست 
ی

یا نه از دست جعفر مفنکی

 تو که بسیر بلای جونم؟

 

 نوچی کرد: 
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 _باید باهام بیای! 

 

 کلافه گفتم: 

 

...فقط بتی و بعدش  _باشه کدوم کوفن  میخوای منو بتی

 دست از شم بردار.. 

 

نشنیده درخواست یه پسر و _تا حالا کسی بهت نگفته 

؟  قبول نکنی

 یا نه اینکاره ای و از عمد توی کارخونه بهم پا ندادی؟

 

 زهرخند زدم: 

 

_پس بگو از کجا میسوزی...چون نخواستم باهات باشم 

 داری عقده ای بازی درمیاری! 
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 کشوند. 
ی

 دستم و گرفت و سمت پرادوی مشکی رنکی

 

 تقلا کنان گفتم: 

 

؟  _چیکار می کنی روایی

 

 بدون اینکه وایسته گفت: 

 

مت؟  _مگه نگفن  بتی

م توی تختم ببینم مزه ی  خوب برت داشتم دیگه الان میتی

 دهن دگ جون چنده! 

 

ه اش بودم.   یکه خورده خت 

 اما پشتش بهم بود. 

 در طرف شاگرد رو باز کرد و اشاره کرد: 
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 _سوار شو! 

 

ون کشیدم و بالا بردم اما  قبل دستم و از توی دستش بت 

اینکه توی صورتش بشینه مچ دستمو طوری تاب داد که 

 جیغ کشیدم. 

 

 بدون توجه به اینکه ممکنه ابروم بره جیغ کشیدم: 

 

...هرزه تویی و اشغال های دپر و برت....ولم کن 
_عوضی

کن...تو ادمی اخه کثافت...تو یه حیوون رذلی که فقط به 

 ....  فکر مساعل زیر شکمی کوفتیت هسن 

ی هم ازت  م که هیچ...به دلیل توهت  شکایتمو پس نمی گت 

 شکایت می کنم. 

 

 ۱۳#پارت
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 دستم رو پیچوند که دلم ضعف رفت و نالیدم: 

 

 من اخه... 
ی
 _خدا لعنتت کنه....تو چرا افتادی توی زندگ

 

 اومد نزدیکم. 

طوری که نفس هاش توی صورتم می خورد فاصله ی 

 گشت بود. صورت و تن هامون فقط اندازه چند ان

 

_من بلایی هستم که خودت با کار احمقانت ش خودت 

 نازل کردی. 

اوگ نمی گم تو کفت نبودم،بودم اما وقن  پا ندادی کشیدم 

 عقب. 

 

 نگام رو به چشماش دادم. 

 چشمایی که هم حس داشت و هم نداشت. 
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 که ادم و عصنی می کرد. 
 یه تناقضی

 

وعی بود برای یه اینده ای   که خودت با بلا _اون سیلی....شر

 به جون خریدی. 

 

 ترسیده بودم. 

 چونه ام لرزید. 

 هر چقدر هم که می خواستم قوی باشم. 

 یی کس بودم. 
 تهش یه دخت 

 

 . ی  دستم و ول کرد و نشوندم توی ماشت 

 

 پشت رول نشست و استارت زد. 

 

 _دگ جون....چه نازک نارنچی شما... 
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 اومد؟من هنوز انگشتمم بهت نخورده اشکت در 

 

 بهت زده خشک شدم. 

 این روایی چه غلطی می خواست بکنه. 

 

 دهنم از ترس خشک شده بود. 

 

 لرزیده گفتم: 

 

؟  _می خوای چیکار کنی

ی کردی؟  چرا منو سوار ماشت 

 

ه ی در بردم اما زودتر از من قفل و  دستم و سمت دستگت 

 زد. 
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ون اومده بود.   که خونه ی ما توش بود بت 
 از خیابویی

 

 و اینبار با داد گفتم:  دوباره

 

 ..  _داری منو کجا می بری روایی

 

 پوزخندش بیشت  ترسوندم. 

 من خاطره ی خویی از تنها بودن با مردا نداشتم. 

 

ی هم بود که خواستگار های که داشتم رو بدون  برای همت 

 چون و چرا رد می کردم. 

 

 _کاریت ندارم! 

 اروم باش. 
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ندادم و همراه با اشک اهمین  به لحن مطمعن و جدیش 

 های که صورتم رو خیس کرده بودن گفتم: 

 

 _خواهش می کنم ازت.... 

 

 صدام خیلی افتضاح تر از صورتم بود. 

 

اینو از چشماش که برگشت سمتمو و بهت زده نگام کرد 

 فهمیدم. 

 

؟  _گریه می کنی

 

 لحنش هم پر از بهت بود. 

 

یک و عصنی روی داشبورد زدم و با جیغ گفتم  : هیست 
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_آره...آره...گریه می کنم....من از تنها شدن با مردا می 

ترسم....وقن  توی زندگیت یه کثافت باشه..کاری میکنه که 

 ...  از بدن خودت و زیبایی که داری متنفر شر
 حن 

 

 

تموم اینارو با بغض و هق هف  که نفسم  بند اورده بود 

 گفتم و بعد کز کرده روی صندلی جمع شدم. 

 

روی گوش هام گذاشتم و سعی کردم به تصاویری دستام رو 

 اومد اهمین  ندم. که از اون جعفر اشغال توی ذهنم می

 

 اما نمی شد... 

حس دست های کثیفش روی بازو هام انقدر واقعی بود که 

تندتند روی بازوهام و دست کشیدم و دیگه فریاد های که 
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اشغال...خدا می گفتم "به من دست نزن...دست نزن 

 لعنتت کنه...خ     دا"

 

با سیلی که توی صورتم خورد از اون جهنمی که توش اون 

 پسرکاویایی با 
ی

ون اومدم و جای جعفر مفنکی کثافت بود بت 

 چشمای نگران رو به روم بود. 

 

 ۱۴#پارت

 

 دستش و دوباره اورد سمتم که جیغ زدم: 

 

 _به من دست نزن...دست ن        زن... 

 

 د. عقب کشی

 اما من همچنان عصنی می لرزیدم. 
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 دستاش و بالا اورد: 

 

...اروم باش..کاریت ندارم...تو چرا یهو جنی  ی _باشه...ببت 

 شدی بابا... 

 

 تکیه داد عقب. 

 اما من ترسیده توی خودم جمع شده بودم. 

 

از جیغ های بلندم گلوم می سوخت و خشک خشک شده 

 بود. 

 

 فشار دادم.  دستم و به زیر مغنعه بردم و گلوم و 

 

_بیا...یه قلپ اب بخور دلاور....فکرکنم باید گینس ثبتت 

...حنجره نیسن  که لامصب بلندگو چند باندی.  ی  کتی
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یی توجه به لحنی که کمی شوچی و شیطنت داشت اب و از 

 دستش چنگ زدم و چند قلپ خوردم. 

 

 کم کم داشتم به خودم می اومدم. 

ی که گفتم خجالت می   ی  کشیدم. از چت 

اینکه حالا دیگه مطمعن بود اون جعفر کثافت بهم دست 

 درازی می کرده. 

 

 .  نگام و هرجای می چرخوندم جز صورت کاویایی

 

 توی اتوبان بغل خیابون نگه داشته بود. 

با این وضع روچ که دوباره عُود کرده بود نمی تونستم برم 

 بیمارستان. 

 

 جدی و با نگاه به رو به رو گفتم: 
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یلی خسته تر و شکسته تر از اونم که قدرت مقابله _من خ

 با شما رو داشته باشم. 

چند سال تلاش کردم تا بتونم خودم و از دست اون کثافت 

 نجات بدم. 

 ....  نخواه که یه کثافت جدید توی زندگیم باشر

 

 اروم تر گفتم: 

 

_بابت اون سیلی...با اینکه حقت بود اما بازم متاسفم...اگر 

 داری و خودت رو مثل اون جعفر اشغال ذره ای مردون
ی

کی

 کوفتیم بردار... 
ی
 نمی دویی پس دست از ش منو این زندگ

 

 صدای ازش نشنیدم. 

لپم رو از داخل گاز گرفتم و با کمی جرعت شم و سمتش 

 کج کردم. 
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ی به صورتم بود.  ی  نگاش بدون هیچ هت 

 انگار داشت فکر می کرد. 

 

ون فرستادم که گفت:   نفسم رو بت 

 

 نه به اون همه شجاع بازیت. _ 

ی یه جوجه ی زیربارون مونده مظلوم  نه به الان که عت 

 شدی. 

 

 پوزخند زدم. 

ی که همه از من یه تصور دخت  قوی و بدون درد و  ی به چت 

 . ی  از دماغ فیل افتاده داشت 

 

اما فقط خودم می دونستم به خاطر اسیب های که دیدم 

 باشم و عادت کنم. نمی خوام با هیچ کسی غت  از خودم 
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 من از این همه ادم فقط خودم رو قبول کرده بودم. 

 

 لب هام رو با زبون تر کردم و گفتم: 

 

 _من هیچ کس رو نمی تونم توی زندگیم تحمل کنم. 

 خصوصا مرد ها رو... 

ی احقمانه و آیی بود که به زبون  اون پیشنهادمم فقط یه چت 

 اوردمش. 

 

 ۱۵#پارت

 

 ود. توی چشم هاش یه برف  ب

 

ه گرفتم:   چشم غره ای بهش رفتم و دستم رو به دستگت 
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 _قفل و بزن پیاده شم. 

 

یی اهمیت به حرف من جلو اومد و با صوری  که انگار 

ی می کرد گفت:  ی رو سبک سنگت  ی  داشت چت 

 

 _برات یه پیشنهاد دارم. 

 

ابروهام از تعجب بالا رفت و بلافاصله یادم اومد این مرد 

مانه و وقیحه! استاد   پیشنهاد های یی شر

 

 چشم گردوندم: 

 

 _نمی خوام بشنوم. 

 

 _حن  اگه پیشنهادم میلیاردی باشه؟
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 حن  اگه توش یه کلینیک تخصض برای خودت باشه؟

ی یه ماشینی که توی خوابتم نمی بینیش؟  یا داشت 

 

 پوزخند زدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم. 

 بخواد الکی قدمی برای یکی برداره. این ادم کسی نبود که 

 

 خونسرد گفتم: 

 

 _ترجیح می دم ازت تا جایی که ممکنه دور باشم! 

ی الانم خیلی دیر کردم.   بزن قفل رو پیاده شم.همت 

 

ی و استارت زد و به راه افتاد.   ماشت 

 

 دندون روی هم ساییدم و با حرص گفتم: 
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 _با تو بودم ها...میگم نگه دار. 

 

 وز جایی بری دگ جون. _قرار نیست امر 

 !  امروز تو تا شب با منی

 

 ش باز موند. دهنم از پرویی 

 

 _ببندش ذهن من منحرفه. 

ی نرم و سفت و گذاشتم دهنت!   یه دیدی نگه داشتم یه چت 

 

ب دهنم بسته شد.   به ضی

 احمق نبودم. 

 کودن هم نبودم. 

شیش فول بود.   این مرد فقط مساعل خاکتی
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 شخصیت. دری    غ از ذره ای شعور و 

 

ی جمله رو گفتم:   فقط همت 

 

 _جواب ابلهان خاموشیست. 

 

 جوایی نداد و توی راه مشغول پیام ادن با بیتا شدم. 

 

 بهش گفتم با پسر کاویایی دارم حرف می زنم. 

فقط می خواستم یکی بدونه من با این روایی ام که اگه اتفاف  

 برام افتاد شاهد داشته باشم. 

 

 د ترسیده هینی کشیدم. گوشر که از دستم کشیده ش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 74 

به آیی برگشتم و رو به کاویایی که داشت پیام های منو می 

 خوند جیغ کشیدم: 

 

؟  _معلوم هست چه غلطی می کنی

 

 ۱۶#پارت

 

ی رو  ریلکس گوشر رو توی دستم انداخت و شعت ماشت 

 بالاتر برد. 

 

حرض با گوشر محکم به بازوی قلمبه شدش از روی لباس 

 کوبیدم: تنگش  

 

_خیلی بیشعوری...الحق که پولدار بودن ادم ها ربطی به 

 سطح شعورشون نداره. 
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ه شد.   نیم نگاهی بهم انداخت و دوباره به رو به روش خت 

 

 . ل کنی  _سعی کن زبونت رو کنت 

 چون من تحمل زن های حراف رو ندارم! 

 

 پوزخندی به مسخره زدم و بلند گفتم: 

 

ی با کیا شدیم میلیارد _به جهنم که نداری....خدای ا ببت 

 جمعیت. 

 

مت...دو نفری بریم سه تایی  _کاری نکن جایی که دارم میتی

 برگردیم! 

 

 چشمام از این باز تر نمیشد. 
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 با لکنت گفتم: 

 

 _تو...تو...من و...الان....به...ب  ... 

 

؟  _به چی

 تجاوز؟

 

 نگاه ترسناکی بهم انداخت که مو به تنم سیخ شد: 

 

 روایی ام دیگه. _گفن  

 تجاوزم بکنم بهت کسی نمی تونه متهمم کنه. 

 پرونده پزشکی هم دارم در جریایی که! 

 

 ۱۶#پارت
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ی رو  ریلکس گوشر رو توی دستم انداخت و شعت ماشت 

 بالاتر برد. 

 

حرض با گوشر محکم به بازوی قلمبه شدش از روی لباس 

 تنگش کوبیدم: 

 

پولدار بودن ادم ها ربطی به _خیلی بیشعوری...الحق که 

 سطح شعورشون نداره. 

 

ه شد.   نیم نگاهی بهم انداخت و دوباره به رو به روش خت 

 

 . ل کنی  _سعی کن زبونت رو کنت 

 چون من تحمل زن های حراف رو ندارم! 

 

 پوزخندی به مسخره زدم و بلند گفتم: 
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ی با کیا شدیم میلیارد  _به جهنم که نداری....خدایا ببت 

 جمعیت. 

 

مت...دو نفری بریم سه تایی  _کاری نکن جایی که دارم میتی

 برگردیم! 

 

 چشمام از این باز تر نمیشد. 

 

 با لکنت گفتم: 

 

 _تو...تو...من و...الان....به...ب  ... 

 

؟  _به چی

 تجاوز؟
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 نگاه ترسناکی بهم انداخت که مو به تنم سیخ شد: 

 

 _گفن  روایی ام دیگه. 

 تونه متهمم کنه. تجاوزم بکنم بهت کسی نمی 

 پرونده پزشکی هم دارم در جریایی که! 

 

 ام بلند زیر خنده زد. با دیدن قیافه

 

مات صدای خنده ی مردونه ای بودم که تا حالا نشنیده 

 بودمش. 

 

 میون خندیدنش گفت: 

 

 .  _دیوونه ای قرآیی

 آخه تو که انقدر از من می ترش چرا غلط اضافه کردی؟
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 اخم کردم. 

 

  گفتم: با صدای محکمی

 

 _غلط اضافه رو شما کردین. 

 

 بلافاصله گفت: 

 

 _هر وقت کردمت بگو....آش نخورده و دهن سوخته؟

 

هر بار هم با این حجم از وقیح بودنش رو به رو می شدم 

ی از من نمی موند که.  ی  چت 

 

به ای به در زدم:   با دستم ضی
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 _باز کن این لامصب و...با تو نیستم مگه... 

 

پیچید و با دیدن ساختمون های بلند داخل کوچه ای 

 ترسیدم. 

 

 جدی، جدی منو اورده بود خونش. 

 

ترمز که کرد قفل و زد هنوز پیاده نشده بود که دوباره با 

 کنایه گفت: 

 

 _تکلیفت و مشخص کن 

 یا اول شخص بگو. 

 یا جمع ببند. 
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 نیشخندی زد: 

 

 _خودت اذیت می شر هی،تو، ما، شما، ایشان. 

 

 ت صندلیم و روی تنم خم شد. دستش و گذاشت پش

 

 اروم تر زمزمه کرد: 

 

 _من شنیدن اسمم رو از زبونت ترجیح میدم. 

 

 هومی کشید و نگاش و زومِ لب هام کرد و ادامه داد: 

 

 _نظرت چیه دگ جون؟! 

 

 ۱۷#پارت
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 کیفم و بالا اوردم و توی سینه اش زدم: 

 

 _برو عقب... 

 

 کمی که فاصله گرفت حرض تر گفتم: 

 

 _خجالت نمی کسیر واقعا؟

 خوبه خودم نامزدت و دیدم. 

 بعد داری با من لاس می زیی نخ می دی؟

 

 یبار دیگه هم با کیفم زدم و اینبار محکم تر. 

 

 _الحق که از هرچی ادم پولداره بولهوسه متنفرم. 
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 چشماش به ایی طوفایی شد. 

 

 مچ دستم و گرفت با عصیان گفت: 

 

؟   _چی زر می زیی

 
ی
؟مگه از زندگ   من چی می دویی

 . ی  همتون بلدین فقط قضاوت کنت 

 زن می تونه خیانت کنه. 

خه؟تفه؟لعنته؟
َ
 اما مرد که بکنه ا

 

 گیج نگاه صوری  که شخ شده بود کردم. 

 

ی پیاده شد.   دستم رو ول کرد و از ماشت 

 

 حرکن  نکردم که دور زد و در سمت منو باز کرد: 
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 . ی  _بیا پایت 

 

 بالاانداختم: ش 

 

 _من با تو تنها یه جا نمی مونم. 

 بعد برداشن  منو اوردی خونت؟

 معلومه دیوونه ای. 

 

مشتش رو که روی در کوبید ازترس توی جام پریدم و جیغ 

 زدم: 

 

...معلومه چه مرگته؟  _روایی

 

 _پیاده شو. 
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 من به اندازه ی کافی دلیل برای جنون دارم. 

کونم.   نخواه که تو رو بزنم بت 

 کاریت ندارم.فقط حرف می زنیم. 

 

 نگاه پر از شک م رو که دید زمزمه کرد: 

 

 _به جون بابام قسم کاریت ندارم! 

 

 همراه هم وارد لایی ساختمون فوق العاده شیکش شدیم. 

 

دو تا زن چادری کنار نگهبایی بودن و با دیدن من سمتم 

 . ی  چشم غره رفت 

 

شون رو زمزمهچند قدم که ازشون دور شدیم صدای 

 طوری که به گوش جفتمون برسه بلند کردن. 
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 _خجالت نمیکشه. 

 میکنه. 
ی
 اینجا خونواده زندگ

ه میاره یی ابرو...   هر روز دست یه زن رو می گت 

 

 به محض شنیدن این جمله اش کاویایی استپ کرد. 

 

 من که رگای باد کرده ی گردنش و دیدم زحلم اب شد. 

 

 کارت داد بهم. دستش پشت کمرم نشست و یه  

 

 _برو طبقه ی یازده. 

 واحد سمت چپ. 

 

 برگشت که بره ناخوادگاه مچ دستش و گرفتم: 
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 _ولشون کن....در دهن ادم حراف رو نمی شه بست. 

 . ه دعوا درست نکنی  بهت 

 

 کمی مکث کردم: 

 

_احتمالا برای پرونده ی جعفر بیان اینجا...همسایه هات 

ی بدترش نکن! انگار به اندازه ی کافی روت حساس ه  ست 

 

 ۱۸#پارت

 

 به محض شنیدن این جمله اش کاویایی استپ کرد. 

 

 من که رگای باد کرده ی گردنش و دیدم زحلم اب شد. 
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 دستش پشت کمرم نشست و یه کارت داد بهم. 

 

 _برو طبقه ی یازده. 

 واحد سمت چپ. 

 

 برگشت که بره ناخوادگاه مچ دستش و گرفتم: 

 

 فضول ها رو نمی شه بست. _ولشون کن....در دهن 

 . ه دعوا درست نکنی  بهت 

 

 کمی مکث کردم: 

 

_احتمالا برای پرونده ی جعفر بیان اینجا...همسایه هات 

ی بدترش نکن!   انگار به اندازه ی کافی روت حساس هست 
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 نگاه عجینی بهم انداخت که دستم رو پس کشیدم. 

 

 برگشت و از جایی که بودیم رو به نگهبایی داد زد: 

 

رتیکه...مدیر این خراب شده رو بگو یه جلسه بزاره.انگار _م

ش بعضیا به جای ک...ن شوهرشون...توی پشت 

 اس! بقیه

 

ی کشیدن اما کاویایی دست منو کشید و  اون زن ها هت 

 بلافاصله دکمه اسانسور رو زد. 

 

 هنوز شوکه ی لفظ رکیکی که گفته بود بودم. 

 

 هیچ ترش نداشت. 

 

 پوزخند زد و گفت: نگاهم رو که دید 
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 _نصف اپارتمان های اینجا مال منه! 

 

 چشمام مثل توپ گرد شدن که خنده اش گرفت. 

 

 _الان تو فهمیدی فقط. 

ی اینجا مال باباشونه عوضیا.  ی فکر میکتی ا ساکنت 
 اکتی

 حسابشون رو می رسم. 

 

 با باز شدن در اسانسور گفتم: 

 

نن بهت. چرا  ی ی بارشون نیست حرف مت  قبلا _معلومه اولت 

 کاری نکردی؟
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رو به روی یه در شیک ایستادیم و همونطور که کارت رو 

ونیکی می کشید گفت:   روی صفحه ی الکت 

 

 . ی  _دفعه های قبل درست میگفت 

 زن های فاحشه می اومدن. 

 

 توی چشمام زل زد و جدی شده گفت: 

 

ی باره پاتو خونه ی یه مرد می ذاری  _اینبار به تویی که اولت 

 ادن و من پدرشونو در میارم! این لقب رو د

 

 ۱۹#پارت

 

 مضطرب ش چرخوندم که اروم گفت: 
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 _برو داخل. 

 

 مردد بودم اما نمی شد برگردم. 

کاوه کاویان انقدر تخس و یک دنده بود که  میخواستمم امت 

تا کاری که می خواست نمی کرد دست از شت بر نمی 

 داشت. 

 

 اپارتمانش گذاشتم. ی زیر لب گفتم و داخل بسم الله

 

یه راهروی نسبتا بزرگ بود با سنگ های قهوه ای و کرم 

 داشت. 
ی

 رنگ که خیلی طرح قشنکی

 

 خودم روی لبم نشست. 
ی
 پوزخندی از بیچارگ

 

 ما تنها جایی که از خونمون سنگ کرده بود یه جا بود. 
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 اونم سنگ سفیدی که داخل توالت بود. 

 

دادم و خواستم کفش  م خنده ام گرفت و ش تکوناز تشبیه

 هام و در بیارم که دوباره دستش روی شونه م نشست. 

 

 اروم خودم و عقب کشیدم. 

 

 _لطفا انقدر بهم دست نزن! 

 

جر کننده ای بهم دست می داد وقن  یه مرد  ی یه حس متی

 لمسم می کرد. 

 

 باشه ای گفت و اشاره کرد: 

 

 _لازم نیست کفش هات رو در بیاری. 
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ی بیارم بخوری. برو توی  ی ی من یه چت   پذیرایی بشت 

 

 ممنویی زیر لب گفتم و راهرو رو داخل رفتم. 

 

 که سالن به قول خودش مثلا 
ی
فکم از اون همه حجم بزرگ

 پذیراییش داشت افتاد. 

 

 به جرعت چهارتای خونه ی ما بود. 

 

کاوه و هفت  دسته ی کیفم رو فشار دادم و زیر لب به امت 

 دادم. جدش فحش می 

 

 .  _توام می تویی یکی از این اپارتمان ها رو داشته باشر

 !  نیاز نیست از حرص کیفتو جر واجر کنی
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 آیی دسته ی کیفم رو ول کردم و به پشت شم چرخیدم. به

 

با یه سینی توی دستش که دوتا لیوان پایه بلند و انگار اب 

 پرتقال بود، ایستاده بود. 

 

ی و سفید  رنگ فوق العاده شیک  سمت کاناپه ی خاکست 

 رفت و طرفش نشست. 

 

 . ی  _بیا بشت 

 قراره کارای زیادی بکنیم. 

 !  ایستاده خسته می شر

 

 یه حس موزی از دلشوره توی دلم نشست. 

 

 به راهرو نگاه کردم. 
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 کاش نمی اومدم. 

 

 _در و قفل نکردم. 

س.   نت 

 ! ی  بهت گفتم می خوام حرف بزنم برات پس بیا بشت 

 

 ۲۰#پارت

 

های پر شک سمتش رفتم و روی تک مبل رو به با قدم 

 روش نشستم. 

 

معذب پاهام رو بهم دیگه نزدیک کردم و سعی کردم با 

ش که داشتم تکونشون ندم.   وجود است 

 

 این پسر توی روز روشن نمی تونست کاری باهام بکنه. 
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ی پر از شاهد بود که دیدن من همراهش وارد این  اون پایت 

 خونه شدم! 

 

 ان ها رو رو به روم گذاشت. یکی از لیو 

 

 _بخور بعد حرف هام رو میگم. 

 

 ش بالا انداختم. 

 دلشوره م بیشت  شده بود. 

کاوه کاویان می گرفتم توی   و بدی که از امت 
یه حس منفی

 تموم بدنم پخش شده بود. 

 

 دهن باز کردم و گفتم: 
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ی نمی خورم.  ی  _چت 

 لطفا حرفت رو بزن باید برم. 

 

 شت و کمی ازش خورد. لیوان خودش رو بردا

 

با انگشت اشاره اش به لیوان خوش رنگ رو به روم اشاره 

 کرد: 

 

ی سم نیست من خوردم....بخور!   _ببت 

 

 

 این همه اضارش بیشت  می ترسوندم. 

 

 دوباره به علامت نفی ش تکون دادم. 
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 حس می کردم عصبیش کردم. 

 

ی گذاشتش.   لیوانش رو تا نصفه ش کشید و روی مت 

 

ی خورت کنم؟_می   ترش چت 

 

 ۲۱#پارت

 

 رک گفتم: 

 

 _تهدیدت رو یادم نرفته. 

 عقلم حکم می کنه محتاط باشم. 

 

 تکیه داد به کاناپه و دستاش رو باز کرد. 
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با یه لحن جدی اما فوق العاده خونسرد و بدون احساس 

 گفت: 

 

 _می دویی در و پنجره های این اپارتمان ها عایق صداست؟

 

ی دلم و چنگ زدن. دست های   بیشت 

 

 اما سعی کردم ترسیده به نظر نیام. 

 

 نیشخندی زدم: 

 

ی ادم های زیادی بودن که دیدن من با تو اومدم.   _اون پایت 

 

 ابروم و بالا انداختم: 
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 بلایی شم بیاری! 
 _پس نمی تویی

 

 _حرف اون زن رو یادت نرفته که؟

 اینجا هر بلایی هم 
ی شت بیارم می زن های زیادی پا گذاشت 

 گن کرم از خود درخت بوده! 

به حساب میام و تو محکوم  در ثایی که من یه مرد متاهل

 !  می شر

 

 مات و مبهوت موندم. 

این مرد به ولله که خود شیطون بود فقط ورژن جدید تر و 

 پست تر. 

 

 ترسم و نشون ندادم. 

 

 با ابروهای بالا رفته پوزخند زدم: 
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ن زن رو دربیاری چون به چشم خواسن  پدر همو _تو که می

 یه فاحشه من و دیده بود! 

 

 _حساب و اونو می رسم. 

 اما توام حواست رو جمع کن. 

 من و تحریک نکن که وحسیر بشم. 

لی روی اعصابم نداشته باشم!   کنت 

 

 دوباره اشاره کرد به لیوان. 

 

ون فرستادم:   نفسم رو کلافه بت 

 

 _نمی خوام بخورمش متوجهی یانه؟
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ی گذاشت و دستاش رو توی هم قفل  لیوانش رو روی مت 

 کرد: 

 

 _اوگ. 

 

 منتظر نگاش کردم که گفت: 

 

 _دلارام رو که می شناش؟

 

 ۲۲#پارت

 

 ش تکون دادم: 

 

 _خوب....می دونم که نامزدته. 
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 _نامزد نه. 

 یه هرزه ی کثیف پول پرسته! 

 

 جفت ابروهام بالا رفت. 

 

وارنگ میاره اپارتمانش از _کسی که خودش زن های رنگ 

 می گه؟
ی
 هرزگ

 

ه توی  نچی کرد و با چشمای که شخ شده بودند خت 

 صورتم گفت: 

 

_مردی که صدای ناله های به اصطلاح نامزدش رو از چند 

ی شنیده اینو می گه!   مت 

 

 دهنم داشت می رفت که از شدت بهت باز بشه. 
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ل کردم.   خودم و کنت 

 تر بود.  ش از منم داغوناین خونواده

 

؟
ی
 _چرا داری اینو به من می گ

 

پا روی پا انداخت و به خویی از عضلات برجسته ی ران 

 های پاش رونمایی شد. 

 

_اینو دارم به کسی می گم که در عوض یه انتقام و نقشه ی 

ش میاد!   توپ،پول خویی گت 

 

 نگام و دور اپارتمان لوکسش چرخوندم. 

 

کاوه _می خوای باور کنم که قصدت فقط همی نه امت 

 کاویان؟
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ی روی  زبون زد عام و خاص توی انتخاب دخت  و پا گذاشت 

 حرمت هاشون؟

 

 اخم روی صورتش نشست. 

 خوب متوجه شده بود منظورم چیه. 

ه باکره  من از گوشه و کنار شنیده بودم که با چندتا دخت 

ون.   بوده و بعد از ار*ضای هوسش شوتشون کرده بت 

ی یکی از  اونا حامله هم شده و مجبور به چه بسا که می گفت 

 سقطش کرده! 

 

 

 _گ این ک...شر ها رو بهت گفته؟

 من هیچ وقت با یه دخت  باکره نبودم. 

زن خود منو یکی دیگه اوپن کرده بود و فقط قالبشو به من 

 ! ی  انداخت 
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پوزخند زد و انگار با خودش بود اما زمزمه ی ارومش رو هم 

 شنیدم و مو به تنم سیخ شد. 

 

اسون نبود که یه مرد اینطوری از خیانت زنش بگه مگر 

 اینکه بخواد با خاک یکسانش کنه. 

اما این دیگه خیلی اروپایی بود.لامصب صدای ناله های 

 زنتو شنیدی نشسن  نقشه کشیدی؟! 

 

ون بیاد گفتم:   بلند جوری که از فکر بت 

 

 _از من چی میخوای؟

 

شناسنامم و ننگ _یه ازدواج صوری که اسمت بره توی 

 هوو اومدن بیاد بالای ش دلارام! 
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 ۲۳#پارت

 

 شوکه شدم. 

 

 خیلی مسخره به نظرم می رسید. 

 چه دلیل احمقانه ای. 

 

 به خودم اومدم و از جام بلند شدم. 

 بدون هیچ حرفی سمت راهرو قدم تند کردم. 

 

 هنوز به در نرسیده بودم که بند کیفم رو گرفت. 

 

 صورت مرد روایی که کنارم بود،گفتم: بدون نگاه کردن به 

 

ی گفن  منم ردش می کنم.  ی  _ولم کن...یه چت 
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 پیشنهادت رو قبول نمی کنم. 

 

 کیفم رو ول کرد و مثل یه ستون جلوم قد علم کرد. 

 

 ش بالا گرفتم تا ببینمش. 

 چشمم به سیبک گلوش افتاد. 

ف...از یه مدل، لعنن  تر بود. یی   شر

 

 _پول خویی بهت میدم. 

 

 نسرد گفتم: خو 

 

 _الان به اندازه ی کافی دارم. 

 ترجیح میدم تن و ابرو و حیثیتم رو حفظ کنم. 

 تابخوام به خاطر پول همشونو به باد بدم! 
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 نیشخند زد: 

 

؟!   _می ترش عاشقم بسیر

 

ی ممکنه.  ی  _هر چت 

 واقعیه. 
ی
 در ضمن این زندگ

 ازدواج صوری پاش بیوفته زنم ،زنم می کنی و 
ی

وقن  میکی

 می دی. یقه جر 

 منم نمی خوام حالا حالاها توی زندگیم مردی رو راه بدم! 

 

 دست به جیب عقب رفت. 

 دوباره همون تیک لعنن  ترسناکش رو گرفته بود. 
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شش و نیمه کج کرد و اون خالکویی که تقرینی دیده می شد 

 توی چشمم خورد. 

 

ا داری؟!  ی ی الان هم خیلی چت   همت 
ی
 _می گ

 

 دادم: مطمعن ش تکون 

 

 _آره. 

ایی هم که بخوام بدست میارم! 
ی  بقیه چت 

 

؟ م چی  _اما اگر همینایی که داری رو من ازت بگت 

 

 یکه خوردم. 

 

 ادامه داد: 
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 _هووم؟

 شغلت! 

 درامدت! 

ی قوزمیتیت!   ماشت 

ی رخت و لباس تنت!   حن  همت 

 

 ۲۴#پارت

 

 کنارش زدم که دوباره اومد جلو. 

 

 چند قدم با در فاصله داشتم. 

 نباید عصبیش می کردم. 

 اونوقت ش لج میوفتاد بدتر به پرو پام میپیچید. 
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 نفس گرفتم و گفتم: 

 

....من مشکل دارم تحمل اینکه با یه مرد باشم رو  ی _ببت 

 ندارم.حس انزجار بهم دست میده. 

 

نم اما فقط....  ی  _بهت دست نمت 

 

؟  _فقط چی

 

 _تا زمایی که خودت بخوای. 

 موقع میام جلو... وقن  خواسن  اون 

 

 خنده م گرفت. 

ی و  این حرفش از ازدواج صوری بود بعد از خواست 

ی من زر می زد؟  نخواست 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 115 

 

 _برو کنار. 

 

 مصمم تر ایستاد. 

 

ل کنم.   دیگه نتونستم خودم رو کنت 

 

 با کیفم توی سینه اش کوبیدم و جیغ زدم: 

 

 _چیه..تک پسر کاویان ظرفیت نه شنیدن نداره؟

 ت و اینا چه کوفتیه. این مزخرفات خیان

من که می دونم از همون موقع که توی کارخونه شستم 

...که چی پز بدی مخ  گذاشتمت کنار می خوای تلافی کنی

ه رو زدم بلاخره؟  دکت 
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ی شماره روی گوشش  موبایلش رو دراورد و بعد ازگرفت 

 گذاشت. 

 

 همچنان زل زده به من نگاه می کرد. 

 

 بلند شد: روی بلند گو گذاشت و صداش 

 

 _دوباره رفت توی همون خونه؟

 

 صدای کلفت مردونه ای توی راهرو پیچید: 

 

 . ی  _بله....یک ساعن  میشه که داخل رفت 

 

 تماس و قطع کرد و برگشت سمت در: 
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 _راه بیوفت. 

 های 
ی
بهت نشون میدم که چطوری هر هفته شاهد هرزگ

 کسیم که قرار بود تک ملکه ی قصر کاویان ها بشه! 

 

 ۲۵#پارت

 

کاوه نشسته بودیم.  ی مدل بالای امت   داخل ماشت 

 

 رو به روی یه ساختمون چهارطبقه با نمای سفید. 

 

 همینکه داخل اپارتمانش نبودم خیالم رو راحت کرده بود. 

 

ه شدم.   با صدای فندک به نیم رخش خت 

 مردی به جذایی اون واقعا چرا باید زنش بهش خیانت کنه؟

 های زنش! از همه بدتر اینکه 
ی
 خونسرد نسبت به هرزگ
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س.   _فنچ کوچولو...سوالت رو بتی

 

خنده ای که از لقنی که تا حالا کسی بهم نداده بود روی لبم 

 نشست. 

 

 با صدای ارومی گفتم: 

 

؟  _چطوری می تویی خونسرد باشر

اگر خیانت هم بکنه معمولا مردا اینجور وقت ها طلاق 

 میدن زود. 

 

عمیقش رو کمی دور از صورتم صورتش طرفم چرخید و کام 

ون فرستاد.   بت 
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ی _کسایی طلاق می دن که دو سوم دارایی پشت قواله

 شون نکرده باشن! هرزه

 

 دهنم باز موند. 

کاوه مقابلم بود.   تا به خودم بیام صورت امت 

 بوی سیگارش زیادی خوب بود. 

کامی که گرفت رو اینبار جای اینکه توی صورتم فوت کنه 

ون فرستاد. درست مقابل ل  ب ها و دهن نیمه بازم بت 

 

دود تلخ سیگار که ته حلقم نشست عقب کشیدم و فحسیر 

 نثارش کردم. 

 

؟ ،معلوم هست چه غلطی می کنی  _عوضی

 

 خندید. 

 .  مردک روایی
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ی های زیادی دارم.   _فانت 

 تو رو که می بینم زیاد تر هم می شن. 

 اینم یه نمونه انتقال نفس به نفس بود. 

 

 

خودش زیر خنده زد و صدای قهقهه های مردونه با حرف 

ی پیچید.   اش توی ماشت 

 

 ۲۶#پارت

 

دم و صورتم رو برگردوندم.   لب روی هم فسرر

حریف هر کسی هم بودم اما وایستادن جلوی این مرد یه 

 از نوع وقیحانش می خواست. 
ی
 دریدگ

دریده هم بودم کافی بود تا پا به پاش حرف می زدم اونوقت 

 د جمعش کرد. بود که نمی ش
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 تکون خورد که نگام رو دادم سمتش. 

 دستاش روی فرمون مشت شده بودن. 

 

رد نگاهش و گرفتم و رسیدم به زن شیک پوش و مانتو 

ون.   که از در همون ساختمون اومد بت 
 صوری 

 

 چشم ریز کردم. 

کاوه مشخص بود که اون زن  باتوجه به رگ جر دادن امت 

 دلارام بود. 

 

ت سفید پشت چند لحظه بعد یه  مرد با شلوارک و یه تیسرر

ون اومد.   شش از در همون ساختمون بت 

 

 خودم رو روی صندلی کشیدم جلو تا بهت  ببینم. 
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ی  ی دست مرد دور کمر دلارام حلقه شد و وای...وای از چت 

 که شاهد دیدنش بودم. 

 

دلارام روی پاش بلند شده بود و داشت صورت مرد رو می 

 بوسید. 

ی   بوسه روی گونه نبود. مطمعتی

 چون یکی دودقیقه بعد از صورتش فاصله گرفت. 

 

 یکه خورده بودم. 

 .  واقعا هرچی پولدار تر فساد بیشت 

 

کاوه رو ببینم.   شی    ع برگشتم تا واکنش امت 

 

 گردنش شخ شده بود. 

 ترسیدم سکته کنه خونش بیوفته گردن منه بدبخت. 
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 چشمم به اب معدیی که جلوی پام بود افتاد. 

 

خم شدم برش داشتم بدون توجه به گرمی که داشت درش 

ی شدم.   و باز کردم و روی صندلی نیمه خت 

 

کاوه گرفتم.   بطری رو جلوی لب های امت 

 

 قرنیه ی چشماش گشاد و قرمز بودن. 

 

 چسبوندم به دهنش و با لحن هول شده ای گفتم: 

 

 .  _بخور....خون توی رگات فشارش زیاد شده سکته می کنی

 

 ۲۷#پارت
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 چند قلپ از اب و خورد. 

 

عقب کشیدم و هنوز نفس درست و حسایی نکشیده بودم 

ی از جاش کنده شد و درست از جلوی دلارام رد  که ماشت 

 شد. 

 

ی ما  شی    ع برگشتم عقب و متوجه شدم جفتشون به ماشت 

 نگاه کردن. 

 

 از خیابون که پیچید درست توی جام نشستم. 

 

 من 
ی
 نقشه دارم گولت بزنم؟_خوب حالا باز هم می گ

 

 صداش به شدت گرفته بود. 

 انگار مدت زیادی رو داشته فریاد می زده. 
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 احتمالا صدای داد امت  کاوه داخل وجود خودش بوده. 

 

ون فرستادم.   نفسم رو بت 

ه شدم.   یی حس و حال به خیابون خت 

 

 _جواب نمی دی؟

 

 _برای تو دخت  کم نریخته چرا من و می خوای؟

 

 ار باخنده همراه بود: صداش اینب

 

 .  خودت و تحویل بگت 
 _کمت 

 من گ گفتم تورو می خوام؟

 

 نیم نگاهی بهش کردم: 
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کاوه کاویان!   کارخونه جناب امت 
 _اون روز صبح توی دفت 

 

 به جای اینکه اعصبایی بشه یه لبخند روی لبش بود. 

 

 دنده ی اتومات رو جا به جا کرد و گفت: 

 

 فهمیدم تو مناسب این کاری. _شاید با همون پس زدن 

چون هیچ حسی به من نمیتویی پیدا بکنی در ثایی چه بسا 

 متنفر هم هسن  از یه بچه پولدار مایه دار اما... 

 

 سکوت کرد که اینبار من گفتم: 

 

؟  _اما چی
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_من برای رسیدن به همون صندلی مدیرعاملی کارخونه 

 مثل یه سگ کار کردم. 

. اخلاق کاویان بزرگ رو تو   نمی دویی

 اما تلاش هر کسی براش بیشت  از نسبت خویی مهمه. 

 خوابیدم! حن  گاهی در شبانه روز سه ساعت می

 

 ابروهام ازتعجب دیگه از این بالاتر نمی رفت. 

 

ی   پولداره،همچت 
شون عادت دارن بگن فلایی _آدم ها اکتی

 ماشینی زیر پاشه،یا دزده،یا ثروت باباشه. 

یه برابر بوده من بودم که کردمش اما اگه شمایه ی بابام 

 دوبرابر! 

 

 دستاش دور فرمون مشت شد. 

 

 حرض ادامه داد: 
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ی طمعی که کردم دلارام شد بلای جون من و هیچ  _ش همت 

 کاری نمیتونم بکنم! 

 

 ۲۸#پارت

 

 برخلاف حس فضولیم،محکم گفتم: 

 

 _برای من اینارو توضیح نده. 

طت رو قبول نمی کنم.   شر

 زیر سایه هیچ مردی. نمی خوام برم 

ی الکی نیست تو تک پسر یه خاندان  ازدواج با تو هم چت 

.اگه فامیلات...یا پدرت مادرت  پولدار و خان زاده ای هسن 

؟
ی

 بگن  کو اسم و رسم عروسمون چی میخوای بکی

 

 پوزخند زدم و با لحن نیش داری ادامه دادم: 
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جعفرمفنگیه؟  این دخت 
ی

 _به اونام می خوای بکی

 یه معتاد بود که دستش هرز هم می ....  ناپدریش

 

 _ساکت باش! 

 

ی که زد برگشتم نگاش کردم.   با تسرر

 

ی الان هم برای زنت که شاهد خیانتش بودی  _تو همت 

 داری رگ جر میدی. 

می تویی تحمل کنی ناپدری من روم نظر داشته؟یادت 

نمیوفته از اون روز نحس که اگه سکته نکرده بود من الان 

 توی کدوم سگ دویی داشتم جون می دادم؟! معلوم نبود 

 

ی رو کم و کم تر کرد.   شعت ماشت 

 دوتامون نفس بلندی کشیدیم. 
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ی منو.   _ببت 

 

ه شدم.   توی صورتش خت 

ه به چشمام گفت:   اون هم خت 

 

 _من ش و دوسالمه! 

هر کاری که تا الان باید می کردم رو تا حد و مرزش انجام 

 ارامشم... دادم الان دنبال یه ذره 

 

ایی که پشت شش شنیده بودم افتاد. 
ی  یادم از چت 

 

 بدون فکر کردن پرسیدم: 
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ت و کتک زدنش و اینا  _پس قضیه سقط دوست دخت 

 چیه؟

 

 ابروهاش بالا رفت. 

 

 کدوم احمف  این اخبار چرت و بهت گفته؟
ی

 _میشه بکی

 

 خوب معلومه. 

کاوه عصبایی   وقن  میومد و از دست امت 
ی

 من از جعفرمفنکی

وع می کرد به حرف زدن شنیده بودم.   بود شر

 

 زیاد طول نکشید که خندید و گفت: 

 

 ی شل ناموسه اره؟_حرف های اون مرتیکه
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 رو گرفتم و شم و تکون دادم. 

نفهمیدم چی شد که دستش زیر چونه ام نشست و من 

ی بار یه مرد رو پس نزدم!   شاید برای اولت 

 

 _به من نگاه کن. 

 

ه شدم. چشمام و اورم او   ردم بالا و توی صورتش خت 

 

به ابروهای کشیده و نسبتا پرش...به چشمای گرد و درشن  

 که اون مژه های بلند خیلی دلفریب ترشون کرده بودن. 

 

بینیش یکم درشت بود اما به صورتش می اومد.نمیشد گفت 

 زشت و بدقواره. 

هنوز چشمم به لب و دهنش نرسیده بود که دوباره صداش 

 شد: بلند 
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ی تر نرو که شیطان رجیم نشسته رو   دیگه از این پایت 
ُ
 ا
ُ
_ا

 م. شونه

 

 لحنش پر از شیطنت بود. 

 به چشم هاش نگاه کردم. 

 این مرد چطور می تونست در آن واحد حالت عوض کنه؟

 عصبایی هم که باشه انگار زود کنار میاد و فروکش می کنه. 

گذشته و به یه خیلی راحت از مساعلی که تا الان دیدم  

 ساعت پیش انگار فکر هم نمیکنه که چی شده. 

 

 لب هام رو تکون دادم: 

 

 _چرا رفتار هات متناقصن؟

؟!   مطمعنی طبیعی هسن 
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 دستش رو عقب برد و توی موهاش کشید. 

 

ب گرفت:   با دست دیگش روی فرمون ضی

 

 _من فقط زود عصنی می شم. 

 و در همون لحظه اگه کسی رو هم بکشم دست خودم

 نیست می فهمی؟! 

 

 ۲۹#پارت

 

 پوف کلافه ای کشیدم. 

 

 _اضارت فایده ای نداره. 

 من گفتم قبول نمی کنم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 135 

کامل روی صندلی چرخید و رو به من نشست و کمرش و به 

ی تکیه داد.   در ماشت 

 

 _از تنهایی با من می ترش؟! 

 

 ابروی بالا انداختم و دست به سینه شدم: 

 

سم؟_چرا نباید از کسی که   رفتارش تعادل نداره نت 

 

 می کنیم. 
ی
 _با پدر و مادرم زندگ

 

 اینبار جفت ابروهام بالا پرید و گفتم: 

 

 _جانم؟! 
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 مونیم. _من و تو تنها نمی

 می کنیم. 
ی
 توی عمارت پدریم زندگ

 باهاشون توی یه خونه ایم. 

 پس صدمه ای نمی زنم بهت. 

 البته که توام نباید روی مخم بری. 

 

 زدم: تک خنده ای 

 

یف نداری؟  _زیادی پرو تسرر

از منی که یه دخت  مجرد هستم و شاید خیلی ارزوها داشته  

 باشم می خوای اول جوونیم بیام بالای ش هووم؟

 مادرشوهر پدرشوهر؟

 

به ای به در زدم:   عصنی شدم و حرض ضی
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و تو انگار واقعا چت شدی.نمی فهمی _باز کن این لامصب

 .
ی

 چی میکی

 

 شم روی زندگیت! _سایه می 

 

 بهت زده از لحن پر تردیدش برگشتم و نگاش کردم. 

 

ش تکون داد و تاکیدی تر و جدی،جوری که موهای تنم 

 سیخ شد ادامه داد: 

 

_به جونت میوفتم.همونطور که اون عفریته افتاده روی 

 ش من. 

 

 یهو میخ چشمام شد: 

 

 .  _یا کمکم می کنی
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به ش کردنت می  یا تقاص اون سیلی رو ازت شده با جون

م.   گت 

 

ش رو  ی ی یادش اومد که دوباره زبون نفرت انگت  ی انگار یه چت 

 تکون داد: 

 

_مادرت هم میتونه بیاد عمارت ما...اونجا انقدر بزرگه که 

 . ی  کتی
ی
 همه میتونن راحت زندگ

 

 ۳۰#پارت

 

جدی برگشتم سمتش،هرچی کوتاه می اومدی این ادم ها 

 . ی ی ازت می گرفت   سواری بیشت 

 

 رفیت نه شنیدن نداری؟! _ظ

 چندبار باید ردت کنم؟
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به وضوح می تونستم ببینم که براش مثل یه شگرمیم،یه 

ی که می خواد کشفش کنه و به محض اینکه بهش  ی چت 

ش پیدا کنه بیخیالش میشه.   دست 

 

 _تو فکر کن اره. 

 اصلا چرا دروغ؟

 

ی  خودش و کشید جلو که من عقب تر رفتم و به در ماشت 

 چسبیدم. 

این ادم انقدر خودش رو یی حد و مرز ثابت کرده بود که می 

 ترسیدم یه حرکت ناموش بزنه و من.... 

 

_هر چی بیشت  من و پس می زیی بیشت  می خوام بدستت 

 بیارم. 
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 لب هام به سمت بالا کشیده شدن. 

یه طرح ظریفی از پوزخند و با نگاهی حاکی از زارت....به 

ی خیال باش.   همت 

 

 ابش رو که ندادم استارت زد: جو 

 

_یه هفته مثل سایه نحس می شم برات...ببینم چقد می 

 تویی طاقت بیاری. 

 

 صاف نشستم و دوباره کمربندم رو بستم. 

 اما اینبار جوابش رو هم زمزمه کردم: 

 

_منتظر التماس های من نباش...تا اینجا خودم بودم و...از 

 اینجا به بعدش هم خودم. 

 

 _خواهیم دید. 
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جلوی بیمارستان که رسوندم موقع پیاده شدن دوباره 

 صدام کرد. 

 

 کلافه چشم توی حدقه چرخوندم و حرض گفتم: 

 

 _چیه...چیه بلای جون من؟! 

 

 چشماش و حالت مظلومی داد که فکم برید. 

 

 با دیدن حالتم چشکمی زد و دستش و بالا اورد: 

 

 یی اعصاب. 
 _موبایلت و جا گذاشن 

 رفته... اسم من بد در 
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 زمزمه ی اروم ترش رو هم شنیدم. 

 

 _زنیکه روان پریش. 

 

 ۳۱#پارت

 

ون رفتم.   لباس فرمم و پوشیدم و از اتاق پرستاری بت 

 

هنوز ش به بیمارام نزده بودم که اسمم پیج شد که به دفت  

 مدیر برم. 

 

کاوه...خدالعنتت کنه...چه گناهی کردم  آخ...لعنت بهت امت 

 شدی بلای جون من. 

 

نالان با اسانسور به طبقه مدیر رفتم و منتظر موندم تا برم 

 داخل. 
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 _با شما هم کار دارن؟! 

 

 سمت کسی که خطابم کرده بود برگشتم. 

دکت  صفدری...جراح اطفال و یکی به قول بیتا از عاشقان 

 سینه چاک من! 

 

ی نگفتم.  ی  شتکون دادم و چت 

 

 _حالتون خوب نیست؟! 

 

کاوه خورد بود. اعصابم به حد کافی از   دست امت 

پس بدون اینکه کجا هستم چاک دهن یی صاحابم رو باز 

 کردم. 
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؟ ی  _جناب صفدری شما مفتش حال خوب من هستت 

 

 خشکش زد. 

 صورت مثل ماستش شخ شد. 

 

 تازه فهمیدم چی گفتم. 

 لبم رو فشار دادم تا جونم در بیاد. 

 

 خواستم ماست مالی کنم دستم و بالا اوردم: 

 

 ...اصلا... _ببخشید. 

 

ی نگید.  ی  _لطفا چت 

 واقعا که تحصیلات ادم ربطی به شعورش نداره. 

 !  روز خوش خانوم به اصطلاح دکت 
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 نذاشت توضیح بدم و رفت. 

 

 اشکم داشت درمیومد. 

 خدا لعنتت کنه. 

 

کاوه یادم اومد.   جمله اخر امت 

 

 "یه هفته نحسی!"

 

می کثافت می ذاشن  پام برسه بعد حضور شومت و نشون 

 دادی. 

 

 _رخنه؟! 
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 ۳۲#پارت

 

 سمت مدیر که صدام کرد برگشتم. 

ی که توی قیافه ی  ش مشخص نبود. چت 

 اما انگار من خیلی داغون می زدم. 

ش چرخید.   شش و به تاسف تکون داد و سمت دفت 

 

 _بیا تو ببینم چه دسته گلی به آب دادی. 

 

رو به روی هم نشسته بودیم و هیچ کدوممون هنوز 

ده بودیم.  سکوت رو از  ی نتی  بت 

 

کاوه به  س اینکه شاید اخراج بشم و حرف های امت 
از است 

 غلط کردن افتاده بودم. 
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 مدیر که نفس عمیق کشید منم شم و بالا اوردم. 

 

 _خوب می شونم،توضیح بده. 

 

دسن  به مغنعه ام کشیدم و همونطور که سعی می کردم 

 حالن  که فکر میکردم کج شده رو درست کنم گفتم: 

 

_من نمی دونم اون آقا به شما چی گفته...ولی مطمعن 

ی که دورغ گفته.   باشت 

 

انه ای  پاش و انداخت روی هم و ابروش رو به طور مچ گت 

 بالا انداخت. 

 

 _مگه تو می دویی اون به من چی گفته؟

 دورغ گفته؟! 
ی

 اصلا شاید ازت تعریف کرده باشه.بازم میکی
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 تکویی خوردم. 

 

 چرخوندم جز صورت مدیر. هرجایی مینگام رو 

 

س یی جات برداری؟
 _بهت  نیست دست از این است 

اینجام تا فقط دلیل اون سیلی که به اقای کاویان زدی رو 

 بدونم! 

 

ی انداختم.   شم و اینبار پایت 

 چی باید می گفتم؟

 اینکه دستش هرز رفته؟

مانه داده؟  اینکه پیشنهاد یی شر

لی پولدار تره فکر می کنه می تونه اینکه چون از من خیلی خی

ی و خونه و کوفت و زهرمارش بخره...   منم مثل ماشت 
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 از یی کسی خودم بغضم گرفت. 

اینکه داشتم کم کم خسته می شدم...تا وقن  که بود اون 

 کنم..حالام یه بلایی 
ی
جعفر اشغال نمی ذاشت راحت زندگ

کاوه کاویان.   نازل شده ی به اسم امت 

 

م حالت   خوبه؟! _دخت 

 

 ۳۳#پارت

 

ون فرستادم.   نفسم رو آه مانند بت 

مدیر یکی از استاد های دانشگاهم بود و به خاطر تلاش 

زیادم تونسته بودم این کار رو گت  بیارم اما نمی خواست 

کسی بدونه تا مبادا بزارن به پای پاری  بازی نه تلاش 

 خودم. 
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دونید...من هیچ _استاد...شما کم و بیش راجب زندگیم می 

ی برسم.  ی  وقت سعی نکردم یه شبه به چت 

توی سخت ترین لحظاتم بازم تلاش کردم و حن  اگه کمرم 

شکست...اگر خم شدم...اگر له شدم بازم دووم 

 اوردم،اما.... 

 

خودش و کامل جلو کشید و صورتش جدی تر از همیشه 

 شد: 

 

؟!   _اما چی

 فتاده. این اما رو برام بگو تا ببینم چه اتفاف  ا

 

دلم می خواست چاک دهنم رو باز کنم و هر زری که 

کاوه زده رو بگم.   امت 

 اما نمی شد. 
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این مردم هر چقدر هم که براشون دلیل و برهان بیاری بازم 

ه بوده که پسره جرعت  میگن کخ و کرم از خود دخت 

ی حرفی رو داشته و زده.   همچت 

 

ی و خسته گفتم:   غمگت 

 

 یشه و تا اخرش اما می مونه... _این همون اما ییه که هم

و با من زیر بار حرف اون مرد نرفتم و اون می خواد من

ایی که دارم تحت فشار بزاره. 
ی  چت 

 ....  تاالان که تونستم جواب رد بدم بهش...تنهایی

 

 بلند شدم و دسن  به مانتوی فرمم کشیدم: 

 

ی به اینکه من اخراج شدم  _اگر قراره ته حرف هاتون برست 

 یست فسلفه چینی انجام بشه. نیازی ن
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ی که تنبیهم  من خودم می رم...به جناب کاویان هم بگت 

ن!   کردین بلکه آروم بگت 

 

 طرف در قدم برداشتم که صدام کرد. 

 

 _وایسا. 

 من هنوز حرف هام رو نزده تو تخت گاز رفن  که؟

ی  ی دست از عجول بودن و اینکه پیش خودت برای هرچت 

بردار رخنه جان.توهم مثل دخت  خودم دلیل و منطق بیاری 

 مگه تا الان غت  از این بوده؟! 

 

 بغض توی گلوم هر لحظه بزرگ تر می شد. 

 نتونستم جواب بدم و فقط شم رو تکون دادم. 

 

ی تا بهت بگم بعد از اون بحنی که با  _آ باریکلا...وس بیا بشت 

 کاویان کوچیک داشتم تهش چی شد. 
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ون خجالت نم اشکی که توی دوباره نشستم و اینبار بد

 چشمام بود رو بادستمال گرفتم. 

 

اما چند دقیقه بعد مات حرف هایی بودم که از دهن یکی از 

ون اومده بود.   بزرگ ترین استادای که می شناختم بت 

 

ی پیشنهادی  باورم نمی شد که روزی این مرد بخواد همچت 

 بهم بده...اونم بدون هیچ پنهانکاری...رک و راست. 

 

 ۳۴#پارت

 

 

م؟!   _فهمیدی چی گفتم دخت 

 

 دستم و روی زانوم مشت کردم. 
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ی و حن    مطلع هستت 
_شما هم از قصد و نیت کاویایی

 دوباره به من پیشنهاد می دین که قبولش کنم؟! 

 

ون فرستاد و بلند شد.   نفسش و بت 

 

 قدم رو داخل اتاق رفت و بعد کنارم ایستاد: 

 

دویی که بلند پروازی اگر قرار باشه به _خودت هم می 

خواسته هایی که داری برش ته تهش با خوش بینانه ترین 

 ایده ال خودت 
ی
راه شاید بتویی توی پنجاه سالگیت زندگ

 ...  رو داشته باشر

 خوب الان یه موقعیت پیش اومده.. 

راحت می تویی مثل پله های موفقیت ازش بالا بری این 

 کمه؟
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 . شونیم گذاشتمدستام و روی پی

 

 من نمی خواستم زیر سلطه هیچ مردی برم... 

 

 دلم نمی خواست کسی بهم امرو نهی کنه... 

 

 طاقت نداشتم دیگه با زور بازوی یه مرد بشکنم. 

 

 بلند شدم و حرف دلم رو زدم:  

 

ی  ی درگت  _ازدواج من رو محدود میکنه استاد...نمی خوام بت 

 کاویان ها باشم...گذش
ی
ته از اون من چرا باید های خانوادگ

 زن دوم مردی بشم؟

 

 پوزخند زدم و زل زده توی چشماش گفتم: 
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_دخت  خودتون هم بود این پیشنهاد به اصطلاح معرکه رو 

 می دادین بهش؟

 

 من یی پدر نیست رخنه! 
 _دخت 

 

 مثل یه چینی ترک خورده شکستم. 

 باورم نمیشد کسی انقدر ضی    ح این حرف رو بهم بزنه.... 

 

..نفرت..عصیان....بغض...حسرت همه و همه خشم. 

 جا بهم هجوم اوردن. یک

 

با چشم های اشکی نگاه به صورت پشیمون استاد انداختم 

ون رفتم.   و بعد به شعت از اتاق بت 
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 هم به صدا زدن های یی در یی 
ش ندادم و داخل اهمین 

 اسانسور شدم و یی امان بغضم یی صدا شکست. 

 

 ۳۵#پارت

 

کاوه   #امت 

 

 بعد از رسوندن رخنه طرف عمارت رفتم. 

 

 هربار با دیدن دلارام و اون مرتیکه به جنون می رسیدم. 

 

 دلی رو دوست نداشتم. 

 

یعنی هیچ علاقه ای به جز پول پدرش باعث ازدواج ما 

 نشد. 
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 آخ لعنت به منی که طمع کردم و گت  یه هرزه افتادم. 

 

 بدم...  فقط می خواستم اون هرزه رو زجرش

 رخنه رو میاوردم درست رو به روش... 

 

چنان دلی از اون خانوم دکت  می برم که خودش هلاک من 

 بشه... 

 

 با یاداوری قیافه ترسیده اما تخسش خندم گرفت. 

 

 خیلی بد می خواستم تلافی اون سیلی رو دربیارم. 

 

 شاید حن  از جنون به فکر تجاوز به هم افتادم. 
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 ناموس عوضی مثل جعفر اشغال باشم. اما نخواستم یه یی 

 

ایی که شنیده بودم دستام دور فرمون مشت 
ی با یاداوری چت 

 شد. 

 

چقد ادم می تونه هرزه و کثیف باشه  به کسی که جای 

خودش سن داره بخواد دست درازی کنه.   دخت 

 

 اون روز شانس اورد سکته کرد. 

 

وگرنه احتمالا الان به جرم قتل عمدش پشت میله های 

 دان بودم. زن

 

با تک بوف  که زدم چند لحظه بعد در باز شد و مش صفدر 

 دست تکون داد. 

ی و داخل پارکینگ ش پوشیده بردم و پیاده شدم.   ماشت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 160 

 

ی روی چهره ی   از جسمم بود و همت 
 روحم بیشت 

ی
خستکی

 دمغ و کسلم تاثت  گذاشته بود. 

 

؟!  ی ...خوب هستت   _سلام آقا...رسیدن به خت 

 

 ۳۶#پارت

 

مرد بدعنق باشم. نخوا  ستم با این پت 

 

ی یه زن هرزه رو  نخواستم چرخ طمع خودم از پول و گرفت 

مرد خالی کنم.   روی چهره ی روشن این پت 

 

دستش که سمتم دراز شده بود رو گرفتم و با یک حرکت 

 بغلش کردم. 
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رو ببوسه،بوسه ی شیعی روی قبل اینکه شونه ام

 ش زدم و عقب کشیدم. ششونه

 

 _حال اقاجانه ما چطوره خویی دلاور؟

 

خنده ی از ته دلش با اون ریش های یک دست سفیدش 

 دلم رو کمی باز کرد. 

 

وع به صحبت کرد:   کنارهم حرکت کردیم که شر

 

_زیر سایه ی خدا و بعدم حاج کاویان مگه میشه بد باشم 

 پسرم؟! 

 

 خداروشکری زمزمه کردم که گفت: 

 

 . _چشمتون روشن...مهمون دارین
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م  ی کم و کسر بود برم بگت  ی ی اگر چت  به حاج خانوم بگت 

 براتون. 

 

 اخمی از اینکه نمی دونستم مهمون عمارت کیه کردم. 

 

 _گ اومده؟

ی نگفته که قراره مهمون بیاد!  ی  مادر به من چت 

 

 

قبل اینکه حاج صفدر دهن باز کنه صدای نازک و نفرت 

ش رو از فاصله شنیدم.   انگت 

 

 . _سورپرایز...عشقم

 

 ۳۷#پارت
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 دندون هام چفت شدن. 

 اما جلوی مش صفدر لبخند زدم و برگشتم. 

 

به مار خوش خط و خالی که آفت زندگیم شده بود نگاه 

 گردم. 

 

؟!   _عشقم...خویی

 

 هه انگار زیادی پر نفرت نگاهش کردم. 

 صداش با دلهره ریزی همراه بود. 

 

 جلو رفتم و رو به روش وایستادم. 

دور صورتش چرخوندم و روی لب های که با نگام و دور تا 

 تزریق و کوفت و زهرمار حجیم شده بودن مکث کردم. 
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ی لب و دهن رو جلوی چشم من یه مرد دیگه توی  همت 

 دهنش کشیده و چشیده بود! 

 

ه ام رو به معنی بوسیدن گرفت که ریز خندید:   انگار نگاه خت 

 

 _میدونستم دلت برام تنگ شده...نگاهت خیلی وحسیر 

 .  شده امت 

 

دستم و دور ارنجش انداختم و پر از حرض که سعی می 

لش کنم غریدم:   کردم کنت 

 

؟! _گ بهت اجازه دادم من  و امت  تنها صدا کنی

 تو دهنی که اون بار خوردی رو یادت رفته دلی خانوم! 
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 به پشت شم نگاه کرد و لبخند زوری زد: 

 

کاوه خان!   _اوگ،ولم کن امت 

 

 از کنارش رد شدم.  پوزخند زدم و 

 

 از پشت ش صدام و بلند کردم: 

 

 _افرین. 

دخت  هر گ هم که باشر وقن  زن من بسیر زیر دست منی 

 نه پرنسس بابات دلی. 

 

 ۳۸#پارت

 

 و با بابا سینه به سینه شدم.  از در داخل شدم
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اخم روی صورتش نشون از این بود که تیکه ی من و به 

 دلارام شنیده بود. 

 

 هر حرفی گفتم: قبل از 

 

 _سلام بابا. 

 

 زیر لب جوابم رو داد و نگاهی به پشت شم انداخت: 

 

 _فعلا به زنت برس. 

شت خلوت شد بیا اتاق کارم،باید باهم مفصل صحبت 

 کنیم! 

 

 بابا رفت و من برگشتم رو به دلارام پوزخند زدم: 
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_هه...همسر عزیزم...بیا بریم داخل اتاق قشنگ بهت 

 بهت...  برسم...بد نگذره

 

 ش رو زیر لب با خودم زمزمه کردم: ادامه

 

 _زنکیه..دوتا دوتا می خواد با یکی ست  نمیشه که هرزه. 

 

؟ کاوه...چرا زیر لب حرف می زیی  _امت 

 

خونه  ی یی توجه به صورت سوالیش راهم و سمت اشتی

 کشوندم. 

 با دیدن مادرم لبخندی روی لبم نشست. 

 های خدا بود... این زن قطعا یکی از خود فرشته 

 

 با لحن مظلومانه ای گفتم: 
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 _عزیز جان دلم با من قهره؟! 

 

دستش که داشت سمت در قابلمه ی روی گاز می رفت 

 خشک شد. 

 

 جلو رفتم و پشت شش ایستادم. 

دو دستم رو دور کمرش گذاشتم و همونطور که عطر 

 بهشن  مادرم و نفس می کشیدم تا اروم بشم گفتم: 

 

 روت و ا
ی
ی دیونه می شم می زنم همرو _نمی گ ز من می گت 

کاوه  ت؟! شتک می کنم؟ها دورت بگرده امت 

 

 تکون ریزش مشخص بود خندیده. 

 اما با آرنجش توی پهلوم زد و عقب کشوندم. 

 صدای لطیف و آرامش بخشش بلند شد. 
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...کاری ندارین که...با  _توام پسر همون پدر زبون بازی 

. نصفه زبون یه ایل و طرف خودتو  ی  ن می کشت 

 

 . قهقهه ای زدم و لپ های سفید و تپلش رو کشیدم

 

 ش خم کردم تا هم قدش بشم. 

 با لحن چرب و نرمی گفتم: 

 

_بگم غلط کردم نیومدم این دو روز بس میکنی اخمتو تاج 

 شم؟

 آره تپش های قلبم؟

 آره دلتی یکی یدونم؟

 

 ۳۹#پارت
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 گرفت. آروم   ش رو که شنیدم دلمصدای خنده

 

ی بگه اما انگار مثل همیشه  ی برگشت سمتم و خواست چت 

 دلارام فضول در صحنه حضور داشت. 

 

 عقب کشیدم که مامان گفت: 

 

م...توام دلت برای شوهرت تنگ شده باید  _بیا تو دخت 

 گوشش رو بپیچونم که انقدر خودش و با کار شلوغ نکنه. 

 یکم ناز توروهم بکشه. 

 

 هام نشست. پوزخند یی صدایی روی لب 

ه گفتم:   چشم به دلارام دوختم و خت 
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؟!  _دلی خانوم ناز کش دارن  مگه نه دلتی

 

 رنگش پرید. 

 لبخندم رو پر رنگ تر کردم. 

 هاش رو 
ی
نمی خواستم حالا حالاها بفهمه من هرزگ

 فهمیدم. 

 

دهن باز کردم و همونطور که دستم و دور کمر مامان 

 انداختم گفتم: 

 

 ش مگه نه؟! دیگه....یکی یدونه _بلاخره پرنسس باباشه

 

 با لکنت گفت: 

 

 _نه...آره... 
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مامان ساده ی من که فکر می کرد این هول شدن از نجابت 

به زد:   دلارامه خندید و به پهلوم ضی

 

ی چقد با حجب و حیاس  _قربون عروسم بشم من...ببت 

 مادر. 

 

 دستم مشت شد. 

 اخم جدی کردم و رو به مامان گفتم: 

 

 قربونش بری؟_شما چرا 

نشنوم دیگه ها...خاطرخواهاش به فداش بشن شما حیفی 

 مادر من...تاج ش من. 

 

 نگاه دلارام ترسیده بود. 

 حق هم داشت. 
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 زده بودم به سیم آخر. 

دیدن کسی که قراره زن من بشه و دست یکی روی تنش بالا 

ی شده باشه واقعا دیوانم کرده بود.   پایت 

 رام نداشته باشم. که علاقه ای به دلاهرچقدر هم

که باز هم متوجه خیانتش اما طی نامزدیمون با این

 شدم...خیانت نکردم

ی تا آسمون فرق داره و من زیر  چون ذات من با یه هرزه زمت 

که با دل پاکش خیلی از درس دست زیی بزرگ شده بودم

 رو بهم داده بود. 
ی
 های زندگ

 

ی نشسته بودیم و طبق معمول منو دلی کنا  ر هم. دور مت 

 و برای خودم غذا کشیدم. دست دراز کردم

وع به خوردن کردم که و اصلا اهمین  ندادمبا اشتها شر

 دلارام همچنان داره سالاد می خوره. 

 

 صدای مامان با توبیخ بلند شد: 
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_گ دیدی قبل از اینکه بابات برای من غذا بکشه خودش 

وع به خوردن  کنه؟شر

 بابات؟من اینطوری یادت دادم یا 

زنت کنار دستت نشسته و تو مثل یه حیوون نجیب فقط 

 توی خندق بلات غذا می ریزی؟! 

 

 ۴۰#پارت

 

 پلک زدم. 

 

 _چشم. 

 شما امر کن من تاکمر برای تاج شم خم میشم ملکه ی من. 

 

ه تبدیل به یه  خنده ای که سعی داشت جلوش رو بگت 

 لبخند ملیح شد. 
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 تم: بشقاب دلارام رو برداشتم و آروم گف

 

 _برات گوشت می کشم. 

...گوشت بخور  هه...باید طاقت با من بودن و داشته باشر

. چی یه نمه مقاومهم  شر

 

 خنک می شد. لرزش دستش رو می دیدم و بیشت  دلم

رو کشیده بودم  درصد از اون عذاب های که منهنوز یک

 نکرده بود. تجربه هم

 

 نشست. لبمبا یادآوری رخنه لبخند روی

 بدون هیچ پوزخند و تمسخری....  اینبار 

 

ی که نتونستم با دلارام بدستش بیارم.  ی  یه حس واقعی از چت 
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کاوه...   _ممنون امت 

 

 با صدای دلی دست از برنج کشیدن برداشتم. 

 

و یی اهمیت و کمی نگاهی به بشقابش که پر شده بود کردم

 پر صدا بشقابش و جلوش گذاشتم. 

 

م؟! _به سلامن  گ می  ین دخت  ی عروش بگت   خوایت 

 

با صدای بابا که دلارام رو مخاطب خودش قرار داده بود 

 کشیدم. دست از خوردن

 

 و به صندلیم تکیه دادم.  کردمبا دستمال دور دهنم رو پاک
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 خونسرد گفتم: 

 

یم پدر؟!   _گ گفته قراره عروش بگت 

 

 ۴۱#پارت

 

 شد: ی دلارام بلند صدای شوکه

 

کاوه؟  _منظورت چیه امت 

اگر نمی تویی از پس هزینه عروش که می خوام بر بیای به 

 پدرم میگم اون کارهاشو درست کنه. 

 

ب شم سمتش چرخید.   به ضی

ی مشت شد.   به حدی عصنی شده بودم که دستم روی مت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 178 

ی دست پدر روی شونه م به خودم اومدم و از باقرار گرفت 

 روی صندلی بلند شدم. 

اگر یک دقیقه دیگه بیشت  اونجا می موندم معلوم نبود 

 جایی از صورت عملی دلی رو سالم می ذاشتم یانه. 

 

 _پسرم. 

 خوری بریم باهم حرف بزنیم. اگر غذا دیگه نمی

 

ش تکون دادم و بدون نگاه کردن به دلارام سمت اتاق کار 

 پدر رفتم. 

 

 _خوب. 

 منتظرم بشنوم. 

 

پیپش رو روشن می کرد نگاه  ش بلند کردم و به پدر که

 کردم. 
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سیدن که جواب بدم پدر.   _سوالی از من نتی

 

ون فرستاد و با همون چشم های  دودش رو عمیق بت 

 نافذی که من هم کپیشون رو داشتم زل زد بهم. 

 

؟  _چرا دنبال رخنه رفن 

به چه دلیلی اون به زور سوار ماشینت کردی و بردیش به 

 آپارتمانت؟

 غلطی می کنی امت  کاوه؟معلوم هست چه 

 

 چشمام گشاد شد. 

 

 بهت زده گفتم: 
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؟! _تموم مدت من ی  و زیر نظر داشتت 

 

 رو به رو نشست و اینبار خسته گفت: 

 

 _پسرم...من طاقت یه جنجال دیگه رو ندارم. 

رخنه به من زنگ زد که رضایت می ده ازم خواست در 

. عوضش دیگه هیچ  وقت تو مزاحمش نسیر

 

ی ادامه داد: مشکوک و   اینبار با حرص بیشت 

 

_د پسر تو بیخود می کنی وقن  زن داری چشمت دنبال یکی 

دیگس...اون وقن  که من گفتم این دخت  کسیه که به مثلش 

جایی پیدا نمیکنی پاتو کردی توی یه کفش که من برم هیچ

 
ی

ه موس موس دخت  جعفر مفنکی م...حالا دنبال دخت  رو بگت 

؟!   می کنی که چی
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ی این_جاسوس  و بفهمن پدر؟! تون نتونست 

 

ی و با داد گفت:   عصنی با دستش زد روی مت 

 

کاوه...جواب من و بده چه دلیلی  _مسخره بازی در نیار امت 

 داره که تو گت  رخنه شدی! 

 

 خوام به آرزوت برسونمت پدر. _می

 رخنه میشه عروس این عمارت! 

 

 ۴۲#پارت

 

 #رخنه

 

 از کردم. با صدای زنگ موبایلم چشم ب
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 انقدر گریه کرده بودم که چشام می سوخت. 

 

بدون اینکه به صفحه ی گوشر نگاه کنم تماس و وصل 

 کردم. 

 مثل همیشه صدای جیغ جیغوی بیتا توی گوشم پیچید. 

 

_سلیطه...ساعت از ده هم رد شده تو امروز شیفت داری 

؟! معلوم هست کدوم  گوری هسن 

 

 کشیدم. چرچی زدم و به پهلو دراز  

ی موبایل روی گوشم  همونطور چشم بسته و با گذاشت 

 هومی زمزمه کردم. 

 

_درد...ورم...مرض عوضی پاشو بیا امروز جلسه داره 

بیمارستان،طلوعی اومد گفت بهت زنگ بزنم زودتر خودت 

 .  رو برسویی
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 با شنیدن اسم مدیر اخم کردم. 

 اگه دست خودم بود از اون بیمارستان استفعا می دادم. 

ی اگر  اما مثل همیشه که بدبخن  های من تمومی نداشت 

اینکارو می کردم مثل یه نقطه سیاه توی پرونده کاریم ثبت 

می شد و خوب دیگه توی یه بیمارستان خوب نمی 

 کار گت  بیارم. تونستم

 

 و بهم فشار دادم و گفتم: با صدای داد بیتا پلک هام

 

 _پدرسگ...آروم تر کر شدم. 

 

 ناراحت بشه زد زیر خنده. به جای اینکه 

 

_جوون....رخنه لامصب تو فحش هاتم مثل خودت لوند و 

 جذابن. 
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 از لودگیش لبخندی رو لبم نشست. 

 اینبار صداش جدی شد و گفت: 

 

 .  _دیروز با گریه از دفت  مدیر رفن 

 جواب کسی رو هم ندادی. 

 چی شده؟! 
ی

 نمی خوای بکی

 

ه طاق باز شدم اینبار و با همون چشم های  پف کرده خت 

 . به سقف ساده و سفید اتاقم شدم

 می کرد. 
ی
 درسته بیتا زیادی شاس می زد..یا لودگ

ی اوضاع رو  ین کسایی بود که میتونست 
اما قطعا یکی از بهت 

ی که توی  ی ...درست برعکس من که همون چت  ی مدیریت کتی

 ذهنم می اومد رو انجامش می دادم. 

 

 بیمارستان. _امروز نمی خوام بیام 
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بعد جلسه میای باهم بریم اون جایی که پاتوق من و 

 توعه؟! 

 

 صدای خش خسیر اومد و چند لحظه بعد گفت: 

 

 میشه؟! _طلوعی چی 

 تاکید کرد که باید توی جلسه همه باشن. 

 

 پوزخند زدم: 

 

 . ی  _به تخ*مم مرتیکه یی همه چت 

 

چندثانیه سکوت شد و بعد با شیون بیتا دوباره به فحش 

 ش. بستم
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شی داده  ای خاکتی ی _وای رخنه...نگو که بهت پیشنهاد چت 

ی گریه می  کردی؟! برای همت 

 

 ۴۳#پارت

 

ون فرستادم.   نفسم رو بت 

 یی حوصله گفتم: 

 

 _نه احمق. 

 ببینمت برات تعریف میکنم باشه؟! 

 

 تماس و که قطع کردم بلند شدم. 

کسل تر و یی حوصله تر از همیشه...شایدم خسته از 

 . همیشه بودم

ی نبود که من می خواستم.  ی  چت 
ی
 این زندگ
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سیدم که پدرم گ بود یا چی بود.   هیچ وقت از مادرم نتی

 نمی خواستمم بدونم. 

ه  کسی که زن و بچش رو به امون خدا ول میکنه و مت 

 لیاقت نداره دیگه هیچ بچه ای بهش پدر یا بابا بگه. 

 میگرده. میدونستم یه روز می رسه اویی که ولمون کرده بر 

 چندین سال گذشته و این اتفاق نیوفتاده. 

ی گرده....باید این اتفاق بیوفته تا ثابت بشه هر  اما زمت 

ی دنیا اتفاق میوفته.   مجازای  هم که هست توی همت 

کسی که نتونسته مسولییت بچه ای که از خون و گوشتش 

بوده رو بپذیره باید تقاص این ظلم های که بدست 

کاوه کاویان رو  کفتارهای مثل جعفر  ی امت  ...یا همت 
ی

مفنکی

 اون هم پس بده... کشیدم

 

دلم برای مامانم می سوخت...خیلی سخن  کسید توی 

 زندگیش..مادر خوشکلم مثل یه گل آب شد و دم نزد. 
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هیچ وقت نخواستم و نمی خوام که بفهمه اون جعفر 

 کثافت من و اذیت می کرده... 

 

 اون همینطوری همش از اینکه باعث ش
ی
ی زندگ د من همچت 

 داشته باشم خجالت می کشید. 

اما من با درس خوندنم...تلاش کردنم و موفقیت هام ثابت 

 کردم می تونم زندگیم رو از این بدبخن  نجات بدم. 

 کسی نبودم که جا بزنم. من

نمیگم خسته نمیشدم...درمونده نمیشدم....اما دست از 

 تلاشم هم برنمیداشتم. 

 

 می
ی
 . گرفتم  حقم رو از زندگ

 

 

 _رخنه مامان؟! 
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 با صدای مامان طرفش برگشتم. 

ون اومدم و حالام  اصلا متوجه نشده بودم که گ از اتاق بت 

خونه بودم.  ی  جلوی در آشتی

 

 سعی کردم لبخند بزنم: 

 

 _جان مامان. 

 

 قوری توی دستش و روی سماور گازی کوچیکمون گذاشت. 

 

عقب نشست همونطور که با دستش صندلی رو می کشید 

 . و اشاره کرد که منم بشینم

 با جعفر یه اشتباه بود. 
ی
 درسته زندگ

 اما مامان تحصیل کرده بود. 

 مدیریت خونده بود و حن  چندجا هم رفت ش کار. 
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اما اون جعفر کثافت آبرو ریزی راه انداخته بود و باعث 

ی بشه.   شده بود مامان خونه نشت 

 

 ودم اومدم. با دست گرمی که روی دستم نشست به خ

 

 _مامان جان معلوم هست تو چند روزه چت شده؟! 

...دق کردم از بس این چند روز دیدم 
ی

نمیخوای به من بکی

 .  توی خودی 

 

 لبخندی زدم و دستش و فشار دادم. 

 نفهمیدم چرا اما پرسیدم: 

 

 _مامان تو امت  کاوه رو دیدی نه؟! 

 

 ۴۴#پارت
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ونش می فهمیدم. گیج شده بود و این و از نگاه   حت 

 

 لب های خشکیدش رو تکون داد و گفت: 

 

 _خدای من....عاشقش شدی مادر؟! 

 

 

چشمام گرد شدن و ثانیه ای بعد صدای خنده ی بلندم 

خونه پیچید.  ی  توی آشتی

 

ی خندیدنم گفتم:   بت 

 

 _وای مامان....این چه فکریه که کردی؟! 
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 دوباره خندیدم. 

 شده بود. اما انگار مامان خیلی نگران تر 

 

 دستم و فشار داد: 

 

.  _نباید نزدیک اون  پسره بسیر

 

 اخمی از نفهمیدن اینکه جریان چیه روی پیشونیم نشست. 

 

 نگاه کردم. لبم و زیر دندون کشیدم  و مشکوک به مامان

 

 از نظر هیکل و چهره باز هم زن زیبایی به حساب می اومد. 
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ش از من خواست   کاوه توی دفت  که باهاش یادم افتاد امت 

 دوست بشم و من قهوه ایش کردم. 

 با دندون های چفت شده گفتم: 

 

ی بهت وقن  که اونجا کار  _مامان....نکنه اون یی همه چت 

 میکردی زر مفت زده آره؟! 

 

ی پاشدم.   نذاشتم توضیح بده و از ش مت 

 

 صدام دیگه دست خودم نبود وقن  که داد زدم: 

 

مامان...راستشو بگو وگرنه می رم _اون کثافت چه زری زده 

 از خود آشغالش می پرسما. 

 

 . چی دارم می گممن دیوونه و عصنی شده بودم و نمیفهمیدم
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 وقن  مامان تکونم داد به خودم اومدم. 

 

یت شده  ی _معلوم هست چت شده....مطمعنم تو یه چت 

م و میشناسم تو داری از  ...من دخت  یی ی چرا حرف به من نمت 

.... درون خودخور   ی میکنی

 

 روی بازوم دست کشید و نشوندم روی صندلی. 

 

که نتونستم اونطور _حرف بزن مامان جان...دردت به شم

 رو فراهم کنم....خدا منو بکشه 
ی
که می خوای برات زندگ

 که تو رو هم بدبخت کردم... 

 

هق هق مامان که بلند شد بغض کرده بغلش کردم و از 

ی اومدم و توی  بغلم گرفتمش.  روی صندلی پایت 

 

ی گذاشتمش.   تنش لمس شده بود که روی زمت 
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 ترسیده بودم چون افت فشارش یهویی خطرناک بود. 

 

 _قرص..هام...توی...کشو ی کابینته.... 

 

 ۴۵#پارت

 

 قرص و به مامان دادم و خودمم کنارش نشستم. 

 

 گرفتم. شش و توی بغلم

ون فرستادم:   نفسم و بت 

 

دتر...اگر خدای نکرده رگای _باید عملت کنیم...هرچه زو 

ن من چه خاکی توی شم بریزم؟!   قلبت بازم بگت 
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 گرفته و خش دار بود. صدام

 میخواست جیغ بزنم. دلم

 ش خودم. 

 ش شنوشت. 

کاوه کاویان بیاد بهم بگه  ش این تقدیر لعنن  که یکی مثل امت 

 از پول یی نیازت میکنم... 
 اگر زن دوم و صیغه ایم بسیر

 پول لازم داشتم.  عمل مامانبرای 

اگر ماشینمم می فروختم فقط یک سوم اون پول جور 

 میشد. 

 

فروختم نمیتونستم...یعنی نمیشد وگرنه کلیه ی خودم رو می

 تا قلب مادرم تپش هاس نایسته. 

 

 پیچید. صدای دکت  طلوعی توی گوشم

من پدر داره...دخت  من پدر داره..پدر...پدر...پدر"  "دخت 
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 پدر نداشتم آره من

ستان بچه ها ازش  من اون کوه پر از استواری که توی دبت 

ی رو نداشتم  ... انشاء مینوشت 

 

 دست های مامان رو گرفتم و به لبم چسبوندم. 

زیی من و بزرگ کرد و شدم خانوم دکت  این  اما یه شت 

 ...  مملکت لعنن 

 

 حرصم گرفت. 

ط اون روایی رو قبول کن.   شیطونه میگفت شر

با پولش همون بیمارستان رو بخر اون طلوعی رو مثل بعد 

 و پدر 
ی

ون بگو برو با پدرت بیا اگه راست میکی موش بنداز بت 

 داری. 

 

ی های خودم خندیدم که صدای مامان بلند شد.   از درگت 
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 _همیشه بخندی یکی یدونم... 

 

 موهاش و دست کشیدم. 

 

 شم و تکیه دادم به شش و زمزمه کردم: 

 

... میسیر مامان....من_خوب   نمیذارم دیگه عذاب بکسیر

 

 آروم تر زمزمه کردم: 

 

 .  _حن  به قیمت عذاب کشیدن خودم به دست اون روایی

 

 ۴۶#پارت

 

 صبح آماده شدم تا به بیمارستان برم. 
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مقنعه رو روی شم کشیدم و لقمه ای که مامان همیشه 

 آماده می کرد رو هم برداشتم تا توی راه بخورم. برام

 

 که مامان اومد. دم پله ها بودم

 

 _جانم دورت بگردم؟! 

 

 لبخندش پر از محبت بود. 

 که وقن  از بچه ای که پاره ی تنش 
ی

پر از پروانه های رنکی

 بود محبت و نوازش می دید توی صورتش معلوم می شد. 

بچه های الان جوری شده بودن که نه تنها ناز مادری که 

 محبت به پاشون
ی

ریخته بود رو  این همه توی بچکی

نمیکشیدن...بلکه خیلی هم طلبکار بودن...اگر روان شناس 

می شدم...تک به تک این مدرسه های تهران و می رفتم و از 

محبن  که بچه ها خجالت می کشن یا به هر نحوی برای 

ی می گفتم....یه بچه میتونه با  مادر و پدرشون بازگو نمیکتی

ه ی مادرش یا دست های خالی و حن  با یه قربون صدق
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ین روز اونو بسازه....چه دوست های که  ی بهت  پدرش رفت 

داشتم و بعد مرگ مادر یا پدرشون فقط روی عکس 

پروفایل هاشون بعد اون قربون صدقه ی جسم مرده ی 

چه فایده...یه جا نوشته بود عزیزترین هاشون میشدن....اما 

وقن   همون گلی که فردا میاری ش خاکم رو امروز بیار و تا 

 زنده ام بهم هدیه کن....پوزخند زدم. 

گل هیچی این بچه ها پدر و مادرشون رو نخورن گل و 

 محبت پیش کش. 

 

ون اومدم.   با صدای مامان از فکر بت 

 

یت نشده؟!  ی  _رخنه...مادر مطمعنی تو این چند روز چت 

 

 از نگرایی داشت. 
ی

 صداش زنکی

مادر چیده از فلسفه ای که توی ذهن خودم درباره پدر و 

 بودم خندم گرفت. 
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 جلو رفتم و دست های مامان و گرفتم. 

 یه بوسه آبدار روش نشون دادم که شونه هاش جمع شد. 

 

 قهقهه ای به این وسواش بودنش زدم و عقب کشیدم : 

 

 _دور تو من بگردم که حساس من... 

 

ی محبت و کلمه های من از  خیلی زود اون دلهره با همت 

 ش رفت. روی چهره

 

 ه ساعتم نگاه کردم: ب

 

ی نمیخوای؟!  ی  _من برم داره دیرم میشه تو چت 

 

 عقب کشید و به در تکیه داد: 
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 _مواظب خودت باش. 

 

ون زدم و صدای پیامک گوشیم بلند شد.   از خونه بت 

ون آوردم  ی کیفم گوشر رو بت  ی و گذاشت  با زدن دزدگت  ماشت 

 و با دیدن شماره ابروهام بالا رفت. 

 

 ۴۷#پارت

 

 ک رو باز کردم. پیام

کاوه بود با این نوشته که:   از طرف امت 

 

، فکراتو کردی یا انقدر کودیی 
ی

"چیشد پرنسسِ جعفرمفنکی

که به جای قصر کاویان ها میخوای توی اون محله ی 

؟!"  آشغال دویی بمویی
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 حرصم گرفت. 

 اول خواستم چندتا فوش بارش کنم. 

 اما یاد مامان افتادم. 

 ی خونه نگاه کردم. بستهبرگشتم و به در 

من نمیذاشتم تنها کسی که برام مونده بود رو کسی ازم 

ه...حن  خود من!   بگت 

 

 نفس عمیق کشیدم و جوایی به این پیامش ندادم. 

 میخواستم بیتا رو ببینم. 

 باید باهاش صحبت میکردم. 

 همیشه دوتا مغز بهت  از یه کله کار می کنه. 

 

بیمارستان پارک کردم و با یه تک رو به روی خروچی پرسنل 

ون.   زنگ به بیتا ختی دادم که بیاد بت 
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ی نشست.   چند دقیقه بعد نفس زنون داخل ماشت 

عینک دودی که زده بودم مانع این بود که چشم های پف 

 کرده از گریه ام رو ببینه. 

 

وع کرد نق زدن.   به محض نشستنش شر

 

ی...تو آدم بشو نیسن  حتما با ید یه گندی _ای درد بگت 

ت بتمرگ مثل بچه ی  ...خوب ختی
 خودت بزیی

ی
توی زندگ

 آدم ش کارت...الان که چی یعنی نیومدی شکار؟! 

 

 به خودش اشاره کرد: 

 

دو در کردی _یکی از پرسنل های ماهر بیمارستان رو هم

ی ددر دودور؟!   داری میتی

 

ی و روشن کردم.   نیشخندی زدم و با یه استارت ماشت 
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 زن ش صبچ... _کمت  حرف ب

 هم بردار که نه اعصاب دارم نه الان 
ی
دست از لودگ

م.   وقتشه...باید یه تصمیمی بگت 

 غت  تو کسی رو نداشتم که باهاش مشورت کنم. 

 

دیگه ساکت شد و تا وقن  به اون کافه ی ساکت و 

 همیشگیمون رسیدیم. 

ی و پارک کردیم و پیاده شدیم.   ماشت 

بیتا مثل فضول ها دنبال گوشر من بلند شد و صدای زنگ

 گشت. گوشیم

 

ی فضولی  ی ش یکی از همت  _بیا این ور بدبخت از آخر میمت 

 هات. 
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تک خنده ای زد و قبل از من به کیفم چنگ انداخت و 

 گوشیم و برداشت. 

 

 با صدای جیعیی گفت: 

 

...کدوم پولدار عوضی  _واااای....چقد شمارش رنده لعنن 

 رو تور کردی زلیل شده؟! 

 

 اینکه بهش برسم تماس و وصل کرد. قبل 

 چشم هام رو براش گشاد کردم که حرفی نزنه. 

 اما خونسرد گفت: 

 

 _من دوست رخنه جان هستم شما آقای؟! 

 

 ۴۸#پارت
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 چشم های بیتا گرد شد و من توی پیشونیم کوبیدم. 

 

داشت چرت و پرت می گفت که گوشر رو از دستش 

 کشیدم. 

ک  اوه گفتم: با جدیت و بدون ملایمت به امت 

 

_باید فکر کنم پس مزاحم نشو...اون پیامک های مزخرفتم 

 برای عمت بفرست مرتیکه ی چیپه یی ارزش. 

 

 تلفن و قطع کردم. 

 میکرد. بیتا با دهن باز نگام

 

 _نگو که اون همون پسر خفنه بود! 
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ی طرف تخت های بالای  پوزخند زدم و با قفل کردن ماشت 

 . تپه ها حرکت کردم

 

می اومد و قدم های تند شده ی بیتا پشت شمصدای 

 . لحظه ای بعد فحش های که نثارم می کرد 

 

ی داری  _زنکیه...یواش تر برو خوب...مثل اردکه تک تک تت 

ی حواست به یه توپولوی خوشکلی که پشت شته  راه مت 

 هم باشه. 

 

 

 خندم گرفت و ش تکون دادم: 

 

 _یکم بزرگ شو...فقط یکم. 
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ون صورتش و نمی د یدم اما حدس اینکه زبونش و برام بت 

 آورده کار سخن  نبود. 

..اما وقن  حوصله اش رو من هم کم شیطون نبودم

....نه الان که دمغ و کسل بودم...با یه ش و هزار تا داشتم

 . فکر 

 

 . روی تخت نشستم و شی    ع کفش هام رو درآوردم

 

 بیتا هم رسید و نفس زنون نشست. 

 

صاب مردت رو...ببینیم اون چشمای  _د بکن اون عینک

 .  سگ مصبت و دچی

 

زدم زیر خنده و صدای پسری که تخت بغلیمون نشسته 

 بود بلند شد. 
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_جووون....پدارم...عجب خنده ای داره جون داداش 

 جیگرم حال اومد. 

 

 ۴۹#پارت

 

بیتا اول چشماش گرد شد و خواست بچرخه تا جواب بده 

 آروم گفتم: اما خودم و کشیدم سمتش و 

 

_ولشون کن...معلومه تنشون می خواره یهو دیدی توی راه 

ی منم که معلوم نیست برگشت افتادن دنبالمون..  این ماشت 

ه کجا خراب میشه.   کجا راه مت 

 

 جدی شد و ش تکون داد. 

 بعد از دادن سفارش ها برامون چایی آوردن. 

 

 همونطور که داشت نبات و توی چاییش می زد گفت: 
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 _خوب...تعریف کن. 

 

 . نفسی گرفتم و تکیه زدم به پشن  های قدیمی تخت

 

 . _پسرکاویایی یه پیشنهاد به من داد 

 

 تای ابروش و داد بالا و کمی از چاییش خورد: 

 

 _و اون پیشنهاد چی بوده؟! 

 

 نگاهم و یدور چرخوندم و بدون مقدمه چینی گفتم: 

 

 _زن دومش بشم! 
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 چایی از دهن 
ون و منم از به آیی بیتا به شدت پاشید بت 

 قطرات خیسش در امان نموندم. 

 

 صورتم و جمع کردم: 

 

 _سگ تو روحت...نکبت گند زدی به صورتم. 

 

 صورتش بهت زده بود. 

 

 لب هاش و تکون داد و زمزمه کرد: 

 

 _چاخان می کنی دیگه؟! 

 

 پوزخند یی روچ زدم: 
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 شنیدی؟! _تا حالا بلوفی از من

 

 به پشن  پشت شش تکیه داد. خودم نچی کرد و مثل

 

رفته بود و اخم ریزی هم روی  صورتش شدیدا توی فکر 

 صورتش بود. 

 

 گفت: آروم

 

 _زن دوم؟! 

 

 هوم تو گلوی کردم. 

 

 _در عوضش نگفت بهت چی میده؟! 
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...پول! 
ی
...زندگ ی ین خونه...ماشت 

 _بهت 

 

 جفت ابروهاش بالا رفت و تکویی توی جاش خورد: 

 

 جوابش و دادی؟! _و تو چی 

 

ون فرستادم.   نفسم رو به شدت بت 

 

 _اولش مخالفت کردم ولی... 

 

؟!   _ولی چی

 

 نشست: بغض دوباره توی گلوم
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ی تنها کسی رو که دارم از  سم به خاطر پول نداشت  _من میت 

 دست بدم بیتا...قلب مامان باید هر چه زودتر عمل شه.... 

 

 خواستم بازم حرفم رو ادامه بدم. 

 ی مردونه ای مانع صحبت من شد. اما صدا

 

 _پیدا کردنت کار سخن  نبود دچی دیوونه! 

 

 ۵۰#پارت

 

 . بهت زده و با دهن باز به امت  کاوه نگاه می کردم

 این چطوری اومده بود اینجا؟! 

 اصلا از کجا می دونست ما قراره بیایم اینجا؟! 

 

 خصمانه نگاهش کردم: 
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؟! که دوره افتادی من و _انقدر بیکاری  تعقیب می کنی

 

بدون اینکه بهش بربخوره کتویی های اسپورت مارک گرون 

 قیمتش رو دراورد و اومد روی تخت. 

 

 چفت من نشست. چند لحظه همونطور ایستاد و بعد 

دوتامون صورت هامون رو به روی همون تخن  بود که اون 

 پسر ها تیکه انداخته بودن. 

 

 زیادی چفت من نشسته بود. 

م. پام رو تکون د  ادم تا کمی ازش فاصله بگت 

 اما دستش آروم اما با فشار روی زانوم نشست. 

ی مشخص نبود.  ی  توی صورتش چت 

 اما صدای زمزمه اش رو من شنیدم: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 217 

 

 چندتا یی ناموس زوم شدن روت؟! 
 _نمی بینی

 چه مانتوییه که پوشیدی؟! 

؟!   حتما باید شکم و ناف سفیدت رو به رخ همه بکسیر

 

. دیگه بیشت  از 
ی
 این نمیشد که برم توی بهت زدگ

 دستش و با دستم زدم عقب و بلند شدم. 

کاوه رو قورت می  رفتم و کنار بیتا که داشت با چشماش امت 

 داد نشستم. 

 

میخواد بزنم توی دهن بیتا با این آیی که از لب و لوچه دلم

 اش آویزون شده بود از دیدن این پسر. 

 

و به رومونه به بیتا بدون حرف زدن انگار که یه مجسمه ر 

 گفتم: 
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_عزیزم....ببند اون دهنت رو یه نفس هم بینش بکش 

 مردی! 

 

کاوه پف  زیر خنده زد.   امت 

 یه خنده ی مردونه و بلند. 

ه بودم اما از گوشه ی چشم میتونستم من به نیم رخ بیتا خت 

کاوه رو ببینم.   صورت امت 

 

بلند صدای پسره تخت پشت شیمون مثل ویز ویز مگس 

 شد: 

 

_داداش...دوتا دوتا تو گلوت میمونه...این باریی رو بفرست 

 برای ما ثوابم داره به خدا...ما عذب موندیم. 

 

 تنم از عصبانیت لرزید. 

 منظور این عوضی من بودم. 
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 دستم و مشت کردم و خواستم بلند شم. 

ی که از جاش در رفت از بغلم  ی تت  کاوه عت  اما قبل من امت 

برخورد پرشش با تخت چویی توی اون رد شد و صدای 

 محوطه پیچید. 

 

 بیتا جیغ زد و خودش و کشید جلو. 

 اما من هنوز گیج بودم. 

ی  بازی دربیاره؟!   الان این پاشد برای من غت 

 

 نیم چرچی به گردنم دادم. 

کاوه افتاده بود روی یکی از اون پسر ها و همونطور که  امت 

 مشت می کوبید با عربده می گفت: 

 

؟خانواده...یادت ندادن مزاحم ناموس مردم _یی   نسیر

یادت ندادن هر جا دخت  دیدی چشمات و درویش کنی اگه 

 نگاهت هرزست و اذیت میکنه کسی رو؟! 
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محکم تر  چشمام همزمان با اون مشن  که بالا رفت و انگار 

ی شد. از قبلیا روی صورت اون  پسر نشست بالا و پایت 

 

 ۵۱#پارت

 

 گرفت به خودم اومدم. تا از پهلومبا نیشگویی که بی

 

ی سوراخ کردی تنم و...   _کثافت...بمت 

 

کاوه اشاره کرد:   با چشماش به امت 

 

ی؟!   _نمی خوای عاشق دلخستت رو بگت 

 الان به جرم قتل میوفته زندان. 
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 بلافاصله بعد حرفش بلند زد زیر خنده. 

 فحسیر بهش دادم و از روی چوب های روی تخت پریدم. 

مرفتم  کاوه رو بگت  تا بتونم جلو،مونده بودم کجای امت 

بکشمش عقب...وامونده این تخت ها هم جای خلوی  بود 

 ...  و تا خود اون پرسنل نمی اومدن نمیشد کسی رو ختی کنی

 

 بسم الله ی گفتم و دستم و دراز کردم. 

کاوه روی شکم پسره نشسته بود و امان نمی داد که یارو  امت 

 دفاع کنه. 

 اهی به اون پسر دیگه انداختم رنگش زرد شده بود. نیم نگ

 حالا خودمم خندم گرفته بود. 

 رو بهش با تسرر گفتم: 

 

 _برو چند نفر و بیار. 

 

 تندتند شتکون داد و با دویدن رفت. 
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کاوه نشست و به آیی تنش ایست  دستم روی شونه ی امت 

 کرد. 

اون مشن  که بلند کرده بود تا بکوبه توی صورت یارو رو 

 وی هوا نگه داشت. ت

قبل اینکه به عقب نگاه کنه نگاهش و سمت تخت جلویی 

 که بیتا ایستاده بود داد. 

 

ی میخواسته ببینه من اومدم و خواستم جلوش و  مطمعتی

م  یا بیتا. بگت 

 

 گفتم: آروم

 

 _بسه دیگه...بلند شو. 

 

ش تکون داد و دست مشت شدش اینبار به صورت سیلی 

 نشست. روی صورت پسره 
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 عقب کشیدم. 

کاوه انگشتش و بالا برد و با لحن ترسناکی  به پسره گفت: امت 

 

که مزاحم ناموس مردم شدی حواست و _دفعه ی دیگه

 جمع کن که یه مرد نزنه اینطوری جرت بده یی ناموس... 

 

 یهو عربده زد که من شونه هام از ترس پرید. 

 

 _فهمیدی یا بازم لهت کنم یی پدر؟! 

 

 کش دادم تا صورت پسره رو ببینم. خودم و  

کاوه برگشت.   اما یهویی امت 

 کرد که زهلم آب شد. یه نگاه ترسناکی بهم
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 سعی کردم نذارم بفهمه که ترسیدم از این جدیتش. 

 

 آروم گفت: 

 

ی تا من  ون پارکه مشخصه کدومه...برین بشینت  _ماشینم بت 

 بیام بریم از این خراب شده.  حساب کنم

 

 ۵۲#پارت

 

 عربده زد: اما نذاشت و توی صورتم ستم دهن باز کنمخوا

 

 . ی  _گفتم برین توی ماشت 

 

 دستم کشیده شد و صدای بیتا از بغل گوشم بلند شد: 
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 _رخنه...بیا بریم این یارو قاتیه. 

 

ی بهش می  ی کاوه پسره رو بلند کرد و انگار داشت چت  امت 

 گفت. 

ون   اومدیم. همراه بیتا از محوطه ی تخت ها بت 

 

ی مدل بالا  ی ها پارک شده بود یه ماشت  قسمن  که ماشت 

ی من پارک کرده بود.   چفت ماشت 

د که  صاحبش کیه  ی حدس اینکه اون پورشه ی سفید داد مت 

 سخت نبود. 

 

 بیتا سوی  زد: 

 

 _اوه مامان....نگو که منظورش این عروسک بوده؟! 

 

ی خودم رفتم:   پوزخند زدم و سمت ماشت 
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ی تا   اون روایی نیومده فلنگو ببندیم. _بیا بشت 

 

کاوه  ی نذاشته بودم که صدای امت  هنوز پام و داخل ماشت 

 اومد. 

 

 _شعت عملت پایینه...اون روایی پشت شته. 

 

 برگشتم و توی چندقدمیم دیدمش... 

 

ون فرستادم و رو به بیتا که محو تماشای  نفسم رو بت 

کاوه بود گفتم:   امت 

 

ی تا بریم.   _تو بشت 
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کاوه جلو اومد سوی    چ و از دستم کشید و پرت کرد  امت 

 سمت بیتا. 

 

 جیغ کشیدم از دستش: 

 

؟!   _معلوم هست داری چه غلطی می کنی

 

ی خودش برد.   مچ دستم و کشید و سمت ماشت 

دنبالش کشیده میشدم و هرچی میخواستم خودم و روی 

ی نگه دارم  نمی شد. زمت 

 اخه اون غول زورش کجا و من کجا. 

 شینش ایستاد که داد زدم: کنار ما

 

_بیتا...زنگ بزن پلیس...این بیشعور داره من و می دزده تو 

؟!   مثل ماست وایستادی نگاش می کنی
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کاوه روی شونه م نشست.   در پورشه بالا رفت و دست امت 

 لرزیدم. 

 

...به اندازه کافی گوه زدی به  ی _به زبون خوش بشت 

 اعصابم... 

 

 بعد رو به بیتا داد زد: 

 

م آدمش کنم میارمش  _تو  ی رخنه بیا...من اینو بتی با ماشت 

 دم خونشون اوگ؟! 

 

ی نشوند.   مهلت جواب دادن نداد و من و به زور توی ماشت 

ون اما  م بت  ی خواستم دستم و بتی قبل اینکه درو بیاره پایت 

 انقدر شی    ع بست که ترسیدم دستم لای در قطع شه. 

 

 دور زد تا سوار شه. 
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 بودم. من درگت  در 

لامصب گ پورشه سوار شده بودم که بتونم درش و باز 

 کنم؟! 

 

خودش که داخل نشست دیگه بدون حرکت و تکون 

 خوردن صاف نشستم. 

ی   مدت کم هم شناخته بودمش. توی همت 

 تا کاری که میخواست رو نمی کرد دست یر نمی داشت. 

 من خودمم نمی خواستم باهاش حرف بزنم؟! تازه مگه

 

جهنم امروز و فردا بلاخره که می دونستم انتخابم پس به 

 شده خودش و بس. 

 

 ۵۳#پارت

 

ی از جا کنده شد.   با تیکاف شدیدی ماشت 
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ی باعث شد به جلو کشیده  کمربندم و نبسته بودم و همت 

 بشم. 

ی دست امت  کاوه محکم  د ماشت  اما قبل از برخوردم با داشتی

 روی تخت سینم نشست. 

 نفسم توی سینم حبس شد. 

 های سینم تموم دلم و زیر و رو 
ی

حس دستش رو برجستکی

 کرد. 

 هیچ کس تا حالا انقدر دستش نزدیک تنم نشده بود. 

 

ون فرستادم. قبل اینکه من دستش و پس بزنم  نفسم رو بت 

 خودش دستش رو عقب کشید. 

 

 و. _ببند اون لامصب

 

 صداش حرض بود. 

 قفل کمربند رو دور کمرم بستم. 
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ی راحت بود  اصلا متوجه ا شعتش زیاد بود ام انقدر ماشت 

نمیشدی که داخل ماشینی نشسن  که با شعت داره 

 حرکت میکنه. 

 

 . باید هوای تازه بهم می خورد 

 

 آروم گفتم: 

 

؟!  ی  _میشه شیشه رو بدی پایت 

 

ی شد.   ثانیه ای بعدوهوا با شدت داخل ماشت 

 نفس گرفتم و دوباره گفتم: 

 

 بزنیم. _لطفا یه جا برو بتونیم حرف 
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 . صدای هه گفتنش به گوشم رسید 

 

_اگه نمی گفن  به عقل خودم نمی رسید..نکه داشتم می 

 بریم یه جایی حرف 
ی

بردمت خونه خالی از اون جهت میکی

 بزنیم؟! 

 

 اخم کردم. 

صورتم رو طرفش گرفتم و انگشت اشاره ام رو تهدیدی 

 بلند کردم: 

 

نداری انقدر _اگر قرار باشه با هم دیگه قراری بزاریم حق 

 .  وقیح و یی چاک و دهن با من صحبت کنی

 

 جوایی نداد و منم دیگه حرفی نزدم. 

ی به دور و بر نگاه کردم.   با ایستادن ماشت 
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 دوباره آورده بود خونش من و ؟! 

 

 سمتش برگشتم. 

ی بگم گفت:  ی  اما قبل اینکه چت 

 

 _دفعه ی پیش کاریت داشتم؟! 

 

 شی به معنی نه تکون دادم. 

 

ی و زد: در   ماشت 

 

 _خوب پس پیاده شو. 

 

 ۵۴#پارت
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 هوفی کشیدم و پیاده شدم. 

 همون اول بسم الله دوباره اون خاله زنک ها رو دیدم. 

 

کاوه من  بزنه صدای امت 
 و شوکه کرد. قبل اینکه کسی حرفی

 

د کنم به  ی ی رو گوشر ی _خانومم شما برو بالا من دوباره یه چت 

 همسایه های گرامی منم میام. 

 

 م باز مونده بود. دهن

 نه انقدر ضایع اما کاملا مشخص بود که شوکه شدم. 

ی  کاوه تسلط بیشت  فقط نکته خوبش اینجا بود که خود امت 

 روی قیافه ی برق گرفتم داشت. 

ی دور زد و اومد سمتم.  ی و که داد پایت   درهای ماشت 

 صدای آروم یکی از زن ها بلند شد: 
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 بودن؟! _جسارتا مگه دلارام جون همسر شما ن

 

کاوه چاک دهنشو باز کنه دستش و گرفتم و  قبل اینکه امت 

 کشیدم. 

م.   از این بسرر برمیومد بگه دوباره دارم زن میگت 

.  این فضول ها هم که کاری جز ور  ی  ور کردن نداشت 

 چند قدم بیشت  نتونستم با خودم بکشمش. 

 وایستاد و گفت: 

 

 _چرا ترسیدی؟! 

یعنی قبول کردی صوری با وقن  در برابر من سکوت کردی 

هم دیگه باشیم هرکدوم به خاطر منافعی که داریم غت  

 اینه؟! 

 

کاوه انداختم:   به آسانسور نگاه کردم و بعد نیم نگاهی به امت 
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 _اینجا...جای حرف زدن نیست. 

ایطی دارم.   من هم شر

 اول حرف می زنیم. 

یی که این  ی اگر دوطرف موافق بودیم بعد همه جا جار مت 

 زن صیغه ای و زن دوم منه...  دخت  

 

 پوزخند زدم: 

 

ان تلافی خیانتاش!   هووی زن هرزه ام...به جتی
 _یا به عباری 

 

کاوه کبود شد.   رنگ امت 

 ترسیدم از حرف هایی که زدم. 

گندی که زده بودم و   آب دهنم و قورت دادم و سعی کردم

 جمع کنم. 
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کاوه دست انداخت دور با زوم و قبل اینکه دهن باز کنم امت 

توی چند ثانیه وقن  از شوک دراومدم دیگه دیر بود و 

 داخل آسانسور بودیم. 

 

 صدای شد و وحشیش از بغل گوشم بلند شد: 

 

 _من رازم رو بهت گفتم! 

 تو همون و علیه خودم کردیش؟! 

 

 ۵۵#پارت

 

 نفس گرفتم و سعی کردم دستش و از روی شونم بردارم. 

 

ی  یه زنجت  دور کمرم حلقه موفق شدم اما دستش اینبار عت 

 شد. 
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 رو درست کنم.  سعی کردم حرفی که زدم

 

..نباید اینطوری می گفتم.  ی  _ببت 

 معذرت می خوام باشه؟! 

 

 صدای هوم تو گلوییش رو شنیدم و در آسانسور باز شد. 

 . همراه هم رو به روی آپارتمانش ایستادیم

 

کرد و با   نبود در و باز با اون دسن  که آزاد بود و دور کمر من

 خودش کشیدم داخل. 

 

 ازم فاصله گرفت و من و جلوتر کشید: 

 

ی منم میام.   _برو بشت 
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سمت همون سالن ش تکون دادم و با قدم های آروم

 پذیرایی که دفعه ی قبل اومده بودم رفتم. 

 

کاوه اومد. بعد   چند دقیقه امت 

بالا تنه ش کامل لخت بود و فقط یه شلوارک کوتاه 

ی باعث شده بود عضله های پیچ درپیچ  پوشیده بود و  همت 

 پاهاش توی چشم بزنه و مات کنه آدم رو. 

 

 _وقت برای دید زدن من زیاده. 

 

 یی توجه به کنایه ش گفتم: 

 

 _اخلاق نداری. 

 . ادب نداری

 اما لااقل تیپ و هیکل داری. 
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 برعکس عصبانیت چند دقیقه پیشش لبخند زد: 

 

اف کردی من   خوشتیپم؟! _الان اعت 

 

 نگام و گرفتم: 

 

 _آره. 

اما اگه جلوی یه خانوم اینطوری لخت نگردی ادبت هم 

 .  تکمیل میشه و تبدیل به جنتلمن می شر

 

 صدای قدم هاش اومد و از من فاصله گرفت. 

 گفت: اما چند لحظه بعد بلند طوری که بشنوم

 

 .  _اگر قرار باشه با هم همخونه بشیم.باید عادت کنی

 توی خونه لباس رو تحمل کنم. من نمیتونم 
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 ۵۶#پارت

 

 جوابش و ندادم. 

 من. پوشش من به اون ربطی نداشت،پوشش اون هم به

 

کاوه با یه سینی  روی مبل نشستم و چند لحظه بعد امت 

ون اومد.   توی دستش بت 

 

بت البالو رو  یکی از لیوان های پایه بلند و خوش رنگ شر

 روم نشست. گذاشت و خودش هم رو به جلوی من

 

 تشنم بود. 

کردم می خواد مسمومم کنه و برخلاف شی قبل که فکر می

ی بلایی شم ی ی هم بود که اون بار چت  بیاره و برای همت 

ی حسی نداشتم.   نخوردم،این دفعه چنت 
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 اشاره ای به لیوان کرد: 

 

 _بخور. 

 

ه  یی حرف لیوان و برداشتم و خودش هم با نگاهی که خت 

بتش و یه نفس خورد. روی من بود   شر

 

 لیوان و به لبم چسبوندم اما نخوردمش. 

کاوه توی جاش تکون خورد و جلوتر  متوجه شدم امت 

 نشست. 

 

 _می خوای بخور...نمی خوای هم به جهنم. 

زودتر حرف هامون رو بزنیم من جلسه دارم تا نیم ساعت 

 دیگه. 
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وع  با این حرفش به شکل ابلهانه ای خیالم راحت شد و شر

بت کردم. ب  ه خوردن شر

 

 صورتم از طعم زیادی ترش و شورش توی هم رفت. 

نصف لیوان رو که خوردم و کمی تشنگیم رفع شد لیوان و 

ی گذاشتم.   روی مت 

 

کاوه نگاه کردم و گفتم:   با سوظن به امت 

 

 ش اینطوری بود؟! _این چرا مزه

 

 پا روی پا انداخت. 

 بعد  روی صورتش یه نیشخند پلید بود و من این رو 

 فهمیدم که چه نیت شیطایی داشته. 

 

 _قات زدی. 
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بت اصل نخورده نه؟!   انگار خانوم دکت  تا حالا شر

 

  ۵۷#پارت

 

 پوزخند زدم: 

 

 _گ میخوای دست از تحقت  کردن برداری؟! 

ی غت  پولِ باباته؟!  ی  برتری تو نسبت به من چت 

 

 دست به سینه شدم و پر افتخار گفتم: 

 

 _درس خوندم! 

 صبح،صبح تا شب! شب تا 

....می تویی بفهمی؟!   تلاش کردم و حالا شدم خااانوم دکت 
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 شی به تاسف تکون دادم: 

 

 _نه! 

ی میتویی بنازی!اون هم پوله.   چون تو فقط به یه چت 

 

 لبخندم و همونطور محکم و پر غرور حفظ کردم: 

 

_همون پولی که به خاطر توی دام کسی مثل دلارام افتادی 

 ل منی که ثروی  ندارم باید بهت کمک کنم. و از قضا یکی مث

 

 ابرویی بالا انداختم و ادامه دادم: 

 

 _اوپس...بایدی در کار نیست. 

 

کاوه گفتم:   جلو خزیدم و توی چشم های براق شده ی امت 
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 _من انتخاب میکنم که بخوامت یانه. 

 

 :  با تاکید بیشت 

 

 _من! 

 

 

 عقب کشیدم. 

میخ خودم رو محکم توی تلاش کردم تا جایی که می تونم 

ی بکوبم.   این زمت 

 باید می دونست من کسی نیستم که بیچاره ی اون باشه. 

 شاید محتاج پول اون هم فقط به خاطر مادرم بودم. 

کاوه که اینو نمی دونست و خوب نیازی هم نبود  اما امت 

و دستش بدونه...نمی خواستم نقطه ضعف های خودم

 بدم. 
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 ۵۸#پارت

 

 دوباره ش بلند کنم. سکوتش باعث شد 

ه ی صورتش بودم متوجه  دهن باز کرد و منی که خت 

 که دور تا دور لبش کشید،شدم: زبویی 

 

 _میدویی تو شبیه چی هسن  رخنه؟! 

 

ه نگاهش می کردم.   همچنان خت 

 دست روی زانوهاش گذاشت و بلند شد. 

 

 .  _شبیه یه گربه ی وحسیر

ی چون تو  ی ....شت  یا هرچت  صفاتت مثل نمیگم ماده بتی

 س. گربه
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ی حال قدرت پاره کردنِ  ...اما در عت  ریزی..کوچولویی

 هرکسی که انگشتش رو به تو بره رو داری. 

 

 چند قدم اومد جلو و کنار پاهام ایستاد و روی تنم خم شد: 

 

_من خیلی وقته خواستمت و همینطور که میبینی بدستت 

 هم آوردم. 

 

از حس نیشخندی که روی صورتش داشت باعث شد 

 دلهره پشتم بلرزه. 

سونه.   سعی کردم بروز ندم که تونسته بود من و بت 

 

 صورتم و طرف دیگه ای گرفتم و گفتم: 

 

_بهت  نیست دست از خودنمایی قدرت و ایجاد ترس توی 

 من دست برداری؟! 
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_کوچولو....الان ترسیدی و مثل یه گربه ی ملوس میومیو 

 میکنی آره؟! 

 

 ۵۹#پارت

 

 

 و خونسرد از روی مبل بلند شدم:  نفسی کشیدم

 

 _می دویی چیه؟! 

 

 تای ابروی بالا انداخت که شتکون دادم: 

 

 _من و تو هیچ وقت نمی تونیم باهم همکار باشیم... 
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 مکث کردم و ادامه دادم: 

 

_چون تو یه عوضی هسن  و من با اینجور آدم ها کاری 

 ندارم. 

 

 عقب زدمش و به سمت راهروی خروچی رفتم. 

 دنبالم نیومد و من انگار وسط یه فیلم ترسناک افتاده بودم. 

ی بکوبه توی شم...  ی  همش انتظار داشتم یهویی با یه چت 

ی چی میگم؟!   میدونت 

ه هرچقدر  یه حس ترس...ناامنی که وقن  وجودت و بگت 

ی نیست...قرار  ی ی چت   که همچت 
هم خودت و گول بزیی

هم قلبت یی نیست اتفاف  بیوفته اینطور نمیشه و باز 

 قراری می کنه. 

 

 رو به روی در رسیدم و سمت خودم کشیدمش. 
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 یبار کشیدم و وقن  باز نشد امیدوار تر دوباره کشیدم. 

 

ی که می ترسیدم  ی ی از چت  نفسم....دقیقا انگار نفسم رو گرفت 

و انگار می خواست به وحشتناک ترین شکل ممکن برام 

 اتفاق بیوفته. 

 نکه برگردم رو نداشتم. دست هام یخ شدن و جرعت ای

ور و  ی یه شخصیت شر کاوه عت  انگار حس می کردم الان امت 

ه.   بد منتظره تا من و توی چنگش بگت 

دستم و روی در مشت کردم و با یاداوری تلفنم خوشحال 

ونش آوردم دست  دست توی جیب مانتوم کردم و وقن  بت 

کاوه روی شونم نشست و من از ترس توی جام تکون  امت 

 م. خورد

 

 ۶۰#پارت

 

 صداش ریز و جدی زیر گوشم بلند شد: 
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...در قفل بود کوچولو؟!   _آچی

 

ه ی در و چند بار  کنارم زد و به طور مسخره ای دستگت 

 کشید. 

 برگشت و با چشم های گرد شده گفت: 

 

 _یعنی چی شده؟! 

 گ می خواد اذیتت کنه؟! 

 

 نگاهش و به دور و برش انداخت: 

 

 نیست...هست رخنه؟! _کسی 

 

 آب دهنم رو قورت دادم. 
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قلبم انقدر محکم توی سینه می زد که حس می کردم پارچه 

 ی مانتو روی سینم تکون میخوره. 

 

 ترسناک تر گفت: 

 

 _فکر کردی کارات و یادم رفته گربه کوچولو؟! 

 

نچی کرد و نگاه قرمز و دیوانه وارش و توی صورتم انداخت 

 آیی دست میداد.  و انگار داشت بهش جنون

شش و کج کرد و مثل یه شکارچی که روی طعمه اش 

ه ام شد:  نه خت  ی ه مت   چمتی

 

ی خر و پاره می کرد خانوم دکت  با یه بار  _تو که ادعات چت 

اومدن چطوری به یه آدمی که سلامت روانیش رد شده 

 اعتماد کردی و پاشدی اومدی باهاش خونه خالیش؟! 
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 ۶۱#پارت

 

 ... تنم آشکار لرزید 

یک و چند ثانیه ای...   یه لرزش هیست 

 طعم دهنم عوض شده بود...یه مزه ی گس و بد و شور... 

 سعی کردم حرف بزنم و آرومش کنم... 

اما وقن  از این فاصله و با تنی لخت و برهنه جلوم بود مگه 

سیدم؟! چقد می تونستم خودم  و طوری نشون بدم که نت 

 

 دستم و بالا آوردم: 

 

...نه تو یه قاتلی...نه من کاری انجام دادم که بخوای  ی _ببت 

 .  مجازاتم کنی
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ی بود که تا بحال ازش  ی پوزخندش خیلی ترسناک تر از هرچت 

 دیده بودم. 

 

 _من قاتلم! 

 

لب هام طوری خشک شده بودن که تا دهن باز 

سوزش بد و وحشتناکی از ترک خوردنشون رو حس کردم

 کردم. 

نشون از خویی بود که از وسط لب چاک خیسی روی لبم 

ون اومده بود.   شده م به بت 

 

کاوه جلو اومد و انگشت اشاره اش صاف روی  دست امت 

 لب پایینم که ترک خورده بود نشست. 

 جرعت پلک زدن هم نداشتم. 

 انگشتش رو روی لبم نوازش وار کشید و خون و پخش کرد. 
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ا کاری که انگشتش و که عقب برد از خون من شخ بود و ب

ی لب هام کرد بهت زده تکویی خوردم ی آرومی از بت  و هت 

ون اومد.   بت 

 

 ۶۲#پارت

 

انگشت خونیش رو طوری توی دهنش برده بود و مک می  

ه خوشمزه بهش دادن.  ی  زد که انگار یه چت 

 

 حالت تهوع بهم دست داد و اوف  زدم. 

ون اومدن دستم و به لبم چسبوندم و سعی کردم مانع بت 

 ات معدم بشم. محتوی

 

اشک از گوشه ی چشمام می ریخت و تنی که شد شده بود 

ختی از فشار پایینم می داد و این مرد....این مرد اگر من و 

 نمی کشت خیلی کار بود.... 
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ون آورد و جلوی صورتم  دست خیس از آب دهنش و بت 

 گرفت. 

چشمام و بستم که با عربده ی یهویش چشمام گرد و باز 

 شدن. 

 

 کن قشنگ.   _نگاه

 

 اشاره ای به انگشتش کرد: 

 

 _دیدی این و چطوری خوردم؟! 

 

 گیج بودم. 

س هر لحظه امکان داشت غش کنم.   از ترس و است 
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 _می خوام تو رو هم اینطوری بخورم... 

 

 نگاه پر هوش به تنم انداخت و جلوتر اومد. 

طوری که اون چسبید به تن یخ زده ی من و من به در 

 چسبیده شدم. 

 

...زجه بزیی که کارت و یه  _انقدر بخورم...تا التماس کنی

 شی    ع کنم! 

 

 زمزمه کردم: 

 

 _نمی فهمم منظورت چیه.. 

 

دستش بالا اومد و از زیر چونم روی قفسه ی سینم 

 نشست... 
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حس دسن  که داشت ممنوعه های چندین ساله م رو 

 لمس می کرد افتضاح و زجر آور بود. 

 

 ت و تنم لرزید. دستش و روی گردی سینم نشس

 

 صدای نحسش بلند شد: 

 

 _جون..آچی پیسیر کوچولو...چرا می لرزی؟! 

 

 دادم. و قورتآب دهنم

 

 _خواهش...خواهش میکنم...ازت...اینکارو...نکن... 

 

ب من و چسبوند به خودش. یقه ی مانتوم  و گرفت و با ضی
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 تنها مانعی که بینمون بود لباس های تن من بود. 

 

ی بشم دست زانوهام لرزیدن و قبل اینکه من پخش زمت 

کاوه دور کمرم حلقه شد.   امت 

سفت محکم طوری که فشار بیش از حدش رو حس 

 میکردم. 

 

کاوه و بلایی که  دلم میخواست چشمام و ببندم و امت 

 میخواست شم بیاره فقط یه کابوس تلخ و بد باشه برام

 

 ۶۳#پارت

 

م رو لمس ی چندین سالهحس دسن  که داشت ممنوعه ها

 می کرد افتضاح و زجر آور بود. 

 دستش و روی گردی سینم نشست و تنم لرزید. 

 صدای نحسش بلند شد: 
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 _جون..آچی پیسیر کوچولو...چرا می لرزی؟! 

 دادم و گفتم: و قورتآب دهنم

 _خواهش...خواهش میکنم...ازت...اینکارو...نکن... 

ب من و یقه ی مانتوم  چسبوند به خودش. و گرفت و با ضی

 تنها مانعی که بینمون بود لباس های تن من بود. 

ی بشم دست زانوهام لرزیدن و قبل اینکه من پخش زمت 

کاوه دور کمرم حلقه شد.   امت 

سفت محکم طوری که فشار بیش از حدش رو حس 

 میکردم. 

کاوه و بلایی که  دلم میخواست چشمام و ببندم و امت 

کابوس تلخ و بد باشه برام اما میخواست شم بیاره فقط یه  

حس نوک زبویی که روی چونم نشست باعث شد بیشت  

 بلرزم. 

و تو دوباره بالا _بلرز...بایدم بلرزی دگ جون...جنون من

 آوردی...فقط تو...همون سیلی شد بلای جونت... 
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دستش روی مانتوم نشست و چنان با شدت کشید که 

توی گوشم از  صدای جر خوردن پارچه ها تا عمر داشتم

 می زد.  این به بعد زنگ

 به مچ دستش چنگ انداختم: 

 
ی
...من رام تو نمیشم...نذار زندگ جفتمون _پشیمون میسیر

 جهنم بشه... 

آب دهنم و قورت دادم و توی چشم های شخش ادامه 

 دادم: 

_اگر قصدت ترسوندن منه...خیله خوب من 

ی بدنم داره می   لرزه...بس کن. ترسیدم...خیلیم ترسیدم...ببت 

پوزخند و نگاهش طوری بود که انگار داره به یه بچه زبون 

 نفهم نگاه میکنه. 

ی رفت و با انگشتاش از کناره ی رون پام اومد  دستش پایت 

 نشست.  بالا و دوباره روی پهلوم

 تقلا نکردم. 

ی موقعیت های تحرک و  یه جا خونده بودم توی همچت 

 میشه. فرد  جنب و جوش بیشت  باعث تحریک بیشت  
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 فقط نفس گرفتم و توی دلم خدا رو صدا زدم. 

_می دویی دگ...دیگه من خودمم بخوام نفسم نمیذاره که 

. بری...من کله  م داغ شده...توام یکم دیگه داغ میسیر

 متوجه منظورش نشدم. 

انقدر ترسیده و گیج بودم که هیچ تصوری از کاری که با من 

 کرده بود یا میخواست بکنه نداشتم. 

 نگاه شگردونم رو دید که با یه لبخند گفت: 

_دوتا قرص شه*وت و بدن داغ کن توی آبمیوت که این 

 حرف ها رو نداره نه؟! 

نمی شد...من چطور به این چشم هام سیاهی رفت.باورم

 آدم اعتماد کرده بودم؟! 

 که حن  اشکی هم در کار نبود. انقدر شوکه بودم

 ولم کرد و عقب رفت: 

 ن. _حالا جیغ بز 

 نگاهش کردم. فقط

 ادامه داد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 264 

_جیغ بزن...انقدر که وقن  تقلا میکنی و زیر تنم عرق می 

 ریزی صدای ناله های خش دارت و بشنوم! 

 به در اشاره کرد: 

 _عایق صداست. 

کونم هیچ کس متوجه نمیشه.   اینجا بمب هم بت 

 

 ۶۴#پارت

 نگاهی به راهرو کردم و دویدم. 

کاوه با این  هاش گشاد شد.  حرکت من چشم امت 

خونه رفتم.  ی  اما دویدم و طرف آشتی

بت و خورده بودم.   من تازه شر

ی بالا بیارمش..  ش و نذاشته بود میتونست   پس اگر هنوز تاثت 

 کردم. توی سینک شم و خم

ای حال بهم زن فکر کنم...رخنه...رخنه  ی ...باید به چت  لعنن 

..خودت و نجات  ...یالا دخت  بده...دستم و تا ته تو میتویی
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حلقم بردم و لحظه ای بعد صدای اوق زدن هام توی 

 سکوت خونه پیچید. 

ی ها بلاخره هرچی خورده  با فکر کردن به چندش ترین چت 

 بودم رو بالا آوردم. 

 دهنم و که شستم نفسم بالا اومد. 

کاوه شونه هام بالا پرید.   با صدای امت 

 _آفرین. 

.اما باید ب ش رو تلاش خویی بود دکت  دویی اون قرص ها تاثت 

ی و کافیه تا بهت دست بزنم.اونوقته که تنت گر می  گذاشت 

ه و التماس هات برای با من بودن واقعا تماشاییه!   گت 

 آب دهنم رو قورت دادم. 

خونه انداختم و به شعت سمتش رفتم.  ی ی آشتی  نگاهی به مت 

کاوه هم طرف دیگش. حالا   من یه طرف بودم و امت 

ی کرد: صورتش رو   خنده پوشوند و اشاره به مت 

 _واقعا؟! 

 دلت موش و گربه بازی میخواد؟! 
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 چند بار به کف دستش زد و اشاره ای به خودش کرد: 

_تنم داره داغ میشه و تو تا حالا مرد وحسیر که چشماش رو 

 فقط سک*س گرفته ندیدی نه؟! 

سم لعنن   نفسام بلند شدن.هرچقدر سعی میکردم کمت  بت 

 نمیذاشت. 

خونهچش ی  ش خورد. مم به پنجره های آشتی

کشویی بودن...چند درصد احتمال داشت قبل از پریدن 

 من دستش بهم برسه؟! 

 دوباره صداش بلند شد: 

 _فکر کردی این فیلمه؟! 

ی که توی فیلم لاتاری بود؟!  ی اون دخت   توام نوشت 

روی پیشونیش عرق نشسته بود و گردنش شخ و رگ هاش 

ون زده بود.   بت 

ی بیارم نگام و روی اون جرعت ا ینکه چشمم رو پایت 

 شلوارک لعنتیش بندازم نداشتم. 
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ی  ...من تو رو لازمت دارم.بالا بری...پایت  _کوتاه بیا دکت 

بیای من و تو امروز به زور هم که شده ما می شیم.من 

نمیذارم نقشه ای که کشیدم خراب بشه.دلارام باید زجر 

. بکشه و تو میتویی نقطه ی زجرآوری ب  راش باشر

 موذیانه ادامه داد: 

_البته اگر اون سیلی رو نزده بودی من انقدر ترغیب 

سیلی ثابت کردی می تویی در برابر نمیشدم.اما تو با همون

 .  دلارام هم بایسن  و زجرکشش کنی

 

 ۶۵#پارت

 

 و روی صندلی گذاشتم. دستم

 ش کنم. سعی کردم با حرف قانع

....قرار بود در عوض پول  ی من زن صوریت بشم _ببت 

 درسته؟! 

 چشماش و ریز کرد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 268 

؟!   _خوب که چی

 نفس گرفتم: 

_قبول...به خدا قبول فقط هر فکر کثیفی که توی ذهنت 

 داری رو فراموش کن...بیخیال شو...باشه؟! 

چشم هاش و باز تر کرد و نچ نچ کنان دور زد که منم 

 چرخیدم و دور تر ازش ایستادم. 

ی چموش بودنت باعث میشه بیشت  حرض  _همت 

... شم...حریص شم و بخوام که مال  من شر

 دست به کمر شد: 

_راستش و بخوای اصلا من ازت خوشم اومده.اینکه تویی 

که مجردی به من پا ندادی...اون وقت زن من..زیی که 

عا قانونا مال ه. شر  منه توی خیابون از یکی دیگه لب می گت 

 بلند شد: عصنی شدم و صدای جیغم

 من باید بده؟! بودن زن تو رو پاکی _تقاص هرزه

ه و بدون  . میکرد  حرف نگامخت 

 فکر کردم تحت تاثت  حرف هام آدم شده و کاری بهم نداره. 
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رسوند و اما توی چند ثانیه با یه جست بلند خودش و بهم

ون بزارم دوباره توی قبل اینکه پام خونه بت  ی و از در آشتی

 دست هاش بودم. 

وی شکمم قفل کرد و توی حصار از پشت دوتادستش و ر 

 تنش کشیدم. 

 با یه صدای لرزش دار زیر گوشم گفت:  

...می دویی که...دردش مال توعه اگه  _هش....آروم بگت 

 ! ویی  جفتک بتی

 دستام و عقب بردم تا مو یا صورتش و چنگ بزنم. 

 اما عقب برد و به زور سمت اتاف  داشت می کشوندم. 

اشت و رو به روی در اتاق هر چقدم تقلا کردم فایده ای ند

 نگهم داشت. 

 صدای عصبیش بلند شد: 

 رخنه.  _چه جونوری هسن  تو دیگه

 تنت داغ نشده هنوز؟! 
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حرض و با شدت هلم داد توی اتاق و خودشم اومد و در و 

 بست. 

 شون گشاد شده بودن. چشم هاش شخ و قرنیه

ی میشد.   سینه اش به شدت بالا و پایت 

 داد و گفت: آب دهنش رو قورت 

 _انگار جدی جدی قرص ها رو بالا آوردی. 

 به خودش اشاره کرد: 

ی و الانم از شدت شه*وت  _اما من هنوز توی تنم هست 

ر خودت شد.   آمتی چسبوندم.به ضی

ی باشم  ی عقب عقب رفتم و چشم گردوندم تا دنبال یه چت 

ه مرتیکه  . بزنم توی شش بلکه بمت 

کاوه توی باورمهنوز  نمیشد....به خدا که باورم نمیشد امت 

ش میخواد به من....به کسی که دست رد به سینه اش خونه

 . زده تجاوز کنه

کلمه ی تجاوز توی شم پررنگ تر شد و تقلام برای نجات 

 دادن خودم بیشت  شد. 
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ی که تنش و  ی کاوه سمت شلوارکش...تنها چت  دست امت 

 مت دراور رفتم. پوشونده بود رفت و من س

ون و  گلدون تزیینی روش و برداشتم گل هاش و انداختم بت 

 گرفتمش: به صورت یه وسیله دفاعی جلوی خودم

 _جلو نیا...به خدا می زنمت. 

شلوارکش و سمن  پرتاب کرد و تمام تلاشم رو برای نگاه 

ی که وحشت زدم کرده بود میکردم.  ی  کردن به چت 

 آروم اروم جلو اومد. 

؟!  _تسلیم  نمیسیر

 حرصم و درمیاری عصنی تر میشم و 
می دویی هرچی بیشت 

این برای تو بد میشه.چون کسی که باعث عصبانیتم بشه 

رو آش و لاشش میکنم...به گوشت که خورده وحسیر گری 

 هام نه دگ جون؟! 

 

 ۶۶#پارت
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گلدون و با شدت سمتش پرتاب کردم.اما عوضی جا خالی 

ی    و شکست. داد و تنها سلاحم خورد به زمت 

 با لحن مسخره ای گفت: 

 _اوپس...شکست خوردی که. 

چشم گردوندم و به در اتاف  که احتمالا شویس و حمومش 

 بود نگاه کردم. 

بدون فکر فقط طرفش دویدم و دستم به چهارچوبش که 

ی یه گرگ که طعمش رو توی چنگش  کاوه عت  خورد امت 

 . کشید گرفته و آماده ی دریدنشه تنم و گرفت و عقب

ناخون های بلندم به در گت  کرد و تموم تنم ریش شد از 

 صدای شکستنشون. 

انقدر سبک بودم که بتونه منو بلند کنه و چندثانیه فقط 

طول کشید.کوبیده شدن من به تشک سفت تخت و بالا 

ی صدام از دردی که توی کمرم پیچیده بود.   رفت 

 ... ...روایی ....زلیل شر  _آیین 

و خم شده پاهام و با تنش قفل  صدای قهقهه ش بلند شد 

 کرد. 
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 شکمش...قفسه ی سینه اش درست مماس تنم بود. 

 نفسم و بالا کشیدم و با دست به بازوش زدم: 

ی...پاشو...نفسم رفت.   _بمت 

 صورتش و نزدیک لب هام آورد: 

 _جون...الان بهت تنفس می دم دگ... 

 تا دهن باز کردم دیگه لب هام روی صورتم نبود. 

کاوه چنان وحشیانه به جون لب و دهنم افتاد که فقط  امت 

 از بازدمی که میداد نفس می گرفتم. 

م.اما تموم  با دست هام سعی کردم تنش و نیشگون بگت 

تنش عضله بود..چنان سفت که انگشتام درد گرفته 

بود.انقدر خیس و داغ می بوسید که به سخن  خودم و 

ل کرده بودم تا حرکن  نکنم...  .با گازی که از لب پایینم کنت 

گرفت دست منم توی موهاش مشت شد و با شدت و هر 

 توایی که برام مونده بود کشیدم. 

شش و عقب کشید...اما چنان لب هام و با لبش قفل کرده 

 بود که صورت منم باهاش بالا اومد. 
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چشماش و که باز کرد از شدت خماری مثل یه خط کشیده 

 شده بود. 

 فت: گآروم و خش دار 

_کوتاه بیا....گفتم عقدت میکنم....تو نخت بودم 

 رخنه...می تویی با من به تموم آرزوهات برش. 

 پوزخند زدم: 

؟!از من میخوای تنم و برای آرزوهام به تو  _در ازای چی

 بفروشم؟! 

 دوباره چشماش وحسیر شد. 

ی رو به آتیش بکشه و  ی یه خشمی که میتونست هر چت 

 بسوزونه. 

 نوهام نشست. بلند شد و روی زا

ی بود که حن  نمیتونستم تکون بخورم.   انقدر سنگت 

 حرکاتش شتاب زده تر شد. 

ون کشید و حن   باف  مونده ی مانتوم رو از تنم با زور بت 

ی نداشت.  ی و جیغ و داد های منم تاثت   چنگ انداخت 
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 نگاهش به تاپ جذبه توی تنم افتاد. 

ی تر و درست روی سینه هام قفل شد.   پایت 

 نش و که قورت داد و سیبک گلوش تکون خورد. آب ده

؟!  ی الکی هاست...یا نه فابریکی لعنن   _اینا از این سوتت 

 

 ۶۷#پارت

 

 دندون روی هم ساییدم: 

تجاوز  _بکش کنار....خودتم باورت شده که میخوای بهم

؟!   کنی

چشماش هنوز خمار بود.زبویی روی لب هاش کشید و 

 . ی  شش و آورد پایت 

 موندم ببینم چیکار می خواد بکنه. یی حرکت 

شش و گذاشت روی سینه م و یه جوری نفس کشید و 

ون فرستاد که انگار یه باری از روی دوشش برداشته  بت 

 شده. 
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 بدون هیچ کاری فقط شش روی سینم بود. 

 دستام و تکون دادم و گذاشتم روی کمرش. 

 چندبار زدم پشتش: 

امت و از زنت _بلند شو....قسم خوردم کمکت کنم انتق

ی...این نمایش رو هم تموم کن.   بگت 

ی از قرص و این زهر ماری ها نیست.   ختی
 خودتم می دویی

 آروم گفت: 

_هیس....بزار چند دقیقه...چند ساعت...حس کنم 

آرامسیر هم برای من هست.تکون نخور...زیاد ول ول بزیی 

من تحریک میشم...تنم نه...اما اعصابم تحریک میشه و 

 چه بلایی شت میارم. نمیدونم 

ی شد.شش   کشیدم که سینم به سخن  بالا و پایت 
هوفی

ی بود.گوشت تنم داشت له می شد.   سنگت 

 _میشه یکم تکون بدی شت و؟! 

 تنم له شد. 
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نچی کرد و از عمد شش و درست روی گردی سینه ی چپم 

 رو هم بشنوه.  گذاشت و خوب میتونست تپش های قلبم

...مگه توش ی  دردت می استخونه _چه نرم هست 
ی
که می گ

ه.   گت 

باید به این رک گویی و یی حیاییش و یهویی حرف های 

شیش عادت می کردم؟!   خاکتی

 بدون فکر کردن گفتم: 

 
ی

حن  یبار هم با هم _دلارام زنت بود...یعنی میخوای بکی

 دیگه نبودین؟! 

ی نگفت.  ی  چندلحظه چت 

 تنش که از روی بدنم برداشته شد منم نفس کشیدم. 

 ودش و کنارم پرت کرد. خ

 خواستم قلت بزنم و کمی اونطرف تر برم. 

که دستش دور کمرم پیچید و اما هنوز یه قلت نزده بودم

 منو کشید توی بغلش. 
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گوش و گردنم بود و موهام توی صورتش پخش شش زیر 

 شده بودن. 

 .  نفس گرفت...نفس گرفت...چندبار عمیق و یی در یی

 یهویی گفت: 

هاییم که دلارام به من جون من _من پر از حسرت 

زده...من حسرت اینکه دستم و دور کمر زنم بپیچم 

من باشه....فقط من....زیی دارم...زیی که هرزه نباشه...مال

که لب هاش...دست هاش...تنش...جز به جز وجودش رو 

من فتح کرده باشم...نه اینکه هرزه ای باشه که با وجود 

 تعهد خودش و عرضه کنه. 

 دوباره سکوت توی اتاق بود. 

 تک به تک کلاماتش درد داشت. 

شاید دلیل اینکه من اینطور توی بغلش بودم و دیگه تقلا 

نمی کردم درد این مرد بود....مردی که میخواست خودش و 

 و یی حیا نشون بده...اما گ گفته ممکنه این مرد 
ی بد...هت 

 این همه صفات بد داشته باشه؟! 
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یه زن  ی وع به عشوه گری مگه کم چت  آدم جلوی چشماش شر

 برای یه مرد دیگه بکنه و تو ککت هم نگزه؟! 

 آب دهنم و قورت دادم: 

 _درد توی صدات رو می فهمم... 

 هام و فشار دادم و به زور ادامه دادم: پلک

_این درد رو من وقن  اون جعفر کثافت شاغم می اومد 

 داشتم. 

محض اوردن اسم نمیدونم اشتباه کردم...یا نه...اما به 

کاوه وحشیانه وخشن تر کمرم و در برگرفت  جعفر دست امت 

 و به خودش چسبوند. 

 _چقد به حریمت تجاوز کرده؟! 

 

 ۶۸#پارت

 

 آهی کشیدم و زمزمه وار گفتم: 

 _میشه راجبش حرف نزنیم؟! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 280 

امت  کاوه ای که تیکه روی تخت نشست و دوباره شد همون

نه.  ی  می ندازه و نیش مت 

م که نذاشن  بکنم...فازمم پرید.تکلیف _خوب...کارم

 چیه؟! 

 من تصمیمم رو گرفته بودم. 

ی نبودکه به مردم ی کاوه کاویان...این چت   نشون می داد...  امت 

 میخواستم صاحب این مرد بشم؟!  چرا ته دلم

ین می شد برای زیی که توی  مردی که اگر پاش میوفتاد بهت 

 زندگیشه. 

کاوه  مگه دفعه ی اولی که چندسال پیش ی بار امت  برای اولت 

 رو دیدم آرزوش نکردم که این مرد برای من بشه؟! 

چیشد که الان با وجود این همه تقلا برای بدست آوردنم 

نم؟!  ی  من پسش مت 

ی لگد به بخت خودت زدن نبود؟!   مگه همت 

 
ی
ی نباید ش زندگ درسته می شدم همسر اول...درسته گفت 

؟مردم خونه بسازی...اما کدوم 
ی
 زندگ
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 زیی که به شوهرش خیانت میکنه؟! 

مردی که مشکل روایی داره و اما همه جوره میتونه برای یه 

 پاش بریزه؟! زن هر چی بخواد رو به

ی  خود خواه میشم...بزار از تموم دنیا سهم من بشه همت 

کاوه ی تخس دیوونه که روایی بازی هاش تا دم مرگ  امت 

تم.   میتی

 گذاشتم: دستم و روی شونه ش  

 _می خوای زندگیت رو بسازی؟! 

 ش تکون داد. 

 دوباره گفتم: 

ی؟!   _می خوای انتقام غرور مردونت رو بگت 

 باز ش تکون داد. 

 تو از اولم قصدت ترسوندن من بود اره؟! 

 که خنده ش گرفته. اینبار شونه هاش لرزید و فهمیدم

 و به شونه ش زدم:  دستم و مشت کردم

....من و بگو دس  تم و تا معدم فرستادم. _عوضی
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 اینبار قهقهه زد. 

 لبخندی روی لبم نشست. 

.بعد می گرفتمخودمم نمی دونستم چرا یهویی در برابرش گارد 

 انگار خننی می شدم. 

یبار میگفتم گور باباش...یبار به خاطر عمل مادرم 

 میخواستم قبولش کنم... 

 افتاد. از روی تخت بلند شدم که چشمم توی آینه به خودم

مانتو...با بازوهای قرمز و رد  موهای پریشون...بدون

 انگشت های مردونه ی امت  کاوه. 

 حرض غریدم: 

ی الکی الکی چه به روز پوستم آوردی.  ...ببت   _وحسیر

 کرد و از بالای شونه اش بهم نگاه کرد: شش و کج

شه کنم شچی دست هات یی _چیه؟!میخوای کلکت رو یه

 ثمر نمونه؟! 

 هش و روی تنم گردوند: با شیطنت نگا

 _فقط اینبار چند جای دیگم شخ میشه و کبود! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 283 

 

 ۶۹#پارت

 

 متاسف نگاش کردم: 

_فکر و ذکرت فقط توی مساعل خاک برشی میچرخه 

 نه؟! 

 صورتش جمع شد. 

ون رفتم.چندلحظه نگذشته بود  یی اهمیت از اتاق بت 

خونه و یه  اونم دنبالمکه ی ون.رفتم داخل اشتی لیوان اومد بت 

 ریختم. آب برای خودم

ه نگام  میکنه. برگشتم که دیدم تکیه زده به دیوار خت 

 روی صندلی پایه بلند نشستم و کمی آب خوردم. 

ادی  ی .بعد بشینیم آدمت  ی تنت کنی ی _میشه یه چت 

 بزنیم؟! حرف

 کرد و از توی دیدم خارج شد. هومی

ه شدم و فکر کردم.  ی خت   به مت 
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ستم مجبور به قبول پیشنهاد چه میخواستم و چه نمی خوا

کاوه بودم.از طرفی دلم ی جدید رو  امت  میخواست یه چت 

تجربه کنم...مگه چقد توی دنیا احتمال داشت که برای من 

ی اتفاف  بیوفته؟!   همچت 

کاوه خودش چندیت ساعت  خونه ی ما با اپارتمان امت 

.  راهش بود.اونم ی  با ماشت 

..حالا اون دنیای که همینقدر دور از هم بود. دنیا های ما 

نم  رسید اومده جلوم...منم هی لگد دستم بهش نمی ی مت 

 بهش. 

ی  کاوه همت  میخواست می تونست تجاوز  الان هم امت 

 بکنم؟! چه غلطی می خواستم کنه...مثلا 

ایی که بهشون تجاوز میشه چیکار 
مگه توی این ایران دخت 

؟!  ی  میتونن بکتی

یی و ناآگاهی انجام غت  از آبرو ریزی که مردم با نادو

ه خراب  ه خودش میخواسته...دخت  میدنش...اینکه دخت 

ی نبود توی هیچ کجای دنیا و  بوده...اینکه امنیت زن تامت 

به مرور توی برچی کشورها...مردها انقدر وقیح شدن که 
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دست از دستمالی کردن راحت توی جاهای عمومی هم

 جنس مونث برنمیدارن. 

 و دستش و به تن یه زن همون های که از عمد شونه

نن...دلم ی میخواد توی صورتشون جیغ بزنم...آخ کثافت مت 

جسمتو ارض*ا کردی...روح کثیفت رو چطور آروم 

؟!   میکنی

_هی دگ...مطمعنی تو سالمی...یه دیونه مثل خودمی به 

 جان تو حالا نگاه. 

کاوه از فکر  ون اومدم. با صدای امت   بت 

 جلوم سد کشیدن.  زل زده توی قیافش باز افکارم

امت  هم یه مرده...مطمعنم با اینکه خیانت زنش و دیده 

ی فکری رو هم نکرده...وگرنه میومد اون هنوز حن  همچت 

میگفت یه نقشه خیانت بریزیم...نه اینکه بخواد عقدم 

 کنه. 

ذات هر کس رو ناخواسته خودش با حرف هاش و رفتارش 

کاوه عصنی بود  ش می کرد...این ..زود پرخانشون میده.امت 

 نمیشه ندید گرفت. پنهون نبود.اما اینکه مرد بود رو هم
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به لحظه قبل و اینکه میخواست اون کار وحشتناک رو با 

من بکنه فکر که میکنم میبینم اگر جای ترسیدن و پر و بال 

دادن به افکار پوچ و منفی یکم با چشم های باز میدیدم 

کاوه توی هر بار جی غ زدن و ترسیدن من متوجه تمسخر امت 

 میشدم. 

 تکون داد حواسم جمع شد. با دسن  که جلوم

 زبویی روی لب هام کشیدم: 

ی شد.  ی  _ببخشید.حواسم پرت چت 

ت لیمویی 
ون کشید و روش نشست.یه تیسرر صندلی بت 

 تنش کرده بود. 

ی بود دیگهاز اونجایی  نشدم ببینم خمکه نصفش زیر مت 

 شلوار چی پاش کرده. 

 میوه گیلاش برداشت و خورد. از داخل ظرف 

_داشن  به چند لحظه قبل و سکته ی ناقض که داشن  

 میکردی درسته؟! فکر 

 لحنش شیطون بود. 
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 لبخند زدم: 

. _بلاخره که  فهمیدم قصد تجاوز نداشن 

دوباره که این کلمه رو گفتم متوجه شدم اخم هاش توی 

 هم رفت. 

نشسته بودیم پرت هسته ی گیلاس و دراورد و از جای که 

 کرد توی سینک. 

 چشمام گرد شد: 

؟! _خیلی تنبلی.ظرف  جلوت و نمیبینی

 انداخت: تخس ابرو بالا 

_یی خیال دگ....عشقم میکشه اینطوری بندازم.خونه ی 

 منه اینجا نه مطب و محدوده ی تو. 

 چشم توی حدقه گردوندم. 

 _من وسواس دارم کمی. 

 کنیم یه ت
ی
 وافقای  لازمه. اگر قرار باشه باهم زندگ

 

 ۷۰#پارت
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 نیشش باز شد و گفت: 

.  هستیم.هر چی شوما _جوون ما نوکر دگ وسواش هم
ی

 بکی

 انقدر بامزه اینارو با یه لحن لای  گفت که زیر خنده زدم. 

 من خندیدم و اون میخ لب هام شد. 

 خوب عشوه ذاتا توی خون من بود. 

 نه بودم. که بودم پر از ناز و عشوه ی مکارا  عادی هممن

گرفت و دستش و پشت گردنش چندبار نگاهش و ازم

 کشید. 

 گفت: بند نگاه منو که دید با یه لبخند نیم

 _عجیب بهت کشش دارم. 

 خجالت نکشیدم. 

 ابروی بالا انداختم: 

 رگ.  _زیادی هم

ی   قفلشون کرد. گذاشت و داخل همدو تا دستش و روی مت 
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ه به  . انگشت های کشیده و مردونه ش شدمخت 

 سکوت رو شکست:  اون اینبار هم

ی ی .عادت ندارم چت  م _باید فهمیده باشر که توی نخش مت 

 و ول کنم. 

 دست به سینه شدم: 

_قراره احساسای  نقشه انتقام بکشیم یا نه دست بر 

ی من؟!   میداری از به دام انداخت 

 گرد کرد:   چشم

 _منظورت از دام چیه؟! 

 هوفی کشیدم و گفتم: 

...من میدونم تا حالا کسی دست رد به سینه ات نزده  ی _ببت 

که من اینکارو چندین بار انجام دادم میخوای من و و الان

 ... ی بزیی  زمت 

 دستم و توی هوا تکون دادم: 
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ی رمانا..داستان ها یا فیلم ها _چه میدونم..مثل همت 

...با  میخوای انتقامت و علاوه بر اینکه از دلارام گرفن 

. نعاشق کرد  من هم کارت و تموم کنی

 گوش میداد. با دقت به حرف هام

 سکوت که کردم گفت: 

؟! _حالا   میشه به حرف های منم گوش کنی

وع کرد.   البته ای گفتم  که شر

.من نمیدونم این افکار منفی از کجا میاد خوب.اما  ی _ببت 

روانشناسم میگه این همه بدبینی خوب نیست.من هم 

دلارام فوق العاده شکاکم.اما دارم خودم رو بدبینم و با کار 

درمان میکنم.از کجا معلوم شاید تو از من...منم از تو 

 ساختیم؟! 
ی
 خوشم اومد و با هم یه زندگ

کن این یه غت  از مسله ی زجر دادن دلارام به این فکر 

 اشنایی برای ماست. 

 اشاره ای به خودش کرد: 

ی درون من کم ی ؟!  _چت   میبینی
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 رات کم باشم؟! باینکه من

ی و کنایه.  خواهشا با جدیت جواب بده.بدون  تیکه انداخت 

 تک خنده ای کردم. 

 مثل پسر بچه های مظلوم شده بود که دنبال یکیالان

اون میخواد  میگردن تا برای خودشون داشته باشنش...حالا 

ی رو داشته  یه اسباب بازی باشه..یا یه آدم...فقط اون چت 

یکی برای باشن و مال خود خود شون باشه...بدون اینکه شر

 اون داشته باشن. 

کاوه فکر  میکرد علاوه بر پولی که پدر دلارام داره و امت 

مثل یه شر شخض  بدستش اورده میتونه دلارام رو هم

 برای خودش داشته باشه. 

و حالا که دلارام تو زرد از اب دراومده اون تلاش میکنه 

 شانسش رو بامن امتحان کنه. 

 شم های کشیده و مردونه ش نگاه کردم. به چ

ی از من  وارث تموم ثروت کاویان ها منتظر بله گرفت 

ی که حن  پدرش رو هم ندیده بود و ناپدریش  بود...دخت 
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باعث آزارش بود و یه مادر مریض هم داشت...بدون هیچ 

 اصل و نسب و خانواده ای! 

 

 ۷۱#پارت

 

 صدام و صاف کردم: 

 امعلاوه بر نقشه کشیدن برای دلار _الان این حرف هات 

 منم هست!؟یه پیشنهاد برای بدست آوردن

 پلک زد و نفسی گرفت: 

..من هر گوهی که هستم و با هر اخلاق گندم قبول  ی _ببت 

.هیچ وقت نمیتویی دارم...توام  لقمه چریی نیسن 
ی همچت 

ایط زندگیت و پدری که نداشن   مثل من پیدا کنی با این شر

 و ناپدری پفیوزی که مرده! و مادر مریض 

 و گفتم: چشم ریز کردم

_ادامه بده.هنوز هیچی نشده داری یکی یکی مشکلات و 

 
ی
.وای به اینکه من و تو ما   زندگ  بشیم.  که دارم و نقد میکنی
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 خواست حرفی بزنه که صدای زنگ آپارتمانش بلند شد. 

پاشدم و به اونکه خونسرد من و نگاه میکرد  ترسیده از جام

 تم: گف

 _زنگ و از جا در آورد نمیشنوی مگه؟! 

 لبخندی روی لبش نشست و شیطون گفت: 

_اینجا خونه ی منه.کسی که متاهله و یه زن مجرد توی 

 خونش آورده منم. 

 تای ابرو بالا انداخت و ادامه داد: 

 _تو چرا رنگت پریده دگ جون؟! 

 و گفتم:  لبخند لرزویی زدم

پشت پای اویی که زیر انشاللهجهنم.میگم _حق باتوعه.به

 علف در بیاد. دره

 کرد که بشینم. و اشارهنیشخندی زد 

که به جای زنگ زدن   نکشیده بودمهنوز صندلی رو عقب

 میکوبید. یکی داشت به در  اینبار با مشت و لگد 
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از اونطرف لحظه ای بعد صدای جیغ های ظریف زیی هم

 رسید.  در به گوشم

 گرد شد.   چشمام

؟!  این عوضی  ی  مگه نگفت دیوار ها و در ها عایق صداهست 

دم  و گفتم: لب روی هم فسرر

 هاته نه؟! _دروغ توی خونته.توی رگ

 

 ۷۱#پارت

 

 صدام و صاف کردم: 

 ام_الان این حرف هات علاوه بر نقشه کشیدن برای دلار 

 منم هست!؟یه پیشنهاد برای بدست آوردن

 پلک زد و نفسی گرفت: 

..من هر گوهی   ی که هستم و با هر اخلاق گندم قبول _ببت 

.هیچ وقت نمیتویی دارم...توام  لقمه چریی نیسن 
ی همچت 
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ایط زندگیت و پدری که نداشن   مثل من پیدا کنی با این شر

 و مادر مریض و ناپدری پفیوزی که مرده! 

 و گفتم: چشم ریز کردم

_ادامه بده.هنوز هیچی نشده داری یکی یکی مشکلات و 

 
ی
.وای به اینکه من و تو ما که دارم   زندگ  بشیم.  و نقد میکنی

 خواست حرفی بزنه که صدای زنگ آپارتمانش بلند شد. 

پاشدم و به اونکه خونسرد من و نگاه میکرد  ترسیده از جام

 گفتم: 

 _زنگ و از جا در آورد نمیشنوی مگه؟! 

 لبخندی روی لبش نشست و شیطون گفت: 

زن مجرد توی _اینجا خونه ی منه.کسی که متاهله و یه 

 خونش آورده منم. 

 تای ابرو بالا انداخت و ادامه داد: 

 _تو چرا رنگت پریده دگ جون؟! 

 و گفتم:  لبخند لرزویی زدم
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پشت پای اویی کهانشالله زیر جهنم.میگم _حق باتوعه.به

 علف در بیاد. دره

 کرد که بشینم. و اشارهنیشخندی زد 

به جای زنگ زدن که   نکشیده بودمهنوز صندلی رو عقب

 میکوبید. یکی داشت به در  اینبار با مشت و لگد 

از اونطرف لحظه ای بعد صدای جیغ های ظریف زیی هم

 رسید.  در به گوشم

 گرد شد.   چشمام

؟!  این عوضی  ی  مگه نگفت دیوار ها و در ها عایق صداهست 

دم  و گفتم: لب روی هم فسرر

 هاته نه؟! _دروغ توی خونته.توی رگ

 م نداد و از جاش بلند شد. جوایی به

خونه رفت و چند قدم دوباره  ی سمت خروچی آشتی

س و ترش توی حرکاتش نبود.   برگشت.است 

 گفت: خونسرد به من

ون نیا فهمیدی؟! من و تا نگفتم _برو داخل اتاق کار   بت 
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خونه خارج شدم باشه ای گفتم ی .ورودی به شعت از اشتی

خواب ها و بقیه ی سمت چپ خونه می رسید انگار به اتاق 

 اتاق ها. 

 اشاره کرد. 
ی

کاوه منو که دید با دستش به در سفید رنکی  امت 

 و شی    ع داخل شدم.  همون در و باز کردم

 جهت اطمینان و خاطر جمعی خودمبعد بسته شدن در 

و قفلش هم کردم.با یاد آوری وسایل های کلید و چرخوندم

 پخش و پلا شدم هینی کشیدم. 

س منتظر جیغ و داد دلارام لبم و زیر دندو  ن بردم و با است 

 شدم. اماز دیدن وسایل های زنونه 

 طولی نکشید که صدای داد دلارام بالا رفت و گفت: 

؟!   _چقد باید بهت زنگ بزنم امت 

 ...  چرا اینطوری شدی تو...همش فاصله میگن 

ی تبدیل شد که متوجه  با استپ شدن حرفش شکم به یقت 

 وسایل ها شده. 

 اینطرف از ترس آب دهنم و قورت دادم. من 
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 و دوباره صدای جیغ رو اعصاب دلارام بلند شد. 

ای زنونه....خدای  ی ....اینا چیه...این کیف جت  _امت 

 من...کفش...این کفش های زنونه مال کدوم عوضیه؟! 

 

 ۷۲#پارت

 

 و چسبوندم به در تا بهت  بتونم بشنوم. گوشم

کاوه خونسرد بلند شد:   صدای امت 

 ربطی داره دلارام؟ ه تو چه_ب

 چشمام گرد شد. 

 پرویی بود. 
 این چه بسرر

دم.از تصور اینکه با هم ازدواج کنیم و  لب روی هم فسرر

 جوایی رو به من هم بده خونم خیلی غت  طبیعی 
ی همچت 

 جوشید. 

اگه زن این بسرر می شدم میدونستم  دستم و مشت کردم.من

 چطوری آدمش کنم. 
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ت به جیغ و داد های دلارام گوش گرفتم و یی تفاو   نفسی

 دادم. 

از هرچندتا حرفش چندین فحش به معشوقه ی خیالی 

ی حرف های می زد  من  که  شوهرش بود.گاهی هم این بت 

 شخ و سفید می شدم از یی حیایی این زن. 

 صدای جیغش بلند شد و اینبار با گریه گفت: 

 _چیه..اون بهت  از من برات میخوره؟! 

 ت میکنه؟! بهت  از من بلند

 بهت  از من دست میکشه به تنت؟! 

صدای سیلی که توی سکوت خونه پیچید و هینی که من 

 ناخواسته کشیدم. 

کاوه برای زنِ خرابش بوده.واقعا  ب دست امت  احتمالا ضی

 زناشویی رو توی 
ی
ی زندگ دلارام انقدر کوته فکره که همه چت 

کاوه دیده؟!   سکسش با امت 

زدم.عجب زنیه.دو جهته  با یادآوری خیانتش پوزخند 

شویس میداده و جوری هم میداده که فکر میکرده دوتا 

 مرد ها جفتشون توی مشتشن. 
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چند دقیقه گذشت که چند تقه به در خورد و پشت بندش 

کاوه اومد که گفت:   صدای امت 

ون.   بیای بت 
 _می تویی

ون رفتم.   کلید رو توی قفل چرخوندم و بت 

کاوه به دیوار رو به   رو تکیه زده بود. امت 

 صورتش خسته...یی امید...و کمی رنگ پریده بود. 

 جلو رفتم و دستم و بلند کردم. 

ی دادم و گفتم:  ی چشمش رو کمی پایت   پلک پایت 

 _رنگت پریده.احتمالا کم خویی داری. 

 عقب کشیدم. 

 لبخندی روی لبش نشسته بود. 

 لب هاش و باز کرد و گفت: 

ی رو   هم فهمیدم. _خویی های زن دکت  داشت 

ون می  چشم غره ای بهش رفتم و همونطور که از راهرو بت 

 اومدم گفتم: 
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 _یادم نمیاد هنوز جواب بله رو داده باشم جناب کاویان. 

 نیمه های راه بودم که مچ دستم و گرفت و برم گردوند. 

یه دستش و گذاشت کنار صورتم و با نفسی که گرفت 

وع به حرف زدن کرد:   شر

ی _من .من خستم...دلم شکسته...غرور مردونم له ... و ببت 

تم دود شده....الان فقط میخوام این زیی که  شده...غت 

ون  مثل شطان افتاده به جونم رو از زندگیم پرتش کنم بت 

..هوای جایی که و بعد نفس بکشم...هوای اینجا مسمومه

و تو می دلارام خیانتکار پا توش بزاره مسمومه و بعد عقد من

ت و اینجارو می فروشم.یه خونه ی جدید دیگه می ریم عمار 

م.جای که دلارام هیچ وقت پاش و توش نذاشته باشه و  گت 

 نذاره. 

 

 ۷۳#پارت

 

ه شدم.اینبار صاف بودن.انگار  دیگه  به چشم هاش خت 

 دروغ و فرینی نداشت. 
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آب دهنم رو قورت دادم و خواستم عقب بکشم که 

ید و منو نذاشت و دستش مثل پیچک دور کمرم پیچ

 چسبوند به خودش. 

برای چند ثانیه هر دوتامون سکوت کرده توی بغل هم 

 دیگه بودیم. 

 زیر گوشم زمزمه کرد: 

 _امشب آماده باش. 

 میام خواستگاریت. 

 با حاج بابا میام. 

 ش گذاشتم که کمی فاصله گرفت. اینبار دست روی سینه

 کردم و با صدای گرفته ای گفتم: لب هام و با زبون تر 

 گوشت؟! ونوقت حاچی یکی نمیخوابونه زیر _ا

نیمچه لبخندی زد و دستش نوازش وار روی بازوم نشست 

 و گفت: 

 _مالشو دارم. 

 توانشو دارم. 
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سه.   دستمم به دهنم مت 

م.   هرچندتا زن که بخوام میتونم بگت 

 گ میتونه حرفی بزنه؟! 

 حالم بد شد. 

 زدم. حس تهوع موذی تموم جونم رو گرفت و عصنی پسش 

 دستم و بلند کردم و چند بار تکونش دادم: 

 _فکرت چقدر کوته و تهوع اوره. 

 و ادامه دادم: پوزخند زدم

 _روی ش من چندتا هوو میخوای بیاری؟! 

 دلارام رو 
ی
بلاخره چوب خدا صدا نداره.منی که دارم زندگ

 منو خراب کنه! 
ی
 خراب میکنم یکی هم پیدا میشه زندگ

 . از کنارم رد شد اخم هاش توی هم رفت و 

 جوایی نداد. 

ی حرف حق هه...چه جوایی میتونست بده ...از قدیم گفت 

 جواب نداره. 
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 سمت لوازم و لباس هام رفتم. 

بعد از آماده شدن رو به روش که کنار اپن تکیه زده بود 

 ایستادم و با نفسی که گرفتم گفتم: 

وط دارم.اول باهم به توافق می رسیم بعد  ط و شر _من شر

  رسمی
ی
 منه و من یکبار زندگ

ی
ی و....این زندگ میکنیم همه چت 

میکنم...یکبار عروس میشم...یکبار همسر میشم...نه هر 

ماه و یا هر سال بخوام شوهر عوض کنم برخلاف تو که 

ی و فقط هم به پولت  طبق طبق انگار زن میخوای بگت 

 مینازی! 

 

 ۷۴#پارت

 

اه کردن به کنار در ایستادم و بعد از باز شدنش بدون نگ

 امت  کاوه به شعت سوار آسانسور شدم. 

ون  در آسانسور که بسته شد نفسم رو از روی راحن  بت 

 فرستادم. 

 باورم نمیشد از زیر یه تجاوز زوری تونسته بودم در برم.... 
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پلک هام از اشک سوخت و من گذاشتم دوباره چشمام پر 

 و خالی بشن. 

 روم بود.  از آسانسور که خارج شدم نگهبان رو به

 خواستم از کنارش رد بشم که صدام کرد: 

 _ببخشید...خانوم نامدار؟! 

 ایستادم و به طرفش برگشتم: 

 _بله؟! 

 به سمن  اشاره کرد و گفت: 

ی لطفا از این طرف.  ی گرفت   _جناب کاویان براتون ماشت 

ابروم بالا رفت.حواسش بود من الان چطوری باید 

 برگردم؟! 

 لبم بشینه رو جمع و جورش کردم. لبخندی که میومد روی 

 داخل رفتم. 
ی

 به خونه که رسیدم با خستکی

 . مامان ش سجاده ی نمازش بود و انگار آخر نمازش رسیدم

کاوه گرفته  با صدای که از شدت جیغ هام توی خونه ی امت 

 بود سلام دادم. 
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 توی صورتم دقیق نگاه کرد و گفت: 

 _سلام عزیزم... 

 مشکوک ادامه داد: 

 دات گرفته؟! _چرا ص

 رنگ و روی صورتتم که پریده چی شده مادر؟! 

 لحنش نگران شده بود. 

کاوه.  س برای قلبش خوب نبود و لعنت به امت   این است 

کیفم و روی جا کفسیر گذاشتم و همونطور که یکی یکی 

و صدام و بلند کردم  لباسام رو درمیاوردم سمت اتاق رفتم

 تا به گوش مامان برسه گفتم: 

ی ن ی  یست....توی اتوبان با بیتا یکم جیغ جیغ کردیم. _چت 

کاوه  ی بلند پوشیدم تا رد وحسیر بازیای امت  یه لباس آستت 

 رسوامون نکنه. 

 یکمی ضعف کرده بودم. 

ون رفتم و با مامان سینه به سینه شدم.   از اتاق بت 

 از ترس چشمام درشت شد و هینی کشیدم. 
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 _وای مامان....چرا اینطوری میای آخه؟! 

 حن مشکوگ گفت: با ل

 .
ی

یت شده به من نمیکی ی  _تو یه چت 

 لبم رو زیر دندون کشیدم. 

قبل اینکه حرفی بزنم صدای شکمم بلند شد و برای نجات 

 از سوال مامان شی    ع گفتم: 

 _گشنمه....غذا بخورم بعد حرف بزنیم.باشه مامان؟! 

 

 ۷۵#پارت

 

تموم اون چهل و پنج دقیقه ای رو که سعی داشتم غذا 

 خوردنم رو کش بدم مامان نگاهش رو از روم برنداشت. 

 دیگه صداش در اومد و گفت:  قلنی از دوغم خوردم که

 _خوب. 

 حالا منتظر توضیحتم. 
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وع به ریز ریز  دور دهنم رو با دستمال پاک کردم و بعد شر

 . کردن همون دستمال کردم

 کمی تمرکز کردم و بعد گفتم: 

 _یکی قراره بیاد خواستگاری من. 

 اول چشماش گرد شد. 

 اما لحظه ای بعد با خوشحالی گفت: 

 _کیه؟! 

 آشناس...از همکارهای بیمارستانته؟! 

 چشمام دو دو می زد. 

کاوه ای که توهم می دویی زن داره چطور باید می گفتم امت 

 دست گذاشته رو من؟! 

آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم با آرامش حرف هام 

ش ب ه. رو بزنم اینطوری تاثت   یشت 

ی مامان...   _ببت 

 پرید توی حرفم و گفت: 

 _جان مامان؟! 
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من عروش تو رو  دورت بگردم...یعنی میشه قبل از مرگم

 ببینم؟! 

اض گفتم:   چشمام پر از اشک شد و با اعت 

_مامان...به خدا بخوای اینطوری کنی من هیچ غلطی 

 نمیشم.  نمیکنم عروس هم

 گوش میکنی یا نه؟! 

لب هاش رو بهم  گذاشت و نمایسیر دست روی دهنش  

 دوخت. 

 دوباره نفس گرفتم: 

کاوه کاویانه.   _کسی که از من خواستگاری کرده امت 

 سکوت کردم تا مامان کمی فکر کنه. 

 اول ابروهاش بالا رفت. 

 بعد با انگشت به من اشاره کرد: 

کاوه که توی کارخونه ی....  ی امت   _همت 

 دیگه ادامه نداد و من گفتم: 

کاوه. _آره   همون امت 
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 مامان با تعجب گفت: 

م...اونکه زن داره...   _اما...دخت 

عصنی تر شد و با بلند شدن از روی صندلی و صدای بلند 

 ادامه داد: 

؟!  ی  _معلوم هست شما دوتا میخواین چه غلطی بکنت 

ش  شی    ع پاشدم و نزدیک مامان رفتم.نباید است 

ی میشد و لعن کاوه میشد...نباید فشارش بالا و پایت  ت به امت 

 مادرم در گروش بود. 
ی
 و پولی که زندگ

...بیا برات تعریف  ی _مامان....قربونت بشم...بیا بشت 

 کسی و خراب کنم...بیا 
ی
کنم...به خدا من نمیخوام زندگ

ی جون من بیا...   بشت 

 

 ۷۶#پارت

 

 دستاش می لرزید. 

ون کشیدم و نشوندمش.   صندلی رو بت 
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 ستم. خودمم رو به روش روی زانوهام نش

 و بالا گرفتم و گفتم: شم

کاوه یه خیانتکاره...به خدا خودم دیدم  _مامان...زن امت 

 جلوی من توی خیابون یه مرد دیگه رو بوسید. 

 چشم های مامان گشاد شدن. 

 ادامه دادم: 

ه خیلی پولداره و امت  
کاوه هم میدونه.اما بابای دخت  _امت 

یک شده.  ی باهاش شر ی اگه نصف شمایش رو ش یه چت 

 ... ی ش و طلاق بده برشکستش میکتی  الان دخت 

 نفس گرفتم و دوباره با قاطعیت گفتم: 

چون بهش محل ندادم و _امت  گفت منو دوست داره...اما 

 . ی  به خاطر یه مشکلی مجبور شده با دلارام عقد کتی

 سکوت کردم. 

 چند دقیقه طول کشید و مامان گفت: 

 _دخت  من میخواد بشه هوو؟! 

ه   شدم. بهش خت 
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 _دخت  من میخواد بشه زن دوم؟! 

 میخواد بشه خونه خراب کن؟! 

 لب هام لرزید: 

 _مامان....زنه خیانتکاره. 

 عصنی از جاش بلند شد و داد زد: 

 _به تو چه ربطی داره؟! 

کاوه اومده با تو انتقامشو از  مشکل اوناست.که چی امت 

ه؟!   زنش بگت 

ی انداختم.   ش پایت 

ی بود که به روی مامانم خیلی فهمیده تر و  ی زرنگ تر از چت 

 خودش می اورد. 

 من دهن باز میکردم می فهمید چی میخوام بگم...گرچه

 خودش می گفت همه ی مادرا برای بچه هاشون اینطورین. 

 قاطع گفت: 

 _من اجازه نمیدم. 
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کاوه هم اگر تورودوست داره باید بعد از تموم شدن این  امت 

اونم من باید ببینم یه بعد کارای بچگانش به تو فکر کنه.تازه 

 دخت  به مرد زن طلاق داده میدم یا نه. 

 و گرفت و بلندم کرد. اومد جلو و دست هام

 با دلسوزی و لحن مهربون تری گفت: 

...من و تو کم عذاب نکشیدم.از دست  _تو دخت  منی

...تازه داریم یکم نفس می  جعفر...از دست فقر...از بدبخن 

   کشیم...فکر 
ی
 با هوو آسونه؟! کردی زندگ

ارن؟!  ی  فکر کردی نیش و کنایه ها راحتت مت 

فکر کردی میتویی تحمل کنی که بهت بگن نشسن  زیر پای 

 شوهر یکی دیگه و با هرزه گری خودتو بهش غالب کردی؟! 

 گیج به مامان نگاه کردم. 

 _مامان....مگه تو.... 

 دیگه ادامه ندادم و مامان هم ازم فاصله گرفت. 

ون زمزمه وار عقب رفت و  خونه بره بت  ی قبل اینکه از آشتی

 گفت: 
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...میدونم که تصمیمت رو گرفن  اما به  _تو هم مثل منی

. تمام عواقبش فکر کن رخنه....نذار مثل من  بسیر

 

 ۷۷#پارت

 

کاوه رو گرفتم.   کلافه شماره ی امت 

 چند بوق خورد و بعد رد تماس زد. 

 عصنی شدم و دیگه بهش زنگ نزدم. 

نه. عوضی فکر   ی  کرده کشته مردشم.رد تماس مت 

روی تختم دراز کشیدم.پلک هام و محکم فشار دادم اما 

 انگار خواب از چشمای من فراری شده بود. 

از کشو یه قرص خواب برداشتم و با ته مونده ی آیی که 

ی فرستادمش.  ی بود پایت   توی لیوانه روی مت 

ی شدن و هرچی فکر و خیال داشتم پلک هام کم کم سنگت 

 شت درهای بسته ی ذهنم موند. پ

 با صدای مادرم سعی کردم بیدار شم. 
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م؟!   _رخنه....دخت  بیدار شو....رخنه دخت 

 آروم نالیدم: 

 _مامان....خوابم میاد ولم کن.... 

 دسن  که روی صورتم کشیده میشد رو حس می کردم.  

 بعد زمزمه ی آرومش که می گفت: 

 ول کنت  نیست. انگار این پسره _من کاریت ندارم....اما 

 

 ۷۷#پارت

 

کاوه رو گرفتم.   کلافه شماره ی امت 

 چند بوق خورد و بعد رد تماس زد. 

 عصنی شدم و دیگه بهش زنگ نزدم. 

نه.  ی  عوضی فکر کرده کشته مردشم.رد تماس مت 

روی تختم دراز کشیدم.پلک هام و محکم فشار دادم اما 

 انگار خواب از چشمای من فراری شده بود. 
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رص خواب برداشتم و با ته مونده ی آیی که از کشو یه ق

ی فرستادمش.  ی بود پایت   توی لیوانه روی مت 

ی شدن و هرچی فکر و خیال داشتم پلک هام کم کم سنگت 

 پشت درهای بسته ی ذهنم موند. 

 با صدای مادرم سعی کردم بیدار شم. 

م؟!   _رخنه....دخت  بیدار شو....رخنه دخت 

 آروم نالیدم: 

 یاد ولم کن.... _مامان....خوابم م

 دسن  که روی صورتم کشیده میشد رو حس می کردم.  

 بعد زمزمه ی آرومش که می گفت: 

 انگار این پسره ول کنت  نیست.  _من کاریت ندارم....اما 

چند لحظه طول کشید و بعد متوجه شدم منظورش 

 چیه.پلک هام باز شدن. 

 _چه عجب.چشمات و باز کردی. 

 گرفته بود گفتم: با صدای که از خواب  

 _چیشده؟! 
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ی اشاره کرد و گفت:  ی  با چشمش به چت 

 _ولا این گوشیت انقدر زنگ خورد من و بیدار کرد. 

پسر که یکی زنگ خونه رو زد وقن  رفتم دم در دیدمبعدشم

 کاویانیه. 

 با چشمای گشاد شده گفتم: 

 _اومده دم در خونه؟! 

 مامان عقب رفت: 

ا ی یی گفت.بعدشم که الان _آره.با منم صحبت کرد و یه چت 

 منتظر توعه تا از خواب سنگینت بلند شر و بری ببینیش. 

 پوزخند زدم و پتو رو بیشت  دور خودم گرفتم: 

 _بهش بگو بره به جهنم. 

لب گزیدم.چرا انقدر دو قطنی بودم؟!یه حسی می گفت یا 

شایدم انتظار داشن  تا بهش زنگ زدی شی    ع جواب بده.نه 

 بزنه. اینکه رد تماس 

صدایی از مامان نشنیدم و به جاش بازشدن در حیاط رو 

 فهمیدم. 
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کاوه  وشکه میجوشید برای اینکه بفهمم امت  ی ست  دلم عت 

 واقعا رفته یانه. 

 چند لحظه گذشت و در حیاط بسته شد. 

 هرچقد منتظر موندم مامان بیاد داخل اتاق نیومد. 

برگشتم دپرس پتو رو از روی خودم کنار زدم و با یه حرکت 

 که شوکه شدم. 

کاوه دست به سینه به دیوار کنار در تکیه داده بود.   امت 

 اخماش هم به شدت توی هم بود. 

منکه از دیدنش شوکه بودم و دهنم باز مونده بود.ازاینکه 

چطور تونسته با اون زبون لعنتیش مامان رو راضی کنه و پا 

 به اتاق من بذاره. 

 _بچه شدی؟! 

 ابروهام بالا رفت. 

 با توام،میگم بچه شدی؟! _ 

 اینبار من هم اخم کردم: 
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ون.اگه من بچم دنبال یه دخت  بزرگ بگرد برای  _برو بت 

 خودت. 

از داخل لپم رو گاز گرفتم.گند زدم.با این حرف بهش ثابت 

 کردم من خودم رو برای اون می دونستم. 

کم کم اخم هاش از هم باز شد و یه لبخند روی لبش 

 نشست. 

 _کوچولو دلخور شده جواب تماسشو ندادم؟! 

 

 ۷۸#پارت

 

 چشم غره ای سمتش رفتم: 

 من نذار.  _حرف توی دهن

 جلو اومد. 

پوش و مرتب.خط اتوی شلوارش منو لعنن  همیشه شیک

 کرد. هم از وسط قاچ می

 مال خودتم اینطوری با نگاهت نخور منو. _اول و آخرش
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 دهنم باز موند. 

 حرض گفتم: 

؟! _همیشه قرا  ره انقدر پرو باشر

 رو به روم ایستاد و دستش و بلند کرد که کنار کشیدم. 

 گفت: آروم

 چرا که نه؟!  _اگه تو مقابلم باشر 

 اخم کردم و به در اشاره کردم: 

ون.   _برو بت 

 سوالی نگاهش کردم: 

 _اصلا چطوری مامانم رو راضی کردی؟! 

 لبخندی روی لبای زیادی لعنتیش نشوند: 

 ون یا جواب سوالت رو بدم؟! بت  _بلاخره برم

 پوفی کشیدم و از جام بلند شدم. 

 هنوز چند قدم سمت در نرفته بودم که چشمام رو بستم. 

 سعی کردم جیغ نکشم. 
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من با یه شلوارکه باب اسفنجیه نسبتا آروم باشم از اینکه

 کوتاه پشت به وقیح ترین مرد زندگیم ایستادم. 

 حرکت برگشتم. دو تا دستام رو بالا بردم و با یه 

ی خان نگاهش به باسنه من درست طبق حدسم جناب هت 

 قفل بود. 

 آب دهنش و از سیبک گلوش که قورت داد فهمیدم. 

 چشمم به جا لباش خورد و شی    ع سمتش رفتم. 

جلوی این ادم خم و راست شدن برای پوشیدنه شلوار یه 

 اشتباهه دیگه بود. 

 شی    ع یه مانتو بلند برداشتم و پوشیدمش. 

ز جلو بند هاش رو گره زدم و تقریبا مثل یه پوشش شد ا

 برام. 

 _حساس نباش. 

 حرض جلو رفتم و دیگه جلوی خودم رو نگرفتم. 

 با کف دستم چند بار محکم تخت سینش زدم. 
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اما انقدر صاف و عضلایی بود که کف دستم سوخت از 

به ها.   شدت ضی

قبل اینکه دستم رو عقب بکشم گرفتش و انگشتای مشت 

 باز کرد.  شدم رو از هم

 . ی  _ببت 

 چقد شخ شدن. 

 مجبوری مگه؟! 

 نگام به کف دستم افتاد.پس سوزشش بخاطر این بود. 

وع کردم به فوت کردن کف دستم.   بدون فکر کردن شر

کاوه از این کارم گرد شدن و گفت:   چشمای امت 

؟!   _معلومه داری چیکار میکنی

 پوزخند زدم: 

 _فوت. 

 وت هم چیه؟! نکنه پولدارا نمیدونن ف
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 ۷۹#پارت

 

 چشم غره ای سمتم رفت: 

 _میشه بس کنی از این همه کنایه؟! 

بهت که گفتم من اگه توی این سن انقدر موفقم همش 

 نتیجه ی زحمت و تلاش های خودم بوده. 

 پوفی کشیدم و روی تخت نشستم. 

 چند تقه به در خورد و مامان داخل اومد. 

 چایی بود و بدون 
توجه به من رو به دستش یه سینی

کاوه گفت:   امت 

 و شما باید چند کلمه ای با هم حرف بزنیم! _من

ی شش و خم کرد و چشمی گفت.  کاوه مردونه و متت   امت 

 پوست لبم رو با دندونم ریز ریز کردم. 

 از حرص دلم باد کرده بود. 

 مردک زبون باز. 
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 چطوری هم تا کمر خم میشه برای مامانِ من. 

رخنه...کجا تا کمر؟!فقط شش صدای توی شم گفت"

 و..."

کاوه انگار که  هیسی گفتم و وقن  حواسم جمع شد دیدم امت 

 زل زده. داره به یه دیوونه نگاه میکنه به من

 تهاجمی گفتم: 

 _چیه؟! 

به سقف نگاه کرد و ادای مسخره ای که انگار جدی با یه 

 آدم خل وضع ش و کار داره رو درآورد. 

 ن آورده بود رو برداشتم. ماما لیوان چایی که

ش بلند شد:  ی  صدای طعنه آمت 

 _یه وقت تعارف نکنی جوجه. 

 یی تفاوت همونطور که چاییم رو فوت می کردم گفتم: 

_اینطور که تو خودت و انداخن  وسط اتاقِ من و مامانمم 

بهت هیچی نگفته...احتمالا صاحبخونه ای و من ختی 

 ندارم. 
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 اصله روی تخت نشست: سوت آرومی زد و اومد کنارم با ف

 _جوجه حسودیت شده؟! 

از چاییم خوردم و از اونجایی که هنوز داغ بود تا لوزالمعدم 

 سوخت. 

 و با دستم تندتند باد می زدم. دهنم و باز کردم

م و سمت مچ دستم و گرفت و با دست دیگش چونه

 خودش برگردوند. 

_واستا ببینمت...فقط بلده به خودش آسیب بزنه.با گ لج 

 یکنی آخه جوجه؟! م

با همون لب و دهن سوخته دست از زبون درازی 

 برنداشتم: 

 _جوجه عمته...هرکول یی قواره. 

 نگران به در زل زدم.  تک خنده ی بلندی زد و من

؟!  ی  الان مامانم با خودش نمیگه اینا چه غلطی میکتی

در یی هوا باز شد و مامان خودش و انداخت...دقیقا مثل 

 شتاب پرید داخل اتاق. یه پرتابه پر 
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 مونده بودم بخندم...یا از دست این دوتا گریه کنم. 

کاوه مامان با یه قیافه ای که فقط من می دونستم جلوی امت 

 جدی گرفته گفت: 

ون تا حرف بزنیم جناب _لطفا  یف بیارید بت  اگر میشه تسرر

 کاویان. 

ون رفت.  کاوه از جاش بلند شد و مامان هم از اتاق بت   امت 

کاوه روی صورتم خم شد و  ی مامان امت  ون رفت  با دیدن بت 

 انگشتش رو یی پروا روی لب های خیس از چاییم کشید: 

 _به زودی من این لب ها رو خیس می کنم. 

ه بهش شدم.   بدون پلک خت 

 دوباره با لحن هات و لعنن  گفت: 

ه ی تنت رو جوری می کشم که رامِ خود بسیر رخنه..   _شت 

 

 ۸۰#پارت

 

ک ون رفته بود. امت   اوه از اتاق بت 
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تموم تن من توی آتیشِ حرف هاش هنوز داشت می اما 

 سوخت. 

 چیه. نمی فهمیدم دلیل این کشش زیادی که بهش دارم

 کم خوشگل و خوشتیپ نبودن.   دکت  های بیمارستان هم

کاوه نتونسته بود  ...هیچ کس تا حالا مثل امت   درون اما لعنن 

 من رو به تلاطم بندازه. 

 . کلافه مانتو رو از تنم در آوردم

ون رفتم تا  بعد از پوشیدن لباس درست وحسایی بت 

 و بشورم. صورتم

کاوه و مامان دارن توی حیاط صحبت   از پنجره دیدم که امت 

 . ی  میکتی

ه.   قطعا با زبون بازی می تونست کارش رو پیش بتی

 مطمعن بودم.  از خودم

کاوه بازنده نبودم  . من توی بازی امت 

 همونطور که الان اون داره دنبال من می دوعه. 
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ی دست و صورتم به اتاق برگشتم و توی بیست بعد از شست 

ون  رفتم.  دقیقه حاظر و آماده از اتاق بت 

 برم بام تهران تا فکر کنم.  میخواستم

 چند آدم بهم
ی
گره می   این بازی شوچی بردار نبود...زندگ

 خورد. 

 چند خانواده... 

 دلارام دخت  ش به زیری نبود... 

د  اون مثل یه گربه ی وحسیر و موذی بود که اگر بو  میتی

رقیب داره اون وقت بود که برای ریش ریش شدن باید 

 آماده میبودی. 

ی در سالن توجه هر دوشون به من جلب شد.   با بست 

 سوی    چ ماشینم رو بالا آوردم: 

. _مامان جان...شما با جناب کاویان سنگ هارو و  ی  ابکنت 

م دوری بزنم...مغزم داره منفجر میشه.   من مت 

ی از چهره ی مامان پیدا نبود.  ی  چت 

کاوه ایمان داشتم.   اما من یکی به قدرت قانع کردن امت 
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ی من  ...هیچ وقت قرار نبود مامان بفهمه قراری که بت  درثایی

کاوه  ست از چه پایه و اساسیه. و امت 

کاوه از جاش بلند شد و رو به م  امان گفت: امت 

 خانوم نامدار. _من حرف هام رو به شما زدم

صحبت قطعی داشته  حالا اگر اجازه بدین با خود رخنه هم

 باشیم. 

خوب....بخوام ش جمع حساب کنم...مامان همیشه 

ی دامادی رو داشت...مودب...مرتب...شیک  آرزوی همچت 

پوش...از همه مهمت  اینکه رفتارش و وقارش چشم آدم رو 

 رد. درمیاو 

 مامان رو به من گفت: 

 _دیروقت نیای خونه. 

کاوه برگشت:   سمت امت 

 _مراقبش باش. 

 چشمام گرد شد. 

 جانم؟! 
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 انقدر صمیمی؟! 

 دیگه حالا این خربزه اتو کشیده مراقب من باشه؟! 

کاوه خداحافطیی بلندی  حرصم گرفت و بدون توجه به امت 

ون اومدم.   با مامانم کردم و بت 

ود که به ماشینم برسم که کیفم رو هنوز چند قدم مونده ب

 کشید. 

 طبق معمول. 

 و پرویی 
ی

گ می تونست باشه جز اسطوره ی خودشیفتکی

کاوه خان؟!   امت 

 

 ۸۱#پارت

 

 سمتش برنگشتم. 

 صداش رو شنیدم که گفت: 

ی من می ریم.   _با ماشت 

ب کیفم رو کشیدم.   پوزخند صدا داری زدم و به ضی
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 خجالن  گفتم: سمتش برگشتم و بدون هیچ 

ی   من می ریم.  _د نه د...اینبار و با ماشت 

 داشتم لجبازی می کردم. 

 خودمم می دونستم. 

کاوه با این تیپ و قیافه از پراید من پیاده می  آخه اگه امت 

 شد... 

 الحق که جای کسرشان بود براش. 

 من میخواستم... اما 

 باید اینکار رو انجام میداد. 

ی همسر انتخاب کنه...  کسی که می خواست از یه قسرر   پایت 

ه.  های قرار می گت  ی  باید می فهمید که دقیقا توی چه چت 

 قاطعیت رو توی چشمام به وضوح می تونست ببینه. 

 انگشتش رو کنار لبش کشید: 

ی خودم؟!  ی خودت...منم با ماشت   _نظرت چیه تو ماشت 

 دوباره پوزخند زدم: 
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 واقعی م
ی
ن فرار می _تو از الان داری از تموم هسن  و زندگ

 .  کنی

 میخوای بدی؟! پس فردا جواب بقیه رو چی 

سن این همسر دومت از چه طبقه ایه؟!   بتی

 دخت  کدوم خاندان اصیله تهرانیه؟! 

 کشور درس خونده؟!   کدوم

 به چند کشور سفر کرده؟! 

 چقد توی حساب بانکیش پوله؟! 

 پدرش کیه؟! 

باز هم چنگ انداخت اما به گلوم بغض وحشیانه و یی رحم

 محکم ایستادم: 

..وقن  ریس بیمارستایی که توش کار میکنم...من رو  _وقن 

یی پدر می دونه...یی کس و کار میدونه...کسی که هر وقت 

 هر مردی از من خواست خودم رو تسلیمش کنم... 

 اینبار دیگه اشکم چکید: 
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ی که یه  ی که پدر نداره...دخت  _اینکه من پدر ندارم...دخت 

ست باید به تموم گرگ مردهای کنارش و مرد پشتش نی

 دورش شویس بده. 

کاوه روی دهنم نشست و فشار داد.   دست امت 

 توی صورتم با گردیی که شخ شده بود کلمه به کلمه غرید: 

_خفه...شو...قبل اینکه حرف بزیی بفهم داری چه گوهی 

 رو می خوری. 

 جلوی من رخنه...حواست رو جمع کن... 

ت من رو به یه زن...زیی که همسر  عی و قانونیه منه غت   شر

آتیش کشونده....کاریش نداشتم...چون برام ذره ای با اون 

هرزه های شبانه ای که میومدن خونم و مثل سگ 

 باهاشون رفتار می کردم فرف  نداشته و نداره... 

برد و خشن و خش دار با صدای گرفته شش و کنار گوشم

 ای ادامه داد: 

کاوه کاویان اونو _اما تو....تو کسی  هسن  که من...امت 

خواسته...دنبالش اومده....برای بدست آوردنش تلاش 

 کرده و همچنان داره تلاش میکنه. 
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پس حق نداری راجب زن آینده ی من...کسی که 

. من  انتخابش کردم این حرف ها رو بزیی

 کرد و سمت ماشینم رفت. ولم

 . ی  _بیا بشت 

رو هم خودم می  حساب اون مدیر بیمارستان یی پدرت

 رسم. 

 

 ۸۲#پارت

 

ی و سمت بام  می روندم.  توی سکوت ماشت 

کاوه پشت هم سیگار می کشید.   امت 

ی پر از دود شده بود.   ماشت 

اضی بکنم.   حن  جرعت نداشتم بهش اعت 

 گرچه حساسیتم به دود داشت سینم رو تیکه تیکه می کرد. 

ی دادم و عمیق نفس می   ی رو پایت   گرفتم. شیشه های ماشت 
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ه؟!   _این لگنت تندتر از این نمت 

 کرد. عوضی دوباره داشت من و عصنی می

 من و بگو فکر کردم این آدم شده. 

 گرچه با حرف هاش تموم تنم رو آب کرد. 

کاوه کاویان می تونه من  گفته بودم این مرد فقط و فقط امت 

 و زیر و رو کنه؟! 

 _چیشد دگ...سوالم جواب نداشت؟! 

 گفتم: آروم  

 _میخوام دیرتر برسیم. 

 _چرا؟! 

کونیم؟!  ی لاو بت   نقشه داری توی ماشت 

 برگشتم و سمتش چشم غره رفتم و با حرص گفتم: 

 _تو چته؟! 

 واقعا تعادل نداری. 
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نه اونجا که توی کوچه یقتو برای من جر میدادی...نه حالا 

 .  که داری با حرف هات اینطوری اذیتم میکنی

 ونم کشید که پسش زدم. دستش و نوازش وار روی گ

کاوه  با یه دستم فرمونو گرفتم و با دست دیگمم دست امت 

 رو دوباره پس زدم: 

 _نکن. 

 _نکردم هنوز...به زودی قراره بکنم. 

 رو روی هم فشار دادم و غریدم:  دندون هام

 _وقیح. 

دود سیگارش رو اینبار مستقیما توی صورتم ول کرد که به 

 شفه افتادم. 

 دوباره گفت: 

 وقیح؟! _ 
ی

 چرا میکی

ا عادیه.  ی  این چت 

 دگ؟! 
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بچه ها هلاکِ اینطور  توچرا انقدر فرق داری؟!الان دخت 

ان.  ی  چت 

 بعد جای اینکه تو دلت قند آب بشه. 

 فحشم میدی؟! 

ی رو بالاتر بردم.   جوابش و ندادم و به جاش شعت ماشت 

 یه جا بودن با این بسرر یه اشتباهه محض بود. 

یچاره این الان عقدتون رو هم صدایی توی شم نهیب زد"ب

 یه جا موندن باهاش 
ی

خونده تموم شده.تو هنوز داری میکی

اشتباهه؟!پس عمت میخواد ور دلش کپه ی مرگش و 

 بزاره؟!"

 جدی جدی داشتم می ترسیدم. 

 خدایا چه غلطی بکنم. 

 مونده بودم. 

سن فرصته.   از یه طرف می گفتم این بهت 

بدترین و وحشتناک ترین تهدیده از طرفی این می تونست 

 آینده و بعد از اینمم باشه. 
ی
 زندگ
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کاوه انداختم.   برگشتم و نیم نگاهی به چهره ی امت 

مشخص بودی جای اینکه دهن گشادش و باز کنه اونم 

 داره فکرمیکنه. 

 

 ۸۳#پارت

 

ی  ی یه بطری آب بدون گفت  به بام رسیدیم و بعد از برداشت 

ی   به امت  کاوه از ماشت 
  پیاده شدم. حرفی

 بچه پرو نکنه انتظار داشت برم درو هم براش باز کنم؟! 

ه شدم.  ی و به روبه روم خت   تکیه دادم به جلوی ماشت 

ی اومد و طولی نکشید که اونم  صدای بسته شدن در ماشت 

 کنار من ایستاد. 

 _به نظرت من و تو می تونیم با هم ادامه بدیم؟! 

 از سوال یهوییش جا خوردم. 

ش؟!  _چرا اینو   از من میتی
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ی با وحسیر بازیات می ذاری کسی بمونه باهات یا  خودت ببت 

 نه. 

 اینبار رو به روم ایستاد. 

 _به من نگاه کن. 

ه شدم.   به حرفش گوش کردم و به صورتش خت 

 مثلا چرا باید لوس بازی درمیاوردم و ناز و ادا؟! 

؟!   که چی

خفنی دستاش و توی جیب شلوار مارکش برد و چنان ژست 

 گرفته بود که چشمام از ضعف داشت سیاهی می رفت. 

 لعنن  کثافت. 

 می دونست چیکار بکنه تا نقطه توجه همه باشه. 

به وضوح سنگینی نگاه چند نفر رو روی خودمون حس می 

 کردم. 

لعنن  اگر قرار بود همیشه و تا آخر انقدر شیک پوش و 

 جذاب باشه من هم باید به خودم می رسیدم. 
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شر کنارش جواب نمی داد که هیچ مورد نقد منفی ساده پو 

 هم قرار می گرفتم. 

 اوه...استاپ کن رخنه خانوم. 

،هیچی شده تو خودتم کنارش قرار دادی سبک  هنوز هیچی

؟!   پوششتم می خوای عوض کنی

 با صداش به خودم اومدم. 

 _دگ،جان من تو مطمعنی سالمی؟! 

 چشم غره ای بهش رفتم: 

 _حواسم پرت شد. 

. اه    گند زدی دخت 

 صدرصد فهمید حواست پرته چی شده. 

کاوه کاویان انتظار می رفت زیاد طول  همونطور که از امت 

 نکشید که کنایه ش رو زد: 

 _می دونم زیادی خاص و جذابم. 

ولی الان محو من نشو باید با هوش و حواس پیش بری 

 دگ. 
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ی از  دستش و از جیب شلوارش دراورد و بدون اجازه گرفت 

ستم و گرفت و سمت کافه ای که فاصله ی کمی من،د

 باهامون داشت رفت. 

 _قلیون کشیدی تا حالا؟! 

 پوزخند زدم: 

ت خراب نشه جناب مدیرعامل.  ر  _پرستت 

 شما رو چه به قلیون. 

ا 
ُ
...گرد...گ ی مگه تفری    ح های باکلاس تری مثل هرویت 

 ندارین؟! 

 دستم و فشار داد و تقریبا عصنی گفت: 

 ی. _انقدر اطلاعات دار 

 نکنه نشسن  با یه پفیوز کشیدی؟! 

 

 ۸۴#پارت

 

 چشم گردوندم: 
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 _من وقت تفری    ح نداشتم. 

بشم.   تا تونستم درجا زدم تا بتونم دکت 

 صورتش رو واضح نمی دیدم. 

 اما از گوشه ی چشم متوجه لبخند زدنش شدم. 

 روی تخت ها نشستیم و یکی از گارسون ها نزدیکمون اومد: 

 _خوش اومدین. 

وع به  کاوه منو رو گرفت و بدون پرسیدن از من شر امت 

 سفارش دادن کرد. 

ی گارسون،گفتم:   بعد از رفت 

سیدی؟! _چرا نظر من  و نتی

 پاهاش و عقب کشید و راحت جلوی من دراز کرد: خونسرد 

 _چون تو تا بخوای دودوتا چهارتا کنی وقت من رفته. 

 شخ شدم. 

 احمقِ بیشعور. 

ی حالا داشت تیکه  می انداخت.  از همت 
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من جای اینکه به غذا توجه کنم به قیمت ها و پولی که 

 توی جیبم بود نگاه می کردم. 

 دندون روی هم ساییدم. 

_هی دگ اعصبایی شدن نداره که.من اینارو درک می کنم 

 روزایی داشتم. 
ی  چون خودمم همچت 

من میفهمم تو داری ذره ذره پول جمع میکنی تا خونتون رو 

 .  عوض کنی

 . ی  میدویی داری در به در وام می گردی تا مادرت رو عمل کتی

می دونم اون بنگاه دار لاشر چطور نگاش روت میچرخه و 

. تو خون خودتو میخوری تا پاره  ش نکنی

 دهنم باز موند. 

 این همه اطلاعات. 

 ریز به ریز جزییات رو از کجا می دونست؟! 

 . که انقدر قدرت داشت می ترسیدمباید از این مردی

 خدایا چه غلطی بکنم؟! 

 عقب بکشم مادرم و از دست می دم. اگر 
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کاوه احتیاج دارم  . من به پول امت 

 خدایا این همون کمکی بود که ازت خواستم؟! 

ی می کردم.  کاوه حرف هام رو سبک سنگت   زل زده به امت 

 جلوی این آدم باید با احتیاط عمل می کردی. 

ت می گرفت که وگرنه همون حرفت رو جوری بر علیه خود

 کیش و مات می شدی. 

ا می دونم رخنه نامدار!  ی  _من ازت خیلی چت 

 تنم لرزید. 

 عصنی گفتم: 

 _اینطوری صدام نکن. 

 با اون لبخند حرص دربیارش دوباره گفت: 

 _چطوری نامدار؟! 

 پلک هام رو روی هم فشار دادم. 

کاوه هم پارچه ی قرمز رو به  ی یه گاو وحسیر که امت  عت 

 کشیدم. روشه نفس می  
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م چشم هام به آیی با لمس دست های گرمی روی گونه

 وحشت زده باز شدن. 

کاوه توی فاصله ی خیلی  کمی از من و صورتم بود. امت 

ی لب هام فاصله افتاده بود و هوا رو خیلی کم نفس می  بت 

 کشیدم. 

جوری نگاهش و به چشمام قفل کرده بود که نمی تونستم 

 تکون بخورم. 

 می تونم مژه های روی چشمت رو _از این فاصله حن  

 دگ جون.  بشمورم

 آروم تر گفت: 

 _نفس بکش. 

گوش دادم و ثانیه ای بعد نفسم و منه احمق به حرفش

کاوه پر صدا خالی شد.   توی صورت امت 

 _بوی مسواک رو از الان هم دوست دارم. 

 شش و نیمه کج کرد: 

 _چرا خشکت زده. 
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می  ی از بوسیدن هماینجا دخت  پسرا خیلی غلط های بیشت  

 . ی  کتی

حرفش و زد و بلافاصله با نگاه خماری چشم به لب هام 

 دوخت. 

 

 ۸۵#پارت

 

 بلاخره به خودم اومدم و دستم و روی سینش گذاشتم: 

 _برو عقب. 

چرا هر بار یه کاری می کنی نتونیم مثل دوتا آدم حرف 

 هامون رو باهم دیگه بزنیم؟! 

ه روم چهارزانو ابروی بالا انداخت و تخس همون رو ب

 نشست: 

_خوب.گوش میکنم بگو ببینم دگ جون چه دل پری از من 

 داری. 
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،حداقل اینطوری کمی از  نفسی کشیدم و تکیه دادم به پشن 

 این شتقِ کله شق دور بودم. 

اضش بلند شد:   نگام و دور محوطه انداختم که صدای اعت 

 _من رو به روتم.اونوقت تو چشمت به بز و علفه؟! 

 بز؟! 

 دقیقا توی این کافه بز کجا بود که من ندیدم؟! 

 اونم با شدت ترش که من از هر نوع حیوویی دارم. 

س گفتم:   با است 

 _بز کجا بوده. 

 چرا من ندیدم؟! 

 چشماش و ریز کرد

 منظورم رو از بز اون نره خر های که 
ی

_یعنی می خوای بکی

ی و زوم شدن روی ما بوده تو  تخت رو به رو هست 

 نفهمیدی؟! 

 گیج خواستم سمن  که امت  کاوه گفته بود رو نگاه کنم. 
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اما مثل وحسیر ها خودش و انداخت جلوم و صورتم و توی 

 دست هاش گرفت. 

ون زده گفتم:   با چشمای بت 

؟!   _چه مرگته روایی

 گردنش شخ شده بود. 

کرد"آروم چندبار شش و تکون داد و با خودش زمزمه می

 ش"باش.آورم باش.آروم با

ی زد.   قلبم با شدت بیشت 

 فهمیدم که بهش حمله عصنی دست داده. 

 یاد دعوا و وحسیر بازی هاش اون روز توی رستوران افتادم. 

واسه ی آروم شدنش دستام و گذاشتم روی شونه ش و 

 جلوتر رفتم. 

طوری که صورت هامون خیلی بیش از اندازه بهم دیگه 

 نزدیک بود. 

ه ی من بود تادببینه چه  منتظر مثل یه بتی وحسیر خت 

 غلطی می خوام بکنم. 
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ی کسی به من نظر بد نداره.خوب آروم باش.   _ببت 

دیگه نمی دونستم چی بگم که این گاو وحسیر رو به روم رم 

 نکنه. 

 گردنش کشیدم و بالای تخت ها رو نگاه کردم. 

 نسبتا خلوت تر بودن. 

 با ذوق گفتم: 

 . ی  _ببت 

 اونجاها خلوت ترن پاشو بریم. 

 تکویی بهش دادم: 

_پاشو تا تو قاتل نسیر دست از ش منه بدبخت بر نمی 

 داری. 

 

 ۸۶#پارت

 

 ش تق گفت: 
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 _این همه راه بخاطر چشم چرویی این پفیوزا بیام اون بالا. 

ی در عوضش بهم برسه.  ی  یه چت 

ی جا هرگ چپ نگات کرد دخلشو میارم.   وگرنه میشینم همت 

 مثل ماست وا رفتم. 

 طوری بود؟! این بسرر چرا این

 با قیافه ی نالان گفتم: 

_لامصب خت  شت یکی از تاجرای موفق و درس خونده 

 ای. 

 دخلشو میارم چیه؟! 

 مگه اونجایی که تو درس خوندی چاله میدون بوده؟! 

ی روی شو کله ی این  فقط مثل وحسیر های آدم ندیده بتی

 و اون؟! 

 . بدون اینکه کوتاه بیاد آرنج دستم و گرفت و بلندم کرد 

خواستم خم بشم تا کفش هام رو بردارم که با صدای 

 غرشش از ترس صاف وایستادم. 
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_د آخه نفهم خم بسیر که تمام زیر و بالاتو وجب بزنن از 

 اینجا؟! 

 و برداشت. خودش خم شد و هم کفش های خودش و من

ی می تونستیم به اون  از روی تخت ها بدون اینکه بیایم پایت 

های کنار آبشار مصنوعی  قسمت بالای که نزدیک تخت

 هم بود بریم. 

کاوه قفل بود و  ی دست های مردونه و بزرگ امت  انگشتام بت 

 من عجیب حس می کردم این مرد؛مردِ منِ. 

 برای یی پناهی من اومده. 

 با تموم اخلاق های بد و مزخرفش اما قابل تحمله. 

تموم این چند سال عمرم یکی و می خواستم که انقدر براش 

 که کوچک ترین کارمم براش مهم باشه.   مهم باشم

 حالا چی نصیبم شده بود. 

ی کفشم یه کار کوچیک بود دیگه.   خم شدن برای برداشت 

ی کار کوچیک حساس بود.  کاوه هم روی همت   اما امت 

ون به خودم اومدم.  کاوه من و از فکر بیاره بت   قبل اینکه امت 
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ه خل و چله.   ولا دیگه کم مونده بود بگه دخت 

 خودشم که روانیه. 

 بشه. 
ی
 عجب زندگ

کاوه هم چفت تنم نشست.   من نشستم و امت 

 ازش کمی فاصله گرفتم که دوباره خودش و نزدیکم کرد. 

 حرض گفتم: 

ی؟!   _میشه یکم فاصله بگت 

 نمی تونم نفس بکشم. 

 چشماش و چپ کرد: 

نت میشم دگ جون.  ر  _خودم اکست 

 دندون روی هم ساییدم: 

 _خواهش میکنم ازت. 

 ن اسم دارم.انقدر به من نگو دگ جون. م

از حرص خوردنم بلند و مردونه خندیدومن نگام به 

 خندیدنش گت  کرد. 
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گارسون که انگار دیده بود ما کجا می ریم سفارش ها رو 

 اورد. 

 .  پر از مخلفات و هر کبایی که فکرش و بکنی
 دوتا سینی

 آب دهنم رو قورت دادم. 

 خیلی گرسنم بود. 

 وع به خوردن کردم. بدون تعارف شر 

 بدون ادا و اطفار. 

کاوه انقدر ادای دلارام رو با ناز و عشوه  ی غذا خوردن امت  بت 

های به قول خودش چندش و حال بهم زنش بامزه دراورد 

ی بار دوچندان بهم چسبید.   که غذا برای اولت 

م طرف دهنم که  لقمه ی دیگه ای گرفتم و خواستم بتی

کاوه گفت:   امت 

 من بخورم؟! و _میشه اون

 نگاهی به لقمم کردم. 

 شونه ای بالا انداختم و لقمه رو سمتش گرفتم: 

 _بیا. 
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 _ممنون. 

با دستش فوری یه لقمه پر و پیمون درست کرد و سمتم 

 گرفت: 

 _اینم به پاس محبتت دگ جون. 

 

 ۸۷#پارت

 

کاوه گفت:   غذا رو جمع کردن و تا خواستم حرف بزنم امت 

. _من می دونم چی می 
ی

 خوای بکی

 موافقم.می دویی 
ی

ایطت و هر چی که تو بکی از الان با تمام شر

که هر بار بحث کردیم یا تو گذاشن  رفن  یا من گوه زدم به 

 .  همه چی

با دقت داشتم به حرف هاش گوش می دادم ژست جدی 

 گرفته بود. 

 یهو زارت وسط حرف زدنش خندید. 

 و دور و بر نگاه کردم: به خودم
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ی خنده دار   ی دیدی؟! _چت 

ه شدی انگار چه شخص مهمی داره  ی بهم خت  _همچت 

ایی میکنه.   سختی

چشم غره ای بهش رفتم و تکیه دادم به پشن  و با اعتماد 

 به نفس گفتم: 

ی من از شوهری که اعتماد به نفس نداشته  ی چت  ی اولت  _ببت 

 باشه خوشم نمیاد. 

دوم اینکه اگر پیشنهادت رو قبول کردم چه صوری چه 

ید توی هر کاری که به منم مربوط میشه باهام واقعی با

 تو راهت 
ی

 هردوی ماست و اینکه بکی
ی
.این زندگ وت کنی مسرر

جدا من راهم جدا و دخالت نداشته باشیم ضفا چون تو 

ه دیگه کمکم کنی کارهات  ی داری برای عمل مادرم و چندتا چت 

ا نیست.   ربطی به من نداشته باشه از این ختی

 نیست پنهان بمونه.  و تو قرار ازدواج من

 میفهمی چی میگم؟! 

ی رو دیدم.   توی چشماش تحست 

 هایی بود که گفته بودم. 
ی  واقعیت هم همت 
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 این بچه بازی نبود. 

 اشتباهه مادرم باشم. 
ی
 من نمیخواستم تکراره زندگ

کاوه متاهل بود.   درسته امت 

اما تاهلی که توش زن بدون هیچ وجدایی راحت خیانت می 

 وجود نداشت. کرد دیگه 

 سالم داشته 
ی
کاوه هم حق داشت بخواد یه زندگ و امت 

 باشه. 

کاوه حرفی نزده بود که گارسون قلیویی آورد.   هنوز امت 

کاوه نگاه کردم.   با تاسف به قلیون و امت 

 زیر لب گفت: 

ف با اون چشمات پدر مارو درآوردی.   _یی شر

 ته دلم انگار زلزله بود. 

حس کردم صدای افتادنش رو چنان قلبم تکون خورد که 

کاوه هم شنید.   امت 

ی از شنیدن این حرف ها بدش میومد؟!   آخه کدوم دخت 

 اونم وقن  شخض به موجهی کاویان ها جلوت باشه. 
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ی دگ اینم به افتخارت.   _ببت 

ون  توی صورتم دود ها رو حلقه و عجیب غریب بت 

 فرستاد. 

 چندتا شفه زدم که بلاخره ش اون صاحب مرده رو 

 اونطرف گرفت. 

 تشنم شده بود. 

 رفتم ش تخت نشستم که گفت: 

 _کجا می ری؟! 

 اشاره ای به گلوم کردم: 

 _انقدر دود به خوردم دادی. 

م.   برم آب بگت 

ی اومد:   شلنگ قلیون و گذاشت  و خودش از تخت پایت 

ی ببینم جغله.   _بشت 

ی دیگه ای نمی خوای؟!   چت 

 خوراکی...ترشک لواشک. 
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 .  عوضی

 ب و تاب گفت که دهنم آب افتاد. یه جوری پر آ

ی ی  نگفتم و رفت. چت 

خیلی طول نکشید که با پلاستیک و یه بطری آب معدیی 

 برگشت. 

ی آقاتون چیکار کرده برات زن.   _ببت 

 

 ۸۸#پارت

 

کاوه  کم کم باید به این طرز حرف زدن و رفتارهای یهویی امت 

 عادت می کردم. 

 از اونجایی که پزشکی خونده بودم. 

ترم هم روانشناش پاس کرده بودم و حدس می زدم چند 

کاوه خیلی کم جزو شخصیت های دو قطنی قراره می  امت 

ه.   گت 
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ی رو نمی  البته هنوز این فقط در حد حدس بود و هیچ چت 

 شد قطعی گفت. 

ی های که داخل پلاستیک بود  تشکری کردم و با دیدن چت 

 آب دهنم راه افتاد. 

 _واقعا مرش. 

 نشدی.  _تو خودت متوجه

 اما من وقن  داشتیم می اومدیم این سمت نگاهت رو دیدم. 

 اخم کردم و پلاستیک رو کنار گذاشتم: 

 _کدوم نگاه؟! 

راحت روی تخت لم داد و دوباره وارد همون جلد شوخ 

کاوه ی جدی دور شد.   طبعیش شد و از امت 

 _بیخیال دگ. 

 همه ی اون خوشمزه ها مال توعه بخور. 

 فشار دادم. لب هام رو روی هم 

ی بود.  کاوه بیش از اندازه تت   امت 
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خوشحالم که توی صورتم از نگاه حسرت زده م وقن  که 

ای همراهشون از اون ترشیجات ها می  پسرا برای دخت 

 خریدن نگفت. 

بطری آب رو باز کردم و اصلا توجهی به لیوان های یکبار 

 مصرف نکردم و یه نفس از بطری خوردم. 

 

کاوه  #امت 

 

 می کردم و رخنه توی فکر بود. تو 
ی
 راه برگشت من رانندگ

ی و دم خونه نگه داشتم:   ماشت 

 _فردا میام دنبالت بریم خرید. 

ی پیاده شه دست نگه داشت  رخنه که می خواست از ماشت 

 و برگشت سمتم: 

 _ببخشید؟! 

 چه خریدی؟! 
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ی این دخت  برام  پر تفری    ح به صورتش نگاه کردم همه چت 

 جذاب بود. 

 _بریم برای خانومم خرید کنیم دیگه. 

عاشق این واکنششش که از خجالت تنش جمع میشه اما 

به روی خودش نمیاره و می خواد جسور و تخس به نظر 

 برسه بودم. 

 _جناب کاویان دیگه خیلی پرو شدین. 

 من خودم می تونم برم خرید. 

؟!   درثایی اصلا خرید برای چی

،آروم توی صورتش جلوتر رفتم که چسبید به پشن  صندلی

 گفتم: 

؟!   _نمی خوای با خانواده ی من آشنا بسیر

 چشمش به در خونشون بود. 

 می فهمیدم نگرانیش رو. 

از اینکه مادرش یا هر کس دیگه ای توی این موقعیت 

 ببیندش و بقیه ی ماجرا. 
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 _مشکلی نیست که خونوادت بفهمن... 

 حدس می زدم بقیه ی جمله ش رو چی میخواد بگه. 

 یدم و خونسرد گفتم: عقب کش

 _نه. 

 بهت که گفتم من می تونم به راحن  تجدید فراش کنم. 

دلارام هم کافیه جیک بزنه.هر مدرگ که از هرزه گری هاش 

دارم رو توی شهر و بوق و کرنا پخش می کنم تا بفهمه 

 چه طعمی داره. 
ی

 ششکستکی

 

 ۸۹#پارت

 

ی انداختم:   نگاهی به فرمونِ براق ماشت 

م؟! _میشه امروز م  اشینت رو من بتی

 نگاه مشکوگ بهم انداخت: 

؟!   _می خوای چیکار کنی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 363 

 شونه بالا انداختم: 

_تو فکر کن ازش خوشم اومده می خوام یه دوری باهاش 

 بزنم. 

 مشخص بود راضی نیست و حرفم و باور نکرده. 

ی نگفت و پیاده شد و همونطور که داشت اما باز هم ی چت 

 سمت خونشون می رفت گفت: 

 _فقط لطفا زود بیارش من فردا شیفت دارم. 

 صدام و بالا بردم و طوری که به گوشش برسه گفتم: 

_فردا و روزای بعدش مرخض دگ جون.باید بریم خرید و 

 هزارتا کار دیگه داریم. 

 دستش و بالا برد و داخل خونه رفت. 

ی و پر کردم و سمت جایی که می خواستم برم  گاز ماشت 

 روندم. 

 اول کارهایی میباید از ه
ی  کردم. مت 

ی یکی از دوستام نگه داشتم.   رو به روی نمایشگاه ماشت 

 کاش می پرسیدم از چه ماشینی خوشش میاد. 
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 و پیاده شدم.  کلافه موهام رو مرتب کردم

احسان که یکی از دوستای نزدیکم بود با دیدنم جلو اومد و 

 صمیمی احوال پرش کرد. 

 منده کردین. _از این طرف ها جناب کاویان شر 

 منور فرمودین کینگ بزرگ! 

ا باید تیکه  اش و به طرف مقابلش می نداخت. اکتی

 تک خنده ای زدم: 

ی بردارم.   _اومدم یه ماشت 

 دستش پشت کمرم نشست و وارد مغازه شدیم: 

 _نمایشگاه متعلق به خودته رفیق. 

ی برات.   بگو چی میخوای بگم دو سوته آماده کتی

ی ها  ی ماشت   چرخوندم. نگاهم و بت 

 رخنه پرو بشه.  از طرفی نمیخواستم

وگرنه کشیدن چک یک میلیاردی برای من مثل آب خوردن 

 بود. 
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 چشمم به یه مزدا تری قرمز افتاد. 

 درست مثل اخلاق و نگاهش تند و آتیسیر بود. 

 دستم نشونش دادم:  با 

 _اون مزدا تری رو می خوام. 

 احسان متعجب گفت: 

خا  ن؟! _واسه خودت می خوای امت 

 نچی کردم. 

 دوباره گفت: 

 _آهان نکنه کلک کادوی سورپرایزی خانومته ها؟! 

 نشست. لبخندی از یاد آوری رخنه روی لبم

 ش تکون دادم: 

 _آره.برای خانوممه. 

تو دلم اضافه کردم"برای کسی که با تموم وحسیر بازی 

 هاش لیاقت خانومِ من بودن رو داره"
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 ۹۰#پارت

 

 دیگه ای گرفتم. حس می کردم شور و شوق 

 نگاهم به پراید رخنه افتاد. 

 نمی خواستم بفروشمش. 

ی رو با کلی زحمت و تلاش خریده و  می دونستم این ماشت 

دم.اما از روی عصبانیت  ی اررش بالایی داره.درسته کنایه مت 

ی مثل رخنه هزاران برابر ارزشش بیشت  از بوده وگرنه دخت 

قلت می زنن و  زن های هرجایی مثل دلارامه که توی پول

 خودشونو به نجاست می کشونن. 

 باید پیش دکت  روان شناسمم می رفتم. 

اصلا دلم نمی خواست موقع اعصبانیت آسینی به رخنه 

 بزنم. 

اما لعنن  حن  با فکر بهش نه تنها حس خویی می گرفتم 

 بلکه آروم تر هم میشدم. 

؟!   _داداش چِن 
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 اومدم: با صدای احسان به خودم

؟! 
ی

 _چی میکی

 دستش و به حالت گیچی روی شش گذاشت: 

؟!   _میگم کجایی

 چندبار صدات کردم. 

ی اشاره کردم: آهایی گفتم و بدون  توجه به سوالش به ماشت 

 می برمش.  _کاراش و اوگ کن تا یه ساعت دیگه میام

ی رخنه و سمت خونشون  دوباره نشستم داخل ماشت 

 روندم: 

دست آوردنش _لعنن  این دخت  چی داره که انقدر برای ب

 صبوری می کنم؟! 

ش می شم.   با تموم پس زدن هاش بازم پیگت 

 مدیر بیمارستانش افتادم. یاد اون

ی یه دماری ازت در بیارم.   مرتیکه ی پت 

 . ی می کنی کاوه توهت   به عزیزِ امت 
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 دلم ریش شد. 

برای رخنه ای که چطور تحمل کرده توی صورت پر غرور 

ونش بهش بگن یی پدر.   دخت 

ایطی که هرگ گفت رو اینکه چون پدر نداری باید هر شر

 .  قبول کنی

مقصری.تو به اون ریس یه صدای توی شم گفت"خودتم

ی کاری بکنه"  بیمارستان گفن  همچت 

 عصنی روی فرمون زدم. 

 سه ساعن  می شد که رخنه رو رسونده بودم و امیدوار بودم

 خرید. جنگ اعصایی لذت بخش آماده بشه بیاد بریم بدون

 رو به روی خونشون نگه داشتم. 

ی خودم خورد.پیاده شدم و  ش خم کردم چشمم به ماشت 

ی و بالا می دادم زنگ خونه رو  همونطور که پنجره ی ماشت 

 زدم. 

 صدای ظریف رخنه اومد: 

 _کیه؟! 
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 بالا رفت. ابروهام

 توی حیاط بود انگاری. 

 جوایی ندادم و دوباره در زدم. 

 جای جواب دادن دوباره در زدم. باز گفت کیه و من 

 چند لحظه بیشت  طول نکشید که عصبایی درو باز کرد: 

 _لالی مگه میگم گ... 

 . دیگه ادامه نداد 

 شیطویی گفتم:  با لحن

 _می خواستم حرص خوردنتو ببینم جوجو. 

 اومد درو ببنده که شی    ع دستم و گذاشتم و نگه داشتم: 

 _عه بچه این چه کاریه. 

 انگار.  عاض شده بود 

کاوه؟!   _چی میخوای امت 

اسمم رو صدا کرده بود و حس می کردم صدای خاض 

ی خاض هم نداره.   نداره طنت 
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 اما چقد کاوه ی اسمم رو قشنگ میگه. 

 با دستش چند بار روی در زد: 

 _با توام. 

 چی می خوای؟! 

 سوی    چ ماشینش رو بالا گرفتم: 

 _ماشینت. 

 از دستم قاپید که خندم گرفت. 

 نگاهی به قد و قواره ش توی چادر گل گلی کردم. 

 مظلوم گفتم: 

 _میشه بذاری بیام تو؟! 

 از لحن آرومم جا خورد: 

 _چرا؟! 

 به تنش اشاره کردم: 

 کاملتو ببینم شم کلاه نرفته باشه.   _می خوام

 چشماش گرد شدن: 
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 _خیلی پرویی جناب. 

 _می دونم. 

 . اینو گفتم و در و با زور هل دادم و داخل رفتم

 

 ۹۱#پارت

 

وارد حیاط شده شوکه شده بود و تا به خودش بیاد من

 بودم. 

با دیدن مادرش که شاسیمه داشت می اومد لبخندی روی 

ام گفتم:   لبم نشوندم و با احت 

 _سلامی دوباره مادر جان. 

ش که داشت به وضوح با این لحن من کم تر  از هول و است 

 شد. 

 با صوری  شخ اومد جلو و گفت: 

 م. _سلا 
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سوالی به رخنه نگاه کرد و قبل اینکه جوجه خانوم نقشه 

 هام رو خراب کنه زودتر گفتم: 

 _ببخشید من اومدم که با رخنه بریم خرید. 

سه به رخنه نگاه کرد و  ی بتی ی دوباره بدون اینکه از من چت 

 پرسید: 

م؟!  ی دخت  ی قراری داشتت   _همچت 

 _عرض کردم خدمتتون که مادر... 

 نذاشت کامل کنم و دستش و بالا برد: حرفم رو 

 _پسرم،من فکر کردم کامل برات روشن کردم! 

 بود. لبخندم اینبار از روی حرص

ه.   الحق که اینم مادرِ همون دخت 

 شتق لجباز و حرف حرفه خودش. 

 به تخن  که تکی حیاط بود اشاره کردم: 

 _میشه یکم صحبت کنیم؟! 

 با دستش به رخنه اشاره کرد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 373 

 برو تو. _شما 

اضی نکردم.   اعت 

ی درصوری  که تموم دلم پر می زد صورت تخس و در عت 

حال مظلوم رخنه رو توی اون چادر گل گلی ساعت ها 

 تماشا کنم. 

ه شدم و اصلا اهمین  به سنگینی نگاه مادرش  به رفتنش خت 

 ندادم. 

 _از چشمات پیداس. 

 نگاه از پله های خالی گرفتم: 

 _جانم؟! 

 ر با لحن ملایم تری گفتم: آهی کشید و اینبا

م داری رو از توی  _می تونم محبن  که نسبت به دخت 

 چشمات بخونم. 

ی انداختم:   ش پایت 

 اومد. _کاش خودشم می فهمید و یکم به دلم راه می

 جدی شد: 
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یه که انکار نشدنیه ی ،انتظار داری _تو زن داری و این یه چت 

م بدون هیچ عذاب وجدایی بهت محبت کنه و چ ه دخت 

 بسا عشقش رو بهت ابراز کنه؟! 

 

 ۹۲#پارت

 

 یه حس جدیدی توی دلم نشست. 

 اینکه رخنه هم به من حس داشته؟! 

 آب دهنم رو قورت دادم: 

و درست می کنم.  ی  _من همه چت 

 نمی دونم چقدر رخنه شما رو توی جریان گذاشته. 

 اما من تموم نلاشم و برای رخنه می کنم. 

ی رو  ی ی بارم نیست که چت  می خوام.من همیشه انتخاب اولت 

 . هام درست بوده

ی انداختم و ادامه دادم:   ش پایت 
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که اگه بودم شما نمی   _اهل ریا کاری و زیرو رو کسیر نیستم

تون با من بمونه درسته یا نه مادر؟!   ذاشتیم یک ثانیه دخت 

 _همینطوره. 

_من اشتباهم این بود که بخاطر پول چشم روی هر رفتار 

 رام داشت بستم. غت  عرفی که دلا

اما کمرم...کمر منی که سخت ترین کارها نتونست خم کنه 

 رو دلارام با خیانت شکست. 

 توی چشماش همدردی رو می دیدم. 

 این زن هم شکسته شده بود. 

 به خویی می تونستم حسش کنم. 

 دستش و روی پام گذاشت و گفت: 

ی چند چندی.   _با خودت ببت 

 نمیشه یه بوم و دو هوا شد. 

ی که سینه ستی میکنه.نمیگم ضعیفه اما دخت  دخت   من و نبت 

 ذاتش مثل برگ گل شکنندس. 
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م رو بشکنی که اون وقت نفرینِ من مادر تا  مبادا دخت 

 همیشه پشت خودت زندگیته. 

 از جاش بلند شد: 

 _دوباره هم باهات اتمام حجت رو کردم. 

 نه تو بچه ای نه رخنه. 

ع شما ندار   م. دخالن  توی رابطه ی زیر شر

 اما حواسم بهتون هست! 

 سوالی گفت: 

ی برین؟  _کجا می خواستت 

 من هم از روی تخت بلند شدم و نفسی گرفتم: 

 . ی  _شاید شما موافق نباشت 

ی گرفتم.  ی  اما من برای رخنه یه چت 

 کنجکاو منتظر موند تا من ادامه بدم. 

 دسن  پشت گردنم کشیدم. 

 حس می کردم حالا مادرزن دارم. 
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 هایی بود مادر دلارام 
ی فقط به فکر پول و جواهرات و ماشت 

ی دیگه مهم نبود.  ش بریطن و هیچ چت 
 که به پای دخت 

سوال و جوایی که مادر رخنه هنوز بدون هیچ رسمین  از 

سید.   من می کرد رو،مادر دلارام توی عقد هم از من نتی

 نفس عمیف  گرفتم و رک گفتم: 

 ه. _لیاقت رخنه خیلی بیشت  از ماشینیه که دار 

ی گرفتم.   براش یه ماشت 

 

 ۹۳#پارت

 

ی بود که نمی تونستم درکش کنم.  ی  توی چشماش اینبار چت 

نم اشکی که حلقه زده بود توی چشماش بود رو گرفت و با 

 آهی که کشید بدون زدن حرفی رفت. 

 بلاتکلیف ده دقیقه ای توی حیاط منتظر موندم. 

 بعد با خودم فکر کردم. 

 ای این کار در نظر نگرفتم. شاید منم وقت مناسنی رو بر 
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 و دیده. هنوز مادرش یباره که من

لب هام رو روی هم فشار دادم و با قدم های بلند سمت 

 در رفتم. 

هنوز دستم به در نرسیده بود که صدای باز شدن در و 

 بعدش صدای رخنه که گفت: 

ی؟!   _کجا مت 

 چرچی زدم و اینبار آماده شده دیدمش. 

امی ک ه بر خلاف کل کل کردن هاش لبخندی از این احت 

 برای من قاعل بود زدم. 

الان می فهمم چرا پدرم با رخنه موافق بود و من چقدر 

 که این دخت  رو با پول دلارام عوض کردم.   احمق بودم

 اشاره کردم: 

 _برو تو. 

 .  نمیخوام به زور مجبور به انجام کاری بسیر

الت هر وقت حالت اوگ بود و خواسن  یه تک بزن بیام دنب

 دگ. 
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ون  فرصن  بهش برای حرف زدن ندادم و شی    ع از خونه بت 

 زدم. 

و گرفتم تا برنگردم و دخل اون صورت خیلی جلوی خودم

متعجنی که بامزه بود رو با بوسیدن و کبود کردنش در 

 نیارم. 

ی خودم رفتم و به شعت از محله شون دور سمت ماشت 

 شدم. 

 بودم گذشته بود. یک هفته از روزی که رخنه رو دیده 

ط مادر رخنه درجریان قرار دادن پدر بود و امروز من می  شر

 خواستم هرچه که تا الان پنهان مونده بود رو بگم. 

که در اتاق زده شد و پدر   لیوان آب شد رو ش کشیدم

 اومد داخل. 

 از جام بلند شدم. 

 با لحن شوچی گفتم: 

 _به جناب کاویان احوال شوما؟! 

 و نشست:  اخم مصنوعی کرد 
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 _مزه نریز آتیش بیار. 

ی داری که اینطوری داری چرب زبویی می  ببینم باز چه ختی

 .  کنی

 

 ۹۴#پارت

 

 جدی شدم. 

ی حال نگران هم بودم.   در عت 

چطور باید از خیانت زیی که انتخاب خودم بود به پدری 

 که مخالف اول و اخر این ازدواج بود می گفتم؟! 

با کسی که دیگه قبل دست از پا دراز تر هم میخواستم 

 طلاق از دلارام ازدواج کنم. 

 پس آبروی حاج کاویان چی میشد؟! 

 با صدای بابا به خودم اومدم: 

 _جانم؟! 

 به حال و روزم اشاره کرد و گفت: 
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 _معلوم هست چته؟! 

. یک هفته  س انگار شگردویی

 به راهی! چشم

 منتظری. 

 ساکت شد. 

 حالا من باید جواب می دادم. 

وع کردم  . شر ی  به گفت 

 هر چی که باید می دونست رو. 

 از دلارام. 

 از اینکه من می خواستم زندگیم رو باهاش بسازم. 

اکت و پول پدرش بود.   اینکه اگه دلیلم شر

 پسندیده بودم.  در وجه دوم خودش رو هم

سخت ترین جای که باید میگفتم این بود دیدن خیانت 

ی من.   دلارام و سکوت کردن و از داخل شکست 

 و ترسوند. فه ی بابا منقیا
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 از جام پاشدم و قرص زیرزبونیش و گذاشتم توی دهنش. 

 پشت کمرش رو دست کشیدم: 

_بابا...قربونت برم...غلط کردم...باید همون اول با انتخاب 

 شما ازدواج می کردم. 

 نفس هاش آروم تر شده بود. 

ی پاش روی شامیک ها نشستم.   همونجا پایت 

و بغضی که مدت ها بود داشت شم و روی زانوش گذاشتم 

 خفم می کرد رو ول کردم. 

 گ گفته بود که مرد گریه نمی کنه؟! 

 اشک برای همه ی آدم هاست. 

 . ی ی هم جنسیت زده عمل می کتی  چرا حن  برای اشک ریخت 

گریه می کردم اما یی صدا و یه پدر می تونست بفهمه که 

 گریه ی بچش جگرسوزه. 

 ه بود. و آتیش زددلارام؛زن من جگر من

 منِ مرد رو خورد و خاکشت  کرده بود. 
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م  فقط خدا باید بهش با انتقامی که می خواستم ازش بگت 

 باید رحم می کرد. 

دست بابا روی شم نوازش وار نشست و باصدای گرفته 

 اش گفت: 

کاوه مردم چقدر مرد بودی _چقدر تحمل کردی امت  م...شت 

 ست. که زنت هنوز زنده

 

 ۹۵#پارت

 

 م و گفت: د روی شونهچند بار ز 

 _پاشو پسرم. 

ی امروز تکلیف همه چی رو خودم روشن میکنم.   همت 

ی بلند شدم  و با دستمال صورتم رو پاک کردم. از روی زمت 

م رفتم و لیوان آیی برای خودم ریختم
ی  سمت مت 

 به بابا اشاره کردم: 

 . ی  _لطفا بشینت 
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 نشده. هنوز تموم

ه بهم روی صندلی نشست و من هم  رو به روش خت 

 . نشستم

 نفسی گرفتم و گفتم: 

ی که همچنان  _رخنه نامدار رو یادتون هست و می دونت 

 پرونده ی اون جعفر بازه. 

 _درسته. 

 رخنه چه ربطی به تو داره اینجاش رو بگو! 

 نگاه از صورت بابا گرفتم: 

 _من یه کاری کردم. 

 صدای نگرانش بلند شد: 

 _بلایی شش آوردی؟! 

  آوردم و گفتم: به شعت شم و بالا 

 _معلومه که نه بابا. 

 من مگه جانیم راه به راه آدم ها رو اذیت و آزار کنم. 
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لم رو  می دونستم نگرانیش از بابت عصبانیت هاییه که کنت 

 از دست می دم. 

و اما رخنه بر خلاف همه ی تضاد های که باهم داریم من

 آروم می کنه. 

 با یادآوریش لبخندی روی لبم نشست. 

هفته بود که ندیده بودمش و اون شتق کوچولو هم یک 

 نزنه. 
ی

 انقدر مغرور بود که زنکی

و اما باید می فهمید یه ش این رابطه خودشه و باید من

 بپذیره. 

 بدون هیچ اجباری. 

ه این وسط.   طوری که بفهمه خودش هم پاش گت 

 _کجایی پسر؟! 

 رخنه چیشده یانه. 
ی

 میکی

 حواسم و جمع کردم و گفتم: 

 _ببخشید بابا. 
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می خواستم بگم من اشتباهم رو فهمیدم و حالا می خوام به 

 خواست شما پیش برم. 

ی گذاشت:   چشماش و ریز کرد و دست هاش رو روی مت 

کاوه.   _برو ش اصل مطلب امت 

 خودت خوب می دویی بحث رخنه باشه من شوچی ندارم! 

کردم و سعی عرق های روی پیشونیم رو با دستمال پاک

 از در شوچی بحث رو بگم: کردم 

ی  ی فکر میکنم پدر رخنه شمایت  _بابا یه جوری رفتار می کنت 

 ها و منم پسر همسایه ام که حرف از عزیز کردتون زده. 

 پدر همچنان جدیت خودش و نگه داشته بود. 

 با نفسی عمیف  شی    ع گفتم: 

 . _من ازش خواستگاری کردم

 

 ۹۶#پارت

 

 تعجب نکرد. 
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ه م  . بود  هنوز جدی خت 

 آروم گفتم: 

؟!  ی ی نمی خواین بگت  ی  _چت 

 آهی کشید: 

 _مگه تو فرصت میدی؟! 

 مشورت انجام میدی. همه ی کار هارو خودت داری بدون

؟!   خواستگاریت رو هم
ی

 که کردی الان میکی

ی انداختم:  منده ش پایت   شر

 _فکر می کردم مخالفت می کردین. 

دادی _مخالفت من با یکی دیگه بود و تو اون کار رو انجام 

 غت  اینه؟! 

 سکوت جوایی بود که داشتم. 

 پدر از جاش بلند شد و گفت: 

 _من هیچ وقت نمی خوام تو رو ششکسته ببینم. 
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اما فکر می کنی این درسته که هنوز از دلارام جدا نشدی 

ی نداره رو بهش انگ زن دوم و از  رخنه ای که هیچ تقصت 

؟!   دید مردم خونه خراب کن بزیی

 جا خوردم. 

 امروز انقدر واضح بهش نگاه نکرده بودم. تا 

 تنم لرزید. 

با اینکه هیچ وقت حرف مردم برام مهم نبوده اما رخنه چه 

 گناهی داشت؟! 

ی و با حرف های چه بسا نیش دار  اینکه مردم لعنتش کتی

ی و با قضاوت های بیخودی آزارش بدن؟!   اذیتش کتی

 _خوب فکر کن پسرم. 

دلارام این زندگیت رو هم نخواه مثل ازدواج بدون فکرت با 

 سست بسازی! 

 حرفص رو زد و رفت. 

 حن  نایستاد تا من بقیه ی حرف هام رو بزنم. 
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؟!""تا اسم رخنه اومد و  صدای توی شم گفت"چه حرفی

 بحث نیش کنایه شد تو لال شدی."

ی بود.   واقعیت هم همت 

 من گِل می گرفتم دهن هر گ که به اون دخت  حرفی بزنه. 

 ا بود که من همیشه نبودم. اما بحث اینج

 یعنی وقن  می اومدم شکار. 

 یا سفر کاری. 

ی دیگه.   یا هر چت 

 کلافه دستم و توی موهام فرو کردم. 

 چه کاری درست بود؟! 

طلاق دادن اون دلارام هرزه بدون اینکه تقاص خیانت 

 هاش رو پس بده؟! 

ی ازش؟!   بدون انتقام گرفت 

چشم هام هم  شم از شدت فکر کردن درد گرفته بود و 

 صدرصد قرمز شده بودن. 
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دکمه منسیر رو زدم و ختی دادم که جلسه رو کنسل کنه من 

 می خوام برم خونه. 

ون زدم.   کیف کاریم رو برداشتم و از کارخونه بت 

نفهمیدم چطور پشت رول نشستم و با کدوم نیت قبلی ش 

از جایی درآوردم که چند روزی بود که ازش فاصله گرفته 

 ه خودش بیاد. بودم تا ب

 نگاهی به ساعت کردم. 

 دیگه باید شیفتش تموم می شد. الان

ه ی  ون اومد دستم و سمت دستگت  با دیدن رخنه که بت 

ی بردم.   ماشت 

اما با دیدن مردی که چسبیده بهش داشت زر زر می کرد 

 خشکم زد. 

 

 ۹۷#پارت

 

 دندون روی هم کشیدم. 
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اون وقت یه من خودم انقدر چفت به تنش راه نمی رفتم 

 سوسول پفیوز اینطوری داره نخ میده بهش. 

ی پیاده شدم.   عصنی از ماشت 

رخنه شش و آورد بالا تا جواب مردک رو بده که چشمش 

 به من افتاد. 

 دستپاچه شدنش رو حس کردم و بیشت  خونم جوشید. 

مگه مرتیکه چی در گوشش زر زر می کرده که اینطور هول 

 شد با دیدن من. 

 رسیدم و جلوی دوتاشون وایستادم.  به دو قدمیش

ه نگام کرد.   رخنه ساکت و خت 

 صدای مرد بلند شد: 

 _مشکلی پیش اومده آقا؟! 

ه به رخنه گفتم:   پوزخند زدم و خت 

سم جناب!   _از شما باید بتی

 رخنه با صدایی آروم و محتاط گفت: 

کاوه توضیح میدم.   _امت 
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 می دونست حساسم؟! 

وز این مردک مزاحمش می می دونست و احتمالا شاید هر ر 

 شده؟! 

ایط پذیرفته بود که متعلق  حن  خود رخنه هم توی این شر

 به منه! 

کاوه کاویان!   به امت 

 نیشخندی زدم و به رخنه اشاره کردم: 

ی بعد باهم حرف می زنیم.   _شما برو تو ماشت 

صدای مرد اینبار با تعجب و کمی عصبانیت به گوشم 

 رسید: 

ی    شما؟! _چرا باید بیاد توی ماشت 

 جلو رفتم و سینه به سینش وایستادم. 

 با دستم به تنش اشاره کردم: 

 کدوم یی 
ی ی من نیاد،میخواد توی ماشت  _زن من تو ماشت 

 ناموش بشینه؟! 
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ی کشیدن رخنه بیشت  رو اعصابم رفت و  صدای هت 

وع به  نفهمیدم چیشد که با ش رفتم توی صورت مرد و شر

 زدن همدیگه کردیم. 

ا سوسول بودن و بیشت  از اینکه مبارز باشن و گرچه  دکت 

عقده و اعصبانیت این چند روزی که رخنه رو ندیده بودم 

 و متشنج بودم رو با زدنش خالی کردم. 

 دست رخنه دور بازوم پیچیده شد و با خواهش گفت: 

کاوه...خواهش می کنم ازت بیا کنار داغونش کردی.   _امت 

 

 ۹۸#پارت

 

 

دم و توی صورت داغون شدش نفس زنون عقب کشی

 گفتم: 

 بچه سوسول هر خوایی که دیدی رو فراموش می 
ی _ببت 

 .  کنی
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 این رخت  زن منه. 

 و با تحکم گفتم: به سینم زدم

م کسی  کاوه کاویان کیه!من ش میتی س امت  _برو توی شهر بتی

ی برای زنم دیگه چیکار می  که به ناموسم چپ نگاه کنه ببت 

 کنم! 

کنارش تف کردم و دست رخنه ای که ترسیده آب دهنم و  

ی بردم  . و وحشت زده بود رو گرفتم و سمت ماشت 

 می دونست الان سگم. 

 نمی زد. جیک

ی و باز کردم و بعد نشستنش خودمم پشت رول در ماشت 

ی و روندم.   ماشت 
 نشستم و با تیک آفی

 نیم ساعت تمام توی خیابون دور زدم. 

 هنوز هم عصنی بودم. 

 جازه بده یه مرد انقدر بهش نزدیک بشه؟! چرا باید ا

 _میشه یه جا وایسی؟! 

 با صدای رخنه حواسم جمع شد. 
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 گرفته گفتم: 

 _چرا؟! 

 _حالم داره بد میشه. 

 کردم.   نگاهی به صورتش کردم و کنار خیابون پارک

 _رنگت پریده چته؟! 

 موهاش پریشون از مفنعه روی صورتش ریخته بودن. 

 کشید. دست جلو بردم که عقب  

 ابروهام بالا پرید: 

 _از من می ترش؟! 

 چند لحظه سکوت و بعد گفت: 

کاوه ای که هیچی موقع اعصبانیت جلو دارش  _از امت 

 نیست آره می ترسم. 

 دستم و روی فرمون مشت کردم و عقب کشیدم. 

 زمزمه وار گفتم: 

 . _من به تو آسینی نمی زنم
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 صداش خش دار بود اینبار. 

 انگار که بغض داشت. 

 _آره. 

 . ،شاید الان نزیی  به من نمی زیی

 .  ولی روح منو می ترسویی

م با این شدت از حساسیت  چطور می خوام کنارت قرار بگت 

 و عصبانین  که تو داری؟! 

 _خیلی چفت تنت بود! 

 دستاش و تکون داد: 

_فقط داشت حرف می زد و چون ش و صدا بود نزدیک 

 گوشم اومد. 

 م: پوزخند زدم و با نیم نگاهی گفت

 جنس خودمو از صد فرسچی می شناسم_من نگاه هم

 داشت تو رو بوت می کرد! 

 

 ۹۹#پارت
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 #رخنه

 

ه شدم.  کاوه خت   شوکه به امت 

 با همون بهت و تعجب گفتم: 

؟!   _چی

 دستش و مشت کرد و یبار روی فرمون کوبید: 

_وقن  رسیدم نزدیکت قبل اینکه متوجه من بشه نفس 

شت.عمیق جوری که لذت و توی چشماش گرفت از کنار 

 دیدم! 

صدای دندون قروچه اش انقدر بد و وحشتناک بود که 

 نگران دست روی بازوش گذاشتم: 

 _باشه...ببخشید آروم باش. 

 خشن پرسید: 

 _بهت چی می گفت؟! 

 آب دهنم و قورت دادم. 
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 بای حرف های صفدری رو بهش می گفتم؟! 

،این با یه نفس  اینطوری جنازه کرد پسره "دیونه شدی دخت 

ستونه."  رو.اگه بفهمه چی گفته که یه راست سینه قتی

کاوه افتادم.  ی های امت   یاد زنم گفت 

 سعی کردم بحث رو بپیچونم. 

 طلبکار گفتم: 

 _اصلا تو چرا اون وسط گفن  زنم؟! 

 الان فردا کل بیمارستان می گن این چه شوهر کردنیه. 

؟!   بعد هم شجره نامه دادی که چی

 ن بره بفهمه زن داری و منم قراره زن دومت بشم؟! الا

ه نگام می کرد.   خت 

 تموم تنم از نگاهش مور مور شد. 

 انگار می فهمید. 

 این مرد...مردی که چند وقت بیشت  نبود که نزدیکش بودم. 

 اما انگار رج به رج از منو می فهمید. 
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ی پیاده شد که نفس گرفتم.   از ماشت 

 هوف بخت  گذشت. 

 دم روی گونه هام. چند بار ز 

 فشارم افتاده بود. 

کاوه کجا رفته که یهو در سمت من  شک کشیدم ببینم امت 

 باز شد. 

کاوه عطر  هینی کشیدم و خواستم جیغ بکشم که قبل امت 

 تنش پیچید توی بینیم. 

 ش چرخوندم و دیدم دستش یه کیک و آبمیوه س. 

 _بخور رنگت پریده. 

 

 ۱۰۰#پارت

 

عسلی که گرفته بود رو خوردم. گرفتماز دستش    و کمی از شت 

کاکاعو بیشت  دوست  با خودم زمزمه وار گفتم"اما من شت 

 دارم"
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ون  ی ه مت 
ینیش بیشت  م برات.این شت  _دفعه دیگه اونو میگت 

 میکنه فشارتو. 

 و بالا آوردم: شم

ه.  ی  _گوشات تت 

 تکیه داد به در و با نگاه نافذی گفت: 

ه.  ی  _همه چیم تت 

  به مرور می فهمی چی میگم. حالا 

سم.   فعلا بخور که می خوام ازت سوال بتی

 ضعف نکنی دوباره! 

وع به شفه کردم.   تا اینو شنیدم شت  پرید توی گلوم و شر

 . اش رو برداشت و اومد چند بار زد به پشت کمرمتکیه

 محکم بود و خودم و کنار کشیدم: کمی

؟!   _خوبم.چرا یه جوری می زیی که انگار داری  کتکم می زیی

 نیشخندش زیادی توی چشمم رفت. 

 _هنوز کتک ندیدی جوجو. 
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 شت  رو دوباره توی دهنم برد و مثل یه محاکمه 
با دستش یی

گر تا قطره ی آخر محکومم کرد که بخورم و دستشم از زیر 

 بسته ی شت  بر نداشت. 

ی شد.   تموم که شد دور زد و سوار ماشت 

 خسته بودم. 

کاوه خستم از صبح شیفت وایستا ده بودم و الانم که امت 

 کرده بود. 

ی اومده بود؟! چرا دیوار دفاعیم  پایت 

 دیگه کمت  مخالفت می کردم. 

 نکنه افسرده شده بودم؟! 

کاوه  جوری توی این چند وقت افسار زندگیم رو دست امت 

 که جرعت کنه جلوی من به همکارم بگه این زن منه. دادم

 بگم.  ولی به خودم که نمی تونم دروغ

وقن  اونطوری برام سینه چاک می داد و حرص می زد ته دلم 

 براش تکون می خورد. 
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هر هر می ریخت و این حس ها انقدر برام جدید بودن که 

 من از خودم می ترسیدم. 

کاوه بیوفته و نابود بشه می  از رخنه ای که توی دام امت 

 ترسیدم. 

 می دونستم آدمی هستم که دل می دم. 

 و سخت هم دل می کنم. دمسخت دل می 

کاوه باورم رو خورد می کرد.   اما وای به اون روزی که امت 

 اون وقت من دیگه رخنه نبودم. 

و با تیکه های یه زن یا دخت  از هم فروپاشیده می شدم

 شکستم هر کسی که نزدیکم می شد رو زخمی می کردم. 

 با دیدن خیابون های ناآشنا گفتم: 

ی؟!   _کجا داری مت 

 

 ۱۰۱#پارت

 

 دنده رو عوض کرد و گفت: 
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 _لواسون. 

 چشمام گشاد شدن. 

 توی جام تکویی خوردم و گفتم: 

 _دیوونه شدی؟! 

ون به مامانم ختی دادم که من وقن  از بیمارستان اومدم بت 

م پیشش. دارم  مت 

 میفهمی چندساعت طول میکشه که بریم و برگردیم؟! 

 می کرد گفت: با خونسردی که من و وحشت زده 

 _گ گفته قرارِ برگردیم؟! 

 گلوم خشک شده بود. 

 چه غلطی می تونستم بکنم؟! 

کاوه ای ک پرونده روایی پزشکیش  ی می کرد امت  گ تضمت 

 هنوز بازه بلایی ش من نیاره؟! 

 از گوشه ی چشمم نگاهش کردم. 

 ش و صورتش که عادی بود. 
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آرامش قبل اما امان از اون جمله ای که میگه اینا همش 

 طوفانه. 

دستم و روی بازوش گذاشتم که تکون ریزی خورد و به 

 شعت پسم زد: 

 _به من دست نزن. 

 دهنم باز موند. 

 شوکه گفتم: 

 _معلوم هست چت شده؟! 

یک اینبار ش تکون داد:   هیست 

 _آره. 

مت   اون مرتیکه چی کنار گوشت زر می زده نمیتی
ی

تا نکی

چ کس حن  از خونتون.این ویلایی هم که دارم روهی

 وجودش ختی نداره. 

؟!   _داری تهدیدم می کنی

 ی بلندی گفت و تاکید کرد: هه

 _تهدید نمی کنم،بلکه تهدیدت کردم! 
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 نباید باهاش لج می کردم. 

 اون مریض بود. 

 با خیانت دلارام شکاک هم شده بود. 

 ش کردم. نگاهی به قیافه

 این مرد حیف بود. 

گند خیانت می کشید برای این همه رنچی که از شک و بوی  

 حیف بود. 

با صدای آرومی که می خواستم اون هم تحت تاثت  آرامسیر 

ه گفتم:   که حالا واقعی بود قرار بگت 

کاوه جان؟!   _امت 

ی شعتش کم و کمت  شد.   ماشت 

 طوری که دیگه کشید کنار و ایستاد. 

متعجب نگاهش کردم که دیدم اونم با تعجب نگاهم می 

 کنه. 

 ناباوری گفت: با لحن 

؟!   _چی گفن 
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 ۱۰۲#پارت

 

 ترسیدم. 

ی بدی نگفته بودم.   منکه چت 

 نگران گفتم: 

؟!   _چی

 با دستش به دهنم اشاره کرد: 

؟!  کاوه چی  _امت 

 آب دهنی که از ترس به مزه ی تلچی می زد رو قورت دادم: 

کاوه جان.   _گفتم امت 

وع به خندیدن کرد.   شر

 من دیگه اشهدم رو هم خوندم. 

جلوی سینم به در و کیفم رو هم زده چسبیده بودموحشت 

 گرفته بودم. مثل یه وسیله ی محافظت از خودم
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نفهمیدم چیشد که دستم و کشید و با جیغ کوتاهی توی 

 بغلش رفتم. 

ی خنده های آرومش گفت:   بت 

 _واقعا من جانتم؟! 

 وا رفتم. 

ی پخش و روان میشه توی  مثل یه ماسن  که روی زمت 

 وا رفتم. بغلش از  بهت 
ی
 زدگ

کاوه چه مریضی بود؟!   امت 

 خدایا. 

ه؟!   اینجا چختی

 دوباره تکرار کرد. 

 با ذوق: 

 _بگو رخنه. 

 جانتم؟!  واقعا 

 فشار دادم. پلک هام رو محکم روی هم
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دستام رو که جلوی سینم قفل شده بود و با کیف کنار 

 کشیدم و من هم دستام رو دور کمرش حلقه کردم. 

 رو حس کردم. به وضوح تکون خوردنش 

 خواست عقب بکشه که نذاشتم و محکم تر نگهش داشتم. 

 آروم کنار گوشش گفتم: 

 _آره. 

کاوه جان.   بهت گفتم امت 

 سوالی و با لحنی از شک گفت: 

؟!   _می خوای خرم کنی

صدای دندون قروچه اش رو شنیدم و بعد دستش توی 

ی  موهام چنگ شد و جیغ بلندم که از درد توی ماشت 

 پیچید. 

 گفت:   توی صورتم با لحن عصنی و محکمی

_مثل اون زنکیه که ازم میچاپید و به هرزه گریش و رسیدن 

؟!   به دوست پسرش می رسید توام می خوای خرم کنی

 یهو چشماش گشاد تر شدن و با داد گفت: 
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 _نکنه توام با اون مرتیکه دم بیمارستان ریخن  رو هم آره؟! 

 از درد نفسم بالا نمی اومد. 

 ا این چرا اینطوری شد. خدای

ی  ی می ریخت  با اشک های که از درد از گوشه ی چشمام پایت 

 گفتم: 

 _به خدا نه. 

 فشار دستش و بیشت  کرد که جیغ زدم: 

 _آخ...ای خدا لعنتت کنه. 

 با نفس نفس گفت: 

 _بگو به جون مامانم! 

 

 ۱۰۳#پارت

 

 هق زدم و با درد گفتم: 

 _به جون مامانم. 
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 موهام کمت  شد و کمی فاصله گرفت. فشار دستش از روی 

 از ترس داشتم سکته می کردم. 

 لرز توی تموم تنم نشسته بود. 

دستمو روی شم گذاشتم و موهای که دور و برم ریخته 

 بودن رو جمع کردم. 

 آروم آروم گریه می کردم. 

کاوه دیدم؟!   این چه رویی بود که من از امت 

ه اش شدم.   زیرچشمی با ترس خت 

 بزنه به شش باز روایی شه همینجا بکشه منو؟! نکنه 

 یهویی آب دهنم پرید توی گلوم و خیلی بد به شفه افتادم. 

طوری که حس میکردم نفسم بسته شده و دارم خفه 

 میشم. 

کاوه انگار پوست انداخته بود.   امت 

 دوباره شده بود همویی که بهم نشونش داده بود. 

 در.  نگران جلو اومد که بیشت  چسبیدم به
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 اما توجهی نکرد و کشیدم جلو. 

 چند بار زد که نفسم بالا اومد و دستم و بلند کردم: 

 _خوبم...بسه..بسه. 

 عقب کشید. 

 دیگه صورتش شخ نبود. 

 رگ های گردنش ورم کرده و برجسته نبود. 

 سکوت کرده بودیم جفتمون. 

کاوه بهم داده بود با رفتارش.   من بخاطر شوگ که امت 

کاوه هم شا  ید به خاطر کاری که کرده بود! امت 

 _دست خودم نبود. 

ل کردم  . پوزخندی که میومد بشینه روی لب هام رو کنت 

به هیچ وجه نمی خواستم عصبانیش کنم و کار عقلایی و 

ی بود!   درست هم همت 

 کمی توی جام جا به جا شدم. 

 _میشه بریم؟! 
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 مامانم منتظرمه. 

 مظلوم گفتم اینارو. 

کاوه بر می آخه چه کاری از دست م ن در برابر عصبانیت امت 

 اومد؟! 

ی و که زد انگار نفس من هم بالا اومد.   استارت ماشت 

طولی نکشید که از یه دور برگردون پیچید و راحت توی 

 . جام نشستم

 دوباره گفت: 

 _نظرت عوض شده؟! 

س و نگرایی بود.   توی صداش پر از است 

 چطور نباید دلم برای این مرد نسوزه؟! 

 

 ۱۰۴#پارت

 

 سکوت کردم. 
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 الان جوایی نمی تونستم بدم. 

کاوه حن  اگر بدترین هم بود،من برای نجات جون  امت 

 مادرم بهش نیاز داشتم. 

هیچ کس نمی تونست اون پول عملی که من نیاز داشتم رو 

 بده. 

ین کار برای من بود.   پس توی سکوت فکر کردن بهت 

ی پخش شد ب  دلم یشت  صدای آهنگ غمگینی که توی ماشت 

 رو ریش کرد. 

 یک خیابون بالاتر از خونه نگه داشت. 

 _جوابم رو نمی دی؟! 

 دسن  به مقنعه ام کشیدم: 

 _باید فکر کنم. 

ی که امروز نشون دادی...  ی  این چت 

 توی صحبتم پرید: 

ی الان تا حالا دیدی من اینطوری  _توی این مدت غت  همت 

 کنم؟! 
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بود.محکم و چند بار دوباره حالت های عصبیش رو گرفته 

 پشت ش هم دستش و توی موهاش کشید. 

 گفتم:   آروم

 _بهم وقت بده. 

؟!   نگران نباش.چرا انقدر پریشویی

 پوزخند زد: 

 _واضح نیست؟! 

ی رو که حس میکنم دوسش دارم به خاطر روح و  دخت 

روان وحسیر که اون زنیکه برام درست کرده دارم از دست 

 می دم. 

 لبخندی روی صورتم بنشونم.  سعی کردم هرچند مصنوعی

ی بودم.   من همت 

 دلسوز،و شاید به شدت خر! 

 دستشو گرفتم. 

 تنم لرزید. 

ی دست بدون هیچ رحمی موهام رو کشیده بود!   با همت 
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 آب دهنم و دوباره و دوباره بلعیدم. 

ی تموم شده که اینطوری  _گفتم باید فکرکنم.نگفتم همه چت 

 رنگت پریده. 

 ادامه دادم: با شیطنت مکث کردم و 

 _جناب کاویان و این ش و صورت؟! 

بلاخره ردی از یه لبخند کمرنگ روی صورتش نشست و 

 توی دلم پرواز 
ی

ی لبخند باعث شد پروانه های رنکی همت 

 . ی  کتی

ه احمق جونتو بردار و از این  یکی توی ذهنم گفت"دخت 

 روایی فرار کن."

ه شدم.   به صورتش خت 

ین مرد جهان رو به روی من  الان که آروم بود انگار بهت 

 نشسته. 

 _بابت این حساسیت و عصبانیتت تحت درمایی ؟! 

 فوری گفت: 

مم شوشه ماجدِ.   _آره به خدا خیلی وقته اسم دکت 
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اسمو توی ذهنم نگه داشتم تا بفهمم تا چه حد اوضاع 

 داغونه. 

 

 ۱۰۵#پارت

 

 شم و کج کردم: 

 _باشه حالا میشه بریم خونمون؟! 

ی و راه انداخت. چشماش برق زد و د  وباره ماشت 

 حیلی طول نکشید که دوباره به حرف اومد: 

 بریم خونمون. 
ی

 _گ بشه من از دهنت بشنوم بکی

 خودمون.فقط ما دوتا. 
ی
 بریم اتاق خودمون.زندگ

 نیم نگاهی بهم انداخت: 

 _من و تو. 

ی و جلوی  به لبخندی اکتفا کردم و طولی نکشید که ماشت 

 خونه پارک کرد. 
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ه گرفتم تا پیاده بشم. دستم و   به دستگت 

 و گرفت. اما بند کیفم

 دلم ریخت. 

 با دلهره برگشتم سمتش: 

 _چیشده؟! 

 قیافش مستاصل بود. 

 _از دستت ندادم که؟! 

 گیج گفتم: 

؟!   _چی

 به در خونه اشاره کرد: 

؟!   _الان بری.فردا بیام دنبالت میای بریم یه جایی

 بودن. توی دلم انگار دیگ شکه بار گذاشته 

 همونقدر اسیدی و سوزناک و پر از قل قل. 

 انگار صدام رو گم کرده بودم. 

 این مرد امروز تا مرز سکته منو برده بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 418 

ون؟!   و انتظار داشت فردا باهاش برم بت 

کاوه ای که  ی و من چشمم به گردن امت  ثانیه ها گذشت 

ه موند.   داشت کم کم رگاش برجسته و شخ می شد خت 

 فتم: با جون دادن گ

 _حالم خوب نیست...فردا نه. 

 اما بهت ختی می دم گ بیای دنبالم باشه؟! 

ی  ی نگفت و منم با تموم شعن  که داشتم از ماشت  ی چت 

 پیاده شدم. 

کاوه از پشت ش  از ترس هر لحظه فکر می کردم الان امت 

ه. تنم  و میگت 

نفهمیدم چطوری در خونه رو باز کردم و پریدم داخل و 

 موم قدرتم کوبیدم و بهش تکیه دادم. فقط درو با ت

** 

دو روز تموم توی خواب جیغ می زدم و التماس می گردم که 

 ولم کنه. 

 مامانم هر بار بالای شم می اومد و بیدارم می کرد. 
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کاوه چنان روح روایی  هرچقدر پرسید نتونستم بگم امت 

 . نشون من داده بود که داشتم سکته می کردم

وحشتناک تر از دفعه ای که به قول خودش می حن  خیلی 

 خواست بهم تجاوز کنه! 

 صبح شده بود و بیحال از روی تخت بلند شدم. 

 صدای از مامان توی خونه نبود. 

که حالم خوب نیست و فقط تونسته بودم به بیتا ختی بدم

 برام مرخض رد کنه. 

و برش  ی با صدای زنگ موبایلم خودمو کشیدم سمت مت 

 داشتم. 

پیام از مامان بود که خونه نیستش و چند ساعت دیگه یه 

 میاد. 

ی تو حیاط  ی کرخت از جام بلند شدم که صدای افتادن چت 

 زهره ترکم کرد. 

 به خودم اومدم و با قدم های بلند سمت در سالن رفتم. 
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 ۱۰۶#پارت

 

ه نشست و حن  قبل اینکه بتونم  دست من روی دستگت 

دت باز شد وبه شونم کلید رو توی قفل بچرخونم در به ش

 خورد. 

 . از درد ضعف کردم و خم شدم

ی پام افتاد.   چشمم به پایت 

 یه جفت کفش مردونه مشکی که کمی خاکی شده بودن. 

 نفسم رفت. 

س ها رو من تحمل کنم آخه؟!   خدایا چرا باید تموم است 

با قیافه ی زاری شم و بالا گرفتم و با دیدن چهره ی 

کاوه چشمام گشاد شدن.   امت 

 با بهت گفتم: 

 _تو؟! 

 بدون اینکه به شوکه شدن و ترسیدن من توجه کنه گفت: 

؟!   _در خورد بهت خویی
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 پوفی کشیدم و عقب رفتم. 

ون کردنش مسخره بود.   بت 

کسی که به زور و از بالای در وارد خونه شده بود رو مگه 

ون کرد؟!   می شد بت 

خونه رفتم و لیوان آیی برای خودم ریختم. 
ی  داخل آشتی

کاوه هم ونطور که می خوردمش روی صندلی نشستم و امت 

ون کشید.   هم صندلی رو به روییم رو بت 

ه شده بود.  کاوه به من خت  ی و امت  ی  من به رو مت 

؟!   _چرا دو روزه ش کارت نرفن 

 پوزخند زدم. 

انتظار داشته بدون منو با اون رفتارش تا پای سکته برده بعد 

وع کنم؟! هیچ شوگ ریلکس روزم رو از نو   شر

 آروم و عادیم اما انگار عد 
ی
اونم منی که دنبال یه زندگ

ی باشم.   میوفته توی شنوشتم که با درگت 

ه شدم.   آهی کشیدم و دستام و زیر چونم زدم و بهش خت 

 .  تموم صورتش جذاب بود و بدون نقصِ آنچنایی
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 باید با خودم رو راست می بودم. 

کاوه هم راضی نبودم انگار من حن  به قیمتِ روایی بودنِ  امت 

 و نمی خواستم که ازش دست بکشم. 

 وگرنه این بسرر الان رو به روی من نبود. 

 . خودم وا داده بودم

 _دو روزه پشت در خونتونم! 

 دهنم باز شد با تعجب گفتم: 

  این دو روز؟!  ِ_تموم

 لبخند نیم بندی زد: 

ا ارزششون بالاست.  ی  _بعضی چت 

 چشمکی زد: 

 _مثل تو! 

 وی دهنم کشیدم. لبم رو ت

 .  عوضی

ه.   خوب میدونست چطوری دل و ایمون بتی
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 آخه کجای این به روانیا میخورد؟! 

ش هم صحبت نکردم.   یادم افتاد با دکت 

 

 ۱۰۷#پارت

 

 

 با گرمی دسن  روی انگشتام به خودم اومدم. 

بدون اینکه دستم و بکشم به نوازشش روی دست هام نگاه 

 کردم. 

 ناخواسته گفتم: 

باره دیگه قراره این انگشت ها موهای شم رو توی _چند 

ن؟!   مشت بگت 

 دستش از حرکت ایستاد و خیلی شی    ع عقب کشید. 

خونه ی کوچیک  ی از روی صندلی بلند شد و توی اون آشتی

 راه رفت. 

 _امروز جوابتو می خوام. 
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 هر چقدر که باید فکر می کردی دیگه بسه. 

 من نمی تونم دیگه انقدر ویرون باشم. 

 ر صندلی ایستاد و بلندم کرد. کنا

 توی صورتم خم شد و زمزمه کرد: 

ی الان جوابت رو بهم بگو.   _همت 

نگاهش و توی صورتم چرخوند و با تموم موذی گر ی و 

 حیله ای که داشت گفت: 

 _قلبه مریض مادرت رو هم فراموش نکن. 

 جوایی بده که به نفع خودت و اون باشه! 

 اشک توی چشمام نشست. 

کاوه ه م با تموم ادعا هایی که داشت بازم به فکر منافع امت 

 خودش بود. 

شم و چرخوندم و که نگام به عکسِ خندویی که با مامان 

 گرفته بودیم و روی در یخچال چسبیده بود کردم. 

 می لرزید.  پاهام

کاوه فهمیده بود.   امت 
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با اون رفتاری که نشون داده از صدرصد احتمال اینکه من 

 گه رد کنم حداقل هشتاد درصده! مخالف باشم و دی

 دوباره با صدای لعنن  و وسوسه گرش گفت: 

 _به مامانت فکر کن. 

اگر جوابه منفی توی ذهنت میاد،سلامن  و زنده بودن 

 !  مامانت رو هم در نظر بگت 

ش مشت عصنی با اشکی که از چشمم می ریخت روی سینه

 زدم: 

 _عوضی ساکت باش. 

ی الان برعکس ادعای عاش قیت داری از نقطه تو همت 

 .  ضعف من که مامانمه استفاده می کنی

محکم بازو هام رو توی دستاش گرفت و تکونم داد با 

 صدای نسبتا بلند و جدی گفت: 

 _من نمی گم خوبم. 

 می دونم روانم مشکل پیدا کرده. 
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ی
.زندگ اما کنار تو خیلی آروم ترم.تو می تویی منو خوب کنی

 .
ی
 در برابر زندگ

تونم مادرت رو نجات بدم.به تویی که داری جون می می من

کنی کل اون بیمارستان رو بدم تا اون شکوهی یی پدر 

 حساب کار دستش بیاد. 

می تونم توی عزض پلک زدنت هرچی بخوای رو برات 

 فراهم کنم. 

 درعوض ازت چی میخوام؟! 

ه بهش شدم و با صدای گرفته ای گفتم:   خت 

؟!   _چی

 دش هم جلوی پاهام زانو زد. روی صندلی نشوندم و خو 

 .  _آرومم کنی

 هیچ کاری که شکاکیت منو. 

 روح و روان منو بهم بریزه انجام ندی. 

ه بهم ادامه داد:   خت 
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ی جا و بعد  سم همت  _حالا بگو برای آخرین بار ازت میتی

ی تمومه.   همه چت 

 آره یا نه؟! 

 

 ۱۰۸#پارت

 

ه شدم بهش و انگار الان اشک هایی که از چشمام می  خت 

ی براش مهم نبود.   ریخت 

 جز جوایی که می خواست. 

کاوه از توی  زمان از دستم در رفته بود و تموم رفتار های امت 

ی دو روز پیش  خونه ش،داخل پارکینگ بیمارستان...یا همت 

 جلوی چشمم نقش بست. 

ی تحمل کنم؟!   من می تونست 

 منی که دو شب توی تب سوختم. 

 تنی که از ترس بود. 

 مرد دیده بودم.  وحشن  که از این
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همینی که الان جلوی پاهای من با قیافه ای جدی و بدون 

 هیچ روان پریشویی نشسته بود. 

 نفهمیدم چی توی صورتم دید که ش تکون داد و بلند شد. 

 نگاهم رو تا بالا کشوندم. 

 دسن  به کتش کشید و با صدایی که انگار گرفته بود گفت: 

 ت طرف حرف بزنه. _الان فهمیدم گاهی وقت ها نیاز نیس

ه شد بهم و ادامه داد:   خت 

 _با نگاه به چشماش می تویی بفهمی که چی میگه. 

 کیش و مات! 

کاوه ای که انقدر من  و بلد بود. ماتم برد از این امت 

ون اومد.   نفسم پر صدا از سینم بت 

کاوه بدون هیچ حرفی پشتش و به من کرد و از  امت 

ون رفت.  خونه بت  ی  آشتی

 عکس مامان افتاد. چشمم به 

 مگه نگفت من باید جواب بدم؟! 
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 از من جوایی نگرفته داشت می رفت؟! 

 به خودم اومدم و با قدم های شی    ع دنبالش رفتم. 

 در سالن باز بود و ترسیدم. 

 مادرم و خودم رو از 
ی
از اینکه تنها فرصت برای نجاته زندگ

 دست داده باشم. 

ی روی شم بندازم  ی سمت در حیاط بددن اینکه کفش و چت 

 دوییدم. 

ون؟!   لعنن  گ تونست انقدر شی    ع برسه به بت 

ی با باز کردن در توسط من یکی شد.   صدای استارت ماشت 

ه به  درست ماشینش رو به روی در بود و خودش هم خت 

 منی که داشتم هاج و واج نگاهش می کردم. 

وز لعنتیش رو  از پشت شیشه هم می تونستم اون نگاه پت 

 ببینم. 

هی که می گفت من تا به خوشبخن  که می خوام برسم نگا

 تموم زندگیم گره خورده به اونه! 

کاوه کاویان!   به امت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 430 

 

 ۱۱۰#پارت

 

ی پیاده شد.   از ماشت 

یه دستم و به در گرفتم و دست دیگم رو روی شکمم 

 گذاشتم. 

چنان بهم میپیچید و تکون می خورد که اگه به خودم شک 

 ام. گفتم حامله نداشتم می

 اومد. بدون هیچ تردید و پریشویی سمتم

 نگاه کلی به اوضاعم انداخت و گفت: 

 _چیشده؟! 

 دندون هام رو از حرص روی هم فشار دادم. 

مرتیکه هر بار گوشت تن منو آب می کنه بعد میاد میگه 

 چیشده؟! 

لم و از دست دادم و یه دستم و بند یقش کردم  عصنی کنت 

 کشیدمش. و با شدت به داخل حیاط  
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کاوه   اینکارو کردم که اگر امت 
انقدر یی احتیاط و با نادویی

خودشو سفت نگرفته بود و کمر منم چنگ نزده بود وسط 

 حیاط کتلت شده بودیم. 

 شوکه گفت: 

 _دیوونه شدی؟! 

 این چه کاریه. 

 دستش و از دور کمرم جدا کردم و دور تر ازش وایستادم. 

ل کنم و با دا  د گفتم: نتونستم صدام رو کنت 

 _آره دیونه شدم. 

منو جنون اگه دلارام آشغال تو رو بهم ریخته توهم داری

.چرا هی میای جلو و بعد مثل بچه های لوس پا   زده می کنی

؟!   پس می کسیر

 پوزخند زدم و دستم و سمتش گرفتم: 

 _یا نه. 

 این با دست پس زدن و با پا پیش کشیدنته آره؟! 
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 گوهم خوشت میاد کاری کنی که به خاطر شر 
ی
ایط زندگ

 بهت التماس کنم؟! 

 جلو رفتم و زدم به سینش: 

_آره التماس کنم که قبول کنی زن دومت بشم؟!هوو 

 بشم؟!توی چشم مردم یه هرزه ی خونه خراب کن بشم؟! 

هیچی نمی گفت و می ذاشت هم بزنمش و تموم حرف ها و 

 عقده هام رو خالی کنم. 

ین مرد پر چقدر توی این مدت کوتاه دل من از دست ا

 بود؟! 

 مچ دستمو گرفت و منو به خودش چسبوند. 

ون که دستاش محکم تر دورم حلقه  تقلا کردم بیام بت 

 شدن. 

 زیر گوشم با صدای آرومی گفت: 

_می دونم چقدر سخته برات.اینکه جز من چاره ای نداشته 

 . .اینکه از اجبار محکوم به من بسیر  باشر

 دستش و روی کمرم نوازش وار کشید. 
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 بیحال و کرخت بود.  تنم

_اما منم خودخواهم.تو رو برای خودم می خوام حن  اگه 

شده به اجبار و تحت فشار گذاشتنت.اینطوری حساب کن 

ی اما الان من  تو یه غنیمن  برای من.همه پول رو میبیتی

 میفهمم کاش ادم یی پول باشه اما آسایش داشته باشه. 

و روی صورتم  منو از خودش جدا کرد و اینبار دوتا دستاش

 گذاشت: 

ی الان بریم  _حالا اگر میخوای محکوم به من بسیر همت 

 عقد کنیم.نمیخوام هیچ اتفاق دیگه ای بیوفته. 

ون گفتم:   حت 

 _چرا امروز؟! 

 مگه نگفن  که... 

 توی صحبتم اومد: 

_می دونم چی گفتم.رک بهت بگم من تعادل ندارم.امروز 

 عقد کنیم به نفع توعه. 
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 شوکه گفت: 

 _دیوونه شدی؟! 

 این چه کاریه. 

 دستش و از دور کمرم جدا کردم و دور تر ازش وایستادم. 

ل کنم و با داد گفتم:   نتونستم صدام رو کنت 

 _آره دیونه شدم. 

منو جنون اگه دلارام آشغال تو رو بهم ریخته توهم داری

.چرا هی میای جلو و بعد مثل بچه های لوس پا   زده می کنی

؟!   پس می کسیر

 خند زدم و دستم و سمتش گرفتم: پوز 

 _یا نه. 

 این با دست پس زدن و با پا پیش کشیدنته آره؟! 

 گوهم 
ی
ایط زندگ خوشت میاد کاری کنی که به خاطر شر

 بهت التماس کنم؟! 

 جلو رفتم و زدم به سینش: 
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_آره التماس کنم که قبول کنی زن دومت بشم؟!هوو 

 بشم؟! بشم؟!توی چشم مردم یه هرزه ی خونه خراب کن 

هیچی نمی گفت و می ذاشت هم بزنمش و تموم حرف ها و 

 عقده هام رو خالی کنم. 

چقدر توی این مدت کوتاه دل من از دست این مرد پر 

 بود؟! 

 مچ دستمو گرفت و منو به خودش چسبوند. 

ون که دستاش محکم تر دورم حلقه  تقلا کردم بیام بت 

 شدن. 

 زیر گوشم با صدای آرومی گفت: 

قدر سخته برات.اینکه جز من چاره ای نداشته _می دونم چ

 . .اینکه از اجبار محکوم به من بسیر  باشر

 دستش و روی کمرم نوازش وار کشید. 

 تنم بیحال و کرخت بود. 

_اما منم خودخواهم.تو رو برای خودم می خوام حن  اگه 

شده به اجبار و تحت فشار گذاشتنت.اینطوری حساب کن 
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ی اما الان من تو یه غنیمن  برای من.همه پ ول رو میبیتی

 میفهمم کاش ادم یی پول باشه اما آسایش داشته باشه. 

منو از خودش جدا کرد و اینبار دوتا دستاش و روی صورتم 

 گذاشت: 

ی الان بریم  _حالا اگر میخوای محکوم به من بسیر همت 

 عقد کنیم.نمیخوام هیچ اتفاق دیگه ای بیوفته. 

ون گفتم:   حت 

 _چرا امروز؟! 

 نگفن  که... مگه 

 توی صحبتم اومد: 

_می دونم چی گفتم.رک بهت بگم من تعادل ندارم.امروز 

 عقد کنیم به نفع توعه. 

 

 ۱۱۱#پارت

 

 ازش جدا شدم: 
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 _به مامانم چی بگم؟! 

 دست به جیب به دیوار کنار در تکیه داد: 

 _نیازی نیست الان بدونه. 

که با حاچی اومدیم خواستگاری یه دور دیگم عقد بعد 

 ی می کنیم که گندش در نیاد. صور 

 نفسم گرفته بود. 

 حس میکردم توی یه حباب گت  کردم. 

یه حبایی که اگر هر لحظه فشار میاوردم می ترکید و کسی 

 که آسیب می دید خودم بودم. 

ه شدم.   مثل یه روحِ یی جون به امت  کاوه خت 

 این مرد منو می ساخت؟! 

 یا قرار بود از ریشه نابودم کنه؟! 

 مچاله شده سمت خونه رفتم.  با تنی 

ی  ی  که داشتم برای مامان چت 
یی حس و با تموم یی جویی

نوشتم که دیر خونه میام و با دم دسن  ترین لباس هام 

 اماده شدم. 
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 فکر می کردم قراره جور دیگه ای عروس شم. 

ی که به خاطر خودم دوستم  شاید ازدواجم با یه دکت 

 داشته باشه نه قیافم. 

ی ر  وی شم انداختم و با کفش های اسپورت شال خاکست 

ون رفتم.   بت 

ی منتظرم بود.  کاوه توی ماشت   امت 

 . درو بهم کوبیدم و روی صندلی جلو نشستم

 متوجه نگاه هاش به خودم می شدم و اما اهمین  نمی دادم. 

 خودش گفت من محکومم. 

 به خاطر پولداری اونو و یی پولی من ما بهم محکوم شدیم. 

ی و  راه انداخت و من تموم آرزوهام رو دفن شده می ماشت 

 دیدم. 

ی شم و بالا آوردم.   با ایستادن ماشت 

 جلوی یه درمانگاه بود. 

ی در  سوالی نگاهش کردم که پیاده شدو با دور زدن ماشت 

 سمت منو هم باز کرد. 
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 . ی  _بیا پایت 

 همونطور که پیاده می شدم پرسیدم: 

؟!   _برای آزمایش وقت گرفن 

ماشینو زد و دستم و توی دستش گرفت و انگشتای قفل 

 دست هامون بهم قفل شد. 

ه شم به دست هایی که محکم در برگرفته  نذاشت زیاد خت 

 بودنم. 

 _نه. 

دکت  یه شم بزنه بهت.حالت که اوگ شد به بقیه کارها هم 

 می رسیم. 

 

 ۱۱۲#پارت

 

کار خودش رو کرد و بر خلاف مخالفت هام داخل اتاق 

 یم. دکت  رفت
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ی قیافه محق و مصمم گرفته بود که خودمم باورم  همچت 

شد این شوهرمه.وظیفه داره الان اینجا کنارم 

 باشه،اینطوری نگرانم بشه. 

 واقعیت داشت؟! 

 کدوم رفتار این مرد هزار چهره رو باید باور میکردم؟! 

 تهدید های یکی درمیونش؟! 

 دسن  که روم بلند کرد؟! 

 یا این نگرایی های خرکیش؟! 

 با صدای دکت  به خودم اومدم. 

 بیحال نگاهش کردم: 

 _بله؟! 

 فشارسنج رو کنار گذاشت و گفت: 

ی خوردین؟!  ی  _پرسیدم از صبح چت 

 ی آرومی گفتم. نه

ی نوشت.  ی  ش تکون داد و چت 
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 پوزخند روی لبم نشست. 

کاوه گفتم:   رو به امت 

م.مسخره نیست دکت  رو آوردی پیش یه دکت   _خودم دکت 

 دیگه؟! 

ه شدن نگاه دکت  رو روی خودم دیدم و اهمین  ندادم.   خت 

کاوه داد و گفت:   نسخه رو به امت 

ی کافیه مشکل دیگه ای نداره.   _شم خوراکی نوشتم و همت 

کاوه بلند شد و نزدیکم اومد و من هن با کمکش شپا  امت 

 ایستادم. 

 نیم ساعت طول کشید تا از درمانگاه خارج بشیم. 

 بهت  بود و انگار کمی جون گرفته بودم. حالم خیلی 

 اما دلم غش می رفت. 

 . ین با شت   کیک می خواستم و شاید قهوه ی شت 

ی که شدیم آروم گفتم:   سوار ماشت 

_میشه قبل اینکه بریم محصری جلوی یه کافی شاپ نگه 

 داری؟! 
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 بدون حرفی ش تکون داد. 

 مشخص بود توی فکره. 

 ند. اما اینکه به چی فکر میکنه خدا دا

 

 ۱۱۳#پارت

 

کاوه  #امت 

 

 گیج بودم. 

 نمی دونستم چه غلطی می خوام بکنم. 

ی و جلوی یه کافی شاپ نگه داشتم و بدون سوال  ماشت 

ی رفتم.   پرسیدن از اینکه رخنه چی می خواد پایت 

 توی شم پر از ابهام بود. 

 نیمه ی تنم با تموم وجود می گفت که این دخت  رو میخواد. 
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دیگه می گفت روان من بهم ریختس اگه بهش اما نیمه ی 

؟!   آسیب بزنم چی

 می تونم خودمو ببخشم؟! 

 منتظر شدم.  سفارش و دادم و 

توی تموم زندگیم نتونسته بودم آدم مورد اعتمادی پیدا 

 کنم. 

ی روی شونه های خودم بود.   بار همه چت 

ون فرستادم.   نفس هام رو بت 

کاری مجبور کنم قبل کاش قبل اینکه دوباره رخنه رو به  

 فکر کنم. 

 . پسره ی احمق

 . ی ی روح نشسته توی ماشت  ه عت 
 دخت 

 ، تموم جونش و با حرف هات و ترش که توی تنش گذاشن 

 .  گرفن 

 عصنی دستم و مشت کردم. 

 با یاد آوری شوش چشمام برق زد. 
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 اون می تونست کمکم کنه. 

کم و بیش از ماجرا ختی داشت و خوب تحت نظر خودش 

 بودم. 

ی شمارش شدم.   تندتند مشغول گرفت 

ش چرخوندم و از پشت شیشه چشمم به رخنه که داشت 

 با موبایل حرف می زد افتاد. 

 تموم تنم توی شک و فکرهای منفی فرو رفت. 

ل می کردم  ه بودم بهش و خودم و کنت  با اخم های درهم خت 

نه.  ی ون و ببینم با گ داره حرف مت  م بت   تا نتی

 کشیدم و زیر لب میشموردم. نفس های اروم می  

 با پیچیدن صدای شوش فوری گفتم: 

 _منم. 

 گوش کن. خلاصه بهت می گم چیشده فقط

توی چند جمله هرچی که اتفاق افتاده و اونایی رو که باید 

 می دونست بهش گفتم. 

یم.   آخرش هم اضافه کردم که الان توی راهه محصری
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صدرصد که بدون رشوه ی تپل و خوب نمی تونستم 

ینکارو انجام بدم.اما مگه کاری بود که نشه با پول انجامش ا

 داد؟! 

 

 ۱۱۴#پارت

 

 

حرف زدنم که تموم شد صدای شوش قانع کنند گوشم رو 

 پر کرد. 

 . ی تو اون دخت  رو تحت فشار گذاشن   _ببت 

دقیقا مثل یه ظالم که از نقطه ضعف اویی که ازش ضعیف 

 تره استفاده می کنه عمل کرد. 

. خودتو   بزار جای اون دخت 

چه حسی بهت دست می داد اگر کسی اینطوری باهات 

و روح و حرف می زد و رک بگم در ازای جون مادرت خودت

؟!   تنت و می خواست که بهش بفروشر
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 عصنی غریدم: 

؟!   _چه تن فروشر

 من این دخت  رو به عنوان زن زندگیم می خوام. 

در میاد  فاحشه که نگرفتم هیچ می فهمی چه زری از دهنت

؟!   دکت 

 نفسام بلند و یی در یی شده بود. 

ه و باعصبانیت به رخنه ای که حالا  چشمم همچنان خت 

 انگار درحال پیام دادن بود. 

 صدای خونسرد شوش بیشت  کفریم کرد. 

کاوه اگر می خوای این دخت  زنت بشه.   _امت 

نه یک تن فروش پس باهاش مثل یه گوهر با ارزش رفتار 

 بده.  کن.بهش ارزش

 نه اینکه با پولت تحت فشارش بذاری. 

 بوق آزاد و تماش که قطع شده بود توی گوشم پیچید. 

 چند بار توی صورتم زدم تا به خودم بیام. 
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زیر لب غرغر کردم"مرتیکه انگار نه انگار میلیون میلیون 

ه.تلفنم روی من قطع می کنه پدرسگ"  حق مشاوره میگت 

 میکرد بهش پریدم: با دیدن گارسون که متعجب نگام

 _چیه آدم ندیدی؟! 

ون   شاپ بت 
جوایی نداد و منم بعد حساب کردن از کافی

 . اومدم

 آخ آخ. 

 هیچ کاری نمی خواستم به رخنه داشته باشم. 

همینکه متوجه اومدن من شد انگار وحشت زده تلفنش اما 

 و جمع کرد. 

ی نشستم و قهوه و کیک و بهش دادم.   توی ماشت 

 م: قبل هر حرفی گفت

 _موبایلت رو بده. 

 

 ۱۱۵#پارت
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 پوزخندش روی مخم بود. 

 فکر می کردم مخالفت میکنه. 

 اما بدون هیچ حرفی موبایلش و طرفم گرفت: 

 _بیا فقط این رفتار مزخرفت رو بس کن. 

 لبم و زیردندونم بردم. 

 مستاصل گفتم: 

 _پشیمون شدی؟

 دوباره و پشت هم گفتم: 

 _از من بدت میاد آره؟! 

 میشه؟! چندشت 

 روایی ام؟! من

پشت هم بدون اینکه بهش فرصت حرف زدن بدم جمله 

 . هام رو می گفتم

دهن باز کردم تا باز هم ادامه بدم که دستاش و روی 

 صورتم گذاشت و گفت: 
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 _هیس،هیس. 

 مگه نگفن  بریم عقد کنیم؟! 

بعد عقد اون پول کوفن  رو بزن به حسابم تا مادرم و هرچه 

ی کنم.   زودتر بست 

دردی که توی حرف و صدای گرفتش بود قلبم و مچاله 

 کرد. 

 ناخودآگاه دستم بالا اومد و سمت چپ سینم نشست. 

 نگاهش به دستم افتاد و عقب رفت. 

 با تعجنی که توی صورتش بود گفت: 

؟!   _چرا قلبت رو گرفن 

 آب دهنم و قورت دادم و گفتم: 

 _حس کردم قلبم یه طوری شد. 

مچ دست چپم رو گرفت و  ابروهاش بالا رفت و دستش

 روی نبضم رو انگشت گذاشت. 

ه به صورت معصوم و مظلومش بودم.  اما   من همچنان خت 
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برخلاف تموم پنجول کشیدن هاش حالا می فهمم که خیلی 

یه که به بقیه نشون میده.  ی  طفلی تر از چت 

ی به چشمام نگاه کرد و اینبار حس شش و کج کرد و از پایت 

 های دلم لرزید. کردم تموم ستون 

 نچی کرد و عقب رفت: 

 _انگار توهم باید می رفن  زیر شم ها. 

ادامه  با تک خنده ای که بعد چندین روز داشتم می دیدم

 داد: 

 _علاوه بر روح و روانت جسمتم داغونه ها. 

 

 ۱۱۶#پارت

 

 هیچی نگفتم. 

 در واقع همچنان قفل لب هاش بودم. 

 آب دهنم و قورت دادم. 

 که کسی رو نبوسیده بودم؟!   چند ماه می شد 
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 عمیق و پر حس. 

توی نگاهم حس داعیی که نسبت بهش داشتم رو دید و 

 صورتش و برگردوند. 

؟!   _نمی خوای حرکت کنی

 مگه محصری تا گ بازه برات؟! 

 و درست نشستم. اومدمبا این حرفش به خودم

ی و روشن کردم و از پارک خارج شدم.   ماشت 
 با استاری 

 شوش رو مرور کردم. توی راه حرف های 

 نیم نگاهی به رخنه انداختم. 

چه تضمینی وجود داشت که پول و بدم و بدون عقد باز 

 هم ش حرفش باشه؟! 

 .  یه خیابون مونده بود به محصری

صدای شوش پر رنگ تر شد"فاحشه...زن...زن می خوای 

ی....یا تنشو می خوای بخری؟!"  بگت 

ی د ی رو از اولت   ور برگردون پیچوندم. تصمیم و گرفتم و ماشت 

ی بردم و موبایل رخنه رو برداشتم.   دستم و پایت 
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 نگاه کردن بهش گفتم: بدون

 .  _بگت 

ی کن.   فردا مامانت و بتی بیمارستان بست 

 بقیه ی کارهای مالیش رو خودم انجام می دم. 

 فهمیدم میخواد حرفی بزنه و گفتم: 

س.   _سوالی نتی

ندارم و پریشونم برای افکار درهمم جواب وقن  خودم

 چطور به تو جواب بدم؟! 

جلوی خونشون نگه داشتم و از رو به رو دیدم مادرش از یه 

ی مشکی رنگ مدل بالا پیاده شد.   ماشت 

 متعجب به رخنه نگاه کردم. 

 اما حواسش نبود. 

 پیاده شدم و در و براش باز کردم. 

 دستش و گرفتم و گفتم: 

 _حالت خوبه الان؟! 
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 کردم:   به کیک و قهوه اشاره

ی نخوردی که.  ی  _چت 

 با چشمای لعنتیش نگام کرد و گفت: 

_خوبم.فقط دارم هی به تغیت  رفتارات نگاه می کنم و اینکه 

هر بار باید خودم و برای یه رفتار جدیدت که شوکم میکنه 

 آماده کنم سخته. 

 چجوری باید خودم و با تو وفق بدم؟! 

 

 ۱۱۷#پارت

 

 

 چشمکی زدم: 

 _رات میندازم دگ. 

. ی  کاری میکنم نتویی بدون من نفس بکسیر

 نگاهش عجیب بود. 
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سم اما صدای مادرش مانع شد.   خواستم سوالی بتی

 _بچه ها؟! 

ی مدل بالا گ خیلی دلم سم اون ماشت  می خواست ازش بتی

 بود؟! 

توی ذهنم همش می اومد نکنه یکی می خواد ازش سو 

 استفاده کنه؟! 

 با خودم مقایسه کردم. 

 سواستفاده میکردم! من هم داشتم 

و می خوام  قانع کننده جواب خودم و دادم"نه من این دخت 

و فقط می تونم از این طریق بدستش بیارم.رخنه اگر قرار 

بود بهم پا بده و زن من بشه همون وقن  که توی کارخونه 

ی از دلارامبهش گفتم قبول می  کرد. و اون موقع هم ختی

 نبود"

قع واسه ازدواج نمی صدای دیگه ای گفت"اون مو 

 خواستیش!"

حرض بازوی رخنه رو فشار دادم که به شعت برگشت 

 سمتم. 
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 نگران بود. 

 من هم بودم. 

هر لحظه ممکن بود جلوی مادرش با این صداهای توی 

 شم حمله ی عصنی بهم دست بده. 

و یادآوری اینکه رخنه هر بار قبل اینکه به خاطر پول باشه 

 کرد.   منو پس زده عصنی ترم می

 هول شده گفت: 

 _مامان میشه بریم تو شی    ع؟! 

 من خیلی گرسنمه. 

ون آورد و خودش جلوی در خونه  دستش و از دستم بت 

 ایستاد. 

 دوباره گفت: 

نم الان برو.  ی کاوه بهت زنگ مت   _امت 

 

 ۱۱۸#پارت
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 #رخنه

 

 نفهمیدم چطوری خودم و به اتاقم رسوندم. 

 چا از تصمیمش منصرف شد؟! 

 عقد کنیم؟! مگه نمی خواست 

 لباس هام و تندتنو درآوردم و داخل سالن رفتم.صدا زدم: 

 _مامان؟! 

خونه می اومد دنبالش رفتم.  ی  با شنیدن صداش که از آشتی

 با بوی عطری که زیر بینیم زد گفتم: 

 _یه بوی نمیاد؟! 

 سمتم برگشت و عادی گفت: 

؟!   _چه بویی

 دوباره عمیق نفس کشیدم: 

 انگار مردونه. _بوی یه عطر خاص و 
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استکایی که دستش بود افتاد و صدای شکستنش با جیغ 

 من یکی شد: 

 _وای...چیشد مامان؟! 

 رنگش پریده بود. 

 اخم روی صورتش نشست و گفت: 

کاوه میای.   _تو از پیش امت 

 از من می پرش عطر مردونه بوش از کجاست؟! 

 صورتم شخ شد. 

 از اینکه مامان با خودش چه فکرهایی کرده. 

 ا امان از منه ساده ی زود باور. ام

 یا نه. 

 من ساده نبودم. 

 زیادی به مادرم اعتماد داشتم. 

یم  کاوه و اینکه گفت فردا مامان و بتی با یاد آوری حرف امت 

بیمارستان حواسم به کل پرت شدو جارو رو از دست مامان 

 کشیدم: 
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 _بیا باید حرف بزنیم. 

 کشون کشون سمت مبل بردم و روش نشوندمش. 

 ز دستم کفری بلند گفت: ا

؟!   _چته دخت 

 حرف می زیی یانه؟! 

 جلوی پاهاش زانو زدم و گفتم: 

 .  _باید آماده بسیر

 

 ۱۱۹#پارت

 

 

؟!   _آماده ی چی

 نفسی کشیدم که همراه با آه بود،آروم گفتم: 

 _عملت رو می تونیم انجام بدیم. 

 نگاهش غمزده بود. 
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 با صدای که گرفته بود گفت: 

 _چطوری؟! 

 روی پاهاش گذاشتم و زمزمه کردم: شم و 

کاوه.   _امت 

 دستش که توی موهام نشست کمی آروم تر شدم. 

ون سعی داشتم خودم و بدون  درونم آشوب بود و از بت 

 هیچ نگرایی و ترش نشون بدم. 

 

 صبح زود بیدار شدم. 

کاوه دیشب پیام داده بود که خودش میاد و تا  امت 

تمون.   بیمارستان هم میتی

های که آماده کرده بودم برای مامان و روی پله ساک لباس 

 ها گذاشتم و خودمم آماده شدم. 

 مامان هم انگار بعد نماز صبح دیگه نخوابیده بود. 

 چشمم رو دور تا دور خونه انداختم. 

 خاطره های زیادی اینجا داشتم. 
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ی تموم میشد؟!   یعنی چند وقت دیگه همه چت 

 که با تموم تلاش شبانه روزیم سا
ی
خته بودم رو باید زندگ

 فراموش می کردم؟! 

 رو به روی آیینه ایستادم. 

 به تنم افتاد.  نگاهم

کاوه رو بدون پس زدن  بعد عقد باید حرکت دست های امت 

 تحمل می کردم؟! 

 دست و دلم لرزید. 

 مامان اومد و دم در اتاقم ایستاد. 

 با دیدنش و اینکه زنده رو به رومه نفس کشیدم. 

 نبودم. من مهم 

حاظر بودم خیلی کثافت کاری های دیگه ای رو برای 

 مادرم انجام بدم
ی
 . نجات زندگ

عی و قانویی بود.  کاوه که یه امر شر  ازدواج با امت 

 _پریشویی مادر! 

 لبم و زیر دندونم بردم. 
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ی  ی مگه می شد مادر باشر و از حال و احوال بچت چت 

 نفهمی؟! 

 نیمچه لبخندی روی لبم نشوندم: 

 س عمل شما رو دارم. _است  

 جلو رفتم و دستم و دور تنش حلقه کردم: 

 _سالم بری بیای مامان. 

 قوی باش...همونطور که تا الان بودی. 

 منو توی این دنیای وحسیر تنها نذاری. 

 بغضم گرفت و چشمام رو محکم فشار دادم. 

 

 ۱۲۰#پارت

 

 با صدای زنگ موبایلم تکویی خوردم و بلند شدم. 

کاوه بود.   امت 

 اس و وصل کردم و گفتم: تم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 462 

 _الو؟! 

 اومدی؟! 

چند لحظه صدای نشنیدم و بعد نفسی که درون گوشر 

کاوه که گفت:   رها شده و صدای امت 

 _سلام. 

 آره دم درم بیاین. 

ون  ی وسایل ها با مامان از خونه بت  قطع کردم و بعد برداشت 

 رفتیم. 

ی جدید دیدم.  کاوه رو با یه ماشت   درو باز کردم و امت 

 د ناخواسته روی لب هام نشست. پوزخن

"آخ تف توی دنیایی که یه دخت  برای نجات جون مادرش 

 باید از خودش بگذره."

ها فکر نکنم.  ی  ش تکون دادم و سعی کردم به این چت 

 اما مگه می شد؟! 

می خواست با مردی که عادی و ساده آینده ای که دلم

کاوه با اومدنش زیر و رو    کرد. باشه بسازمش رو امت 
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کاوه پیاده شد و خیلی مودب با مامان احوال پرش کرد.   امت 

کاوه سمت من اومد و  ی مامان صندلی عقب؛امت  با نشست 

 نگاهی ششی به صورتم انداخت. 

 ساک و از دستم گرفت و پرسید: 

 _حالت خوب نیست؟! 

 شتکون دادم: 

 _خوبم. 

ی  بدون پرسیدن حالش که اونم خوبه یا بد سمت ماشت 

 لو نشستم. رفتم و ج

توی تموم راه تا بیمارستان سکوت بود و فقط  اهنگ 

ی)آوای باران( پخش می شد.   احسان خواجه امت 

حال روحیم خوب نبود و به خویی توی تموم تنم می 

تونستم این حس منفی که داشت انرژیم رو می گرفت رو 

 حس کنم. 

ی جلوی در بیمارستان بدون هیچ حرفی  با ایستادن ماشت 

 م و درو برای مامان باز کردم. پیاده شد
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ه.  سونه و مت  کاوه مارو مت   فکر می کردم امت 

ی و زد و سمت من اومد.   اما برخلاف فکرم قفل ماشت 

 _ساک و بده من تو به مامان کمک کن. 

 ابروهام بالا پرید: 

؟!   _مطمعنی

 چشم رو هم گذاشت که ساک و طرفش گرفتم. 

 سه تایی طرف پذیرش رفتیم. 

کاوه اونم بعد دیدن اینکه حس خویی  نسبت به اومدن امت 

 صفدری به من نزدیک شده بود نداشتم. 

 

 ۱۲۱#پارت

 

 

ی شدن مامان اون هم توی یک اتاق خصوض  بعد بست 

 نفس راحن  کشیدم. 
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 تکیه ام رو به در زدم و چندبار خداروشکر کردم. 

ی الان به غت  از مادرم برام مهم نبود.   هیچ چت 

 صفدری. نه دکت  

 نه رییس بیمارستایی که غرور من و له کرده بود. 

ی دست کسی روی شونه ام از جا پریدم و چشم  با نشست 

 باز کردم. 

کاوه بود.   امت 

 گفتم:   حرض

 _الحمدالله زبون داری به چه درازی. 

 چرا یهویی میای؟! 

دستش و دراز کرد و بدون اینکه جواب این تندخوییم رو با 

 عصبانیت بده گفت: 

 _ببخشید. 

 جفت ابروهام بالا پرید. 

 جناب کاویان و این حرف ها؟! 
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 ش شالم و گرفت و دوباره گفت: 

 _بریم یه جا بشینیم؟! 

 به اتاق اشاره کرد: 

 _کارهای مادرت رو هم که اوگ کردم. 

 چشم غره ای رفتم و با بلبل زبویی گفتم: 

 _اونکه وظیفت بود. 

 خنده رو توی چشم هاش می تونستم ببینم. 

 ما دری    غ از تکون خوردن لب هاش. ا

 شالم و ول کرد و دست به جیب کنارم ایستاد: 

 _خوبه که اینطوری شدی دوباره. 

 ش کج کردم و گفتم: 

 _چطوری؟! 

ون فرستاد زیادی صدا دار بود.   نفسی که بت 

 جوایی می کنی برام. 
 _همینکه حاضی

 آروم تر ادامه داد: 
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 _سکوتت رو دوست ندارم. 

 تنه از کنارش رد شدم: هه ی گفتم و با 

 _کاری به علایق تو ندارم. 

 

 ۱۲۲#پارت

 

 دنبالم اومد و هر دومون سمت کافی شاپ بیمارستان رفتیم. 

 صبحانه نخورده بودم و دلم مالش می رفت. 

از هر کیکی که دوست داشتم سفارش دادم و اصلا هم به 

کاوه تعارف نکردم.   امت 

 می خواستم روشم و عوض کنم. 

قرار بود کنار این مردی که تعادل نداشت قرار اگر 

م.باید می تونستم از خودم در برابرش دفاع کنم.   بگت 

ی و انتخاب کردم و پشتش نشستم.   یه مت 

کاوه هم نقش یه کارت خوان رو داشت و هرچی که  امت 

 برداشته بودم رو حساب کرد. 
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 رو به روم نشست و سکوت رو دوباره شکست: 

 _همشو می خوری؟! 

ون نگاه کردن بهش ش تکون دادم و یه تیکه ی بزرگ از بد

 کیک و توی دهنم گذاشتم. 

بوی شکلات تازه ش روحم و زنده کرد و با لذت مشغول 

 خوردنش شدم. 

 

 ۱۲۲#پارت

 

 دنبالم اومد و هر دومون سمت کافی شاپ بیمارستان رفتیم. 

 صبحانه نخورده بودم و دلم مالش می رفت. 

دوست داشتم سفارش دادم و اصلا هم به از هر کیکی که 

کاوه تعارف نکردم.   امت 

 می خواستم روشم و عوض کنم. 

اگر قرار بود کنار این مردی که تعادل نداشت قرار 

م.باید می تونستم از خودم در برابرش دفاع کنم.   بگت 
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ی و انتخاب کردم و پشتش نشستم.   یه مت 

کاوه هم نقش یه کارت خوان رو داشت و هرچی   که امت 

 برداشته بودم رو حساب کرد. 

 رو به روم نشست و سکوت رو دوباره شکست: 

 _همشو می خوری؟! 

بدون نگاه کردن بهش ش تکون دادم و یه تیکه ی بزرگ از 

 کیک و توی دهنم گذاشتم. 

بوی شکلات تازه ش روحم و زنده کرد و با لذت مشغول 

 خوردنش شدم. 

تیکه اش پرید توی گلوم که یهو یه   انقدر با عجله می خودم

ون.   و چشمام داشت از حدقه می زد بت 

ب دستش چنان زد پشت  کاوه هم نامردی نکرد و با ضی امت 

 کمرم که گفتم مهره هام جا به جا شد. 

لیوان ابمیوه ای که برای خودش سفارش داده بود و 

 برداشتم و یه نفس ش کشیدم. 

 اروم که شدم گفتم: 
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ری زدی باش تا تلافیش بکنم _بشکنه دستت از عمد اینطو 

 برات. 

 دستش و از پشتم کنار زدم و با غرغر نالیدم: 

 _انگار کیسه گت  اورده تالاپ تالاپ میکوبه. 

 نشست ش جاش و جوابم و نداد. 

 نگام و به کیک های که مونده بود انداختم. 

 میلی نداشتم برای خوردنشون. 

ه ش کاوه اومد و بهش خت   دم. صدای صاف کردن گلوی امت 

 ابرویی بالا انداخت و گفت: 

ی؟!   _باشگاه نمت 

 

 ۱۲۳#پارت

 

 تعجب کردم. 

 پرسیدم: 
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 _چرا می پرش؟! 

 نگاهش شیطون شد و جوری روی تنم چرخید که لرزیدم. 

اض گفتم:  ی زدم و با اعت  به ای روی مت   با دستم ضی

 _طرز نگاهت رو درست کن! 

 دست به سینه شد و تکیه زد به صندلیش. 

 _چرا؟! 

 داری؟! مشکلی 

 پس چطوری می خوای با من... 

 چشمام و گرد کردم و نذاشتم ادامه بده. 

 عصنی از جام پاشدم و گفتم: 

 _دقیقا ش تا پای منو تو مشکله. 

 حن  نمی تونیم یه دقیقه بدون هیچ بحنی باهم بشینیم. 

 بعد چطوری قراره هم دیگه رو تحمل کنیم؟! 

 کرد. خونسردیش داشت کفریم می

 توش کنایه بود گفت: با لحنی که 
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 _تحمل کنیم؟! 

 نچی کرد و ادامه داد: 

 _اصلاح کن جملتو. 

 تحمل کنم. 

 با انگشت اشاره منو نشون داد و گفت: 

 _کسی که تحمل می کنه منم. 

 نه ناز داری،نه بلدی عشوه بیای. 

 الکی الکی دارم این همه خرجت می کنم. 

 

کاوه  #امت 

 

ون اومدن این حرف از دهنم   دستمو مشت کردم. با بت 

 لعنن  دوباره همون شد. 

 حرف شوش توی ذهنم اومد و بدتر عصنی شدم. 

 اما دیر بود. 
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رخنه صورتش شخ شده بود و تا خواستم ماست مالی کنم 

ون رفت.   شاپ بت 
 از کافی

 

 ۱۲۴#پارت

 

 دنبالش رفتم اما اثری ازش نبود. 

 یی حوصله روی صندلی رو به روی بیمارستان نشستم. 

 خیال یه لحظه هم راحتم نمی ذاشت.  فکر و 

 . بدتر از همه این بود که نمی دونستم دارم چه غلطی میکنم

 رخنه رو وارد بازی خودم کردم. 

 . دلارام رو شکوب کردم

م.   نقشه کشیدم تا انتقام زخمی که بهم زده بود رو بگت 

اما وقن  توی سکوت باخودم فکر می کردم از خودم می 

 داشت؟پرسیدم ارزشش رو 

 راحت و بدون 
ی
میتونستم طلاقش بدم و بعد یه زندگ

 . دغدغه با رخنه داشته باشم
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 س. کسی رو به روم ایستاد و با بوی عطرش فهمیدم رخنه

 شم و بالا بردم. 

 این پوزخندهای که می زدم دست خودم نبود. 

 دستام و باز کردم و گفتم: 

؟!   _چیشد برگشن 

 کنارم نشست و گفت: 

ردم عاشق و معشوق نیستیم که قهر و از _باخودم فکر ک

 این لوس بازی ها داشته باشیم. 

 مکنی کرد و ادامه داد: 

،منم کارمندت اوکیه؟!   _از الان تو ریس منی

 ابرویی بالا انداختم و طرفش برگشتم. 

 نگاهی به صورتش کردم تا بفهمم قصدش چیه. 

ی مشخص نبود.  ی  اما چت 

 .  خونسرد و خننی

 م: هوفی کشیدم و بلند شد
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 _پاشو برسونمت خونه برم شکارم. 

ی رد شد و دوباره معمولی نگاهم  ی  چت 
توی چشماش به آیی

 کرد. 

 نچی کرد: 

 _تو برو.اتاق خصوض می ذارن یه همراه بمونه. 

 نمیخوام مامانم تنها توی بیمارستان باشه. 

ون آوردم و طرفش گرفتم:   سوی    چ و بت 

ی پیش تو باشه.   _بیا پس ماشت 

 صورتش باز شد. 

ی   محبت های کوچیک خوشحالش می کردن؟! یعنی همت 

 

 ۱۲۵#پارت

 

 بدون تعارف گرفت و ممنویی زمزمه کرد. 

 سمت خیابون اصلی رفتم. 
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کت و به کارهای عقب افتادم برسم.   میخواستم برم شر

اما با یاد آوری کارها و نقشه های دیگه ای که کشیده بودم 

 . یه راست سمت طب خصوض شوش رفتم

 هش زنگ زدم که دارم میام و جایی نره. توی راه ب

یه بسته سیگار برای خودم گرفت و وارد ساختمون پزشکان 

 شدم. 

 طولی نکشید که منشیش داخل فرستادم. 

 در و بستم و صدای شوش رو شنیدم: 

ی گ اینجاست.جناب کاویان شمارو با زور باید  _به ببت 

 تله؟! بیاریم مشاوره چیشده که با پای خودت اومدی توی 

 تک خنده ای زدم و سمتش رفتم: 

 _مسخره بازی درنیار. 

 کردم: رو به روی هم نشستیم و بسته ی سیگارو باز 

 _میکسیر دگ؟! 

 چشم غره ای سمتم رفت. 

 اینبار بلند خندیدم: 
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 _بابا خیلی سوسولی. 

 اهمین  نداد و من هم پک محکمی به سیگار زدم. 

 بعد تموم شدنش به حرف اومد: 

 چیشده؟!  _خوب نمی خوای
ی

 بکی

 شم و به پشت مبل تکیه دادم: 

 _مغزم رد داده. 

 نمی دونم چیکار کنم.انگار همه سمتم حمله ور شدن. 

یه که می خوام.  ی  فکر می کردم این چت 

 اما حالا که توی ماجرا رفتم ترسیدم. 

 _از چی ترسیدی؟! 

 پلک بستم: 

بوده _اینکه کاری که انجام دادم بدتر از ازدواجم با دلارام 

 باشه. 

 هومی کرد و گفت: 
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_می تویی بذاری نشه.اگر درست پیش بری.روی اصول و 

ع.   شر

ه شدم بهش:   چشم باز کردم و خت 

ع؟!   _شر

ع کجابود وقن  زن من هرشب و روز بهم خیانت می  این شر

 کرد؟! 

اینا همش چرته.وفاداری توی قلب ادم باید باشه نه یه 

 وا. تیکه کاغذ و چهار کلمه که میشه باد ه

 با سکوت به حرف هام گوش می داد. 

 وقن  تموم شد گفت: 

 _بهت چی گفته بودم؟! 

 یی حال گفتم: 

؟! 
ی

 _زر زیاد زدی کدومش و میکی

 بدون اینکه ناراحت بشه خندید: 

 _حیف حیف. 

؟  بهت گفتم افکارت و روی کاغذ بنویس نوشن 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 479 

 

 ۱۲۶#پارت

 

 

 سیگار دیگه ای برداشتم: 

 _بیکارم مگه؟! 

اینکه سیگارو روشن کنم از توی دستام بلند شد و قبل 

ونش کشید.   بت 

 همونجا روی دسته ی مبلم نشست. 

_وقت داری چند دقیقه عمرت و حروم کنی و سیگار 

ی افکار خودت وقت نداری؟!  .اونوقت برای نوشت   بکسیر

با آرنجم هلش دادم که عقب رفت و دوباره ش جاش 

 نشست. 

 گذشت؟!   _خوب بگو ببینم امروز با رخنه بودی چطور 

 لب هام رو روی هم فشار دادم. 

 _حرف خویی بهش نزدم. 
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 آهی کشیدم و گفتم: 

 _بهم گفت من ریسشم و اونم کارمندم. 

 شوش بشکنی زد و با شور گفت: 

 _ایول دیدی خودتم ریدی داداش؟! 

 چشم غره ای سمتش رفتم: 

 _ببند شوش. 

 نمایسیر دست روی دهنش گذاشت. 

 دوباره گفت: خیلی طول نکشید که 

 _خیلی دلم می خواد ببینمش. 

 حرض غریدم: 

 _دلت گوه میخوره مرتیکه. 

 دستاش و جلوش گرفت: 

 .  _باشه باشه گارد نگت 

 بلند شدم و گفتم: 

م.   _مسخره.من احمقم که میام از تو مشاوره می گت 
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ون دستم و کشید و  سمت در رفتم و قبل اینکه برم بت 

 جلوم وایستاد. 

 _چرا جوش میاری؟

 بیا باهم فکر میکنیم یه چاره پیدا میکنیم. 

 دستم و کشید و سمت مبل ها برد: 

ی برات یه قهوه بریزم.   _بشت 

 دوباره نشست و گفت: 

 _خوب بیا از اول باهم بررش کنیم چقد ریدی تا الان؟! 

 نگاه خشنم و که دید دوباره گفت: 

 _ببخشید جنااااب کاویان. 

 چقد تا الان خرابکاری کردین؟! 

چشمم تموم اون دعوا ها.قضیه تجاوز و بقیه ی جلوی 

 بحث هام با رخنه اومد. 

 دسن  توی موهام کشیدم: 

 _شوش مسخره بازی رو بس کن اوضاع خوب نیست. 
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ه بهش گفتم:   خت 

 _نه میتونم ازش بگذرم. 

نه میتونم به خودم اعتماد داشته باشم که با این بیماری و 

 شکاکی بلایی شش نیارم

 

 ۱۲۷#پارت

 

 

 فنجون قهوه رو سمتم گرفت و اشاره کرد که بخورم. 

ی کاوه تو چندتا راه داری.   _ببت 

 شتکون دادم: 

 _بگو. 

 _یک اینکه اول دلارام رو طلاق بدی... 

 نچی کردم. 

ی.   _دو اینکه یه خونه جدا واسه رخنه بگت 
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 دوباره نچی کردم. 

 _زهرمار خوب گوش کن بعد ادا و اطوار بیا مرتیکه. 

 یخیال گفتم: ب

 _راه کارات بدرد عمت میخوره. 

 دستش و سمتم گرفت و گفت: 

 _لیاقت نداری. 

ی گرفتم که از جا پرید.   سمتش خت 

ی گذاشتم و با ته خنده ای گفتم:   فنجون و روی مت 

؟!  یی ی ش واسه چی زر مت   _تو که مثل بز میت 

 جدی شد و گفت: 

 _کاوه. 

 جفت ابروهام بالا پرید: 

 _چیه؟! 

 اینکه حرفش و بزنه تلفنم زنگ خورد. قبل 

 با دیدن تماس رخنه فوری وصل کردم. 
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 _چیشده؟! 

 اول صدای نشنیدم اما زمزمه ی اروم اسمم رو متوجه شد. 

 از روی مبل پاشدم و گفتم: 

؟!   _الو رخنه تویی

 صداش اومد و گفت: 

 _آره. 

 ببخشید وسط کارت که زنگ نزدم؟! 

 انداختم و دور تر شدم: نگاهی به قیافه ی کنجکاو شوش 

 _نه کاری نداشتم. 

 نگران گفتم: 

یت شده؟!  ی  _چت 

 صدای نفس عمیقش توی گوشر مو به تنم سیخ کرد. 

 _نه فقط خواستم... 

 دستم مشت شد: 

؟!   _چی
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 . ی  ازت تشکر کنم همت 

صدای تک بوق و بعد قطع شدن تماس منو به خودم 

 آورد. 

 متعجب سمت شوش برگشتم: 

 ه به مولا. _این از منم دیوونه تر 

د جلو اومد و  با قیافه ای که داشت از زور فضولی میمت 

 گفت: 

 _چی گفت؟! 

 

 ۱۲۸#پارت

 

 پسش زدم و گفتم: 

 _هیچی تشکر کرد و بعدم قطع. 

 و بالا داد و گفت: شوش ابروهاش

ه  ط می بندم اگه آدم وارانه رفتار کنی می تویی این دخت  _شر

 رو بدست بیاری. 
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 پوزخند زدم: 

ی الانش هم رخنه رو دارم. _من   همت 

 چپ چنی نگام کرد: 

 _خری دیگه. 

 الان به اجبار داری. 

؟!   به خاطر چی

 فقط به خاطر ضعفی که داره و تو کمکش کردی. 

ی وقن  یکی با قلبش تورو بخواد چه حسیه؟!   اما ببت 

 با سکوت کمی فکر کردم. 

 هومی گفتم. 

ون اومدم.   بعد کمی حرف زدن از مطب شوش بت 

 ختمون نگاه کردم. به سا

 مرتیکه فقط زر زد. 

 یه جمله درست نگفت که به دردم بخوره. 

 خسته از روزی که داشتم سمت خونه روندم. 
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 میخواستم فقط بخوابم. 

 

 

 #رخنه

 

 

ی یه قهوه وارد سالن بیمارستان شدم.   با گرفت 

 شیفت من بود و باید بیدار می موندم. 

ون کشیده شد نگام و  به صفدری که صندلی کناریم که بت 

 می نشست دادم. 

ی فرمم گرفت و مجبور  ی شدم تا بلند شم اما از پایت  نیمه خت 

 شدم بشینم. 

 با صدای نحسش گفت: 

 _فقط می خوام حرف بزنیم! 

 پوزخندصدا داری زدم. 
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کاوه توی گوشم پیچید"داشت تو رو بو می کرد"  حرف امت 

ی و بول هوس بود؟!   یعنی انقدر صفدری نفرت انگت 

 

 ۱۲۹#پارت

 

ی می تونست از قیافم بفهمه چقدر برام جر مطمعتی ی متی

 ست. کننده

 نفسی کشیدم: 

 _لطفا حرفتون رو بزنید و برید. 

 چند بار بگم نمی خوام شمارو ببینم؟! 

ی گذاشت و از گوشه ی پلکم دیدم که از  دستاش و روی مت 

 فشار زیاد انگشتاش شخ شده بودن. 

 م و قلنی ازش خوردم. دستم و دور لیوان قهوه ام پیچید

 _جواب منفی دادنت به من ربطی به اون پسره داره؟! 

 متعجب سمتش چرخیدم: 
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 _بله؟! 

 و هم تلخ کرد. پوزخند تلچی که روی صورتش بود کام من

ون می داد گفت:   همراه با نفسی که آه مانند بت 

. _همون عاشق سینه چاکت که فک من ی  و آورد پایت 

کاوه اس. بعد چند ثانیه دوهزاریم اف  تاد که منظورش امت 

کاوه وسطه  با خودم فکر کردم شاید اگر بفهمه پای امت 

 دست از این شیش بازی هاش برداره. 

 با اعتماد به نفس گفتم: 

 _آره. 

 دسن  که مشت شد رو دیدم. 

ون اومد.   انگار از پوسته ی خونسردیش بت 

 میسایید گفت: با دندون های که روی هم

 بازی نکن. _رخنه با من 

ی باره که یکی رو می خوام و اولینم هم تو  من برای اولت 

بودی.نذار بزنه به شم و کاری که نباید رو بکنم و تو رو به 

 خودم... 
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 ادامه نداد. 

ه ی پشتم لرزید.   اما تت 

 رسما تهدیدم کرد؟! 

...به تجاوز؟!   به چی

ی دیگه ای؟!   مگه به غت  این هم ممکن بود چت 

 بهت زده گفتم: 

 طور...چطور می تویی این حرف و... _چ

 ندادم.  دیگه ادامه

ی بلند شدم و هیچ توجهی به صدا  وحشت زده از ش مت 

 کردنش نکردم. 

تموم اون اذیت و آزار های که اون جعفر آشغال باعثش 

 بود توی ذهنم پر رنگ و پر رنگ تر می شد. 

 حالت تهوع تموم جونم رو گرفته بود. 

حظه بعد از ته دل هرچی کنار جدول نشستم و چند ل

 خورده بودم رو پس آوردم. 

ی کرد.  وع به ریخت   اشک از گوشه ی چشمام شر
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 چرا من آسایش نداشتم؟! 

کاوه هیچ وقت حسی که به  برخلاف تموم قلدری های امت 

 صفدری و بقیه ی مرد ها داشتم رو نسبت به اون نداشتم. 

 

 ۱۳۰#پارت

 

 

کاوه سعی کر  دم از جام بلند بعد قطع کردن تماسم با امت 

 بشم. 

پشیمون شدم.کاش بهش می گفتم حالم خوب نیست تا 

 بیاد پیشم. 

با بدبخن  هر جور که بود خودم و به سالن بیمارستان 

 رسوندم. 

روی یکی از صندلی های انتظار نشستم و نفس عمیق 

 کشیدم. 

ی افت فشار داشتم.   مطمعتی
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دم؟!  ی  آخه چقد باید شوکله مت 

 با چند نفر؟! 

 دست چند نفر باید دلگت  می بودم؟! از 

 پوزخند زدم. 

 چند نفر باید تهدید به تجاوزم می کردن؟! 

 فقط چون یک زن بودم؟! 

تا حالا شده کسی توی روی یه مرد بگه من می خوام فلان 

 کارو باهات بکنم؟! 

 به حال بدبختم داشتم می خندیدم. 

 دیگه کاری از دستم بر نمی اومد. 

 ک خودم شنیدم و ش بلند کردم. صدای بیتا رو از نزدی

 رو به روم رسید و طبق معمول شنگول بود. 

 گفت: 

؟!  یی خانوم دکت  ی  _چیه شیش مت 

 هی گفتم و پلک هام رو با دستم مالیدم: 
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ی نیست خسته شدم.  ی  _چت 

ی و همه کس خسته شدم.   توی دلم اضافه کردم از همه چت 

 شاید اگه مامان نبود خیلی وقت پیش کم میوردم. 

 اون تلاش کردم. ه خاطر اما ب

 خودم و شپا نگه داشتم. 

ی بهت  از یه امید توی  ی مادرم برای من امیدم بود و چه چت 

 آدم مگه لازم داشت؟! 
ی
 زندگ

 بیتا کنارم نشست و دستش و روی شونه گذاشت: 

 _خیلی به خودت فشار میاری رخنه. 

ی چرا نمی ذاری شنوشت تو رو با  و سخت میگت  ی همه چت 

ه؟! خودش پیش ب  تی

 از زیر چشم نگاهش کردم و گفتم: 

 _شنوشت؟! 

 مطمعن شتکون داد: 

_آره گ میخوای بفهمی خودت و اذیت نکنی و بزاری آب 

 توی جریان خودش جلو بره؟! 
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حالا تو هی سنگ بنداز از هرجام که شده اون آب راه 

ه مگه نه؟!   خودش و پیدا می کنه و مت 

 

 ۱۳۱#پارت

 

 گفتم: تکیه دادم به صندلی و  

 _نمی دونم... 

 خوش خیال ادامه دادم: 

_کاش میشد هرچقدر مشکل دارم رو بدم دست یکی و 

 خودم نفس بکشم. 

 دستش و اینبار دور شونم انداخت و بغلم کرد: 

 _درکت می کنم.اما قبول داری خودتم مقصری؟! 

 با گیچی نگاهش کردم که گفت: 

کاوه خودش یه تنه یه ایل رو حریفه  _احمق جون امت 

 اونوقت تو هی پاچشو بگت  و پسش بزن. 

 پوزخند زدم: 
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؟!   _حاظر بودی جای من باشر

 بدون لحظه ای مکث گفت: 

ی  کاوه به من پیشنهاد می داد _آره حن  اگه همت  الان هم امت 

 کردم. قبول می

 چشمام گشاد شدن و با بهت تکویی خوردم: 

؟!   _چی

 ریلکس پا روی پا انداخت و کمی ازم فاصله گرفت. 

 ؟! _چیه

 به خانوم برخورد؟! 

 دستام و تکون دادم و گفتم: 

 _معلومه که نه. 

 و 
ی
اما واقعا نمی تونم درکت کنم. یکی مثل تو با این زندگ

آسایسیر که داری چرا باید بخواد که دردش و حرف زن دوم 

 بودن رو به دوش بکشه؟! 

کاوه می تونه مرد ایده آل هر زیی باشه.اصلا می  _سادس.امت 

ی ه  بت 
کاوه باشه؟! دویی  زاران مرد شاید یکیشون مثل امت 
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 ابروهام بالا پرید و با حرص گفتم: 

 _آره فقط یکی میتونه انقدر دیوونه و روایی باشه. 

بیتا که عصبایی شدن من و حس کرد عقب نیشینی کرد و 

 گفت: 

 الات بحث میکنیم؟! _باشه حق باتوعه.اصلا چرا داریم

 گرفت: همبلند شد و دست منو 

 _بیا بریم پیش مامانت ها؟! 

 باهم سمت اتاق مامان رفتیم. 

از آسانسور خارج شدیم که دیدم مرد شیک پوشر از اتاق 

ون اومد.   مامان بت 

 هنوز فاصله داشتیم و نمی دونستم اشتباه دیدم یا درست. 

 آب دهنم و قورت دادم. 

 دلم دوباره به شور افتاد. 

 حتما اشتباهی دیده بودم. 

 انداخت. اما صدای بیتا بیشت  چنگ به دلم
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ون؟!   _اون مرد گ بود از اتاق مامانت اومد بت 

 

 ۱۳۲#پارت

 

 

 جوایی بهش ندادم و قدم هام رو تندتر برداشتم. 

درست چندقدمیش بودم که سوار آسانسور رو به رو شد و 

لحظه ی آخر و قبل بسته شدن در با هم چشم تو چشم 

 شدیم. 

 نگاهش آشنا بود. 

لب هام رو روی هم فشار دادم و سمت اتاق مامان 

 برگشتم. 

بیتا هم که شاخک های فضولیش عود کرده بود دنبالم 

 اومد. 

العاده از عطر مردونه ای که درو باز کردم و با بوی فوق

 توی اتاق بود مواجه شدم. 
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 چرا حس کردم مامان از یهویی دیدنم دستپاچه شد!؟

 قبل من بیتا شی    ع پرسید: 

 ه کلک اون آقا خوشتیپه گ بود؟_خال

 مامان هول شده به من نگاه کرد: 

 _کدوم آقا؟! 

؟!   چه آقایی

 سعی کردم لب های بهم چسبیدم رو باز کنم. 

 با لبخند اجباری گفتم: 

 _همویی که بوی عطرش کل اتاق رو گرفته! 

ه مامان گفت:   بعد چند ثانیه و نگاه خت 

 . _یکی از دوستای قدیمیه

 کنار مامان روی تخت نشستم و گفتم: کنجکاو  

_این کدوم دوست بود که من تا حالا ندیده بودمش 

 اصلا؟! 

 لبخند روی صورت مامان مشکوک ترم کرد. 
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دستم و توی دستش گرفت و همونطور که نوازش می کرد 

 گفت: 

ی باهم عزیزم  . _حالا آشنا میشت 

 هومی گفتم و پرسیدم: 

 _حالت خوبه؟! 

 . پلک زد شکر خدایی گفت

ی نگاه کردم.   به غذاهای روی مت 

 _چرا غذات رو نخوردی؟! 

 _تنهایی نمی تونستم که مادر. 

 اینبار لبخندی که من زدم واقعی و بدون هیج اجباری بود. 

 بلند شدم ظرف و آوردم. 

چون بیمارستان خصوض بود پس شویس دهی هم عالی و 

 بدون هیچ کم و کاسن  اجرا می شد. 

ی چرخ دارو جلو کشید  م و اشاره ای به بیتا زدم: مت 

 _دنبالچه ی من توام ناهارتو بیار اینجا دور هم بخوریم. 
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ی رو می  ی ون متوجه شدم مامان چت  بیتا که از اتاق رفت بت 

 خواد بهم بگه. 

 

 ۱۳۳#پارت

 

 

 ظرف غذارو باز کردم و رو به روش گذاشتم. 

 آروم گفتم: 

؟! 
ی

 _مامان چی میخوای بکی

مشغول هم زدن و زیزو رو کردن قاشق چنگال و برداشت و 

 برنج شد. 

ی نگفتم.  ی  دیگه چت 

 اخلاق مامان رو می دونستم چطوریه. 

وقن  خودش به تفاهم با ذهن و حرف هاش بشه صحبت 

 می کنه. 

 انتظارم زیاد طولایی نشد و گفت: 
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کاوه جواب رد بدی  _اگه فرصن  باشه که به درخواست امت 

؟!   اینکارو می کنی

 خونسرد به نظر بیام. سعی کردم 

 نفس گرفتم و گفتم: 

 _چرا الان این موضوع رو وسط کشیدین؟! 

 دست از غذا برداشت و توی چشم هام زل زد. 

 قاطع گفت: 

م به خاطر فقر و نداری که تن به  _می خوام بدونم دخت 

ازدواج و همسر دوم شدن داده اگر ورق برگرده حاظری 

کاوه  ی و بیخیال امت   زیر همه چت 
و مشکلای  که پیش بزیی

؟!   روتونه بسیر

 آب دهنم و قورت دادم. 

کاوه پشت  ی نگاه لرزون و درمونده ی امت  ی قبل از هر چت 

 چشمام نقش بست. 

صدای خودم توی گوشم پیچید"من پای قولی که دادم 

 هستم"
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 شتکون دادم و گفتم: 

 _این حرف ها چه فایده ای داره مامان؟! 

م و عقب چرا باید الکی روی باید ها و شای د ها تصمیم بگت 

 بکشم؟! 

 کسی که انتخاب میکنه باید پاش وایسته. 

من اهل نامردی نیستم.قول دادم بهش کمک کنم تا 

 زندگیش رو به راه بشه. 

 دستم و گرفت و با لحن دلسوزانه ای گفت: 

_واسه ی یه قول و به خاطر قلب مریض من داری خودت 

؟!   و فدا می کنی

ی پر از آرزو و غ روری چطور بزارم جلوی چشمام تو دخت 

 پرپرت کنه؟! 

کاوه داشتم از   که به خاطر امت 
نفهمیدم اون انرژی و شوف 

 کجا اومد. 

 مامانو بغل کردم و گفتم: 

 .  _مامان اشتباه می کنی
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ین مرد...  کاوه نمی گم بهت   امت 

 مکث کردم و ادامه دادم: 

 _اما شاید تنها کسی باشه که بتونه من و با ترس های که از 

 
ی
 زناشویی و فوبیای وحشتناکی که نسبت به هر زندگ

ی
زندگ

 دارم تحمل کنه. 

 

 ۱۳۴#پارت

 

 چند دقیقه هیچ کدوممون حرفی نزدیم. 

 مامان دوباره گفت: 

 

 کسایی که تو باهاشون آشنا نشدی. 
ی  _هنوز هم هست 

 

کاوه  ی اینکه الان امت  فقط اینو بهم بگو بدون در نظر داشت 

؟! بهمون کمک کرده بازم   حاظری باهاش ازدواج کنی
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 لب هام رو روی هم فشار دادم. 

 

دلم می خواست توی صورت مامان بگم آخه چرا منو توی 

 فشار قرار میدی؟! 

 

 منی که هنوز تکلیف خودم و حس و علاقم رو نمی دونم... 

 

 مثل جهت باد رنگ و رو و فکرم عوض میشه. 

 

 سعی کردم قانع و قاطع کننده حرفم رو بزنم. 

 

ون اومدم و جدی نشستم:  از   بغل مامان بت 

_مامان لطفا الکی فکر و خیال نکن که اگر اینطور می شد و 

 اونطور می شد. 
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 من انتخابم رو کردم. 

 

 توی دلم اضافه کردم"انتخاب من یه دیوونه ی شکاکه"

 

اض به صدا در اومد"یی انصاف  طرف دیگه ی ذهنم با اعت 

" کاوه به این آقایی  امت 

 

 خندم گرفت. 

 

ه به این و اون؟!   چه جنتلمنی توی خیابون میتی

 

 با خودم زمزمه کردم"غت  این دیوونه"

 

 _مادر چرا می خندی با خودت؟! 
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 حواسم رو جمع کردم و گفتم: 

 

ی افتادم.  ی  _یهو یاد یه چت 

 

 کنجکاو گفت: 

 

؟!   _چی

 

 ۱۳۵#پارت

 

 

 لحن لوش گفتم: شم و کج کردم و با 

 

کاوه.   _امت 
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 ن چشم غره ای سمتم رفت و روی دستم زد: ماما

 

 _پاشو ببینم. 

ه ی پرو.   دخت 

نم.  ی  منو باش دارم حرص و جوش تورو مت 

 

نیشگون دیگه ای از بازوم گرفت که با جیغ خفیفی از روی 

ی اومدم.   تخت پایت 

 

 _مامان...گوشت دستمو کندیا. 

 

ون.   با دستش اشاره کرد از اتاق برم بت 

 

ه ی   شتق. _برو دخت 

وت لبخند می زنه.  ه توی هتی  از الان برای پسره مت 
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ون رفتم.   خندیدم و از اتاق بت 

 

 درو که بستم دیدم بیتا با ظرف غذاش اومد. 

 

 با خنده گفتم: 

 

 _ساعت خواب؟! 

 

 قیافش شخ شده بود. 

 

 دست منو کشید و دنبال خودش برد. 

 

 آروم گفتم: 
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 _چه مرگته؟! 

 

 ۱۳۶#پارت

 

احت پرستار هارو باز کرد و منو شوت کرد در اتاق  است 

 داخل. 

 

 چشمام گرد شدن و گفتم: 

 

 _د چه مرگته؟! 

 

ی گذاشت و دستمو کشید:   ظرف غذاش و روی مت 

 

ی دیدم که پشمام ریخت.  ی  _یه چت 
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 نگاهی به در کردم و گفتم: 

 

ی پشمام ریخت چیه؟!   _خت  شت دکت 

 

 دست به سینه شد و گفت: 

 

م یعنی آ  دم نیستم؟! _چون دکت 

 

 با هیجان ادامه داد: 

 

ی شده که باورم نمیشه.  ی  _اینارو ولش کن یه چت 

 

 مساعل برام یی اهمیت 
 کشیدم و از اونجایی که اکتی

هوفی

 بودن گفتم: 
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 _چیه باز مچ دونفر دیگه رو موقع لاو ترکوندن دیدی؟! 

 

 چپ چنی نگام کرد: 

 

 _نه احمق جون. 

 ریس بیمارستان... 

 

 گفتم: مکث کرد که  

 

؟!   _رییس چی

 

 لب هاش و جمع کرد و گفت: 

 

 _می ترسم پرو بسیر از الان. 
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 ۱۳۷#پارت

 

 با دستم روی ران پاش زدم و غریدم: 

 

 _بنال ببینم چه ختی شده؟! 

 

اومد نزدیک تر و جوری که هیچ فاصله ای باهم نداشتیم 

 نشست. 

 

 با دستم پسش زدم: 

 

 _گمشو کنار. 

 دیوونه چت شده؟! 
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اهمیت با اون زوری که داشت دست انداخت گردنم رو یی 

 گرفت و دهنش و به گوشم چسبوند. 

 

 قبل اینکه دوباره بزنمش آروم توی گوشم گفت: 

 

 _رییس داشت با موبایل با یکی حرف می زد. 

 

 و روی آرنجش گذاشتم و فشار دادم: دستم

 

 _جونت بالا بیاد بنال دیگه. 

 

 سهام بیمارستان بود. _با یکی بحث می کرد انگار ش 

 یکی به اسم کاویان شصت درصد سهام و یه جا خریده. 

 

 دستم از شدت بهت ش خورد و افتاد روی پام. 
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 بهت زده از بیتا فاصله گرفتم. 

 

؟!   _چی گفن 

 

 _دیوونه رنگت چرا اینطوری شده؟! 

 

 یی اهمیت به سوالی که پرسیده بود گفتم: 

 

 _گ سهامو خریده؟! 

 

 و گفت: دهنش و کج کرد 

 

 _یکی به اسم کاویان. 
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کای بیمارستان و یکی یکی سهام های ده  انگار رفته شاغ شر

 درصدیشون رو خریده و حالا شصت درصد مال اونه. 

ریس مثل بمب درحال انفجار عصبایی بود و داشت با یکی 

 پشت تلفن حرف می زد که من شنیدم. 

 

 ۱۳۸#پارت

 

 مات برده به بیتا نگاه می کردم. 

 

 ذهنم پر از همهمه شد. 

 

 دستم و روی قفسه ی سینم گذاشتم. 

 

 قلبم جوری می کوبید انگار روی دستمه. 
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 آب دهنم و قورت دادم و با لکنت گفتم: 

 

 _نفه...نفهمیدی...کا..کاویان...گ...کیه؟! 

 

 باورم نمیشد. 

کاوه اینکارو کرده باشه؟!   امکان داشت امت 

 

 که هیچ  
ی
کس کاری برای من یعنی می شد توی این زندگ

نکرده یهو یکی اینطوری خودش و برای من به در و دیوار 

 بکوبه؟! 

 

 توی دلم پر از حس خوب شد. 

 

ونه ای که می گفت"اون مرد  شاید از همون حس های دخت 

 هرچقدر هم که بد باشه من میخوام که مال من بشه!"
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 _من نمی دونم منظورش چه کاویایی بود. 

 فقط فامیلیش رو شنیدم. 

 

از جام بلند شدم و با قدم های که انگار روی هوا بودن از 

ون اومدم.   بیمارستان بت 

 

 باید چیکار می کردم؟! 

 

 تلفنم و دراوردم. 

 

کاوه رو آوردم.   با هر لرزش و بدبخن  بود شماره ی امت 

 

 باید زنگ می زدم بهش؟! 

 

؟!   اگه خودش نباشه چی
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؟!   اگه فقط یه تشابه فامیلی باشه چی

 

 پلک هام رو محکم فشار دادم. 

 

 کار درست چی بود؟! 

 

 اینکه زنگ بزنم؟! 

 

وع به جوییدن کردم.   لب هام رو هم شر

 

؟!   اگه زنگ می زدم و منو سنگ روی یخ می کرد چی

 

پوزخندی روی لبم نشست"به هر حال اون هر چی که داره 

 تعادل رو نداره"
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 ۱۳۹#پارت

 

 چند بار نفس عمیق کشیدم. 

 

وع کردم برخلاف مست  گوشر رو  برگردوندم ش جاش و شر

 . ی  بیمارستان به راه رفت 

 

 هوا هنوز روشن بود و می تونستم کمی قدم بزنم. 

 

اما زمان از دستم در رفت و وقن  به خودم اومدم که هوا 

 تاریک و خیابویی هم که توش بودم به شدت خلوت بود. 

 

 وحشت کردم. 
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 کردم. برگشتم و به پشت شم نگاه  

 

ی و آدمی.   بازم خلوت و به دور از هر ماشت 

 

 گیج به دو رو برم نگاه کردم. 

 

 تابلویی ندیدم. 

 

ترسیده جلو رفتم و با دیدن یه تابلو فهمیدم که نزدیک 

 پارگ که اسمش وی بود رسیدم. 

 

 شماره ی هیچ آژانسی رو حفظ نبودم. 

 

 گوشیم و دراوردم و با دیدن شارژش که تقریبا خالی بود 

 قلبم ریخت. 
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تموم سناریو های وحشتناکی که توی حوادث خونده بودم 

 اومد جلوی چشمم. 

 

توی لیست تماس هام رفتم و به تنها کسی که کمی امید 

 داشتم خودش رو برسونه زنگ زدم. 

 

 با پیچیدن صداش توی گوشم گفتم: 

 

کاوه  _امت 

 

خودم درگ از شدت ترس و اضطرایی که توی صدام بود 

 نداشتم. 

 

کاوه هول شده بود و این رو تونستم با شنیدن  اما امت 

 صداش بفهمم. 
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 _رخنه؟! 

 چیشده؟

 اون از اون موقع که صدات یه طوری بود

؟!   کجایی
 این از الان که انگار داری سکته می کنی

 اتفاف  برای مامانت افتاده؟! 

 

 عصنی گفتم: 

 

 .  _امت  زبون به دهن بگت 

 

وی تاریکی ترسناک تر هم شده بودن نگام و به درختای که ت

 دوختم و با لرزشر که از شما بود ادامه دادم: 

 

 _می تویی بیای به یه ادرش؟! 
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من یه جایی اومدم اما نمی دونم کجاست خیابوناش 

 خلوته.. 

 

 ۱۳۹#پارت

 

 صدای نفس های عصبیش ترسوندم. 

 

 از اینه که یه بلایی شم بیاد. 
 اما با خودم گفتم بهت 

 

ساعت پیاده روی که کرده بودم معلوم نبود به  چندین

 منطقه رسیده بودم. کدوم

 

 صدای آرومش اومد: 

 

 _چی یی اس و بزن و همون جا باش راه افتادم. 
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 تماس و بدون حرف دیگه ای قطع کرد. 

 

 شدم شده بود و بازوهام رو توی بغلم گرفتم. 

 

ه ها سعی کردم قایم بشم.  ی ی ستی  از ترس رفتم و بت 

 

کاوه توی دلم به خودم فحش می دادم و دعا می کردم امت 

 شی    ع تر بیاد. 

 

 نگام و به گوشیم دادم. 

 

 کاش زنگ بزنم بهش. 

 

 بگم تا رسیدنش باهام حرف بزنه. 
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 احمقانه به نظر می رسید. 

 

ایط سختم بود احساس امنیت  اما وقن  اون لعنن  توی شر

 می کردم. 

 

کاوه  گرچه اگر هر آدم عاقلی بود از اون شخصین  که امت 

 بهش نشون داده بود دوری می کرد. 

 

اما وقن  همه چی دست به دست هم بدن تا دونفر کنار هم 

ن کسی کاری نمی تونه بکنه.   قرار بگت 

 

ی های که توی شبکه های اجتماعی خوندم افتادم.   یاد مت 

 

 اینکه رسیدن ها مال عشق های دوطرفس. 
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 کشن. اون یک طرفه ها فقط حسرت می  

 

ی که مال هم باشن؟!  کاوه و دلارام نخواست   ولی مگه امت 

 

سم.  واقعا دلم می خواست از دلارام  دلیل این کارش رو بتی

 

کمبودی می تونست داشته باشه که اینکارو با مردی مثل چه

کاوه بکنه؟!   امت 

 

 با صدای خش خسیر جمع تر کردم خودمو. 

 

ی   و جیک بزنم فکر می کردم الان یه گروه قاتل دنبال متی

 میان می کشنم. 

 

ی که یهویی پرید روی علف های جیغ بلندی زدم
ی و با چت 

 وحشت زده از جام پریدم. 
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 ۱۴۰#پارت

 

که پریده بود روی علف ها همزمان جیغ نازک گربه ای هم

 با صدای من شد. 

 

 نفس زنون دستم و روی سینم گذاشتم. 

 

 مثل سگ ترسیده بودم. 

 

گ که بهم وارد شده بود به گریه نفهمیدم گ از ترس و شو 

 افتادم. 

 

 شب برای یه زیی که تنها توی خیابونه بدترین کابوسه. 
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حالم انقدر بد بود که تموم بدبخن  های که از زن های 

ای خیابویی که بهشون تجاوز می شد و  کارتون خواب و دخت 

 محکوم به خودکسیر می شدن جلوی چشمم اومد 

 

 دلمم پر بود. 

 

وع    کردم به گریه کردن. شر

 

 هق می زدم و از همه چی شکایت می کردم. 

 

به هق هق افتاده بودم که صدای گاز دادن و ویراژ ماشینی 

 به گوشم خورد. 

 

 از جام بلند شدم و خودم و به حاشیه ی خیابون رسوندم. 

 

کاوه س .   فکر کردم امت 
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 اما با دیدن پرشیای سفید رنگ حس کردم قلبم دیگه نزد. 

 

ه ها داشتم  قبل ی ی ستی اینکه برگردم به پناهگاهی که بت 

ی کم و کمت  شد و با  متوجه من شدن و وقن  شعت ماشت 

وع کردم به  ی هاش که چندتا پسر بودن شر دیدن شنشت 

 دویدن. 

 

انقدر محکم پام و روی سنگ فرش ها می کوبیدم که دردش 

م تا دست کسی به تن و  و حس می کردم اما راضی بودم بمت 

 م بخوره. بدن

 

 فکر می کردم یی خیال من شدن. 

 

اما وقن  صدای قدم های رو پشت ش خودم شنیدم با 

 قدری  که از ترسم نشات می گرفت شی    ع تر دویدم. 
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 ۱۴۱#پارت

 

با صدای زنگ گوشیم شی    ع وصل کردم و با فریادی که 

 گلوم و خش می نداخت جیغ می زدم: 

 

 _امت  بیا...امت  بیاااا

 

هم بالاتر می رفت و با داد من جیغ می  زدم و صدای داد امت 

 می گفت: 

 

 ...  _کجایی

... من نزدیک پارگ ام  که گفن 

 

ی و اما جرعت اینکه برگردم و به عقب  ریه هام می سوخت 

 نگاه کنم رو نداشتم. 
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 مست بودن؟! 

 

به امت  با سینه ای که از شدت دویدن می سوخت بریده 

 بریده  گفتم: 

 

 .دنبال....من...افتادن... _چندتا... مست... 

 

با آلارم گوشیم که شارژش خیلی کمت  شده بود با التماس 

 گفتم: 

 

 ...  _امت 

 

 بلندتر جیغ زدم: 
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 _لعنن  گوشیم داره خاموش میشه... 

 

دست کسی از پشت به یقم رسید و با شدت کشیده شدم 

 عقب. 

 

ی خوردن بود تت  کشید.   باسنم از شدت دردی که بر اثر زمت 

 

روی علف ها پرت شد و صدای نعره های امت  رو  گوشیم

 می شنیدم که اسمم رو صدا می کرد. 

 

 ۱۴۲#پارت

 

 چشمام سیاهی رفت. 

 

 کاش همینجا قلبم وایمیستاد. 
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ی برجسته بود.   توی یکی از انگشت هام انگشت  تک نگت 

 

 دست یکی روی کمرم نشست. 

 

 تموم زوری که داشتم رو جمع کردم. 

 

تونستم پر قدرت توی صورتش بزنم هنوز هم اگه می 

 میتونستم فرار کنم. 

 

نفسی گشیدم و وقن  برم گردوند با تموم زورم توی 

 صورتش کوبیدم که دست خودم حس کردم خورد شد. 

 

وع  صدای فریادش بلند شد و با لحن کشیده و خماری شر

 به فحش دادن کرد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 534 

 سعیم و کردم و شی    ع بلند شدم. 

 

به   . خورده بود تت  کشید لگنم که ضی

 

ی کردم.  وع به تند راه رفت   اهمیت ندادم و با امید شر

 

ی یه نفر دنبالم کرده بود.   خداروشکرکردم که همت 

 

ی بیشت  جلو نرفته بودم که دوباره صدای ویراژ  چند مت 

ی زهرِ ترکم کرد.   ماشت 

 

 سوزشر که استخون لگنم داشت بیشت  و بیشت  می شد. 

 

 ثانیه ایستادم. برای چند 
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آب دهنم و قورت دادم و تا برگشتم چراغ های پر نور 

ی توی چشمم خورد.   ماشت 

 

 دستم و بالا آوردم و جلوی چشمام گذاشتم. 

 

به ماشینی که توی فاصله ی کمی از من ایستاده بود نگاه 

 کردم. 

 

قبل اینکه من هر حرکن  بزنم صدای نگران و وحشت زده 

کاوه به گوشم خو   رد. ی امت 

 

 _رخنه؟! 

 

 ۱۴۳#پارت

 

ون اومد.   نفسم اینبار راحت بت 
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کاوه با دو سمتم   خوردم و یه قدم جلو رفتم که امت 
تکویی

ی بازوهاش بود و با شدت  اومد و تا به خودم بیام تنم بت 

 توی بغلش کشیدم. 

 

کاوه  دستام جلوی سینم جمع شده بود و با فشاری که امت 

 ره له می شد. می داد حس می کردم دنده هام دا

 

 شم و بالا گرفتم و گفتم: 

 

 _حالم خوبه

 چرا انقدر محکم گرفن  منو. 

 

ون بیام که خشن زیر  خودم و تکون دادم تا از بغلش بت 

 گوشم غرید: 
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 _هیسسس...آخ آخ از دست تو

می دویی مردم و زنده شدم وقن  صدای اون کثافت و 

 شنیدم؟! 

 

 آب دهنم و قورت دادم. 

 

 آوری دردم و صلاح زنونم که اشک بود. با یاد 

 

وع به گریه کردم  شر

کاوه متوجه شد و ازم فاصله گرفت.   آروم اما طوری که امت 

 

یه دستش و روی صورتم گذاشت و دست دیگش رو هم 

 توی پهلوم برد. 
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نگاهش توی صورتم دو دو می زد و به جزعت می تونم بگم 

 صورتش اگر از مال من 
ی
بیشت  نبود وحشت و رنگ پریدگ

 اما کمت  هم نبود. 

 

 دستم و روی لگنم گذاشتم که فوری گفت: 

 

 _جان کجات درد می کنه؟! 

 

ی گریه هام گفتم:   بت 

 

 _اون عوضی از پشت کشیدم. 

 . ی  محکم خوردم زمت 

 

 ۱۴۴#پارت
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کاوه به بیمارستان اومده بودیم.   با امت 

 

 روی برانکارد گذاشته بودنم. 

 

کاوه رو  ا امت 
سوال پیچ می کردن که چه اتفاف  افتاده و دکت 

هم که به من زل زده بود.   امت 

 

 حس خویی داشتم. 

گ می تونه به جرعت و با قاطعیت بگه که از نگرایی و 

کاوه ادعاش میشه بدش میاد؟!   که یه مردی مثل امت 
 عشف 

 

هر چقدر هم که من قوی باشم بازم نبود یه مرد توی 

 زندگیم حس می شد. 

 

 ه بتونم بهش زنگ بزنم. مردی ک
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 مردی که وقن  می ترسم اول از همه اون به دادم برسه. 

 

مردی که بر خلاف همه ی قلدر بازی هاش تا اینجا هر 

 زمان بهش نیاز داشتم خودش رو رسونده. 

 

 . توی چشمام دنیای از قدردایی ریختم و بهش زل زدم

 

 پلک زد. 

ی پلک زدنش دنیای از امید بود برای   من. همت 

 

 من می تونستم بسازم. 

 هم دنیای آشفته ی خودم رو. 

کاوه رو.   همه دنیای وارونه شدی امت 
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کاوه  ا الانه که داد امت 
می دونستم با این سوال پیچ کردن دکت 

 در بیاد. 

 

کاوه بلند و محکم به گوشم  حدسم درست بود و صدای امت 

 رسید. 

 

_میگم خانوم حالش خوب نیست شماها منو دوره 

 کردین؟! 

 

 با دستش سمت من اشاره کرد: 

 

 _مریض و ول کردین چسبیدن به من که چی بشه؟! 

 

 بلندتر داد زد: 

 

 _صاحب نداره این خراب شده؟! 
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 ۱۴۵#پارت

 

 

 سعی کردم از روی تخت کمی بلند بشم. 

 

ی تکون کوچیک نفسمو بند اورد و  اما درد لگنم با همت 

 صورتم توی هم رفت. 

 

کاوه اف ا رو پس زد د با عجله چشمم به امت  تاد که دکت 

 خودش و به من رسوند. 

 

 روی تنم خم شد و گفت: 

 

 _چیشد؟! 
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 درد داری؟! 

 

فرصت جواب دادن بهم نداد و برگشت سمت دکت  با داد 

 گفت: 

 

_اتفاف  براش بیوفته پدر یی پدر همتونو در میارم اسم 

 کاویایی به گوشتون نخورده؟! 

 

ی شد. گوشیشو و دراورد و مشغول   شماره گرفت 

 

ا با داد می گفت:   همونطور بلند بلند رو به دکت 

 

_الان زنگ می زنم وکیلم بیاد یه شکاین  ازتون بکنم که فکر 

ی وقن  حال مریض بده و شما  دراوردن ته و تو قضیه نشت 

 . ی  به فضولیتون برست 
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 دستم و بلند کردم و لباسشو کشیدم. 

 

 نگاهشو داد بهم. 

 ن با چشماش فقط بهم نگاه کرد. اینبار جای حرف زد

 

 آب دهنم و قورت دادم. 

 گلوم خشک شده بود. 

 

 با صدای خش دار و گرفته ای گفتم: 

 

 _کاری نکن... 

 

 به گوشیش اشاره کردم: 

 

 _زنگ نزن. 
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ی و گفت:   گوشیش و آورد پایت 

 

؟!   _می تویی بلند بسیر

 می برمت یه بیمارستان دیگه. 

 

 انداختم. به معنی نه شم و بالا 

 

ا اومد:   صدای یکی از دکت 

 

 . ی  _آقا لطفا شما کنار وایستت 

 

 دوتا پرستار نزدیک تخت شدن و یکی از اونا گفت: 

 

 _خانوم رو ما می بریم برای عکس برداری. 
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ی و از راهروی رد شدیم.   ش تخت و گرفت 

 

ه نگاهم می کرد.  ه خت  کاوه خت   تا آخرین لحظه امت 

 

 ۱۴۶#پارت

 

 

پرستارا به محض رسیدن به اتاق رادیولوژی و یکی از اون 

داخل شدن چنان وحشیانه و با عصبانیت تکونم داد و با 

 لحن بدی گفت: 

 

 _خودتو بکش بزار روی تخت. 

 

 درد توی تموم بدنم بود. 
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 حس می کردم تنم از درد عرق کرده. 

 

 اروم گفتم: 

 

 _نمی...تو...نم

 

 آدم هایی یی 
ی  وجدایی هم باشن. فکر نمی کردم همچت 

 

ی و  یی توجه به من با اون پرستار دیگه دو طرفم و گرفت 

 کشیدنم روی تخت. 

 

چنان جیغ از ته دلی زدم که حس کردم حنجره م خش 

 برداشت. 

 

 . ی  اشکام از گوشه ی چشمم ریخت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 548 

 

ل کنم و با هق هق گفتم:   نتونستم خودم و کنت 

 

 _خدا لعنتتون کنه

 

 کرد و گفت: یکی از پرستارا ترسیده نگام  

 

 _انگار حالش خیلی بده کاش اونطوری بلندش نمی کردیم. 

 

 نفسم داشت بند می اومد. 

 

نفهمیدم چیشد که چشمام رو از درد روی هم گذاشتم و 

ی حس نکردم.  ی  دیگه چت 

 

کاوه  #امت 
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س توی راهرو راه می رفتم که صدای جیغ رخنه رو  با است 

 شنیدم. 

 

ون تا برسم به اون خراب شده دیدم ک ه تخت رخنه رو بت 

 اوردن. 

 

خودم و بهش رسوندم که متوجه صورت خیس از اشکش 

 با چشم های بسته شدم. 

 

 

 دستم و روی میله های تخت مشت کردم. 

 

ه و با لحنی که مو به تن پرستاره سیخ می کرد گفتم:   خت 

 

 _چه بلایی شش آوردین؟! 
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 رنگش پریده بود. 

 

ترسوعه که با دوتا داد همه مشخص بود از این آدم های 

 چیو لو می ده. 

 

 با ترس گفت: 

 

...به خدا...فقط ازش عکس گرفتم.   _هیچی

 

 انگشتم و بلند کردم و سمتش گرفتم: 

 

 تونو در میارم. _اینکه بهوش میاد اونوقته که من پدر همه

 

 ۱۴۷#پارت
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تخت و به بخش بردن و بعد از کلی شوکله زدن بلاخره 

خون توی لگنش شکسته و باید عملش فهمیدن که یه است

 . ی  کتی

 

عملش سخت نبود و با دکت  متخصشش که صحبت کردم 

گفت مشکلی براش میش نمیاد و فقط باید بعد عمل چند 

 هفته تکون نخوره. 

 

رخنه رو بردن اتاق عمل و توی اون چند ساعن  که توی 

ی بود و  اتاق بود من برگشتم بیمارستایی که مادرش بست 

ی  شهم کردم و گفتم که آپاندیسش مشکل پیدا  چندتا چت 

 کرده و فقط یه عمل کوچیک میکننش. 

 

بعد آروم کردن مادرش خودم و به بیمارستان رخنه رسوندم 

 و تازه عملش تموم شده بود. 
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خسته روی صندلی های انتظار نشستم تا از ریکاوری 

 بیارنش. 

 

شونم نفسی گرفتم و چشمام رو بستم که دست کسی روی 

 نشست. 

 

 چشمام رو باز کردم که بابا رو دیدم. 

 

 پلک زدم و درست نشستم. 

 

 متعجب از دیدن بابا گفتم: 

 

؟!  ی  _شما اینجا چی کار میکنت 
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 لیوان آیی که دستش بود رو سمتم گرفت: 

 

 _اینو بخور بعد منو سوال پیچ کن بچه. 

 

 تشکری کردم و آب رو خوردم. 

 

 تش رو گردوند. بابا کنارم نشست و تسبیح توی دس

 

 _از وکیلت شنیدم که چه اتفاف  افتاده. 

 

 نگاهش کردم که دیدم چشمش به در اتاق عمله. 

 

 نفسی گرفت و گفت: 

 

 _حالش چطوره؟! 
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یمش یه بیمارستان دیگه.  ی بتی ای اینجا اگه خوب نیست 
 دکت 

 

 دسن  توی موهام کشیدم و گفتم: 

 

مش اما درد داشت.   _میخواستم بتی

 استخون بدی توی تنش شکسته. انگار 

 

 با یاد اوری اشک های روی صورتش صورتم توی هم رفت. 

 

 من پدر اینا رو هم درمیاوردم. 

 عوضی ها. 

 

 ۱۴۸#پارت

 

 در های اتاق عمل که باز شدن شی    ع از جام بلند شدم. 
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با دیدن رخنه روی تخت با رنگ و روی پریده انگار یکی به 

 قلبم چنگ می زد. 

 

 تختش وایستادم. کنار 

 

ه به صورتش گفتم:   خت 

 

 _حالش چطوره؟! 

 

ش که به نظر آدم وارانه تر از اون پرستارها می اومد  دکت 

 گفت: 

 

_مشکل رفع شده و با پینی که داخل بدنش گذاشتیم اون 

 جری جوش می خوره و بعد چند  هفته می تونیم 
ی

شکستکی

 درش بیاریم. 
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 شی تکون دادم که تخت رو بردن. 

 

 بابا جلو اومد و گفت: 

 

 _شنیدی که حالش خوبه. 

 باید باهات صحبت کنم. 

 

 نگاهش کردم. 

 چی شده بود؟! 

 

ون اومدیم.   آهی کشیدم و همراه بابا از بیمارستان بت 

 

ی ها می رفت صداش کردم:   با دیدنش که سمت ماشت 
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 _بابا؟! 

 

 با ایستادنش ادامه دادم: 

 

 _کجا می ریم؟! 

 

 مکنی کردم که برگشت. 

 

 _حالش خوبه فردا بیا دیدنش. 

 

 کلافه دست توی موهام کشیدم: 

 

 _نمی تونم تنهاش بزارم. 

 

ه ام بودن نگاه کردم و ادامه دادم:   به چشماهش که خت 
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 _به خاطر اون نه. 

 

 دست روی قلبم گذاشتم: 

 

ه.   _دل لامصب خودم آروم نمیگت 

 

 به صندلی ها اشاره کردم: 

 

 _بشینیم اینجا حرف بزنیم. 

 

. از  ی  نگاه پر حرفش خجالت زده شم و انداختم پایت 

 

 سخت نبود فهمیدن نگاهش. 
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 انگار که می گفت دیدی بچه؟! 

وقن  بهت گفتم این دخت  رو بدست بیار طاقچه بالا 

 .  گذاشن 

؟!  ویی  حالا دنبالش حت 

 

 ۱۴۹#پارت

 

 

وع به حرف زدن کرد:   روی صندلی ها که نشستیم شر

 

ی طوری به رابطت  ون ادامه بدی؟_می خوای همت 

 

 جوایی ندادم. 

 چی می خواستم بگم؟! 

 اینکه هنوز تکلیفم با خودمم مشخص نیست؟! 
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ی
 خودم..زندگ

ی
نمی دونم می خوام چه غلطی با زندگ

 رخنه...یا اون دلارام عوضی بکنم؟! 

 

 حرفی نزدم که گفت: 

 

و به پدر دلارام بگم.  ی  _من می تونم همه چت 

 

 به شعت ش بلند کردم: 

 

 _نمیشه. 

 

 پوزخند زدم: 
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شو به من ترجیح بده و  _بابا واقعا فکر کردی اون میاد دخت 

ه؟!   طرف منو بگت 

 

ه شدم:   به رو به روم خت 

 

 _حس می کنم بازیچه ی این پدر و دخت  من بودم. 

من طمع کردم برای پول،اما الان می فهمم شاید بابای دلی 

 منو انداخته توی دام خودش. 

 

 شد: دستم مشت 

 

 _اما من نمیذارم که هر غلطی می خواد بکنه. 

 

 دست بابا روی پام نشست: 
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؟!   _می خوای چیکار کنی

 

 _از هرزه بازی های دلارام مدرک دارم. 

 

 مکث کردم و با شک ادامه دادم: 

 

_با اونا می تونم تهدیدش کنم بدون دردش طلاقش و 

ه؟!   بگت 

 

 _مگه به فکر انتقام نبودی پسر؟! 

 

 ۱۵۰#پارت

 

 نگاه کردم:  به رو به روم
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 _اون موقع رخنه رو توی زندگیم نداشتم. 

 

 آب دهنم و قورت دادم: 

 

و با دلم می خوام.   _بابا من این دخت 

 نمی دونم چطوری

 نمی دونم گ

 نمی دونم چیکار کرد

 اما حس می کنم نمی تونم ازش دست بکشم. 

 

 بابا از جاش بلند شد و رو به روم ایستاد. 

 

 _هر چی تو بخوای همون میشه پسرم. 

همونطور که توی تصمیمت برای ازدواج با دلارام دخالن  

 نکردم. 
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خم شدم و دستش و گرفتم و پشت دستش و بوسیدم که 

 شم و توی بغلش گرفت. 

 

 _مگه یه پدر جز خوشر بچش چی می خواد؟! 

،معلومه که نمی تونم زجر کشیدنت رو  تو تنها اولاد منی

 ببینم. 

 

 

ی بابا خودم و به شعت سمت بخسیر که رخنه رو  با رفت 

ی کرده بودن رسوندم.   بست 

 

 جلوی نگهبایی اسم و فامیل رخنه رو گفتم. 

 

 _الان ساعت ملاقات نیست آقا لطفا برین. 
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 سعی کردم آروم باشم. 

 اینجا اعصبانیت کار رو بدتر می کرد. 

ن اگر زنگ می زدن پلیس با چه مدرگ باید می گفتم که م

 نسبن  باهاش دارم درصوری  که هیچ نسبن  هنوز ندارم؟! 

 

 با لحنی که خسته و نگران بود گفتم: 

 

_من همراه اون بیمارم کسی بالای شش نیست چطور نمی 

 تونم برم داخل؟! 

 

 _آقا اگر همراهشم باشر نمی تویی بری. 

 اونجا بخش زنانه ورود آقایون ممنوعه. 

 

 ۱۵۱#پارت
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 سمت پذیرش رفتم. هوفی کشیدم و 

 

ی برم داخل  ی می ذاشت  اگه با یه اتاق خصوض گرفت 

 . همینکارو می کردم

 

 

بعد یک ساعت علافی بلاخره رخنه رو به اتاق خصوض 

 انتقال دادن و اجازه دادن برم داخل. 

 

 توی راهرو به شماره ی اتاق ها نگاه کردم. 

 

 پرستار گفت اتاق سیصد و بیست. 

 

 ق با عجله درو باز کردم. با دیدن شماره ی اتا
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 اما اتاق تاریک بود. 

 

 با چراغ قوه گوشیم کلید برق و پیدا کردم. 

 

 اتاق که روشن شد تونستم صورت رخنه رو ببینم. 

 

توی این لباس های بد رنگ صوری  بیحال تر هم معلوم می 

 شد. 

 

 جلو رفتم و کنار تختش ایستادم. 

 

 به دستش شم وصل کرده بودن. 

 

 گرفتم و متوجه کبودی های روی دستش شدم. دستش و  
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 عصنی دندون هام رو روی هم فشار دادم. 

 

ن یا دشمن مریض ها.   عوضی ها معلوم نبود دکت 

 

 آروم صداش زدم: 

 

 _رخنه؟! 

 

 یی صدا همینطور پلک هاش بسته بود. 

 

ی خیالم رو راحت می کرد.   اما نفس هاش منظم بود و همت 

 

 نوز نرفته بوده. شاید تاثت  داروهای بیهوشر ه
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 روی کبودی های دستش و بوسیدم. 

 

ه به صورتش بودم تا بهوش بیاد.   خت 

 

ی نشد.   بیست دقیقه ای گذشت و بازم ختی

 

 بلند شدم تا به ایستگاه پرستاری برم. 

 

ی من در باز شد و یکی اومد داخل.  ون رفت   اما قبل بت 

 

 ۱۵۲#پارت

 

کشیدم توی با دیدن مردی که داخل شده بود اخمام رو  

 هم. 
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 نگاهی به رخنه انداختم تا ببینم جاییش معلوم نباشه. 

 

 آروم گفتم: 

 

 _برای چی وارد اتاق خصوض بیمار من شدین؟! 

 

 

 به قیافش دقت کردم. 

 چرا انقدر آشنا می زد؟! 

 

 لب هام رو روی هم فشار دادم. 

 

 از ریخت و قیافش معلوم بود که آدم معمولی نیست. 
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بودم میتونستم بفهمم حن  دکمه های ش منی که برند باز 

 کن  که تنشه میلیویی قیمت دارن. 

 

 به نظر نه ترسیده و نه حن  هول شده معلوم می شد. 

 

 صداش که توی اتاق پیچید بهتم زد. 

 انقدر که بم و مردونه و پر از تحکم بود. 

 

 _غریبه نیستم. 

 

 از کنار تخت رخنه فاصله گرفتم و جلوتر رفتم. 

 

 ت در گرفتم: دستم و سم

 

ون بکنیم.   _اگر صحبن  هست بت 
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 مکنی کردم و ادامه دادم: 

 

 _قیافتون خیلی آشناست! 

 

ون رفت.   ش تکون داد و بعد نیم نگاهی به رخنه از اتاق بت 

 

 ۱۵۳#پارت

 

 

ون اتاق یک ردیف صندلی های فلزی که راحن  هم  بت 

 بودند چیده شده بود. 

 

 کنارش جا گرفتم. با نشستنش روی اون ها من هم  
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 چند ثانیه ای سکوت بینمون بود و دوباره به حرف اومد: 

 

ی؟!   _چرا دنبال این دخت 

 

 تای ابرویی بالا انداختم و گفتم: 

 

 _چرا باید به شما جواب بدم؟! 

 

 مستقیم نگاهم نکرد. 

فقط کمی شش و سمتم چرخوند و با گوشه ی چشم نگاهی 

 بهم انداخت: 

 

 میدن؟!  _سوال رو با سوال جواب

 

 خونسرد گفتم: 
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 _نه همیشه. 

اما دلیلی نمیبینم که برای شمایی که نمیشناسم توضیچ 

 بدم. 

 

ی  پوزخندی که روی صورتش نشست خیلی آروم و در عت 

 حال یه جور ترسناکی به نظر می رسید. 

 

؟!   _می خوای وانمود کنی منو نشناخن 

 

وع به گزیدن کردم.   از داخل گوشه ی لبم رو شر

 

ی این ندیده بودم. تا  ی  حالا مردی به تت 

 

 با اینکه به نظر می رسید انقدر ها هم از من بزرگت  نیست. 
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 شاید فقط ده یا دوازده سال! 

 

ی که من حدس زده بودم رو نمی خواستم به زبون  ی چت 

 بیارم. 

 

ی دم  گرچه انگار همون روز این مرد منو از داخل ماشت 

 خونه ی رخنه دیده بوده. 

 

 وابش رو دادم. با سکوتم ج

 نه جوایی که اون می خواست. 

 من نه تایید کرده بودم که میشناسمش. 

 و نه تکذیب! 

 

 ۱۵۴#پارت
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 از جیب کتش بسته ی سیگاری درآورد. 

با دیدن جعبه ی طلا و صدرصد الماس کاری شده شکم به 

ی که فکر می کردم هم  ی ی تبدیل شد که این مرد از چت  یقت 

 ثروتمند تره! 

 

تونستم دقیق ربطش رو به رخنه و اللته که مادر فقط نمی 

 رخنه بفهمم! 

 

 بسته رو جلوی من هم گرفت: 

 

 _برای آروم شدنت. 

 

ام دستش و رد کردم:   لبخند کوتاهی زدم و با احت 
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 _ممنون. 

ی برای عصبانیتم وجود نداره.  ی  من آرومم چت 

 

از خودم تعجب می کردم که انقدر در برابر مردی که رخنه 

 رفته آروم نشستم. رو هدف گ

 

اما شاید دلیل نگاهی بود که می تونستم توی چشم های این 

 مرد ببینم. 

 

 نگاهی که به شدت آشنا بود! 

 

 چشم های با همون نگاه. 

 با همون لطافت. 

 و با همون خشونن  پنهان! 
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ون فرستاد.   دود سیگارش رو بت 

 

 کلافه شدم و گفتم: 

 

ی ندارین؟!  ی برای گفت  ی  _چت 

 

؟! خوب می دویی چرا اضار داری نهی_تو که   ش کنی

 

 ۱۵۵#پارت

 

 از جام بلند شدم و رو به روش ایستادم: 

 

 _درسته. 

ی تو پیاده شد.   من دیدمت وقن  که مادر رخنه از ماشت 

 خوب این چه دلیلی می تونه داشته باشه؟! 
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 دوباره همون لبخند آروم رو توی صورتم زد. 

 

 نم کنه؟! این مرد با آرامشش قصد داشت دیوو 

 

ی به دستم  دستم و مشت کردم و دیدم که نگاهش خیلی تت 

ه شد.   خت 

 

 دوباره پک شیکی از سیگارش زد و گفت: 

 

 _می ترش از رخنه دورت کنم؟! 

 

ه ش  با چشم های که دیگه داشت به قرمزی می زد خت 

 شدم: 
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 _کسی نمی تونه اینکارو بکنه. 

 

؟!   _از کجا می دویی

ازدواج رخنه با تویی که زن داری و روح غت  از اینه که دلیل 

 و روان درسن  هم نداری عمل جراچ مادرش بوده؟! 

 

 رنگم پرید. 

 

 دهنم خشک و باز موند. 

 

 این مرد از کجا می دونست؟! 

 

ی دیگه ای راجبش نمی  مردی که جز یه حدس هیچ چت 

 دونستم... 
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 حن  اسمش رو! 

 

 آب دهنم رو قورت دادم: 

 

 خواد که با من باشه. _رخنه خودش می 

 

 محکم گفت: 

 

 _یه دخت  با موقعیت اون مگه چاره ای دیگه ای هم داره؟! 

 

 اون هم از جاش بلند شد و رو به روم ایستاد: 

 

 _یا واضح تر برات بگم. 

 

 انگشت اشاره اش رو بلند کرد و روی شونم چند بار کوبید: 
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؟!   _یا چاره ای دیگه ای هم برای اون دخت  گذاشن 

 

 ۱۵۶#پارت

 

 

م انداخته بود.   لعنن  گت 

 

ی که داشت به من نشون می داد.  ی  این مرد با این چت 

 

ی های رو که براش زحمت  می تونست به راحن  همه ی چت 

ه.  ی بتی  کشیده بودم از بت 

 

 نباید از در جنگ باهاش وارد بشم. 
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اگر حدسم درست باشه و این مرد نسبت خویی با رخنه 

 داشته باشه. 

 

بزارم که عصبانیت و خشمی که آیی بهم دست  نمیتونم

ی رو خراب کنه.   میده همه چت 

 

ی بار  حرف های شوش توی ذهنم تکرار شدن و برای اولت 

وع کردم به نفس عمیق کشیدن و شمردن.   شر

 

ی و رصدگر نگاهم می  نگاهم و از چشم های که تت 

ی شدم. کردن ه به زمت   گرفتم و خت 

 

 کمی آروم که شدم گفتم: 

 

 نسبن  با رخنه داری؟! _چه 
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 با تحکم و غروری که توی صداش موج می زد گفت:  

 

 _کسی ام که فامیلی من روشه! 

 فامیلی خاندان نامدار! 

کسی که با کوروش نامدار نسبت داره رو هیچ کس نمی 

ش کنه!   تونه اینطوری تحقت 

 

به  بدون توجه به شوکه شدن من پشت ش هم به من ضی

 می زد. 

 

خون نامدارهاست رو کسی نمی تونه تهدیدش _کسی که از 

 کنه! 

کسی که از خون نامدار هاست رو احدی نمی تونه تحت 

 فشار بزاره! 

 .... کسی که از خون نامدار هاست رو 
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 دستم و بالا آوردم تا ساکت بشه. 

 

ایی که توی ذهنم ردیف می شدن ترسناک تر از صدای 
ی چت 

 شد این مرد بودن. 

 

ی اسم وحشت تموم تنم و گرف ی  از هر چت 
ته بود و بیشت 

 لعنن  کوروش نامدار از جلوی چشمم کنار نمی رفت. 

 

بزرگ ترین رقینی که هر کسی می تونست توی صنعت و 

 تجارت داشته باشه! 

 

 ۱۵۷#پارت

 

 

قبل اینکه جمله های توی ذهنم و که ردیف کرده بودم به 

 زبون بیارم صدای گرفته ی رخنه رو شنیدم. 
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ی  ضعیف بود اما  ینش از گوش های تت  هیچ صدای حن  کمت 

 من پنهان نبود. 

 

 تکویی خوردم و با کنار زدنش سمت اتاق رفتم. 

 

در و نسبتا محکم باز کردم اما نه طوری که بخوره توی 

 دیوار و صدا بده. 

 

 اهمین  به مردی که پشت شم اومد ندادم. 

 

با دیدن رخنه که چشم هاش نیم باز بود روی تنش خم 

 شدم. 

 

 آروم گفتم: 
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 _جان

 

 نگاهش یی روح شده بود. 

 

 آب دهنم و قورت دادم: 

 

 _درد داری؟! 

 

به جای رخنه مرد پشت شم به حرف اومد و با لحنی که 

 تمسخر ازش می ریخت گفت: 

 

؟!   _احمف 

 معلومه که درد داره. 
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دستش روی شونم نشست و خیلی شیک از کنار تخت 

 کنارم زد. 

 

 توی صورتش نزنم.  دستم و مشت کردم تا 

 

لی که داشتم خودم و می کردم کمی جلو تر رفتم و  با کنت 

 گفتم: 

 

ی؟!   _شما مگه دکت 

ی از غریبه ها می ترسه.   میشه ازش فاصله بگت 

 

 چشمم و به رخنه دوختم. 

 توی نگاهش با این حرفم قدردایی نشست. 

 

 لب هاش خشک شده بود. 
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ی نگاه کردم و   روی مت 
توی لیوان ازش به بطری آب معدیی

 کمی ریختم. 

 

 دستم و زیر ش رخنه گذاشتم: 

 

 _آب می خوای؟! 

 

 ۱۵۸#پارت

 

 

دوباره به جای رخنه کوروش نامدار دخالت کرد و جواب 

 داد: 

 

 _تازه عمل کرده شاید براش آب خوب نباشه. 
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 حرض گفتم: 

 

 و ختی نمی کنی که بهوش 
ی و دکت  _اگه اینطوریه چرا نمت 

 اومده؟! 

 

 د اما بدون حرف دیگه ای رفت. مکنی کر 

 

 با رفتنش به رخنه نگاه کردم و گفتم: 

 

ش این مرد کیه چشمات از این  _میدونم الان میخوای بتی

 سوال پرشده. 

 

 پلک زد که لیوان آب و جلوی دهنش گرفتم: 

 

 _یه قلپ بخور. 
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به خاطر داروهای بیهوشر می گن به مریض بلافاصله 

ی ندین ی  دوساعن  گذاشته می تویی بخوری. الان چت 

 

کمی از آب رو که خورد نفسی گرفتم و گوشه ی تخت 

 نشستم. 

 

 دست کبود شدش و توی دستم گرفتم: 

 

 _می دویی به من چی گذشت تا رسیدم بهت؟! 

 

 کرد.   با چشم هاش فقط نگاه می

 

 عصنی شدم. 

 

 با صدای نسبتا بلندی گفتم: 
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 _جوایی نداری بدی؟! 

 

ا گریه و ترس زنگ زدی بهم که خوب زبونت اون موقع که ب

 دراز بود. 

 

 توی صورتش غریدم: 

 

_فقط می خوام یکبار دیگه اون وقت شب توی خیابون 

 .  پرسه بزیی

 

 م و بالا آوردم: انگشت اشاره

 

 _یکار دست خودم و خودت میدم. 
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 ۱۵۹#پارت

 

 

ی تکلیف هم  _تو چیکارش باشر که بخوای براش تعیت 

؟!   بکنی

 

 و دکت  رو هم دیدم. شنیدن صدای کوروش عقب رفتمبا 

 

 پوزخند زدم: 

 

 _نامزدشم. 

ه شو شوهر آینده ش حالا به من ربط داره زنم کجا مت 

 یانه؟! 

 

 جفت ابروهاش بالا رفت. 
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 ام رو عوض کنم. انتظار نداشت انقدر شی    ع موضع

 

 اما انگار هر چی سکوت می کردم بدتر می شد. 

ی الان باید دست و  پای این مردی که نمی شناختم و  همت 

 عجب آشنا می زد رو از توی زندگیم جمع 
ی

ی غریبکی در عت 

 می کردم. 

 

 دکت  گفت: 

 

ون.   _لطفا بحنی دارید بت 

 

 ش تکون دادم : 

 

 _حرفی نیست. 
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 اشاره کردم به رخنه و گفتم: 

 

 _لطفا معاینه اش کنید. 

 

ی با دستگاه های بالای ش رخنه  عقب بعد از کمی ور رفت 

ی کرد و همونطور که مخاطبش  وع به نوشت  کشید و شر

 معلوم نبود منم یا کوروش گفت: 

 

 _باید مراقبش باید. 

احتمالا یک هفته ای رو بیمارستان مهمون ما باشن و بعد 

ن.   اون هم توی خونه باید تحت مراقبت قرار بگت 

خوشبختانه استخون لگن از جای خیلی خیلی بدتر 

 طی چندین هفته جوش می خوره. نشکسته و به مرور و 

 

 وسط حرف هاش مکنی کرد که گفتم: 
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 . ی  _همشو بگت 

 

 نیم نگاهی به رخنه انداخت و اشاره به من کرد: 

 

 _شما بعد اتاق من بیاین. 

 

 ۱۶۰#پارت

 

 #رخنه

 

 گیج بودم اما نه انقدر که متوجه اون مرد غریبه نشم. 

 

 به شدت آشنا می زد. 
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کنم کجا نداشتم که فکر  و هوشیاری فقط انقدر تمرکز 

 دیدمش. 

 

ون رفت.   بعد معاینم بت 
 دکت 

 

کاوه و اون مرد عجیب و منه مریض توی اتاق  حالا امت 

 بودیم. 

 

 نگران بودم. 

 

کاوه دید و صورتش بهم نزدیک دستم و بلند کردم که امت 

 کرد. 

 

و میدیدم اینطوری که توی چشم هاش نگرایی برای خودم

 ریخت. دلم هرهر براش می 
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 _جان چی میخوای؟

 

 لب های خشک شده م رو از هم باز کردم. 

 

 طعم دهنم هنوز هم تلخ بود. 

 

 آروم گفتم: 

 

....شم...اومده؟!   _بلایی

 

 چشم هاش از چپ به راست توی صورتم می چرخید. 

 

 سیبک گلوش که تکون خورد رو دیدم. 

 

 لبخند مصنوعی روی لباش نشوند: 
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 ونم بلایی شت اومده یا نه؟! _من که پیش توام از کجا بد

 

 با انگشتش به پیشونیم زد و ادامه داد: 

 

_در ثایی وقن  اینطوری بلبل زبویی می کنی برام معلومه که 

 .  هیچیت نیست و خویی

 

 یی حال چشم غره ای سمتش رفتم. 

 

 ۱۶۱#پارت

 

 

 شم و کج کردم تا بتونم اون مرد غریبه اما آشنا رو ببینم. 
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 گفتم: رو بهش  

 

 _من شما رو می شناسم؟! 

 

 نگاهش مثل شمای زمستون کل وجودم و گرفت. 

 

 .  کمی مسن می زد اما نه انقدر که بشه بهش گفت پت 

 

 از امت  کاوه بود. 
 حدودا شاید چند سال بزرگت 

 

حواسم نبود تکویی خوردم که حس کردم نفسم از درد 

 رفت. 

 

کاوه که لبم و محکم زیر دندونم کشیدم و به دست امت  

 نزدیکم بود چنگ انداختم. 
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کاوه رو شاید درک می کردم.   هول شدنش امت 

 

اما لحن نگران و پر از دلهره ی اون مرد و باید چطوری 

 معنی می کردم. 

 

جفتشون دو طرف تخت و گرفته بودن و مدام نظر می 

 دادن. 

 

اما من همچنان لب گزیده سعی می کردم آروم آروم نفسم و 

ون   بفرستم تا درد لعنن  لگنم آروم بشه. بت 

 

ان خودش عوارض  ی نن به مت  ی می دونستم هر مسکنی که مت 

 داره و دلم نمی خواست کلیداروی شیمایی وارد بدنم بشه. 

 

 آروم تر که شدم بریده برید گفتم: 
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 _خو...بم. 

 

ون فرستادم.   نفسم و آه مانند بت 

 

 دست خودم نبود وقن  زمزمه کردم: 

 

ن دارم و رو صدهزار بار ترجیحش می دم تا _دردی که الا

 اینکه وقن  فکر می کنم اگه دست اونا.... 

 

 

 دیگه ادامه ندادم. 

 در واقع بغضی که توی گلوم نشست نذاشت ادامه بدم. 
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وقن  حرف های زشت و رکیکی که توی اون خیابون خلوت 

می زدن توی گوشم دوباره اکو می شد تموم تنم از حس 

 چندشر جمع می شد. حقارت و 

 

 ۱۶۲#پارت

 

 

کاوه و اون مرد  بعد از بلاخره نیم ساعت جر و بحنی که امت 

کاوه راضی شد تا بره پیش دکت  و  ی امت  بالای ش من داشت 

 اجازه بده اون مرد غریبه با من تنها باشه. 

 

که صندلیشو دو مت  با فاصله از تخت گذاشته بود و البته

 هیچ وجه از جاش بلند نشه. تاکید هم کرده بود که به 

 

 از کل کل های که باهم می کردن خندم گرفته بود. 
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ی جز یه لبخند روی لب های خشک شدم نقش  ی اما چت 

 نمی بست. 

 

 مرد صداش و صاف کرد که توجهم بهش جلب شد. 

 

 با دیدن نگاه من لبخند ملیچ زد. 

 

 نگاه ازش گرفتم که صداش توی اتاق پیچید. 

 

 الان کلی سوال داری. _می دونم 

 

 مکث کرد که نگاهش کردم. 

 

 _اما باید فهمیده باشر که غریبه نیستم. 
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 دوباره همون لبخندش و تکرار کرد و گفت: 

 

ت تنها نمیذاشت  غت 
_اگه غریبه بودم هیچ وقت این مست 

 باهان حرف بزنم. 

 

 زمزمه وار گفتم: 

 

 _اون شمارو می شناسه. 

 اما برای من غریبه این. 

 

 واستم با این حرف بهش بفهمونم معذبم. می خ

 

 خیلی یه طوری بهم نگاه می کرد. 
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طوری که حس می کردم با نگاهش خیلی لطیف داره 

 میکنه. لمسم

 

 

 اما هیچ حس چندشناکی نسبت بهش نداشتم. 

 

 شاید نگاهش بد نبود. 

 فقط خیلی قابل لمس بود. 

 

 ۱۶۳#پارت

 

 ژستش زیادی با کلاس بود. 

 

نشستنش هم داد می زد که آقا من معمولی حن  طرز 

 نیستم. 
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 درست نمی تونستم تشخیص بدم. 

اما مشخصا لباس و بوی عطری که دیوانه کننده هم بود 

 معمولی نبود. 

 

 با سکوت من دوباره خودش به حرف اومد. 

 

؟!   _چی از خانوادت می دویی

 

 نگاهش کردم: 

 

 _از چه نظر؟! 

 

 با آرامش گفت: 
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 ریت! _از خانواده ی پد

 

 آب دهنم و قورت دادم. 

 

 حس می کردم دلم آویزون شده. 

 

؟!  ی  _چرا این سوال ها رو می پرست 

 به شما چه ربطی داره؟! 

 

 حس معذب بودنم بیشت  شد. 

 

 اصلا تکون نخوردم. 

به هیچ عنوان دلم نمیخواست اون درد لعنن  رو دوباره  

 حس کنم. 
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 بدون اینکه عصنی بشه گفت: 

 

 _چرا رنگت پرید؟! 

 

 روی صندلیش تکویی خورد: 

 

_فقط ازت پرسیدم چی درمورد خانواده ی پدریت می 

 !  دویی

 

 کلافه شدم. 

 

ی های که مادرم بهم گفته.  ی زیادی نمی دونم همون چت   _چت 

 

 روی لبش کمرنگ تر شد: لبخند 
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 _هیچ وقت دلت نخواست بفهمی از کجا اومدی؟! 

 

 با چشم های گرد نگاهش کردم. 

 

 دست بالا آورد: 

 

_اوه ببخشید منظورم این بود دلت نمی خواست بدویی 

 حقیقته گذشته چی بوده؟! 

 

 ۱۶۴#پارت

 

 

 هوفی کشیدم و انگشت های دستم و توی هم پیچوندم. 

 

. توی دلم انگار  ی  رخت میشست 
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 _میشه واضح حرفتون رو بزنید؟! 

دلیل اینکه انقدر گاراگاهانه دارین سوال پیچم می کنید رو 

 نمی فهمم! 

 

 از روی صندلی بلند شد و سمت پنجره ی اتاق رفت. 

 

 پشتش به من بود و کامل می تونستم براندازش کنم. 

 

 چهارشونه بود اما نه از اون بادکنکیای یی ریخت. 

 

ش ی  اندازه بود.  همه چت 

 

 لبم رو زیر دندون کشیدم و چشم ازش برداشتم. 
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 _دوست داری زندگیت تغیت  کنه؟! 

 

 با ابروهای بالا رفته دوباره نگاهش کردم. 

 

 اما اون همچنان پشتش به من بود. 

 

 _جواب نمی دی؟! 

 

 گیج و آروم گفتم: 

 

 _متوجه نشدم. 

 

 سمتم برگشت: 

 

 تغیت  کنه؟! _پرسیدم دوست داری زندگیت 
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 نگاه کرد و با دستش اشاره کرد: به در 

 

 _می خوای دیگه هیچ وقت این مرد مزاحمت نشه؟! 

 

 ۱۶۵#پارت

 

 در اتاق باز شد و نتونستم جوایی بهش بدم. 

 

 اما تموم ذهنم رو درگت  خودش کرده بود. 

 

ی افتادن.  کاوه حس کردم شونه هام پایت   با دیدن صورت امت 

 

 قدر ما بیچاره ایم. یه حسی که می گفت چ
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کاوه ای که این همه ثروت داشت و خوشبخت  هم امت 

 نبود. 

 

 هم منی که دلیل خوشبختیم شاید فقت  بودنم بود. 

 

 توی دستش آبمیوه و کمپوت بود. 

 

ی و نزدیک من اومد.   گذاشتش روی مت 

 

ی به اون مرد مرموز هم  ی از چشم غره رفت  ی حت  اما در همت 

 خودداری نکرد. 

 

 گرفت. خندم  

 

 آخ پسرک تخس. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 615 

 

 به صورتش نگاه کردم. 

 

 تموم اجزای صورتش انگار منو صدا می کردن. 

 

ی چطوری؟!   میفهمت 

 

اون حسی که انگار مولکول به مولکول تنش تو رو می 

 خوان. 

 

کاوه  یه حسی که خیلی عجیب اما می تونستم از امت 

 دریافتش کنم. 

 

 این مردِ شنوشت من بود؟! 
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 نگاه کردم.  به اون مرد مرموز 

کاوه نجات بده؟! اومده بود تا من  و از امت 

 

کاوه به خودم اومدم و نگاه از اون مرد گرفتم.   با صدای امت 

 

. _چقد نگاهش می  کنی

 

 حسودیش شده بود؟! 

 

 یاد مشن  که توی صورت صفدری زده بود افتادم. 

 

 فوری گفتم: 

 

 _نه نه داشتم فکر می کردم به خدا. 
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 ۱۶۶#پارت

 

 پلاستیک خریدها رفت و گفت: سمت 

 

 _باشه باور کردم. 

 

 می فهمیدم که زیر چشمی داره نگاهم می کنه. 

 

کاوه عجیب بود.   برام این رفتار امت 

 

 اینکه انقدر در برابرم کوتاه می اومد. 

 حسودی می کرد. 

 یا مثل الان که انگار قهر کرده بود. 

 

 من تا حالا با هیچ مردی توی رابطه نبودم. 
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کاوهاما  های جدیدی رو به زندگیم امت  ی انگار داره خیلی چت 

 میاره. 

 

کاوه باشم من این کارو اگه شنوشت من اینه که همراه امت 

 انجام می دم. 

 

 چرا باید قولی که داده بودم رو زیر پا بذارم؟! 

 

 کنم. حرفی که این مرد زد رو فراموش می

 

 در ثایی من اصلا نمی دونم این از کجا اومده. 

 

 صدش چیه. ق

 

؟!  کاوه باشه چی  اصلا اگه از طرف خود امت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 619 

 

اینکه امتحانم کنه ببینه خیانت می کنم یا نارو می زنم 

 بهش؟! 

 

 با این فکر مو به تنم سیخ شد. 

 

کاوه ی وحسیر رو ببینم  اصلا دلم نمی خواست امت 

 

 ۱۶۷#پارت

 

 _حالت خوبه؟! 

 

کاوه نگاه کردم.   به امت 

 

 آبمیوه ی دستش و گرفتم: 
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 _آره خوبم. 

 

 کمی ازش خوردم و گفتم: 

 

 _دکت  چی گفت؟! 

 

ش خودش و دوباره با قرار دادن وسایل های توی یخچال 

 گرم کرد و جوابم و نداد. 

 

به حضور اون مردی که جفتمون رو زیر نظر گرفته بود 

 اهمیت ندادم. 

 

کاوه تموم شد دوباره پرسیدم:   وقن  کار امت 
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 _دکت  چی گفت؟! 

 

نگاه کردن به من صندلی رو جلو آورد و ونباز هم بد

 نشست کنارم. 

 

ه نگام کرد:   خت 

 

ی که حالت خوبه برات مهم نیست؟!   _همت 

 

 آبمیوه رو دستش دادم و نفس گرفتم. 

 

ش؟!   _اگه حالم خوب بود چرا دکت  باید تورو می برد دفت 

 

 شیطنت توی چشم هاش پیدا شد و من چشم گرد کردم: 
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؟! _باز چیکار میخوای ب  کنی

 

 خنده ش گرفت و دستاش و زیر چونه ش زد: 

 

ش  ه از من خوشش اومده گفته برم دفت  _شاید دکت 

 مشکلیه؟! 

 

 ۱۶۸#پارت

 

 

 با دستم آروم روی تخت زدم: 

 

 _جدی باش. 
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کاوه صدای قدم های اون مرد شنیده شد و  با سکوت امت 

ی اندازِ توی اتاق پیچید.   چند لحظه بعد صداش طنت 

 

 ندادی! _جوابم رو 

 

 سوالی نگاهش کردم. 

 

؟!   _چه جوایی

 

 دست به سینه شد: 

 

 _اینکه می خوای زندگیت تغیت  کنه یانه. 

 

کاوه ادامه داد:   با نگاه به امت 
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_این تغیت  شامل نبودن این مردمتاهل توی زندگیت هم 

 میشه! 

 

کاوه به شدت از روی صندلی بلند شد.   امت 

 

صدای بدی توی جوری که صندلی به عقب برگشت و 

 اتاق پیچید. 

 

 هول شدم و گفتم: 

 

...امت  اروم باش.   _امت 

 

 نمی تونستم تکون بخورم. 

 

 دستام و فقط طرف امت  دراز کردم: 
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 _امت  من اینجام باشه!؟

 

 شم و سمت اون مرد گرفتم: 

 

کنم برو _من اصلا نمی دونم تو گ هسن  خواهش می

ون.   بت 

 

ی که توی هبا دیدن اخم های مرد  م می رفت ش پایت 

 انداختم. 

 

ل کننده ای گفت:  کاوه با صدای عصنی اما کنت   امت 

 

 _شنیدی که چی گفت. 

 . ی ون تا فکتو نیاوردم پایت   برو بت 
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. برامم  مهم نیست چه خری هسن 

 

 ۱۶۹#پارت

 

کاوه دراز کردم: دستم  و سمت امت 

 

 _میشه بیای نزدیک تر؟! 

 

ی دستش قفل    کرد. چفت تخت شد و دستم و بت 

 

 اینطوری خیالم راحت تر بود که حمله نمی کنه. 

 

 دل نگرون مامانم هم بودم. 

 

 به مردی که همچنان ایستاده بود گفتم: 
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 _میشه برین؟! 

 

 نگاهی بهم انداخت و سمت در رفت. 

 

ون رفتنش گفت:   اما قبل بت 

 

 _دوباره همو میبینیم. 

 . ی که جزو زندگیت باشه رو نمی تویی پاکش کنی ی  چت 

 

  حرفش و نفهمیدم و اهمین  هم ندادم. معنی 

 

 نگرایی گفتم: با 

 

 _حال مامانم چطوره؟! 
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 با دسن  که آزاد بود صورتم و نوازش کرد. 

 

 دیگه نسبت بهش جبهه نداشتم. 

 

 با اطمینان گفت: 

 

 _حالش خوبه. 

 اصلا جای نگرایی نیست. 

 

 کمی صورتم و عقب کشیدم. 

 

 نوازشش نمی ذاشت تمرکز کنم. 

 

 . همینطوری هم به خاطر دارو ها و مسکن ها گیج می زدم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 629 

 

 _گ میتونم ببینمش؟! 

 

 ۱۷۰#پارت

 

 نگام و به پاهام دوختم: 

 

 لگنم خیلی بد بوده نه؟! 
ی

 _شکستکی

 

 مکث کردم. 

ی به کنار حالا چطوری می خواستم دست شویی  همه چت 

 کنم؟! 

 

 لب هام رو روی هم فشار دادم. 
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کاوه بیشت  از این ها می تونست فکر حرفی نزدم اما انگار  امت 

 و ذهن من و بخونه. 

 

ی نباش.  ی  _نگران چت 

 من هستم. 

 

 گرفت و گفت: نفسی

 

 _تو فقط سعی کن تکون نخوری. 

ی و حمام و کارهای شخصیت هم خودم  برای شویس رفت 

 کنم! میبهت کمک

 

 فوری گفتم: 

 

 _نه نمی خوام. 
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 صورتم قرار گرفت: شش و خم کرد و توی فاصله ی کمی از 

 

 _چرا؟! 

 

ی که به ذهنم اومد رو گفتم:  ی ی چت   اولت 

 

 _نامحرمی! 

 

 مکث کردم و آروم تر گفتم: 

 

 کشم ازت. _و اینکه خجالت می

 

 ۱۷۱#پارت
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 نگاهش عوض شد. 

 

ی توی چشم هاش بود.   یه حسی شاید مثل تحست 

 

 دلم سوخت. 

 

 برای خودمون. 

 برای خودم. 

کاوه. برای   امت 

 که هر کدوم یه جور ازش ناراضی بودیم. 
ی
 برای زندگ

 

نتونستم جلوی حس درویی که بهم می گفت نوازشش کنم 

م.   رو بگت 

 

 ش گذاشتم: دستم و بلند کردم و روی گونه
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 _اینطوری نگام نکن. 

 

پلک زد و مژه های پر و مشکیش مثل خار توی چشمم 

 رفت. 

 

 آروم خندیدم: 

 

خوره که تو چشم و ابروت این شکلی _میگم مامانت چی 

 شده؟! 

 

 با شیطنت ابرو بالا انداخت: 

 

 _چیه می خوای توام وقن  حامله شدی بخوری؟! 
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دستم و از روی صورتش برداشتم و به جاش آروم روی 

 ش زدم: گونه

 

 _ .  خیلی پرویی

 

 با لحن شوچی ادامه دادم: 

 

 _تو اول مامان بچه رو راضی بکن. 

 خود بچه. تا بعد برش به 

 

 ۱۷۲#پارت

 

 نفس عمیف  کشید. 

 

 این نفسش از روی آرامش خیالش بود. 
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 می تونستم حس کنم که کنار من آرومه. 

 

 عقب رفت و گفت: 

 

 _وقن  نبودم چی گفت بهت؟! 

 

 سوالش رو با سوال جواب دادم: 

 

 اون گ بود؟! 
ی

 _اول تو نمی خوای بکی

 

 پوزخندی روی لب هاش نشست: 

 

 بری از جواب دادن بهم؟! _می خوای طفره 
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 زل زدم بهش. 

 

دوتا دستاشو توی موهاش فرو کرد و همونجا بالای شش 

 نگه داشت: 

 

 _می ترسم. 

 

 ابروهام بالا رفت. 

 

کاوه و ترس؟!   امت 

 

ی حرفو بهش گفتم.   همت 

 

 اینبار پوزخندش انگار از روی غم بود. 
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 _نمی فهمی؟! 

ی می ترسم.   وقن  بحث تو باشر من از همه چت 

ی که تو باهاش درگت  باشر می ترسم. ا ی  ز هرچت 

 

 ۱۷۳#پارت

 

 

کاوه رو به  نمی خواستم ش یه آدمی که نمیشناسمش امت 

 جون خودم بندازم. 

 

اونم الان که من روی تخت این بیمارستان بودم و مامانم 

 هم یه بیمارستان دیگه. 

 

 اگه لج می کرد باید از گ کمک می خواستم؟! 
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کاوه گفتمهر حرفی که اون   . مرد بهم زده بود رو برای امت 

 

بعلاوه اینکه گفته بود می تونم بدون هیچ دردشی از 

کاوه جدا بشم.   امت 

 

 چون نه جایی ثبت شده بود. 

ی من بود.  کاوه برای گت  انداخت  ی محکمی دست امت   و نه چت 

 

با دیدن صورت شخ و گوش های شخ شده ی امت  کاوه 

 ترسیدم. 

 

سعی کرد با لبخندی که بیشت  طرح های  ترسم و دید و 

 عجیب غریب روی صورتش بود آروم نگهم داره. 

 

 _تو چرا ترسیدی؟! 
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 نگاهش کردم. 

 واقعا نمی دونست؟! 

 

 _اینکه ازت می ترسم رو نمی تونم پنهان کنم. 

 

 ۱۷۴#پارت

 

 دوباره گفتم: 

 

 _دکت  چی گفت؟! 

 

 با اینکه چشم هاش آشوب بود. 

 

 و خونسرد بود.  اما لحنش کاملا عادی
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 یا اینطور فقط وانمود می کرد. 

 

اما من انقدر خسته بودم و درد داشتم که واقعا جایی برای 

کاوه ایجاد می کرد نداشتم.  س ها و تنش هایی که امت   است 

 

 نفس گرفتم: 

 

؟!   امت 
 _من خودم یه پزشکم اینو که می دویی

 

میکنه چشم هاش مثل یه عقاب که روی طمعه ش تمرکز 

 روی من بود. 

 

 دستم و بالا آوردم: 

 

 _اصلا از این نگاهت خوشم نمیاد. 
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 با آرامش پلک زد و دور تخت چرخید و طرف دیگم ایستاد: 

 

 _چه نگاهی؟! 

 

 ۱۷۵#پارت

 

به به سینش بزنم.   با دست دراز شدم سعی کردم یه ضی

 

 المعلی نشون نداد. عکس

 

 بعد این زدمش دستم و گرفت: 

 

احت کامل.  _دکت  گفت شش  ماه است 
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 چشمام گرد شد: 

 

 _یعنی انقدر وضعم داغونه؟! 

 

 دستمو نوارش کرد: 

 

 _نه انقدر. 

 باید جوش بخوره یا نه؟! 
ی

 خوب عادیه شکستکی

 

وع به لرزیدن کرد: چونه  م شر

 

 . _مامانم

 

 اخمی کرد و دست دیگش و روی چونه ی لرزونم گذاشت: 
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 _یعنی چی مامانم؟! 

 

 همراه با بغضی که داشت خفم می کرد بلعیدم: آب دهنم و 

 

_یعنی من و مامانم الان باید چه خاکی توی شمون 

 بریزیم؟! 

 

دوباره آب دهنم و قورت دادم اما نتونستم جلوی هق زدیی 

م.   که می اومد رو بگت 

 

 گریم با صدای بلندی توی اتاق پیچید. 

 

 ۱۷۶#پارت

 

کاوه شمو به شکمش چسبوند و  وع به نوازش موهام امت  شر

 با حالت خشنی کرد. 
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 صداش هم گرفته اما خشن بود: 

 

یک شدن  _متنفرم از اینکه منو مناسب نمی دویی برای شر

 دردات باهام. 

 

 دستش توی موهام چنگ شد. 

 اما نه انقدر که دردم بیاد. 

 

 و بالا گرفت: چنگ شد و کمی شم

 

می خوای _متنفرم از اینکه من تورو می خوام و تو حن  ن

 بذاری توی مشکلات خودت حضور داشته باشم. 

 

 چشم هاش و ریز کرد. 
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 قلبم هوری ریخت. 

 

ی بهم داشت برگشته دوباره اون نگاه شکاکی که توی ماشت 

 بود. 

 

 با صدای بازجویانه ای پرسید: 

 

 _نکنه دلت به اون مرتکیه ی ناموس دزد خوش شده؟! 

 

 مردمک چشمش بزرگ و بزرگ تر می شد. 

 

 فقط یه چنگ زدن ساده نبود.  دیگه

 

 بلکه درد توی ریشه ی موهام پیچید. 
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 ۱۷۷#پارت

 

 آچی گفتم. 

 

 . کاوه...امت  اشتباه می کنی  _امت 

 

دوتا دستم و روی مچ دستش گذاشتم تا شدت فشار کم 

 شه. 

 

 خدایا این چه شنوشن  بود که من داشتم. 

 

 بکشم؟! توی تخت بیمارستان هم باید از جانبش درد 
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دلم می خواست با لجبازی و دردی که داشتم بگم اره اصلا 

 خوب کردم. 

 

 شماره ی اون مرده رو هم گرفتم. 

 

اما یه طرف ذهنم می گفت اگه می خوای دندونات خورد 

 نشه دهنتو ببند رخنه. 

 

ی ریخت.   اشکام از گوشه ی چشم هام پایت 

 

نم پرستارا بریزن شت.  ی  _جیغ مت 

 

 گفتم چشم هاش بیشت  گشاد شدن.   با شنیدن اینی که

 

دسن  که دستم و گرفته بود ول شد و با شدت روی دهنم 

 گذاشت. 
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به نزد.   ضی

 

 فقط محکم دهنمو فشار می داد. 

 

می دونستم از عصبانیت اینکه خودشو خالی نکرده بهش 

 حمله دست داده. 

 

 با چشم هام بهش التماس می کردم. 

 

ی جز حدقه های خویی نمی  ی  دیدم. اما چت 

 

 ۱۷۸#پارت

 

 چند دقیقه که گذشت انگار تازه به خودش اومده بود. 
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به خاطر دردی که توی لگنم داشتم نمی تونستم تکون 

 بخورم. 

 

 وگرنه یه لگد می زدم حالش جا بیاد. 

 

ی داشتم که موهامم از دستش  توی ذهنم با خودم درگت 

 آزاد شد

 

 

وع کردم  به نفس وقن  دستش و از جلوی دهنم برداشت شر

 های عمیق کشیدن. 

 

 حن  نگاه هم بهش نکردم. 

 

 لب هام و روی هم فشار دادم. 
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 اگه دهنمو باز می کردم دوباره همه چی خراب می شد. 

 

 چشمم و به در دوختم. 

 

 هه چه خیال خامی. 

 

اینکه اون مرد غریبه اما با صوری  آشنا میاد و نجاتم می 

 ده؟

 

 مغزم داشت منومی خورد. 

 

اینکه احساش تصمیم گرفتم و بدون هیچ نشویی اون از 

 مرد و فرستادم بره. 
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 که دوباره می بینمشاما ته دلم یه امیدواری بود 

 

 ۱۷۹#پارت

 

 

کاوه همچنان ساکت بود.   امت 

 

 تک شفه ای کردم و زمزمه کردم: 

 

ون.   _برو بت 

 

 اسمم و صدا کرد که با صدای بلند تری گفتم: 

 

 مت. _نمی خوام الان ببین
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 لحن بدتری گفتم: پوزخند زدم و با 

 

 _آدمی به بیشعوری تو ندیدم جناب کاویان. 

 

 حالیت میشه من مریضم؟! 

 

ون اومدم؟!   اصلا شعور داری که تازه از اتاق عمل بت 

 

 شفه ام گرفت. 

 

 تنم یی حال تر شد. 

 

 آروم تر گفتم: 

 

 _نمی خوام ببینمت. 
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 به چشم هام نگاه نمی کرد. 

 

 مامانم ش بزن. _برو به 

 اگه اتفاف  براش بیوفته نمی بخشمت. 

 

 ۱۸۰#پارت

 

کاوه هم راحت شدم.   با بسته شدن چشم هام از دست امت 

 

 داشتم بیدار شدم. 
ی

 با ضعفی که از گرسنکی

 

 دهنم خشک شده بود. 

 

 اتاق کاملا تاریک بود و نوری جز دستگاه ها معلوم نمی شد. 
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ی یا یه کسی خواستم دستمو تکون بدم اما  ی انگار یه چت 

 گرفته بودش. 

 

ی اوردم به  چشم هام که به تاریکی عادت کرده بود رو پایت 

 دستم نگاه کردم. 

 

 یه کله ی مو دار مشکی شش و روی دستم گذاشته بود. 

 

 آب دهنمو قورت دادم. 

 

کاوه س.   می دونستم امت 

 

سعی کردم بدون اینکه بیدار بشه دستم و که خواب رفته 

 ون بکشم. بود بت  
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 اما تا انگشتام و تکون دادم شش و برداشت. 

 

 چشم هاش پف کرده و قرمز بود. 

 

 دیگه عصبانین  نداشتم. الان

 

ی بودم.   همیشه همت 

 

 گرفتم. توی لحظه عصنی می شدم و تصمیم می

 

 اما بعد از اروم شدنم دیگه مشکلی نداشتم. 

 

آروم گفتم:  ِِ 

 

 _چشمات خیلی خسته اس. 
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 ۱۸۱#پارت

 

 

 _حالت خوبه؟! 

 

 دلم برای صدای گرفتش ریش شد. 

 

کاوه گرفته و خسته بود؟!   چرا جدیدا امت 

 

 به خاطر مشکلات یی در یی من بود؟! 

 

دستم و سمت صورتش دراز کردم که گونش و روی دستم 

 گذاشت و چشماش و بست. 
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وقن  خودم پر از دلهره و آشوب بودم چطوری می تونستم 

کاوه رو آروم کنم؟!   امت 

 

ی بگم.  ی  دهن باز کردم که چت 

 

 اما با پخش شدن صدای زنگ موبایلش در دم خفه شدم. 

 

یه حسی که تا حالا توی خودم ندیده بودم با دیدن اسم 

 دلارام پیدا کردم. 

 

ی که انگار قفسه ی سینم تنگ شد.  ی  یه چت 

 

 نفسم کشیدنم سخت تر شد. 

 

وع کردم از داخل لپمو گزی  دن. شر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 658 

 

 اما نذاشتم هیچ حس و واکنسیر توی صورتم دیده بشه. 

 

 لب زدم: 

 

 _حتما نگرانت شده. 

 

 اشاره کردم: 

 

 _جوابشو بده. 

 

 ۱۸۲#پارت
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یی اهمیت رد تماس زد و بعدش هم گوشیش رو خاموش 

 کرد. 

 

سعی کردم برف  که از این حرکتش توی چشم هام نشسته 

 بود رو نبینه. 

 

ی پنهون مونده بود که اینم اما گ از دید  ی ی چت  کاوه ی تت  امت 

 بمونه؟! 

 

ی به روم نیاورد.  ی  خوشبختانه چت 

 

 پرسیدم: 

 

 _حال مامانم خوب بود؟! 
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ی گذاشته  از جاش بلند شد و سمت غذاهای که روی مت 

 بودن رفت. 

 

 _آره عملش هم تا اینجا خیلی خوب بوده و... 

 

 مکث که کرد نگران شدم. 

 

 _چیشده؟! 

 

 و روی تخت نشست. پرس غذا اومد با یه 

 

 شزنش گر گفت: 

 

؟!   _چرا همش می خوای نگران باشر
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س و اضطراب به خودت وارد  خوشت میاد همش است 

؟!   کنی

 

 نفهمیدم چرا. 

 

اما انقدر دل نازک شده بودم که طاقت تسرر شنیدن از 

کاوه رو نداشتم.   امت 

 

 لب هام جمع شد. 

 

؟  _چرا ناراحت میسیر

 

 ۱۸۳#پارت

 

 اراحن  که مشخص بود گفتم: با ن
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 _دیگه اجازه ی ناراحت شدنم ندارم؟! 

 

 قاشق غذا رو پر کرد و سمت دهنم آورد. 

 

 _خودت خوردی؟! 

 

ی این حرف دستمو مشت کردم.   بلافاصله بعد گفت 

 

 رخنه ی احمق. 

 

آخه به تو چه ربطی داره غذا خوردن یا نخوردن این 

 گوریل؟! 

 

 گفتم: برای ماست مالی حرفی که زدم  
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 _خوب توام همش درگت  مشکلات من شدی. 

 میفهمم خسته شدی از دستم. 

 

 با نشنیدن صداش شم و بالا اوردم. 

 

 نگاهش مهربون شده بود. 

 

کاوه غت  مواقعی که  خوب منصفانه بخوام بگم امت 

 اعصبانیش می کردم رفتار بدی نداشت. 

 

 حن  با اینکه من بارها حرف های درشن  بهش زده بودم. 

 

باز هم هر موقع کمک خواسته بودم ازش به موقع ش 

 رسیده بود. 
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 قاشق و جلوی دهنم تکون داد: 

 

 _تو بخور. 

 منم می خورم. 

 

 دهنمو باز کردم و خوردم. 

 

 . ی  _در ضمن مشکلات تو مشکلات منم هست 

 

 زمزمه وار تر ادامه داد: 

 

 _من راضیم به اینکه کنارتم. 

 حالا چه با مشکل چه یی مشکل. 
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 ۱۸۴#پارت

 

 غذا رو دوتایی و با همون یدونه قاشق خوردیم. 

 

 بعد که تموم شد گفتم: 

 

 _چرا جواب دلارام و ندادی؟! 

 

 بیخیال شونه بالا انداخت: 

 

 _مهم نبود برام. 

 

 با نیشخند گفت: 

 

 _به جای من هم می تونه به معشوقه ش زنگ بزنه الان! 
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ش وقهتوی ذهنم یکی تکرار وار گفت"پس توام الان معش

"!  حساب میسیر

 

ی حرف و به زبون هم آوردم:   همت 

 

 _پس منم الان معشوقه ی یه مرد متاهلم؟! 

 

 با درهم شدن صورتش لبم و گزیدم. 

 

م؟!   چرا نمی تونستم دو دقیقه جلوی این زبونو بگت 

 

 _ببخشید. 

 از دهنم پرید. 
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 ش تکون داد و نفس عمیف  کشید. 

 

کنار گذاشت و چفت تنم ظرف غذایی که خالی شده بود و  

 نشست. 

 

 مواظب بود که جایی از تنش به لگنم نخوره. 

 

 دستامو توی دستش گرفت و گفت: 

 

 _رخنه من به چشم تو آدم هستم یا نه؟! 

 

 ابروهام بالا رفت: 

 

 _این چه سوالیه؟! 
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_نه می خوام ببینم من توی چشم و ذهن تو چطور 

 آدمیم؟! 

 

 مِن مِنی کردم که پوفی کشید: 

 

 خیال. _بی

 

 بحث و عوض کرد و گفت: 

 

ه.   _مامانت همش شاغت و میگت 

 

ون کشید و گوشیش و درآورد:   یکی از دستاش و از دستم بت 

 

نم باهاش صحبت کن.  ی  _زنگ مت 

؟!   می تویی
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 ۱۸۵#پارت

 

 با موافقت من شماره ی داخلی اتاق مامان رو گرفت. 

 

ی  بیحالِ چند لحظه بیشت  طول نکشید تا صدای الو گفت 

 مامان توی گوشم پیچید. 

 

 سعی کردم پر انرژی باهاش صحبت کنم. 

 

چند کلمه بیشت  نتونست صحبت کنه و بعد تماس قطع 

 شد. 

 

کاوه با دیدن قیافه ی گرفتم گفت:   امت 
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 _غصه ی چیو می خوری؟! 

 عملش با موفقیت انجام شده. 

 

 آهی کشیدم: 

 

 _الان باید مواظبش باشم. 

 

 وضعیتم کردم: اشاره ای به 

 

 _اما خودم یه جوری شدم که باید یکی ازم مواظبت کنه. 

 

 _منظورت از اون یکی منم دیگه؟! 

 

 توی چشم هاش نگاه کردم: 
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 .  _در حال حاظر فقط تویی

 

 با یادآوری بیتا گفتم: 

 

 _دوستمم هست. 

 اما میخوام بگم اون بره پیش مامانم. 

 

 شتکون داد: 

 

 _خوبه. 

 

 ۱۸۶#پارت

 

 

کاو   ه#امت 
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ون رفتم.   با خوابیدن رخنه از اتاق بت 

 

 باید پیگت  این مردی که تازه پیداش شده بود می بودم. 

 

ی که تا الان درستش کردم  ی با یه غفلت می تونست همه چت 

 رو خراب کنه. 

 

گوشیم و روشن کردم و طولی نکشید که سیل پیام های 

 دلارام اومد. 

 

"  "کجایی

 

 "جدیدا عوض شدی"
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کاوه؟""چیشده   امت 

 

 "دیگه دوسم نداری؟"

 

 "حالم خوب نیست بیا پیشم"

 

 پیام آخرش رو تهدید وار زده بود. 

 

و می گم!" ی  "به بابام همه چت 

 

 پوزخند زدم و به هیچ کدوم از پیام هاش اهمیت ندادم. 

 

 حتما هزره خانوم با معشوقش به مشکل خورده. 
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ده ها ختی شماره ی ختی چینی که از اکتی تاجر ها و کله گن

 داشت رو گرفتم. 

 

اسم و نشون کوروش نامدار و بهش دادم و گفتم تاریشه ی 

 و هر چی که هست و نیستش رو در بیاره. 
ی
 خانوادگ

 

 ۱۸۷#پارت

 

 خسته بودم. 

 

ی بوده.   دکت  گفته بود عمل مادر رخنه موفقیت آمت 

 

 به خود 
ی

اما اینکه بتونه بعد از این و تحمل کنه بستکی

 داره. مریض 

 

 طرف شویس بهداشن  ها رفتم و شم و زیر شت  آب بردم. 
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 ذهنم بهم ریخته بود. 

 

اگر می تونستم دست رخنه رو می گرفتم و می بردم جایی که 

 هیچ مشکلی نباشه. 

 

 نه مشکلات اون. 

 

 نه مشکلی که پیدا شده به اسم کوروش نامدار بود. 

 

 نه کسی به اسم دلارام. 

 

و به عقب بر میگردوندم و همون وقن  اگه می تونستم زمان 

 که پدر گفت با رخنه ازدواج کن اینکارو می کردم. 
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به خیال خودم اومدم انگ هرزه بودن به کسی که 

 نمیشناختمش زدم. 

 

 . فقط به خاطر اینکه فقت  بود 

 

اون وقت پولداری مثل دلارام هرزه ی قهاری در اومد و از 

 همه جا شد زن من. 

 

کاوه ای  که ....   زن امت 

 

 ۱۸۸#پارت

 

ون نشستم.   سمت اتاق رخنه رفتم و روی صندلی های بت 

 

 چشمام و بستم که صدای زنگ گوشیم بلند شد. 
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هوفی کشیدم و با دیدن اسم بابای دلارام که روی صفه 

 خاموش و روشن می شد نیشخندی زدم. 

 

 تماس و وصل کردم و گفتم: 

 

 _سلام پدر زن! 

 

 زیادی نیش داره. می دونستم لحنم خودم

 خصوصا اون پدر زیی که گفتم. 

 

 صدای پدر دلارام مثل همیشه آروم و شد اما پر نفوذ بود. 

 

 _خوبه می دویی هنوز پدر زنت کیه! 
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ه شدم.   به رو به روم خت 

 

ی حالا با تیکه های که می انداخت  انگار جنگمون از همت 

وع شده بود.   شر

 

 لبخندی روی لبم نشوندم. 

 

 ببینه. نمی تونست 

 

 اما همینکه حس می کرد برام بس بود. 

 

 _چرا باید یادم نمونه؟! 

 

احتمال می دادم دلارام روزی که رخنه رو توی خونه دیده 

 برای پدرش تعریف کرده. 
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 همینطور هم بود. 

 

کاوه؟!  م چی میگه امت   _دخت 

 

 ۱۸۹#پارت

 

 کلافگیم رو با نفسی که توی گوشر رها کردم نشون دادم. 

 

 حوصله گفتم: یی 

 

 _دلارام حرف زیاد می زنه. 

 کدومش و میگید؟! 

 

 _پشت تلفن نمی تونم بگم. 
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ی حالا هر جا هسن  بیا خونه من!   همت 

 

 فرصت حرف زدن بهم نداد و تماسش و قطع کرد. 

 

 نگاهی به در اتاق رخنه انداختم. 

 

م؟!   باید بهش می گفتم دارم مت 

 

 بلند شدم. لب هام و روی هم فشار دادم و از جام 

 

 در اتاق و اروم باز کردم. 

 

با دیدنش که خواب بود داخل نرفتم و از همون جا به 

ون بیمارستان رفتم.   بت 
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پشت رول نشستم و یک راست به سمت عمارت پدری 

 دلارام روندم. 

 

 حال خودم و نمی فهمیدم. 

 

انقدر خسته بودم از همه چی که حن  دیگه خیانت دلارام 

 ام مهم نبود. جلوی چشم هامم بر 

 

 چون دیگه بران ارزشر نداشت. 

 

 ۱۹۰#پارت

 

ی و پارک کردم.   با رسیدنم ماشت 

 

که درهای عمارت باز شدن و هنوز پیاده نشده بودم

ون.   ماشینی ازش اومد بت 
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 با چشم هام دنبال راننده ش گشتم. 

 

ی و صورتش واضح  وقن  شیشه های راننده اومدن پایت 

ه شدم.  شدن شوکه به آدمی که داخلش  بود خت 

 

ون اومد  طولی نکشید که دلارام هم از خونه خنده کنان بت 

 و سمت راننده ایستاد. 

 

ی کشیده  نفهمیدم چیشد اما ش دلارام که به داخل ماشت 

 شد. 

 

 تموم تنم از حرص و نفرت داغ شد. 

 

ل کردم.   دستمو دور فرمون پیچیدم و خودم و کنت 
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 نزنم. تا این عمارت با این هرزه آتیش 

 

ی پیاده بشم تا ببینه.   هه بزار از ماشت 

 

سه از روی که من بخوام روش تموم حرص و  ببینه و بت 

 نفرتم و خالی کنم. 

 

ی چهره ی خونسردی به خودم گرفتم و بعد از برداشت 

ی پیاده شدم.   موبایلم از ماشت 

 

ی و محکم بستم و قفل رو زدم.   از عمد در ماشت 

 

ام برگرده و با دیدن من رنگش چند ثانیه طول کشید تا دلار 

ه.   بتی
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نگاهم به لب های رژ خوردش که حالا پخش شده بود دور 

 دهنش کشیده شد. 

 

 حالت تهوع بهم دست داد

 

 من این لب ها رو بوسیده بودم؟! 

 

م و هجوم محتویات معدم  نتونستم جلوی خودم و بگت 

 باعث شد کنار جدول خم بشم. 

 

ی و شنیدم و  چند لحظه بعد دست صدای ویراژ ماشت 

 کثیفه دلارام روی شونم نشست. 

 

 _امت  حالت خوبه؟! 

 

 ۱۹۱#پارت
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 عصنی دستش و پس زدم: 

 

 _به من دست نزن. 

 

 _وا چت شده تو؟! 

 

 ش بلند کردم و صاف ایستادم. 

 

 کردم. با دستمالی که توی جیبم بود دهنم و پاک

 

 اشاره ای به جدول کردم: 

 

ی قاتیه از توعه بد ذات _حن  معده ی من که توش همه  چت 

ی تره.   تمت 
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 و سمت عمارت رفتم. تنه ای بهش زدم

 

باید مفهمیدم ربط این مردک به این عمارت و پدر این هرزه 

 چیه. 

 

 و بدون در زدن هل دادم و با کفش داخل شدم. در سالن

 

می دونستم پدر دلارام رو شامیک های براق عمارتش 

 حساسه. 

 

ا گل های باغچه اوگ کردم و حالا پس از عمل کفش هام و ب

ی عمارتش و به  می زدم.  گند با ریلکسی تمام داشتم زمت 

 

کاوه!   _امت 
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 با صدای مستبد پدرش ایستادم. 

 

نیشخندی روی لبم نشوندم و با خونسردی تمام به پشت 

 شم برگشتم: 

 

 _سلام پدر! 

 

 

 نگاهش خشک شده به کفش هام بود. 

 

 شدت مسخره بود گفتم: از عمد و با لحنی که به 

 

 _اوه ببخشید. 

 حواسم نبود از داخل گِل ها رد شدم. 
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 ابروهام و بالا انداختم: 

 

 _ایرادی که نداره اینطوری اومدم داخل؟! 

 

 ۱۹۲#پارت

 

 با عصای که دور تا دورش طلا کار شده بود. 

 

 . ی  مثل شاه ها از پله ها آروم آروم اومد پایت 

 

ی جوابم رو هم داد:   در همون حت 

 

 . ی ش کتی ی  _میگم خدمتکارها تمت 

 نیازی نیست داماد عزیزم نگرایی داشته باشه! 
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 دندون هام رو روی هم ساییدم. 

 

ی دلارام داخل شد.  ی حت   رو به روم ایستاد و در همت 

 

 شم و سمتش کج کردم: 

 

 _عزیزتون رفت؟! 

 

 آب دهنی که قورت را متوجه شدم. 

 

 دستپاچه بود گفت: که لبخند مسخره ای زد و با لحنی 

 

؟!   _چه عزیزی امت 

ون چون پدر گفت داری میای اینجا.   من اومدم بت 
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 ی آشغال. زنکیه

 انگار من نمی دونم همه ی اینا زیر ش توعه. 

 

 ش تکون دادم: 

 

ه بشینیم.   _بهت 

م کردین!  ی که ختی  انگار کار مهمی داشتت 

 

ت با پدر دلارام سمت پذیرایی رفتیم و خدمتکار هم یه جف

ی آورد.   دمپایی تمت 

 

 می بارید و پدر دلارام هم به
ی

خویی متوجه از قیافم کلافکی

ی بود.   همه چت 

 

موزی از روی میوه خوری برداشتم و همونطور که پوست 

 هاش رو جدا می کردم گفتم: 
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 _وقن  اومدم داخل یکیو دیدم. 

 

 _گ؟! 

 

؟!  ی  _مگه چند نفر مهمون داشتت 

ون همون آقایی که با مزدا تری  مشکی رنگ از عمارت بت 

 رفت رو میگم! 

 

 تکون خوردن مضطرب دلارام رو زیر چشمی متوجه شدم. 

 

 موز پوست کنده رو توی بشقاب گذاشتم و سمتش گرفتم: 

 

 _چیشده رنگت پریده؟! 
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 ۱۹۳#پارت

 

 هول شد و بشقاب و از دستم شی    ع گرفت: 

 

 _نه...نه... 

 

 پدرش گفت: 

 

 _یکی از وکیل های جدیدمه. 

 معرفیش کرده. دلی 

 

 تای ابروی بالا انداختم: 

 

 _دلارام از کجا میشناخته؟! 
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س دست هاش و توی هم پیچوند:   با است 

 

_یکی از هم دانشگاهی هام بوده و اتفاف  هم دیگه رو پیدا 

 کردیم. 

 

 آهایی گفتم. 

 

 _از این حرف ها بگذریم. 

کاوه من گفتم بیای اینجا تا باهات صحبت کنم.   امت 

 

 تکویی خوردم و صاف نشستم. 

 

 زل زدم بهش: 

 

 _گوشم با شماست. 
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 چه صحبن  داریم؟! 

 

 به دلارام اشاره کرد و گفت: 

 

ی؟!   _گ می خوای عروسیتون رو بگت 

 نه از لحاظ مالی مشکلی دارین. 

 نه کار عقب افتاده ای. 

 

ی کوبید:   با عصاش چند بار روی زمت 

 

 _دلیل این تاخت  رو متوجه نمیشم. 

 

 لبخند آرومی زدم. 

 

 _من هنوز آمادگیش رو ندارم. 
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 دلارام اسمم و صدا زد: 

 

کاوه.   _امت 

 

 ریلکس سمتش برگشتم: 

 

 _چیه؟! 

 

 عصنی گفت: 

 

 _من باید ناز کنم. 

 نداری؟! 
ی
 اون وقت تو آمادگ

 

 ۱۹۴#پارت
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 پوزخندی زدم و توی صورتش گفتم: 

 

م داری نه حیا.   _ولا تو که نه شر

 حق و ادا کنم. گفتم من به جات این 

 

صدای شزنش گر و اخطار آمت  پدرش بلند شد و عصاش 

ی کوبید.   و محکم تر به زمت 

 

ی  م توهت 
_امت  کاوه بهت اجازه نمی دم جلوی من به دخت 

 .  کنی

 

 با دستم اشاره کردم: 

 

؟!   _چه توهینی
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 اخمالود به دلارام نگاه کرد: 

 

 بزنم. حرفمیخوام تنهایی باهاش من_تو برو توی اتاقت

 

ی دلارام حالتش و بدون تغیت  حفظ  کرد. بعد از رفت 

 

ه وسطه؟!   _پای اون دخت 

 

 جفت ابروهام بالا رفت: 

 

؟!   _کدوم دخت 

 

ی گفت:  ی  اینبار اون پوزخند زد و با حالت تحقت  آمت 
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ه ی حمال!   _همون دکت 

 

 دستم مشت شد. 

 

 به رخنه گفت؟! 

 

ی که با عزت  ی و به دخت   نفسش زندگیش و شپا این توهت 

 این حرف رو زد. 
ی
 نگه داشته بود نه مثل دلارام با هرزگ

 

 _حمال بودن بهت  از هرزه بودنه. 

 کسی رو که حمال خطابش کردین دکت  این مملکته. 

 

 با تاکید گفتم: 

 

م ترین هان.  ا جزو محت  ی مملکن  که دکت   _همت 
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 با دستم بهش اشاره کردم: 

 

ای که اگه  ی دکت  ی مردین! _همت   نباشن و مریض بشت 

 

 که قطعا فهمید. مردین رو جوری با نفرت گفتم

 

 ۱۹۵#پارت

 

 _شجاع شدی. 

؟!   حالا کارت به جایی رسیده که توی روی من وایمیسن 

 

 _شجاع بودم. 

 اما منتها کور بودم. 

 خوب دور و برم و نمی دیدم. 
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ام زیادی که بهتون داشتم انگار اشتباه جای ترسو بودن  احت 

 اشت شده. برد

 

 از جام بلند شدم: 

 

ی صدرصد واسه ی  _اگر برای من جاسوس و بپا گذاشتت 

 . ی ه هرزتون هم گذاشتت 
 دخت 

 

 از جاش بلند شد و فریاد زد: 

 

 _امت  کاوه. 

 

بدون اینکه مثل اون به رگ های مغزم به خاطر حرص و 

 عصبانیت فشار بیارم گفتم: 

 

 _بله؟! 
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 _حد خودت رو بدون پسر. 

 نکن به جایی رسیدی. فکر 

 .  من میتونم جوری زمینت بزنم که فلج بسیر

 

 هه ی کشداری گفتم. 

 

 _زودتر از این ها باید رسوا می کردم. 

 

 چند قدم راه رفتم و با صدای دورگه گفتم: 

 

ت و می دونسن  نه؟!   _از اول هم هرزه بازی های دخت 

 

 با نگاه صامتش ش تکون دادم: 
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 .  _می دونسن 

دی اگه زن منی که چشمش دنبال من هم بود فکر میکر 

 میشه آره؟! بشه آدم

 

دست های که روی عصاش مشت می شد رو می دیدم و 

 همچنان ادامه می دادم. 

 

ی وکیلت انجام میداده  _پس باید بدویی زنا کاریش و با همت 

 نه؟! 

 

 ۱۹۰#پارت

 

ی و پارک کردم.   با رسیدنم ماشت 

 

درهای عمارت باز شدن و که هنوز پیاده نشده بودم

ون.   ماشینی ازش اومد بت 
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 با چشم هام دنبال راننده ش گشتم. 

 

ی و صورتش واضح  وقن  شیشه های راننده اومدن پایت 

ه شدم.   شدن شوکه به آدمی که داخلش بود خت 

 

ون اومد  طولی نکشید که دلارام هم از خونه خنده کنان بت 

 و سمت راننده ایستاد. 

 

ی کشیده نفهمیدم چیشد ام ا ش دلارام که به داخل ماشت 

 شد. 

 

 تموم تنم از حرص و نفرت داغ شد. 

 

ل کردم.   دستمو دور فرمون پیچیدم و خودم و کنت 
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 تا این عمارت با این هرزه آتیش نزنم. 

 

ی پیاده بشم تا ببینه.   هه بزار از ماشت 

 

سه از روی که من بخوام روش تموم حرص و  ببینه و بت 

 کنم. نفرتم و خالی  

 

ی چهره ی خونسردی به خودم گرفتم و بعد از برداشت 

ی پیاده شدم.   موبایلم از ماشت 

 

ی و محکم بستم و قفل رو زدم.   از عمد در ماشت 

 

چند ثانیه طول کشید تا دلارام برگرده و با دیدن من رنگش 

ه.   بتی
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نگاهم به لب های رژ خوردش که حالا پخش شده بود دور 

 دهنش کشیده شد. 

 

 حالت تهوع بهم دست داد

 

 من این لب ها رو بوسیده بودم؟! 

 

م و هجوم محتویات معدم  نتونستم جلوی خودم و بگت 

 باعث شد کنار جدول خم بشم. 

 

ی و شنیدم و چند لحظه بعد دست  صدای ویراژ ماشت 

 کثیفه دلارام روی شونم نشست. 

 

 _امت  حالت خوبه؟! 

 

 ۱۹۱#پارت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 706 

 

 عصنی دستش و پس زدم: 

 

 دست نزن.  _به من

 

 _وا چت شده تو؟! 

 

 ش بلند کردم و صاف ایستادم. 

 

 کردم. با دستمالی که توی جیبم بود دهنم و پاک

 

 اشاره ای به جدول کردم: 

 

ی قاتیه از توعه بد ذات  _حن  معده ی من که توش همه چت 

ی تره.   تمت 
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 و سمت عمارت رفتم. تنه ای بهش زدم

 

این عمارت و پدر این هرزه باید مفهمیدم ربط این مردک به 

 چیه. 

 

 و بدون در زدن هل دادم و با کفش داخل شدم. در سالن

 

می دونستم پدر دلارام رو شامیک های براق عمارتش 

 حساسه. 

 

پس از عمل کفش هام و با گل های باغچه اوگ کردم و حالا 

ی عمارتش و به  می زدم.  گند با ریلکسی تمام داشتم زمت 

 

کاوه!   _امت 
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 صدای مستبد پدرش ایستادم. با 

 

نیشخندی روی لبم نشوندم و با خونسردی تمام به پشت 

 شم برگشتم: 

 

 _سلام پدر! 

 

 

 نگاهش خشک شده به کفش هام بود. 

 

 از عمد و با لحنی که به شدت مسخره بود گفتم: 

 

 _اوه ببخشید. 

 حواسم نبود از داخل گِل ها رد شدم. 
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 ابروهام و بالا انداختم: 

 

 _ایرادی که نداره اینطوری اومدم داخل؟! 

 

 ۱۹۲#پارت

 

 با عصای که دور تا دورش طلا کار شده بود. 

 

 . ی  مثل شاه ها از پله ها آروم آروم اومد پایت 

 

ی جوابم رو هم داد:   در همون حت 

 

 . ی ش کتی ی  _میگم خدمتکارها تمت 

 نیازی نیست داماد عزیزم نگرایی داشته باشه! 
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 ییدم. دندون هام رو روی هم سا

 

ی دلارام داخل شد.  ی حت   رو به روم ایستاد و در همت 

 

 شم و سمتش کج کردم: 

 

 _عزیزتون رفت؟! 

 

 آب دهنی که قورت را متوجه شدم. 

 

 که دستپاچه بود گفت: لبخند مسخره ای زد و با لحنی 

 

؟!   _چه عزیزی امت 

ون چون پدر گفت داری میای اینجا.   من اومدم بت 
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 ی آشغال. زنکیه

 انگار من نمی دونم همه ی اینا زیر ش توعه. 

 

 ش تکون دادم: 

 

ه بشینیم.   _بهت 

م کردین!  ی که ختی  انگار کار مهمی داشتت 

 

با پدر دلارام سمت پذیرایی رفتیم و خدمتکار هم یه جفت 

ی آورد.   دمپایی تمت 

 

 می بارید و پدر دلارام هم به
ی

خویی متوجه از قیافم کلافکی

ی بود.   همه چت 

 

از روی میوه خوری برداشتم و همونطور که پوست موزی 

 هاش رو جدا می کردم گفتم: 
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 _وقن  اومدم داخل یکیو دیدم. 

 

 _گ؟! 

 

؟!  ی  _مگه چند نفر مهمون داشتت 

ون  همون آقایی که با مزدا تری مشکی رنگ از عمارت بت 

 رفت رو میگم! 

 

 تکون خوردن مضطرب دلارام رو زیر چشمی متوجه شدم. 

 

 ده رو توی بشقاب گذاشتم و سمتش گرفتم: موز پوست کن

 

 _چیشده رنگت پریده؟! 
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 ۱۹۳#پارت

 

 هول شد و بشقاب و از دستم شی    ع گرفت: 

 

 _نه...نه... 

 

 پدرش گفت: 

 

 _یکی از وکیل های جدیدمه. 

 دلی معرفیش کرده. 

 

 تای ابروی بالا انداختم: 

 

 _دلارام از کجا میشناخته؟! 
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س دست هاش و توی هم   پیچوند: با است 

 

_یکی از هم دانشگاهی هام بوده و اتفاف  هم دیگه رو پیدا 

 کردیم. 

 

 آهایی گفتم. 

 

 _از این حرف ها بگذریم. 

کاوه من گفتم بیای اینجا تا باهات صحبت کنم.   امت 

 

 تکویی خوردم و صاف نشستم. 

 

 زل زدم بهش: 

 

 _گوشم با شماست. 
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 چه صحبن  داریم؟! 

 

 گفت: به دلارام اشاره کرد و  

 

ی؟!   _گ می خوای عروسیتون رو بگت 

 نه از لحاظ مالی مشکلی دارین. 

 نه کار عقب افتاده ای. 

 

ی کوبید:   با عصاش چند بار روی زمت 

 

 _دلیل این تاخت  رو متوجه نمیشم. 

 

 لبخند آرومی زدم. 

 

 _من هنوز آمادگیش رو ندارم. 
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 دلارام اسمم و صدا زد: 

 

کاوه.   _امت 

 

 ریلکس سمتش برگشتم: 

 

 _چیه؟! 

 

 عصنی گفت: 

 

 _من باید ناز کنم. 

 نداری؟! 
ی
 اون وقت تو آمادگ

 

 ۱۹۴#پارت
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 پوزخندی زدم و توی صورتش گفتم: 

 

م داری نه حیا.   _ولا تو که نه شر

 گفتم من به جات این حق و ادا کنم. 

 

صدای شزنش گر و اخطار آمت  پدرش بلند شد و عصاش 

ی کوبید.   و محکم تر به زمت 

 

ی _امت    م توهت 
کاوه بهت اجازه نمی دم جلوی من به دخت 

 .  کنی

 

 با دستم اشاره کردم: 

 

؟!   _چه توهینی
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 اخمالود به دلارام نگاه کرد: 

 

 بزنم. میخوام تنهایی باهاش حرفمن_تو برو توی اتاقت

 

ی دلارام حالتش و بدون تغیت  حفظ  کرد. بعد از رفت 

 

ه وسطه؟!   _پای اون دخت 

 

 فت: جفت ابروهام بالا ر 

 

؟!   _کدوم دخت 

 

ی گفت:  ی  اینبار اون پوزخند زد و با حالت تحقت  آمت 
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ه ی حمال!   _همون دکت 

 

 دستم مشت شد. 

 

 به رخنه گفت؟! 

 

ی که با عزت نفسش زندگیش و شپا  ی و به دخت   این توهت 

 این حرف رو زد. 
ی
 نگه داشته بود نه مثل دلارام با هرزگ

 

 بودنه. _حمال بودن بهت  از هرزه 

 کسی رو که حمال خطابش کردین دکت  این مملکته. 

 

 با تاکید گفتم: 

 

م ترین هان.  ا جزو محت  ی مملکن  که دکت   _همت 
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 با دستم بهش اشاره کردم: 

 

ی مردین!  ای که اگه نباشن و مریض بشت  ی دکت   _همت 

 

 که قطعا فهمید. مردین رو جوری با نفرت گفتم

 

 ۱۹۵#پارت

 

 _شجاع شدی. 

؟! حالا کارت   به جایی رسیده که توی روی من وایمیسن 

 

 _شجاع بودم. 

 اما منتها کور بودم. 

 خوب دور و برم و نمی دیدم. 
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ام زیادی که بهتون داشتم انگار اشتباه جای ترسو بودن  احت 

 برداشت شده. 

 

 از جام بلند شدم: 

 

ی صدرصد واسه ی  _اگر برای من جاسوس و بپا گذاشتت 

ه هرزتون هم   . دخت  ی  گذاشتت 

 

 از جاش بلند شد و فریاد زد: 

 

 _امت  کاوه. 

 

بدون اینکه مثل اون به رگ های مغزم به خاطر حرص و 

 عصبانیت فشار بیارم گفتم: 

 

 _بله؟! 
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 _حد خودت رو بدون پسر. 

 نکن به جایی رسیدی. فکر 

 .  من میتونم جوری زمینت بزنم که فلج بسیر

 

 هه ی کشداری گفتم. 

 

 د رسوا می کردم. _زودتر از این ها بای

 

 چند قدم راه رفتم و با صدای دورگه گفتم: 

 

ت و می دونسن  نه؟!   _از اول هم هرزه بازی های دخت 

 

 با نگاه صامتش ش تکون دادم: 
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 .  _می دونسن 

فکر میکردی اگه زن منی که چشمش دنبال من هم بود 

 میشه آره؟! بشه آدم

 

دیدم و دست های که روی عصاش مشت می شد رو می 

 همچنان ادامه می دادم. 

 

ی وکیلت انجام میداده  _پس باید بدویی زنا کاریش و با همت 

 نه؟! 

 

 ۱۹۶#پارت

 

 

 توی چشم هاش بهت رو دیدم. 

 

 شوکه شدنش مشخص بود. 
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 اما توی چند ثانیه به خودش مسلط شد. 

 

 !  _حرفی نزن که بعد نتویی درستش کنی

 

 پوزخند زدم و گفتم: 

 

ی  و همت  ی  جا تموم میکنم.  _من همه چت 

اکن  هم  که داریم نباش. نگران شر

 هرچی خسارتش بشه رو میدم. 

 

 اشاره به طبقه ی بالا کردم: 

 

 _زودتر سایه این شر رو از ش خودم و زندگیم باز میکنم. 
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 سمت در رفتم که صدام کرد. 

 

کاوه.   _امت 

 

 پشت بهش ایستادم: 

 

 _بله؟! 

 

 .  _نگران خودت نیسن 

 نیست. حرفی توش 

 

 داد: موذی تر ادامه

 

ت هم ؟_اما چطور می تویی نگران اون خانوم دکت   نباشر
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 من و با رخنه تهدید می کرد؟! 

 

 عضله های صورتم سفت شدن. 

 

بان قلبم رو به وضوح حس می  نه. ضی ی  کردم که شی    ع تر مت 

 

 سمتش برگشتم: 

 

 _چه بلایی می تویی شش بیاری؟! 

 

 دست دیگش گرفت: عصاش رو چرچی داد و توی 

 

که از یه آدم سالم به یه روایی   بدم انجام _انقدری می تونم

 تبدیل بشه! 
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 ۱۹۷#پارت

 

 

 دسن  به پشت گردنم کشیدم. 

 

 اگه الان جلوش ضعفی نشون می دادم. 

 

 کشیدم.   یا عقب می

 

 که راه انداخته بودم.   توی این بازی

 

 بازنده می شدم. 

 

 توی چشم هاش زل زدم. 
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 س نمی تونه حن  بهش نزدیک بشه. _هیچ ک

 چه برسه اینکه بخواد بهش آسیب بزنه! 

 

 نچ نچی کرد و بهم نزدیک شد. 

 

 با شی که بالا گرفته بودم به حرکاتش نگاه می کردم. 

 

 کسی نمی تونه نزدیکش بشه؟! 
ی

 _چطوری با اطمینان میکی

 

 سوالی نگاهش کردم. 

 

واقعیت داشته یعنی امکانش بود حدش که الان زده بودم 

 باشه؟! 

 

 دستام رو مشت کردم. 
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 طوری که کش اومدن بند های انگشتم رو حس می کردم. 

 

_احیانا دیشب چند تا آدم مست مزاحم خانوم دکت  

 موردعلاقت نشدن؟! 

 

 نفس کشیدم. 

 

 دوباره و پر صدا و کشدار نفس کشیدم. 

 

ش به آتیش بکشم.   می تونستم این مرد رو با دخت 

 

 خاطر من این بلا شش اومده بود؟! رخنه به 

 

 ۱۹۸#پارت
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 با نفرت گفتم: 

 

ی که هیچ ربطی به بحث من و تو  _چطور تونسن  با دخت 

؟!   نداره اینکارو بکنی

 

 یی تفاوت گفت: 

 

 ربطی نداره؟! 
ی

 _چطور میکی

 

 به طبقه ی بالا اشاره کرد: 

 

 دخت  
ی
ی که یی ربط می دونیش قراره بیاد توی زندگ

_دخت 

 من! 
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ی که یی ربط می دونیش شده تهدید برای دخت  من! 
 دخت 

 

ی که یی ربط می دونش شده هووی دخت  من! 
 دخت 

 

 با تحکم ادامه داد: 

 

 _میفهمی؟! 

ی بدستش بیارن.   دخت  منی که نصف تهران می خواست 

 اون وقت توی یی لیاقت اینکارو باهاش کردی. 

 

 چشم هام گشاد شدن. 

 

 این مرد دیوانه بود؟! 
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ش رو قبول نداشت؟! هیچی   از هرزه گری ها دخت 

 

به حال خود احمقم که چشم بسته انتخاب کردم تاسف 

 خوردم. 

 

من اما نمی ذاشتم این لکه ی ننگ بیشت  از این پشت اسم

 بمونه. 

 

 _هر غلطی می خوای بکن. 

ی جفت چشمام  مراقب رخنه ام. از امروز عت 

 و اما خدای نکرده.... 

 پیش اومده. آدمات براش مشکلیاگر بفهمم از طرف تو و 

کاوه کاویان پرونده ی پزشکی روانیش  اون وقت می فهمی امت 

 به چه دلیلی بوده! 

 

 ۱۹۹#پارت
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ون اومدم.   از عمارتش بت 

 

 و بدون ترس حرف زدم.  اونجا زیادی بزرگ بزرگ

 

 اما واقعیتش این بود. 

 

 تموم تنم از درون لرزیده بود. 

 

ه غت  از ترسوندن رخنه می اون آدم ها خیلی کارای دیگ

ی انجام بدن.   تونست 

 

 باید براش محافظ می گرفتم. 

 

 پدر دلارام مردی نبود که به آسویی تسلیم بشه. 
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 پشت فرمون نشستم و مشن  روش زدم. 

 

 "خودت گند زدی به زندگیت"

 

 "اگه قانع بودی"

 

"اگه نمی خواسن  زودتر از چند سال دیگه به موفقیت 

ی برش الان  مشکلاتت این همه نبود" بیشت 

 

 یه راست سمت بیمارستان رخنه روندم. 

 

 نمی خواستم تنهاش بزارم. 

 

 حالا مطمعن بودم. 
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 باید هرچه زودتر عقد می کردیم. 

 

 بدی که داشت لعنن  به خودم 
ی

با یاد آوری شکستکی

 فرستادم. 

 

 اگه به گوشش می رسید چه واکنسیر نشون می داد. 

 

 

دلارام و پدرش متوجه شده بودن نمی از اونجایی که الان 

 تونستم ریسک کنم. 

 

 رخنه باید می اومد خونه ی بابا و مامان من. 

 

 می دونستم سخت می تونم راضیش کنم. 
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 اما غت  ممکن نبود. 

 

 ۲۰۰#پارت

 

 . سمت بیمارستان روندم

 

 شماره ی شوش و گرفتم. 

 

 باید ازش می خواستم به کارهای مادر رخنه برسه. 

 

 نمی تونستم همزمان هر دو جا باشم. من

 

اگه اتفاف  برای مادرش می افتاد رخنه رو هم از دست می 

 دادم. 
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 با صدای خواب آلود شوش گفتم: 

 

ی اونجا یه بیمار هست به  _یه آدرس برات می فرستم مت 

ی می کنی از کنارش  اسم خانوم نامدار تموم کارهاش و پیگت 

 هم افتاد به من ختی می دی. جم نمی خوری و هر هم
 اتفاف 

 

 فرصت حرف زدن بهش ندادم و تلفن و قطع کردم. 

 

ی و پارک  کردم. کنار خیابون ماشت 

 

 راهی تا بیمارستانش پیاده نبود. 

 

ی داخل اتاق رخنه دست و صورتم و شستم.   قبل رفت 

 

 نمی خواستم صورت خستم رو ببینه. 
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 من به خاطر رخنه نبو 
ی

 د. در حقیقتش هم خستکی

 

 بودم. 
ی
 من خیلی وقت بود خسته ی این زندگ

 

رنگ دیگه ای به می تونم بگم با اومدن رخنه حن  زندگیم

 خودش گرفته بود. 

 

پاشدم و بعد کمی جا اومدن حالم از مشت آیی توی صورتم

ون اومدم و سمت اتاقش رفتم.   شویس ها بت 

 

 قبل اینکه در و باز کنم متوجه صدایی شدم

 

 ۲۰۱#پارت
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 خوب که دقت کردم صداش شبیه کوروش نامدار بود. 

 

 دستم روی دستیگره جمع شد. 

 

  اون عوضی بود.  ِشبیه نه، بلکه خود 

 

ب در و باز کردم.   یک ضی

 

 با چشم های ریز شده فاصلش با رخنه رو سنجیدم. 

 

ی اومدن و به دسن  که نزدیک دست رخنه  چشم هام پایت 

 بود رسیدم. 

 

 چفت به چفت تنش ایستادم.  به قدم هام شعت دادم و 
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 بدون سلام کردن گفتم: 

 

 _گفته بودم دیگه این ورا نبینمت؟! 

 

بعد زدن حرفم دستش و برداشتم و با شدت به عقب 

 انداختم. 

 

 مقاومن  نکرد. 

 

کاوه؟!   _امت 

 

 با صدای مضطرب رخنه بهش نگاه کردم. 

 

 توپیدم: 
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 _به چه حف  گذاشن  بیاد توی اتاقت؟! 

 

 با صدای بلند تری گفتم: عصنی تر و 

 

 _اینجا مگه طویلس؟! 

 

رخنه نفسی کشید و یکی از دست هاش و بالا آورد و طرفم 

 گرفت: 

 

؟!   _میشه آروم باشر

 

 ۲۰۲#پارت

 

 تنه ای به کوروش زدم و گفتم: 
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_تا وقن  یکی انقدر نزدیک به توعه نه...نمی تونم آروم 

 باشم. 

 

. حس می کردم رگ های شم دارن پوستم رو پ ی  اره می کتی

 

 به رخنه گفتم: 

 

 _بهش بگو بره عقب تر. 

 اون روی سگم بیاد بالا خونش پای خودشه ها. 

 

 صدای کوروش اینبار بلند شد: 

 

 .  _در عجبم که انقدر خودت و به در و دیوار می کویی

 بلاخره که اون حقیقت رو میفهمه. 

 در ثایی فکر کنم نزدیک بودن تو باعث این حال و روزشه! 
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 چشم هام گرد شدن. 

 

 آب دهنم و قورت دادم. 

 

 کوروش ختی داشت؟! 

 

 شم و کج کردم و از نیم رخ نگاهش کردم. 

 

 غرور توی چهرش فریاد می زد. 

 

 .  عوضی

 می خواست منو تحت فشار بزاره. 
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 _قراره عقد کنیم! 

 .  هیچ غلطی نمی تویی بکنی

 اون رسما مال من میشه. 

 

 متعجب شده بود. اینبار اون بود که شوکه و 

 

 به رخنه نگاه کرد: 

 

؟!   _تو واقعا می خوای زنِ این بسیر

 

 هووی گفتم و زدم تخت سینش: 

 

 _حرف زدن یاد نداری نه؟! 

 اسن به درخت میگن اولا. 

ی که موش میدوویی این وسط؟!   دوما تو رو ستی
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 ۲۰۳#پارت

 

 . ی  _بس کنت 

 با هر دوتونم. 

کاوه؟!   امت 

 

 سمت رخنه برگشتم: 

 

 من؟! _فقط 

نمیبینی این مرتیکه دو روز نیومده ریده به اعصاب و روان 

 من؟! 

 

 رخنه دستش و سمت در گرفت: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 746 

ون باش.   _بت 

 

 دهن باز کردم. 

ی بگم.  ی  اما نتونستم چت 

به خاطر یه غریبه داشت منی که این همه هواش رو داشتم 

ون می کرد؟!   بت 

 

 پوزخند زدم. 

 

 . دیگه مغزم تعطیل شد و چفت دهنم باز شد 

 

 _آره خوب. 

انگار بوی پول بیشت  و مرد مایه دار تر به مشامت خورده 

 نه؟! 

 .  بایدم اینطوری باهام رفتار کنی
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 اشکی که توی چشم هاش نشست رو دیدم. 

 

 اما یی رحم تر ادامه دادم: 

 

 _همه ی زن ها مثل همن. 

 توام یه هرزه ای. 

 

ل کنم و    گفتم: انقدر عصنی بودم که نتونستم خودم و کنت 

 

 _یه هرزه ای که واسه پول خودش و به من فروخت. 

 

 جیعیی کشید و گفت: 

 

ون...   _گمشو بت 
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ون دیگه نمی توام آدم کثیفی مثل تو رو ببینم..   برو بت 

 

بالشن  که پشت شش بود رو برداشت و پرت کرد سمتم و 

 با داد گفت: 

 

وون.   _برو بت 

 

وز کوروش خورد   . برگشتم که چشمم به قیافه ی پت 

 

 ۲۰۴#پارت

 

ی سمتش رفتم و تا به خودش بیاد مشن  توی صورتش  با خت 

 زدم. 

 

منتظر نموندم و اویی که دستش و به صورتش گرفته بود و 

 ول کردم و در اتاق و با شدت بستم. 
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 خیلی برام گرون تموم شده بود. 

 

 تحما این رفتار رو از رخنه نداشتم. 

 

 انگار خیلی جلوش وا داده بودم. 

 

کاوه کاویان این رفتار از   گ تا حالا کسی جرعت داشت با امت 

 رو بکنه؟! 

 

تند تند نفس می کشیدم و حن  به جای استفاده از 

 آسانسور از پله ها رفتم تا کمی آروم تر بشم. 

 

 #رخنه
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 هق هق می کردم. 

 

 تموم تنم در می کرد. 

 

 حس می کردم استخون هام دارن خورد میشن. 

 

 از همه ی اینا بود. اما درد قلبم بیشت  

 

کاوه ای که داشتم بهش امیدوار می شدم جلوی یه مرد  امت 

 اینطوری آبروی منو برد. 

 

 آبروی کسی که به قول خودش زنش حساب می شد رو. 

 

 کن. _بیا با این دستمال اشکات رو پاک
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 ممنویی گفتم و از دستش گرفتم. 

 

 _چرا داری خودت رو عذاب می دی؟! 

 

 گرفتم و ش بلند کردم: آب بینیم رو  

 

؟!   _چه عذایی

 

 به در اشاره کرد: 

 

_انقدر حرف های که بهت زد مهم بودن برات که اینطوری 

 اشک می ریزی؟! 

 

 

 با یاد آوری دوبارش زدم زیرگریه. 
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ی گریه هام بریده بریده گفتم:   بت 

 

ه دردش کمت   _بحث انتظاره....دست آدم وقن  با چاقو میتی

ه. از وقتیه که کاغذ د  ست آدم و میتی

 

 متفکر ش تکون داد: 

 

 _خوب میخوای چیکار کنی حالا؟! 

 

 ۲۰۵#پارت

 

 دوباره بینیم رو بالا کشیدم: 

 

 _منظورتون چیه؟! 
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دست به سینه شد و اومد روی صندلی که نزدیک تختم 

 بود نشست. 

 

 معذب کمی خودم رو جمع کردم. 

 

کاوه می زد آب شدم.   از حرف های که امت 

 

 پولدار. مرد 

 پوزخندی زدم. 

کاوه.   یه جیگری ازت دربیارم امت 

 تو که دوباره برمیگردی. 

 

_انقدر دخت  عاقلی هسن  که متوجه شدی من غریبه 

 نیستم درسته؟! 
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 پلک زدم. 

 

ی به گذشته برمیگرده.   _خوب همه چت 

ایی 
ی وقن  که تو خیلی خیلی کوچیک بودی من متوجه یه چت 

 شدم. 

 

 تو و مادرت میگشتم.  خیلی وقت بود که دنبال

 

 متاسف شی تکون داد: 

 

_اما جوری دل مادرت شکسته بود که خودش و یه قطره 

 ی آب توی دریا کرده بود. 

 

 آب دهنم و قورت دادم. 
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 گلوم خشک شده بود. 

 

 متوجه شد و از جاش بلند شد و لیوان آیی برام ریخت. 

 

 از دستش گرفتم. 

 

 _ممنون. 

 

. _حقیقت های زیادی هست که   باید بدویی

 .  و اینکه توی این حال و روز نمی خوام زیاد شوکه بسیر

 

 حس کردم روی صورتش پوزخند ظریفی نقش بست. 
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کاوه ای که برات قلدری می کنه در برابر خاندان  ی امت  _همت 

 نامدار یه مورچه هم حساب نمیشه! 

 

 ۲۰۶#پارت

 

 یهو زد زیر خنده. 

 

 وار. نه از اون خنده های بلند و قهقهه 

 

 یه خنده ی آروم که شونه هاش کمی تکون خوردن. 

 

 خودم و جمع و جور کردم: 

 

 _به چی میخندین؟! 
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 _چهرت خیلی بامزه شده بود. 

 

 ناخودآگاه اخمام توی هم رفت. 

 

کاوه اینطور وحسیر نمی شد  در واقع اگر این مرد نبود امت 

 

 

 اما از طدفی این حق منه که آزادی داشته باشم. 

 

کاوه حن  انگار رفت و آمد پشه ی نر رو هم به از  الان امت 

 اتاق ممنوع کرده بود. 

 

با شغلی که من داشتم صدرصد با مرد جماعت شو کار 

 داشتم. 
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ی کنه؟!   یعنی قصدش این بود منو خونه نشت 

 

 پشتم لرزید. 

 

 یاد فیلم پارک وی افتادم. 

 

ه از کنارش تکون  که پسره روایی بود و نمی ذاشت دخت 

 بخوره. 

 

 _چیشد شدته؟! 

 

 به خودم اومدم و تند تند گفتم: 

 

 _نه نه. 
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 اما ملحفه ی بیمارستان رو کمی بالا تر کشیدم. 

 

_می خوام ترتینی بدم تا تو رو هم به بیمارستان مامانت 

؟!  ی موافف   منتقل کتی

 

 ۲۰۷#پارت

 

 فوری گفتم: 

 

 _آره حتما. 

نگرانیم اینطوری خودمم می تونم نزدیک تر بهش باشم و 

 خیلی کمت  میشه. 

 

 یهو فسم خوابید و آروم تر ادامه دادم: 
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کاوه هم که قهر کرد و رفت.   _امت 

 

 با حرف های که بهم زده بود دوباره لجم گرفت و گفتم: 

 

 _بره به جهنم. 

 عوضی شکاک. 

 

 _توام کم با خودت درگت  نیستیا. 

 

 نیشخندی زدم و نفس گرفتم: 

 

؟!  ی ی نمی خواین بگت  ی  _خوب چت 

 

 برعکس روی صندلی نشست. 

 با ساعتش ور رفت و بعد چند لحظه گفت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 761 

 

 _دوست داری از وقن  که به دنیا اومدی برات بگم؟! 

 

 ابروهام بالا رفت. 

 

بهش نمی خورد انقدر پت  باشه که وقن  من بچه بودم این 

 بزرگ بوده باشه. 

 

ی رو هم پرسیدم که گفت:   همت 

 

 _منم از مادربزرگت شنیدم. 

 

 تعجب انگشتم و سمت خودم گرفتم: با 

 

 _مادربزرگ من؟! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 762 

 

 ۲۰۸#پارت

 

ی کرد:   شش و بالا و پایت 

 

 _آره

 مادر بزرگ تو

 مادربزرگ پدریت! 

 

 حس کردم یه شوف  توی تنم به وجود اومد. 

 

 حواسم نبود و تکویی خوردم که آخم بلند شد. 

 

 کوروش هم شی    ع بلند شد و نزدیک تخت اومد: 
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 خوردی؟! _چرا تکون 

 

فاصلش به قدری نزدیک بود که نفس هاش و توی صورتم 

 حس می کردم. 

 

ی خودمون قرار دادم:   معذب دستم و بت 

 

 _خوبم. 

 

ی موهاش کشید:   کمی عقب رفت و دسن  بت 

 

 

 .  _امروز خیلی تنش و اضطراب داشن 

 یه وقت دیگه بهت میگم. 
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ون که گفتم:   خواست از اتاق بره بت 

 

 کنم. _نه خواهش می  

 بدونم من می خوام

خسته شدم انقدر که توی این هزارتوی شنوشت و گذشته 

 ی مادرم دنبال ردی از خونواده گشتم. 

 

 ۲۰۹#پارت

 

 

 شوکه شده بودم. 

 

حرف های که از زبون مردِ غریبه آشنا شنیده بودم زیادی 

 رویایی می اومد. 
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 اینکه یه خانواده ی بزرگ بودیم. 

 

ین امکانات بزرگ بشم. اینکه می   تونستم با بهت 

 

زندگیم می تونست انقدر تغیت  کنه که حالا کسی مثل 

کاوه برای من قلدر بازی در نیاره.   امت 

 

 پشت و پناه و حامی داشته باشم. 

 

 اشک های روی صورتم رو پاک کردم و پرسیدم: 

 

 _الان پدر من کجاست؟! 

 

 با سکوتش پر بغض گفتم: 
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 _مرده؟

 

ه ام شدن. چشم هاش ب  خت 
 ا مهربویی

 

 جلو  اومد و دستمالی سمتم گرفت. 

 

ه شدم به دستمال و اون آرمی که اول فامیلی نامدار با  خت 

 نخ طلایی دوخته شده بود. 

 

 _اشک هات رو پاک کن. 

 

 دستمال و از دستش گرفتم. 

 

 _متعجبم می کنی رخنه. 
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 و خسته و با صدایی گرفته گفتم: و قورت دادمآب دهنم

 

 _کجای من جای تعجب داره؟! 

 

 لبخند ظریفی روی صورت مردونه اش شکل گرفت. 

 

کاوه با اون لبخند  اما توی ذهن لعنن  من تصویر امت 

ی و تخسش اومد.   شیطنت آمت 

 

 پلک زدم و به تصویر کوروش نگاه کردم. 

 

 _زیادی محکمی. 

ی یه چینی ظریف و شکننده اما سیقل خورده.   عت 

هارو تحمل از این متعجب میشم که  ی سخت ترین چت 

 کردی. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 768 

 که هرگز ندیدیش. اما با شنیدن اسم پدری

 مهر و محبن  ازش دریافت نکردی اینطوری اشک می ریزی! 

 

 ۲۱۰#پارت

 

 پوزخندی زدم: 

 

 .  _تا جای کسی نباشر

 چه زمایی قویه و چه 
ی

ایطش و درک نکنی نمی تویی بکی شر

 زمایی ضعیف! 

 

 ز بکشم. نفسی کشیدم و سعی کردم روی تخت درا

 

 حس می کردم پر شدم. 
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 از زندگیم. 

 

کاوه داشت بهم فشار می اورد و باور نمی  از غمی که نبود امت 

 کردم نبودش انقدر بتونه آزارم بده. 

 

 به وقتش آدم منطف  بودم. 

 

ی می چرخید.   توی ذهنم یه چت 

 

کاوه می ریزه  ر برای نبود امت 
ُ
ر ه

ُ
اسم این حسی که دلم ه

 داشتنه؟! دوست 

 

چشم بستم و تموم این روزهایی که کوتاه بودن رو مرور 

 کردم. 
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سکوت توی اتاق و حرف نزدن کوروش هم بیشت  بهم 

 کمک می کرد. 

 

 از همون اول... 

 جایی که رفتم داخل اتاق کارش توی کارخونه... 

 

 مرگ جعفر... 

 

 دادگاه های که داشتیم. 

 

 کل کل هامون. 

 

ی دسن  گوشه ی چش  مم پلک هام و باز کردم. با نشست 
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کوروش بود و اون قطره ی اشک من که روی انگشت 

 اشاره اش بود. 

 

 ۲۱۱#پارت

 

 با صدای تو دماغیم گفتم: 

 

ون؟!   _میشه بری بت 

 

ی گفت:   بدون نشون دادن هیچ تغیت 

 

 _دلت هواش و کرده؟! 

 

 جوایی بهش ندادم. 
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 _حرف های زشن  که بهت زد رو... 

 

 پریدم: وسط حرفش 

 

 _لطفا. 

 

 پیچید.  صدای پوزخندش توی گوشم

 

 دستم و روی ملحفه ی تخت مشت کردم: 

 

کاوه از روی عصبانیت اون حرف ها رو زده  . _امت 

 

 دست کوروش روی چونه ام نشست. 

 

 صورتم و سمت خودش برگردوند و خم شد روی تنم. 
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؟!   _چطوری می تویی انقدر متفاوت باشر

 

 عقب بردم. اخمی کردم و صورتم و 

 

 ۲۱۲#پارت

 

 _لطفا حد خودت رو بدون! 

 

 نیشخندی زد: 

 

 _اگه بخوام حدم رو معلوم کنم که تو الان... 

 

 ادامه نداد. 
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سیدم  منم نتی

 

 ش چه حرفی می تونست باشه. مشخص بود که ادامهش

 

 جدی تر نگاهش کردم. 

 

کاوه به خاطر حرف های زشت و مزخرف و  درسته از امت 

 دلگت  بودم. شکاکش 

 

اما نمی خوام مثل یه طعمه برای این کوروشر که آشنایین  

 باهاش نداشتم بشم. 

 

ون رفت.   بدون حرفی عقب گرد کرد و از اتاق بت 

 

 نفس آه مانندی کشیدم. 
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 شم و برگردوندم و به پنجره نگاه کردم. 

 

کاوه رفته بود پیش دلارام؟!   یعنی امت 

 

توی چشمم می شد رو بغضی که داشت تبدیل به اشک 

ل کردم.   کنت 

 

کاوه بشم.   نباید وابسته و دلبسته ی امت 

 

 ...  اما لعنن 

 

کاوه حضور داشته...  ایطم امت   توی بدترین شر

 

 برخلاف هارت و پورت و اعصبانیتش... 
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رفتارش توی این چند وقت متفاوت تر از اویی بود که می 

 شناختم. 

 

 ۲۱۳#پارت

 

 

کاوه  #امت 

 

 و یی 
ی م داخل عمارت همونجا ماشت  حوصله بدون اینکه بتی

 پارک کردم و پیاده شدم. 

 

مست  سنگ فرش شده رو رفتم و قبل اینکه من در سالن رو 

 باز کنم در باز شد. 

 

 قیافه ی توی هم و گرفته ی بابا یکم حواسم رو جمع کرد. 
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 با صدای گرفته ای گفتم: 

 

 _سلام. 

 

 رفت. ش تکون داد و در و باز گذاشت و خودش 

 

با قدم های که روی شامیک ها کشیده می شد خواستم 

 سمت اتاقم برم. 

 

 اما صدای بابا مانع ام شد. 

 

ی؟!   _کجا مت 

 

 پله ی اول رو بالا رفتم: 
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 _بخوابم. 

 خیلی خسته ام. 

 

 به ثانیه نکشید صدای داد بابا بلند شد: 

 

 _باید هم خسته باشر 

 این و اون گند 
ی
می زدم خسته می منم اگه انقدر توی زندگ

 شدم. 

 

 درجا میخکوب شدم. 

 

 فهمیده بود؟! 

هر وقت بابا اینطوری اعصبایی می شد فقط در مورد یکی 

 بود. 
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 رخنه! 

 

 ۲۱۴#پارت

 

 

 برگشتم و تا به خودم بیام سیلی بابا روی گونه ام نشست. 

 

 بدون تکون خوردن چشم توی چشم شدیم. 

 

 _راحت شدی؟! 

 با بلایی که ش اون توی این بازی کثیفی که راه 
انداخن 

 دخت  اومده الان راحت شدی؟! 

 

 نفسم و بالا کشیدم: 
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 _نمی دونستم. 

 

 منتظر حرفم موند. 

 

 یی حوصله و کشدار گفتم: 

 

ی  _نمی دونستم که پدر اون دلارام عوضی میتونه همچت 

 کاری بکنه. 

 

 بابا پوزخند زد. 

 

 اینطوری تا حالا ندیده بودمش. 

 

 د؟! رخنه چیکار کرده بو 
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 یا اصلا گ بود که انقدر بابا هواش رو داشت؟! 

 

با فکر های بد و کثیفی که توی ذهنم اومد چشمام رو 

 بستم. 

 

 دستم رو مشت کردم و سعی کردم ذهنم و جمع کنم. 

 

 چطور می تونستم بابا و رخنه رو بهم ربط بدم؟! 

 

 آب دهنم و قورت دادم: 

 

 _نمی ذارم براش اتفاف  بیوفته. 

 

 ۲۱۵#پارت
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 _حق نداری دیگه بیای اینجا. 

 

 چشمام گرد شد: 

 

 _منظورت چیه بابا؟! 

 اینجا خونه ی منه! 

 

 ی گفت. هه

 

 _خونت بود. 

 اون دخت  به خاطر تو این بلا شش اومده. 

ی.   تو از اینجا مت 

 می خوام رخنه و مادرش رو بیارم عمارت! 
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ی بگم.  ی  دهن باز کردم چت 

 

ای اهمیت دادن به منی که بهت زده اما بابا بدون حن  ذره 

 و شوکه بودم گذاشت رفت. 

 

 چرخیدم و یواش یواش از پله ها بالا رفتم. 

 

 اون حس لعنتیم بیشت  شد. 

 

یش هست.  ی  توی ذهنم یکی تکرار وار می گفت بابا یه چت 

 

ی  م و با عجله از پله ها پایت  نتونستم جلوی خودم و بگت 

 رفتم. 

 

مطالعه اش می رفت با قدم های بابا که داشت سمت اتاق 

 من ایستاد. 
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 با صوری  که از زور فشار شخ شده بود جلوش ایستادم. 

 

 _چه دلیلی داره؟! 

 

 نگاهش خونسرد بود. 

 

 با اینکه سن و سالی داشت. 

 

اما خوشتیپ و خوش هیکل بود و از نظر لباس و همه چی 

 به خودش می رسید. 

 

؟!   _دلیل چی

 

 ردم و سمت بابا گرفتم: انگشت اشاره ام و بلند ک
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 _اینکه می خواین رخنه رو بیارین عمارت. 

 

 ابروهاش بالا پرید: 

 

 _گفتم که به تو ربطی نداره. 

 بعد از من دلیل می پرش؟! 

 

خواست کنارم بزنه و بره که جلوش رو گرفتم و بدون توجه 

 به اینکه حرفم چقدر می تونه زشت باشه به زبونش اوردم. 

 

 دارین! _به رخنه نظر 

 

 ۲۱۶#پارت
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سیلی که اینبار توی صورتم خورد خیلی محکم تر از اون 

 اولی بود. 

 

 صدای داد بابا بلند شد: 

 

 _پسره ی احمق

 

 تا کجا ذهنت کثیف شده؟! 

 

؟!   چطور می تویی این حرف رو بزیی

 

 انقدر شکاک شدی که به من. 

 

؟!   به پدرت این حرف رو بزیی
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ی که من به چشم دخت   مم و عروس این خونه اونم با دخت 

 بهش نگاه می کردم؟! 

 

 لال شدم. 

 

 گند زدم. 

 

 هم با حرف های که توی بیمارستان به رخنه زده بودم. 

 

 هم الان و حرف هایی که به بابا زده بودم. 

 

ی انداختم:   شم و پایت 

 

 _میخواستم رخنه رو عقد کنم و بیارمش اینجا. 
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ی من از اما حالا که شما خودتون این تصمیم رو   گرفتت 

م.   عمارت مت 

 

 از جلوی بابا کنار رفتم. 

 

 هنوز چند قدمی دور نشده بودم که گفت: 

 

 _دیگه حق نزدیک شدن بهش رو نداری. 

 

 تو فرصتت رو برای داشتنش از دست دادی! 

 

 ۲۱۷#پارت

 

ون اومدم.   نزدم و از عمارت بت 
 حرفی
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 نباید با بابا بحث می کردم. 

 

هر کسی می تونه حرفش رو به می دونستم اون بیشت  از 

 تایید برسونه. 

 

اگر بیشت  از این اعصبانیش می کردم اون وقت جدی جدی 

 باید رخنه رو می ذاشتم کنار. 

 

ی و روشن نکردم.   پشت رول نشستم اما ماشت 

 

ه به خیابون رو به رو فکر کردم.   همونطور خت 

 

 باید گندی که زده بودم رو جمع می کردم. 

 

 شوش و گرفتم. شماره ی 
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 . بعد چند بوق جواب داد 

 

 اما انگار دورش شلوغ بود. 

 

 _الو شوش؟! 

 

 به یکی دیگه چندتا حرف زد و بعد گفت: 

 

؟!   _سلام امت  خویی

 

 پوفی کشیدم و گفتم: 

 

؟!   _هنوز بیمارستایی
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 صدای نفس نفس زدنش می اومد. 

 

 انگار که داشت راه می رفت. 

 

 جواب داد: 

 

 _آره. 

 شکلی پیش نیومده. خداروشکر م

 

ه.  ش و میگت 
 اما امت  این خانومه همش شاغ دخت 

 منم سوراخ کرده انقدر سوال پیچ کرد. 

 

 دوستم و دور فرمون پیچیدم: 

 

 _گ مرخص میشه؟! 
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 ۲۱۸#پارت

 

ش صحبت کردم احتمالا دو روز دیگه.   _با دکت 

 

 یه حساب ش انگشن  کردم. 

 

اتفاف  که افتاده رو پنهون هیج جوره نمیشد از مادر رخنه 

 کرد. 

 

اما با اون قلب مریضش چطور باید میگفتم استخون های 

ش ترکیده؟!   لگن دخت 

 

پوست لبم و کندم و تلفن و بدوت خداحافطیی روی 

 شوش قطع کردم. 
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ی و سمت بیمارستان روندم.   دور زدم و ماشت 

 

 که کمی آروم تر شده بودم. الان

 

 ه بوده. می فهمیدم که رفتارم اشتبا

 

 هم اینکه میدون رو برای اوت کوروش عوضی خالی کردم. 

 

 با یاد آوری اینکه به بابا اون حرف رو زدم تنم گر گرفت. 

 

 با دستم روی فرمون زدم. 

 

 "احمق"

 

"  "حقته هر چی بکسیر
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 "چطور اون حرف رو به بابای خودت زدی؟"

 

 ۲۱۹#پارت

 

 ش راه یه دسته گل رز سفید گرفتم. 

 

 اعلان آتش بس محسوب می شد. یه جور 

 

از اون شکلات های هم که دیده بودم رخنه می خوره و 

 دوست داره هم گرفتم. 

 

توی آسانسور چشمم به قیافه شلخته و بهم ریخته خودم 

 افتاد. 
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ه به خودم پوزخند زدم:   توی آینه خت 

 

کاوه کاویان؟!   _کارت به کجا رسیده امت 

 

ی رو که دست رد به سینت زده بود رو الان روی  دخت 

 چشمات داری می ذاری؟! 

 

 به حال خودم خندیدم. 

 

فکرش رو هم نمی کردم روزی اون دخت  چشم دریده و 

 حاظر جواب اینطوری برام مهم بشه. 

 

ه  با یاداوری اینکه بابا خودش می خواست رخنه رو بتی

 عمارت نیشم باز شد. 

 

 از در پشن  میتونستم منم وارد اتاق رخنه بشم. 
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فقط باید می فهمیدم بعد اومدنش به عمارت کدوم اتاق 

ه.   مت 

 

ی راحت بود.   خیالمم از بابت همه چت 

 

حالا خود بابا رخنه رو راضی می کرد و می دونستم که می 

 تونه. 

 

 ۲۲۰#پارت

 

 

 در آسانسور باز شد و یک راست سمت اتاق رخنه رفتم. 

 

ی من چند ساعن  می گذشت.   از رفت 
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کوروش انقدر ها هم یی کار نیست که حدس می زدم  

 چندین ساعت رو پیش رخنه بمونه. 

 

با یاد آوری اون عوضی دوباره حرض شدم و دسته گل و 

 فشار دادم. 

 

 پشت ش هم چند بار نفس عمیق کشیدم. 

 

 لبخند کوچیکی روی صورتم نشوندم و در و باز کردم. 

 

 اتاق تاریک بود و فقط نور چراعیی که بالای  تخت بود 

 روشن بود. 

 

 خورد توی پرم. 
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 یعنی رخنه مثل من ذهنش درگت  نبود؟! 

 

 مثل من که همش به اون فکر می کردم اون اینطوری نبود؟! 

 

 صداش توی اتاق بلند شد. 

 

کاوه رو به تو نمی فروشم چرا دست از  _بهت گفتم که امت 

 شم برنمیداری الان؟! 

 

 ابروهام بالا رفت. 

 

 منو دید. طولی نکشید و برگشت که 

 

 یکه خورده گفت: 
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؟!   _تویی

 

 ۲۲۱#پارت

 

ل کردم تا جد و آباد اون کوروش یی پدر رو 
خودمو کنت 

 فحش ندم. 

 

ریلکس رفتم جلو دسته گل و جعبه شکلات و کنار دستش 

 گذاشتم: 

 

 _انتظار داشن  گ باشه؟! 

 

 هول شده گفت: 

 

 _نه...نه هیچکی
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 ش تکون دادم: 

 

 کرده؟! _چشمات چرا انقدر باد  

 

 دسن  به چشم هاش کشید و نگاهش و ازم دزدید: 

 

 _خیلی خوابیدم. 

 

 دست دراز کردم و گونه ش و لمس کردم: 

 

؟! 
ی

 _جوجه توی روی من دروغ میکی

 

 چونه ش لرزید. 
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 تعجب کردم. 

 

اون دخت  قوی که من و تخ*مشم حساب نمی کرد چه 

 بلایی شش اومده بود؟! 

 

 سوالی گفتم: 

 

؟!   _به خاطر نبود من  گریه می کنی

 

ی شش و بالا اورد و دستم و کنار زد.   تت 

 

 دوباره شد همون دخت  شکش. 

 

اییه که شنیدم.  ی م...واسه چت   _نخت 
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 لب هام و جمع کردم و آروم گفتم: 

 

 _چی شنیدی؟! 

 

 توی چشم هاش برف  نشسته بود. 

 

 یه برف  که از ذوق و شوق بود. 

 

وع به حرف با خوشحالی دستم و گرفت و هیجان زده  شر

 زدن کرد: 

 

 _کوروش بهت گفته بود که پدر واقعیم زنده س؟! 

 

 ۲۲۳#پارت
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 اصلا اهمین  به حرفش ندادم. 

 

فقط ذهنم درگت  اون اسمی بود که بدون هیچ پسوند و 

ون اومد!   پیشوندی از دهنش بت 

 

 خودش متوجه صورت توی هم رفتم شد. 

 

 من منی کرد و گفت: 

 

 ینجا بود. _منظورم همون مردیه که ا

 

 پوزخند زدم: 

 

؟! 
ی

 _توی چند ساعت انقدر صمیمی شدین که اسمشو میکی
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 برف  که توی چشم هاش بود فروکش کرد. 

 

 مظلوم گفت: 

 

 _چه اهمین  داره اسمشو چطوری بگم؟! 

ی اسمش چه اتفاف  می افته؟!   مگه با گفت 

 

ی دوتا دست  دسن  که داشت پس می کشید رو گرفتم و بت 

 داشتم. هام نگه 

 

 توی چشم هاش زل زدم: 

 

 با تموم اون مردایی که 
_رخنه....من فرق دارم...منه لعنن 

ونن فرق دارم...   اون بت 

ت اونا صده مال من  اگه شدت حساسیت و غت 

 سیصده...میفهمی؟! 
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همه چی توی من تشدید میشه...دوبرابر میشه...فکر کن 

 چه مهربونیم! 

 چه عشق و علاقم! 

 یتم! چه نفرت و اعصبان

 

 

 آب دهنش و قورت داد: 

 

 _اما این تو بودی که حرف های بدی بهم زدی. 

درصوری  که من فقط میخواستم حرف های اون مرد رو 

 بشنوم. 

 

 ۲۲۴#پارت

 

 از خودم متنفر شدم. 
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 اینکه انقدر مظلوم داشت برام توضیح می داد. 

 

با یادآوری حرفی که وقن  اومدم توی اتاق رخنه بهم زد 

 غریدم: 

 

 _اون حرومزاده چه زری زده؟! 

 

 دستش و فشار دادم: 

 

 _بهت پیشنهاد داده؟! 

 

 رنگش پرید و تند تند گفت: 
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_نه به خدا...به جون مامانم قسم میخورم اینطوری که تو 

 فکر کردی نیست. 

 

 جعبه شکلات رو باز کردم و یکی توی دهنش گذاشتم: 

 

 _خوب اون مرتیکه چه زری زد؟! 

 ا شدن؟! خانوادت پید

 

 دوباره شوق و ذوق توی صورتش نشست. 

 

 مثل بچه ها شده بود؟! 

 

 چطوری؟! 
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فقط به خاطر اینکه ختی پیدا شدن خانواده ای که تا حالا 

ی و شنیده بود؟!   حضور نداشت 

 

 ۲۲۵#پارت

 

 

 چند روزی طول کشید. 

 

 دکت  رخنه اجازه داده بود توی خونه ازش مراقبت کنیم. 

 

کرد زودتر از سه ماه دیگه می تونست به اگر مواظبت می  

 روال قبلی زندگیش برگرده. 

 

تموم کار های بیمارستانِ خودش و مادرش رو با شوش 

 انجام داده بودیم. 
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ش کنم طی یه بحث طولایی تونستم با آوردن اسم بابا قانع

 که بریم عمارت. 

 

ط داشتم!   اما قبل از همه ی این ها یک شر

 

وع همه ی طی که شر  این ماجرا ها بود.  شر

 

داری که پول داده بودم یه عاقد  امروز قرار بود از محصری

ی بیمارستان اسم رخنه بیاد توی  ی و توی همت 
بفرست 

 شناسنامه ی من. 

 

 در اتاق و زدم و با پوشه ی مدارک ها داخل شدم. 

 

با دیدن رخنه توی اون روشی سفید با گل های ریز صوری  

 دلم نرم شد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 810 

 بود.  ساده ی ساده

 

فقط براش چند تیکه لوازم آرایش گرفته بودم تا از یی روچ 

 دربیاد. 

 

ی انداخت.   با دیدن من شش و پایت 

 

 توی ذهنم روشن شد. 

 

 خجالت کشید؟! 

 

 لبخندی روی لبم نشوندم و گفتم: 

 

 _جوجه؟! 
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 ۲۲۶#پارت

 

 جلو رفتم و روی تختش نشستم: 

 

 _حالت خوبه؟! 

 

 ش تکون داد. 

 

 نداری؟! _درد 

 

 

 دوباره ش تکون داد. 

 

 دستمو زیر چونه اش گذاشتم و شش و بالا آوردم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 812 

ه؟!   _زیادی مظلوم شدی چختی

 

 صورتش خندید. 

 

 عقب کشیدم: 

 

 _آ حالا شد. 

 

 جعبه ی جواهرو روی پاش گذاشتم: 

 

ی دوسش داری؟!   _ببت 

 

 کنجکاوی توی صورت بیداد کرد. 

 

 کردنش با بهت نگام کرد: جعبه رو برداشت و بعد از باز  
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 _این... 

 

 پلک زدم: 

 

 _قابل تو رو نداره. 

 

 گردنبد ظریف و از جاش درآوردم و نزدیک گردنش رفتم: 

 

 _اینو به دو مناسبت گرفتم. 

 

 موهاش و با دستش جمع کرد و روی شونه اش انداخت: 

 

؟!   _چه مناسبن 
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و انداختم و به درخشش روی پوست گردن  قفل زنجت 

ه   شدم. صافش خت 

 

 _بابت حرف های که بهت زدم معذرت میخوام

 

 ۲۲۷#پارت

 

 ادامه دادم: 

 

_مناسبت بعدیش هم اینه که داری رسما میسیر مال 

 خودم. 

 بدون دخالت هیچ شخری. 

 

 با در زدن کسی عقب رفتم: 
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؟!  ی  _بفرمایت 

 

 عاقد بود. 

 

 کتم رو مرتب کردم و جلو رفتم: 

 

 _دیر کردین! 

 

مرد عرق های روی  پیشونیش رو پاک کرد و نفس عمیف  پت 

 کشید: 

 

 _ببخشید پسرم...امان از ترافیک این شهر. 

 

 شتکون دادم: 
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 . ی  _فقط لطفا زودتر خطبه رو بخونت 

 

 خندید: 

 

 _عجله نکن پسر جان اول و آخرش  خانوم خودته. 

 

تا درگت  باز کردن دفت  و بند و بساطش شد دوباره پیش 

 رخنه رفتم. 

 

 توی هم میپیچیدشون رو گرفتم: دست های که 

 

 _یخ کردی چرا؟! 

 

 _دلشوره دارم. 
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 لیوان آیی براش ریختم و دستش دادم: 

 

 _بخور از چی می ترش؟! 

 من که گفتم گردن من از مو باریک تر. 

 همینطور که تا الان بودیم هستیم. 

...منم برای تو!   تا وقن  که بفهمی تو برای منی

 

 برای من بیشت  بود. تاکیدم روی اینکه اون 

 

ی کم دلهره  با پیدا شدن ش و کله ی کوروش منم هم همچت 

 نداشتم. 

 

اما وقن  اسم رخنه بیاد توی شناسنامم هیچ کس دیگه نمی 

 تونه غلط اضافه بکنه. 
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ی شی    ع گفتم:  ی  با یادآوری چت 

 

ی.  ی  _راسن  یه چت 

 

 با چشماش منتظر نگام کرد: 

 

؟!   _چی

 

 ۲۲۸#پارت

 

 نباید از عقدمون با ختی بشه. _بابا فعلا 

 

 با چشم های درشتش گفت: 

 

 _چرا؟! 
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 _یه اشتباهی کردم. 

 ش اون گفت نباید دیگه بهت نزدیک بشم. 

 اگه بفهمه عقد کردیم زنده چالم می کنه. 

 

 با لحنی که کمی حسودی قاتیش بود گفتم: 

 

 _انگار نه انگار من پسرشم. 

 تو رو بیشت  از من خواسته همیشه! 

 

 ای عاقد به طرفش برگشتم: با صد

 

 _تموم شد؟! 

 

 خودکارش را برداشت: 
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 _فقط اینکه باید دو تا شاهد آقا هم بیارین. 

 

 ش تکون دادم: 

 

 _توی راهن. 

 

وع به خوندن خطبه کرد.   شر

 

 من همونطور روی تخت کنار رخنه دستش و گرفته بودم. 

 

 زمزمه ی آرومش رو شنیدم: 

 

 _میشه یه قرآن بدی بهم؟! 
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 ۲۲۹#پارت

 

 قران کوچیکی که توی کمد بهش دادم. 

 

 با اشاره ی من عاقد ادامه داد. 

 

 به مهریه که رسید گفتم: 

 

 _یک سکه! 

 

 تکون خوردن رخنه رو متوجه شدم. 

 

 اما دلیلی داشتم. 

 

 نمی خواستم رخنه رو از دست بدم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 822 

 

هنوز هم انقدر شکاک بودم و ذهنم مسموم بود که زورش 

رخنه می چربید و باعث این تصمیم های به علاقه ام به 

 یهویی و شاید احمقانه ی من می شد. 

 

 عاقد پرسید: 

 

؟!  م موافف   _دخت 

 

 صدای گرفته ی رخنه دلم و سوزوند: 

 

 _بله. 

 

عاقد مبارک باشه ای گفت و با اومدن دونفری که برای 

ی شناسنامه ها  ی بهشون پول داده بودم و گرفت  امضا گرفت 

 رفت. 
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م.  گفت چند روز   بعد برم و شناسنامه هامون رو  بگت 

 

 ساک لباس رخنه رو برداشتم و آروم گفتم: 

 

 _حاظری؟! 

 

 ۲۳۰#پارت

 

با هل دادن ویلچر چرچی که مثل یه تخت بود حرکت 

 کردیم. 

 

 کارهای ترخیص و اینارو از قبل انجام داده بودم. 

 

 با شنیدن اسمم از زبون رخنه شعت و آروم تر کردم: 
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 _جان؟! 

 

 _حس بدی دارم. 

 

 رفت. اخمام توی هم

 

 و جلوش دو زانو نشستم. چرخ و دور زدم

 

 جدی گفتم: 

 

؟!   _یعنی چی

 

 با ریشه های شالش بازی کرد که از دستش کشیدم: 
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 _جواب بده. 

؟!   یعنی چی

 

 .  تموم تنم پر شد از یه حس بد و منفی

 

 از عقد کردن با من... 

 

 بودم حس بدی داشت؟! از اینکه من رسما شوهرش شده 

 

قبل از اینکه دهن باز کنم و دوباره گند بزنم صداش در 

 اومد. 

 

؟!  ی  _مامانت و بابات چه فکری با خودش راجب من می کتی

 

 با شنیدن این حرفش نفس راحن  کشیدم و بلند شدم. 
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ه ی دیوونه...   _دخت 

 بابا از خداشه. 

 

 با یادآوری اعصبانیت بابا شی    ع گفتم: 

 

 وقن  نگفتم لو ندی که عقد کردم فهمیدی؟! _تا 

 

 ۳۲۱#پارت

 

 

 .  _ش عقد هم اینو گفن 

 اما دلیلش رو پیچوندی! 

 

 دوباره پشت چرخ قرار گرفتم و هل دادم: 
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ی رو بدویی خودم بهت میگم.  ی  _هر وقت نیاز شد چت 

 قبل اون خواهشا کنجکاوی نکن! 

 

 

 #رخنه

 

 

 دست و پام یخ کرده بود. 

 

 خجالت می کشیدم. 

 

 اما چاره ی دیگه ای نداشتیم. 

 

 نه من...نه مامان... 
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 کسی نبود که ازمون نگهداری کنه... 

 

 حداقل زمان خوب شدن من سه الی چهار ماه بود. 

 

 در خوشبینانه ترین حالت ممکنش. 

 

س  ی جلوی در عمارت کاویان ها با است  با ایستادن ماشت 

 پیچوندم. دست هام رو توی هم

 

کاوه روی انگشت های پیچ داده دست گرم و  مردونه ی امت 

 شدم نشست. 

 

ش؟!   _از چی میت 

 نه خواهر شوهر داری. 
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 نه جاری داری... 

 نه مادر شوهر عفریته. 

ست برای چیته؟!   پس است 

 

ل کنم و گفتم:   نتونستم زبونم و کنت 

 

 _در عوض هوو دارم! 

 یا نه بهت  بگیم من شدم هوو. 

 

 ۲۳۲#پارت

 

ون فرستاد: نفسش و با شدت   بت 

 

 _از اول هم همه چی مال تو بوده. 

 منتها من کور بودم
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 دیر به خودم جنبیدم! 

 

ی پیاده شد و سمت من اومد.   کشیدم که از ماشت 
 هوفی

 

 در و باز کرد. 

 

 متعجب گفتم: 

 

ی تو؟!  ی نمت   _خوب چرا با ماشت 

 

ابروهاش و بالا انداخت و دست هاش رو به تنم نزدیک 

 کرد: 

 

. دیگه می خوام_نچ   مثل پرنسس وارد بسیر

ی باریه که اومدی اینجا به عنوان خانوم من.   این اولت 
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لبخندی زدم که دستش و با احتیاط زیر پاها و کمرم 

 انداخت. 

 

خداروشکر اون محافطیی که انداخته بودن دور کمرم باعث 

 میشد موقع تکون خوردن  کم ترین درد رو حس کنم. 

 

ی و بست. توی بغل گرفتم و با پ  اش در ماشت 

 

 _خودت و با معذب بودن اذیت نکن. 

هست که بودن تو روی دوش کسی  این خونه انقدر بزرگ

 سنگینی نکنه. 

 تازه مطمعن باش همه خوشحال میشن از اومدن تو. 

 

ی نگفتم و نفسی کشیدم.  ی  چت 
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 فقط دلم می خواست زودتر خوب بشم. 

 

میدادم برام سخت بود که تا حالا خودم کارام و انجام   منی 

 محتاج کسی باشم! 

 

 ۲۳۳#پارت

 

 

 از روی سنگ فرش ها با قدم های بلندش رد شدیم. 

 

کاوه  صدای باز شدن در و شنیدم و دستم پشت کمر امت 

 مشت شد. 

 

با انگشت های دستش که روی کمرم بود نوازش وار کشید 

 و آروم زمزمه کرد: 
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 _آروم باش...من هستم. 

 

ونت کرده! _اما گفن  بابات   بت 

 

 رسیدیم و دیگه نتونست جوابم و بده. 

 

 توی چشم شدیم. که با باباش چشم  شم و بلند کردم

 

 خجالت کشیدم. 

 

م.   _خوش اومدی دخت 

 

 با شنیدن این حرفش کمی به خودم اومدم و گفتم: 

 

 _ببخشید....ببخشید اگه اینطوری مزاحمتون شدم. 
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 کرد. صورتش با مهربویی نگام می

 

کاوه رو آدم حساب در  ی حال متوجه بودم که اصلا امت  عت 

 هم نمی کنه. 

 

 صدای زیی که کنار پدرش بود اینبار بلند شد: 

 

 _پسرم بیارش داخل... 

 

نگاهی بهش کردم که مادرش هم لبخندی توی صورتم 

 پاشید. 

 

یعنی قرار بود ورق تازه ای از شنوشت من اینجا رقم 

 بخوره؟! 
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 ۲۳۴#پارت

 

 داخل رفتیم. 

 

کاوه گفتم:   آروم طوری که بقیه نشنون زیر گوش امت 

 

ی رو می دونه؟!   _مامانت هم همه چت 

 

 موندم تا جواب بده. منتظر 

اما با سکوی  که کرده بود و قفسه ی سینه اش که تندتند 

ی می شد متعجب شم و بردم عقب.   بالا و پایت 

 

 صورتش شخ شده بود. 

 

 آب دهنم و قورت دادم. 
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 می رسید؟! گاو های اعصبایی به نظر چرا شبیه  

 

ون فرستاد و زمزمه  با دیدن قیافم نفسش و با شدت بت 

 کرد: 

 

_تو نمی دویی دم گوش یه مرد نباید این نفس داغ لعنتیتو 

ون بدی؟!   بت 

 

 لب هام از هم باز شدن. 

ی نداشتم.  ی برای گفت  ی  اما چت 

 تا این حد زود تحریک می شد؟! 

 

ی اومدن نگاه خما  رش روی لب هام شی    ع گفتم: با پایت 

 

کاوه.   _امت 
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 گلوش تکون خورد. سیبک

بدون اینکه نگاهی بندازه ببینه مامان و باباش کجان شش و 

 مماس لب هام قرار داد و لب زد: 

 

م.   _بالا رفتیم نفستو میتی

 

 بعد زدن حرفش به شعت شش و بالا آورد. 

 

کاوه بود.   صدای پدرش بلند شد که مخاطبش امت 

 

_پسرم لطفا بعد اینکه رخنه رو بردی اتاقش بیا باهات کار 

 دارم! 

 

 ۲۳۵#پارت
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کاوه چشمی به پدرش گفت.   امت 

 

 اما توی صورت من چشمک زد: 

 

_فکر کرده من الان تو و این لب های لعنن  و ول می کنم 

 . ی م پایت   مت 

 

 

 با دستم به پشت کمرش زدم: 

 

 _پرو نشو. 

 .  داری سو استفاده می کنی
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پله ی آخر هم بالا رفت و سمن  که حدس می زدم اتاقیه از 

 که برای من آماده کردن رفت: 

 

 _نشنوم دیگه اینو بگو. 

 و تو از هر کسی بهم نزدیک تریم. الان من

 چند ماهه دنبالتم. 

حالام که بدستت آوردم به خاطر آسینی که دیدی نمی 

 بهت نزدیک بشم. تونم

 اما یه بوسه که حق منه نیست؟! 

 

ون توجه کردن به چشم های مظلومش و لحن ساده ش بد

 گفتم: 

 

 _قولی که دادی رو یادت نره. 

! نخوام بهمگفن  تا وقن  خودم  نزدیک نمی شر
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 در اتاف  رو باز کرد و داخل رفت. 

 

 و سقف آیینه کاری شده ی اتاق شدم. 
ی
 محو بزرگ

 

کاوه وارونه توش بودیم.   من و امت 

 

 تعجب کردم. 

 

 منه؟! _این اتاق 

 

 روی تخت گذاشتم و نچی کرد. 

 

 _این اتاقمونه! 

 

 ۲۳۶#پارت
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خواستم شالم رو درست کنم تا روی سینه هام رو بپوشونه 

کاوه روی شالم نشست و با یه حرکت روی  که دست امت 

ی انداختش.   زمت 

 

 موهام باز بود و پریشون دورم. 

 

؟!   _چیکار می کنی

 

 اومد:  دکمه ی یقه ش رو باز کرد و یه قدم جلو 

 

 _همون کاری که گفتم. 

 

 چشمم به در باز اتاق خورد. 
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 _در بازه. 

 

 ابروهاش بالا رفت. 

 تازه فهمیدم چی گفتم. 

 

 زبونم رو گزیدم و برای ماست مالی حرفم گفتم: 

 

 _منظورم اینه می تویی بری درم پشت شت ببندی. 

 

 نیشش باز شد: 

 

 _نه...خوشم اومد. 

ی بعله.   انگار توام همچت 

 

 چشم غره ای سمتش رفتم. 
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 هول شده بودم. 

 نمی تونستمم از جام بلند شم. 

ی مظلوم های که هیچ کاری از دستشون بر نمیاد یه جا  عت 

 دراز کشیده بودم. 

 

 مثل فرفره رفت در و بست و تف  قفلی کرد. 

 

 آب دهنم و قورت دادم: 

 

 . ی  _بابات گفت بری پایت 

 میاد بالانری اون

 قفله... وقتیم ببینه در 

 

چندتا از دکمه هاش و تا وسطای سینش باز کرد و اومد 

 نزدیکم و روی تخت نشست. 
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 اما نشستنش طوری بود که انگار روی من خیمه زده. 

 فقط وزنش رو خودش تحمل می کرد نه بدن من. 

 

 نگاهش توی چشم هام می گشت. 

 

 !  هم زیبایی
 _بدون هیچ آرایسیر

 

ی رفت و روی لب هام   مکث کرد: چشمش پایت 

 

ی دارن!   _بدون هیچ رژ لنی هم مطمعنم طعم یی نظت 

 

 ۲۳۷#پارت

 

 . ی  شش و آروم آروم آورد پایت 
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 باید مخالفت می کردم؟! 

ی مرد بود.   اما تنها کسی که همیشه به دادم رسیده بود همت 

 

با تموم نیش و کنایه هاش اما همیشه توی مدی  که بود 

 خودشو بهم رسونده بود. 

 

 بود. کمکم کرده 

 . ی  بدون نه گفت 

 لطمه زدن به من.  بدون

 غت  از وقت هایی که اعصبانیش می کردم. 

 هم که محرم من بود. الان

 یه بوسه حقش نبود؟! 

 

 چرا باید به هر دومون زهر می کردم؟! 
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 مگه بچه بودم؟! 

ی که تازه به بلوغ رسیده؟!   یا یه دخت 

 پس زدن تا یه جایی خوب بود. 

 دیگه دل آدم رو می زد. بعد از یه مرحله ای 

 

ی حالام فهمیده که من فرق دارم.  کاوه همت   امت 

ی که توی مغزش بود و توی کارخونه بهش  با اون دخت 

 پیشنهاد داده بود! 

 

با برخورد لب هاش روی لب هاش شدم چشم هام و 

 بستم. 

 

کاوه با شدت توی صورتم رها شد.   اما نفس امت 

 

 چشم هام رو روی هم فشار دادم. 
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س توی تموما  تنم نشسته بود. ست 

 

 بوسیدن چطوری بود؟! 

 

ی می شد که  قفسه ی سینه ام طوری با شدت بالا و پایت 

کاوه  قشنگ برخورد سینه هام رو با قفسه ی سینه ی امت 

ی بود! حس می  کردم و خوب به شدت تحریک آمت 

 

 ۲۳۸#پارت

 

لب هاش تکون خورد و کمی از لب پایینم رو توی دهنش 

ی مزه مزه ش کنه. کشید و ا ی  نگار که بخواد مثل یه چت 

 

 نمی تونستم نفس بکشم. 
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یعنی فکر می کردم اگه نفس بکشم اتصال بوسه قطع 

 میشه. 

 

 با عقب رفتنش چشم هام و با زور باز کردم. 

 می دونستم چشمام شخ شدن. 

 

کاوه تا بناگوش شخ شده بود.   امت 

ی گفت:   سنگت 

 

؟!   _چرا نفس نمی کسیر

 

 ریز کرد: چشم هاش و 

 

 _بدت میاد من ببوسمت؟! 
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 چشمام از این حرفش باز شدن. 

 کردم صدای گرفتم و صاف کنم. سعی

ا رو چطور باید حالیش می کردم من زیادی ناشر ام ی و این چت 

 یاد ندارم؟! 

 

 

به جای حرف زدن هوفی کشیدم و دست هام و روی سینه 

 اش گذاشتم: 

 

 _اگه بوسیدنت تموم شده میشه بری؟! 

 

 بدون اضار به موندن از روی تخت بلند شد. 

 یکی توی شم جیغ کشید

؟!   "نرو...چرا وقن  میگم برو نمیفهمی منظورم اینه که بمویی

که بفهمی باید ناز این زن و بخری...باید تمنای خواستنش 

 و بخری"

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 850 

 

کاوه عقب کشید.   اما امت 

 

 _به شوش گفتم هوای مامانت رو داشته باشه. 

ی عمارت. کاراهاش که ا  وگ بشه میارنش همت 

 

 زدم. پلک

 

دسن  پشت گردنش کشید و نگاه دیگه ای به لب هام 

 انداخت. 

 

 اما عقب گرد کرد. 

 

 سمت در اتاق رفت و دستش روی کلید نشست. 
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ه ی تک تک حرکاتش بودم.   خت 

 

بدون اینکه کلید رو بچرخونه برگشت و تا به خودم بیام 

گرفته بود و با ولع و شدت صورتم و توی دست هاش  

 داشت می بوسیدم. 

 

 ۲۳۹#پارت

 

 نفس کم اوردم. 

 اینبار واقعا نفس نمی تونستم بکشم. 

 

کاوه متوجه شده بود.   امت 

 اما همینطور سمج ادامه می داد. 

 

 توی دهنش هوم هوم می کردم. 
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 فرصت نمی داد حن  من همراهیش کنم. 

 

 با عجله می بوسید. 

 د. انگار از قحطی اومده بو 

 یا من قرار بود از  دستش فرار کنم. 

 

 دستمو بردم بالا و تنها جایی که تونستم چنگ بزنم رو زدم. 

 یعنی موهاش! 

 

اما انگار با اینکارم بدتر شد و اینبار علاوه برخوردن لب هام 

ی کرد.  وع به گاز گرفت   شر

 

چنگ محکم تری به موهاش زدم و شش و با همون نیمچه 

 عقب کشیدم. زوری که داشتم 

 اما لب ها و صورت منم باهاش جلو اومد. 
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بعد از زدن یه بوسه ی دیگه روی لب های خیسم عقب 

 رفت. 

 

 اما به فاصله ی دو انگشت. 

 همچنان توی حلق من بود. 

 

 چشماش انقدر خمار شخ بود که باز نمی شد. 

 

 البته چشم های منم دست کمی از اون نداشت! 

 

د لب های خیسش که برق ی  رو تکون داد و گفت: مت 

 

 _چشمای خمارت آدم و دیوونه می کنه! 
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دستش و بلند کرد و زیر لب پایینم کشید و خیسی ناشر از 

 بوسه اش رو پاک کرد: 

 

ینه.   _الان که فهمیدم بوسیدنت چقدر شت 

 چطور می تونم تحمل کنم که هر لحظه نبوسمت؟! 

 

 ۲۴۰#پارت

 

 م. و به دیوار پشت شش دادنگاهمو ازش گرفتم

 

 تکویی خورد و کمی ازم فاصله گرفت: 

 

 _گفتم بابا اجازه نمیده من اینجا بمونم. 

اما امکان داره شب و نیمه شب خودم بیام توی اتاقت پس 

 اگر سایه ای دیدی منم جیغ نکسیر اوگ؟! 
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 با تعجب نگاهش کردم: 

 

 _مگه نباید از در عمارت بیای؟! 

 خوب میبینتت که. 

 

 شیطنت بالا انداخت: ابروهاش و با 

 

 _از در پشن  میام. 

 

 نفسی کشیدم: 

 

 _باشه. 
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کاوه  چند تقه به در خورد و پشت بندش صدای بابای امت 

 به گوشمون رسید. 

 

جان اگه لطف کنی بذاری این دخت  یکم نفس بکشه  _امت 

ون!   ممنون میشم بیای بت 

 

 رنگم پرید. 

ون رفته؟!   نکنه صدای بوسیدنمون بت 

کاوه داره چایی هورت میکشه هی ر به ر تف هم انگار  این امت 

 تفی کرد منو. 

 

 چی ام.  با دیدن صورتم فهمید نگران

 

س نشنیده.   _نت 

 موردی نیست. شنیده باشه هم
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بدون توجه به قیافه آویزون من عقب گرد کرد و با پرویی 

تمام همونطور که کلید و توی قفل می چرخوند در و باز کرد 

 باباش. و زل زد به 

 

 ۲۴۱#پارت

 

 

 نیاورد و دست به سینه گفت: کمباباش هم

 

 _انگار دامادِ شب حجله ای نه؟! 

 

 با دست به در اشاره کرد: 

 

 _چرا در و قفل کرده بودی؟! 
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 دیگه. _پدر من حتما داشتم یه حرکن  می زدم که قفل کردم

 

م جلوی و با دستااز خجالت رو لحافن  تخت و بالا کشیدم

 گرفتمش. صورتم

 

کاوه.   زلیل بسیر امت 

 هنوز نیومده انقدر هول بازی درآوردی. 

 تو آدمی هسن  که به من مهلت بدی تا بتونم قبولت کنم؟! 

 

شانس آوردم تنم له و داغونه وگرنه شب اول حامله می 

 شدمم کسی تعجب نمی کرد! 

 

ون آوردم. شمبا صدای قدم های کسی آروم  و بت 

 

کاوه زل زده بود به من.   بابای امت 
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 و قورت دادم: آب دهنم

 

 _ببخشید....من

 

 و ادامه بدم.  نذاشت حرفم

 

 داخل اتاق. اومد بلند دستش و بلند کرد و با نفسی

 

م.   _نیازی نیست توضیح بدی دخت 

 و میشناسم. پسر خودم من

ی   گرفتاری بیوفته. این عجول بودنش باعث شد توی همچت 

 

 ای دستم بازی کردم. با انگشت
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 کردیم؟! باید بهش می گفتم عقد 

 اگه الان می دونست بهت  بود؟! 

کاوه گوش می دادم؟!   یا نه باید به حرف امت 

 

 ۲۴۲#پارت

 

 دهن باز کردم و گفتم: 

 

ی....  ی  _یه چت 

 

 با شنیدن صدای قدم های کسی حرفم رو ادامه ندادم. 

 

کاوه باشه.   ترسیدم امت 

 

 حدسم درست بود. 
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کاوه با سینی توی دستش اومد داخل.   امت 

 

 نگاهی مشکوک به من و پدرش کرد. 

 منظور نگاهش و نفهمیدم. 

 

 و قورت دادم. آب دهنم

ی نگفتم.  ی  خداروشکر که چت 

 

 _بابا. 

 

 با نگاه پدرش ادامه داد: 

 

ی کارتون داره!   _مامان گفت پایت 
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کاوه دست روی شونه اش  باباش بلند شد و نزدیک امت 

 گذاشت: 

 

_منم که عرعر نفهمیدم تو رفن  گفن  صدام کنه تا باز این 

و خفتش کنی ها؟!   دخت 

 

کاوه جوایی نداد.   امت 

 همچنان جدی نگاه می کرد. 

 اینکه خندون بود. 

 یهو چرا جنی شد؟! 

 

ی پدرش جمع تر نشستم.   با رفت 

 

 لیوان توی سینی رو برداشت و سمتم اومد. 
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 نه؟! 
ی

 _می خواسن  بکی

 

 ۲۴۳#پارت

 

 

 هول شدم. 

 

 _نه

 

 ابروهاش و داد بالا: 

 

_اگه این فکر توی ذهنت نبود انقدر شی    ع نمی فهمیدی 

 منظورم چیه! 

 

 لب هام و روی هم فشار دادم. 
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؟!  ی  بسرر انقدر تت 

 آدم نمی تونه نفس بکشه. 

 

چطور چهارتا دونه راز زنونه رو ازش مخفی پس فردا من

 کنم؟! 

 

 _به مامانم گفتم! 

 

 و بالا آوردم. جب شمبا تع

 

 منظورش این بود عقدمون رو گفته؟! 

 

ی سوال رو پرسیدم:   همت 

 

 _عقدمون رو؟! 
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 شتکون داد. 

 

 باز به من می گفت تکون ندم ها. 

 

 _بخور. 

 

 لیوان و سمتم گرفت. 

اما به جای اینکه چشماش منو ببینه زل زده بود به لب 

 هام. 

 

 ی بهش گفتم. توی دلم بیح

ی خیال باش.  ...به همت 
 انت 

نیست لب و لوچه ی منو کبود کرده که همینطوری معلوم

 باباش انقدر زایه مچمونو گرفته بود. 
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 ۲۴۴#پارت

 

 

ی آوردمبعد از اینکه لیوان  گفت:   و پایت 

 

م.   _من دارم مت 

 

 و با نفسی راحت روی تخت دراز کشیدم.  هومی گفتم

 

 باز کردم. حرکن  ازش ندیدم و چشمام رو 

 

 همینطور زل زده بود به من. 

 

ی؟!   _چرا نمت 
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وع کرد به گزیدن.   لب پایینش رو شر

 

 _چیشده؟! 

 

 و پشت شش قلاب کرد. کرد دستاش و جفت هم

 

ل می کرد تا بالا نره گفت:   با لحنی که به شدت کنت 

 

 _انقدر دوست داری من زود برم؟! 

 

 هوفی کشیدم. 

 

 شمرده شمرده گفتم: 
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کاوه خواهش می کنم ازت بحث جدید پیش نکش.   _امت 

چرا باید اجازه می دادم تا اگه من ذره ای به تو تمایل نداشتم

 توی حلق من بیای؟! 

 

 حرفی زدم. خودم می دونستم چه

 

 اما آگاهانه زدم. 

کاوه الان نیاز داشت که بدونه من باهاشم.   چون امت 

ی خلاف جهن  که   اون میخواد. توی مست  اونم...نه مست 

 

 ۲۴۵#پارت

 

 

کاوه  #امت 
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بعد از شنیدن خط و نشون های بابا و خداحافطیی از 

ون اومدم.   مامان با اون نگاه شماتت گرش از عمارت بت 

 

در و باز کردم و خواستم بشینم که صدای نفرت انگت  

 دلارام نذاشت. 

 

 _خوب مثل حمال ها بغلش کرده بودی! 

 

ه چفت کردم  تا توی صورت عملی و دستمو روی دستگت 

 نحسش نکوبم. 

 

 برای درآوردن حرصش با لبخند برگشتم: 

 

_اگه مثل ملکه ها برخورد کردم باهاش و به چشم یی ارزش 

 تو حمال اومدم برام مهم نیست! 
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 در و باز کردم تا بشینم که با دستش گرفت. 

 

 یی حوصله روی فرمون زدم: 

 

 _چی می خوای دلی؟! 

 

 گفت: 
ی

 با بغض ساختکی

 

 شوهرمو! _ 

ه ی پاپن  ازم دزدیدتش!  ی که این دخت   همون امت 

 

 جفت ابروهام بالا رفت. 

 چقدر می تونه پرو باشه؟! 

؟!  ی  چقدر نفرت انگت 

 تهوع آور. 
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ه شدم.   با نگاه چندشر بهش خت 

 

_روت میشه بازم توی صورت منی که بوسیدن تو و اون 

نگاه مرتیکه ی نمک به حروم و با چشمای خودم دیدم بازم 

؟!   کنی

 

 جا خورداما عقب نکشید. 

 سمج گفت: 

 

 _اشتباه کردم. 

 نمی خوام تو رو از دست بدم. 

 

دستمو بلند کردم و به خاطر تموم اون حرص و اعصبانیت 

 های که داشتم. 
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به خاطر شکاک کردنم سیلی محکمی توی صورتش 

 کوبوندم. 

 

 _هنوز دلم خنک نشده دلارام. 

وع میشه! جهنم تو اگه عقب نکسیر تازه برا  ت شر

 

 ۲۴۶#پارت

 

 زل زد توی چشم هام: 
ی
گ  با خت 

 

 
ی

 _هرچی تو بکی

 می خوام زندگیم با تو جهنم بشه. اصلا من

 فقط طلاقم نده. 

 

 ابروهام بالا رفت. 
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 چه نقشه ای داشت؟! 

 

 نفهمیدم چرا اما گفتم: 

 

 . ی ی توی ماشت   _بشت 

 

ی و دور زد و کنارم نشست.   به شعت ماشت 

 

ی مل جت از جاش کنده شد با پر کردن گاز  و دلارامی  ماشت 

ی توی شیشه رفت.   هم که کمربند نبسته بود تا مرز رفت 

 

 دلم خنک شد! 

 حن  ذره ای هم به روی خودم نیاوردم که چه کاری کردم. 

 

 صدای تو دماغش اومد: 
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؟!   _امت 

 

ی طوری مشت شد که کش اومدن  دستم دور فرمون ماشت 

 حس کردم. چرم دور فرمون رو زیر انگشتام 

 

فکر نمی کردم با شنیدن اسمم از دهنش انقدر احساس 

 تنفرم هر بار بیشت  بشه! 

 

 _بنال. 

 

اض گفت:   با اعت 

 

 _اینطوری با من حرف نزن. 

 خودت می دویی که من دخت  گ ام! 
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 پوزخند زدم: 

 

ی دیگه ای نمی دونم!   _من از تو جز اینکه یه هرزه ای چت 

 

 ۲۴۷#پارت

 

ی سکوت شد. چند لحظه توی   ماشت 

 

 _خوب بگو اینبار چه نقشه ای کشیدی؟! 

 

 آهی مصنوعی کشید: 

 

 _فهمیدم علاوه بر من با یکی دیگه هم قرار می ذاره. 
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 جفت ابروهام بالا رفت. 

 اما تعجب نکردم. 

 

ی که عوض داره گله نداره!  ی  _چت 

 

 دستش بند بازوم شد: 

 

 _امت  به خدا عوض می شم. 

 سازیم. بیا زندگیمون رو با هم ب

ه نداشته باشه.   به بابا هم میگم کاری به اون دخت 

 فقط بزار بره از زندگیمون باشه؟! 

 

 با حس چندشناکی دستمو عقب کشیدم و حرض غریدم: 
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 _به من دست نزن که اون روی سگم بالا میاد دلی! 

 

ی و کامل طرف من چرخید.   خودشو چسبوند به در ماشت 

 

 حرکاتش و زیر نظر داشتم. مستقیم نه اما با گوشه ی چشم 

 

 دلارام یه افعی بود و نیش زدن و خیلی خوب بلد بود! 

 

 ۲۴۸#پارت

 

 

 توی شم دوباره نقشه اومد. 

 دلی رو نگه می داشتم؟! 

 می اومد توی اون آپارتمان بعد از عروش؟! 
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 حسی توی تنم اومد. 

 از شکنجه دادن دلارام حن  با فکرش هم لذت می بردم! 

 

 ت دادم. آب دهنم و قور 

کاوه مسلط باش به خودت...   امت 

 ...  مسلط باش لعنن 

 

 پلکی زدم و نگاه معصوم رخنه جلوی چشمم اومد. 

 آروم رو داده بودم. 
ی
 بهش قول یه زندگ

 

ی نبود.  ی ی از دلارام هم کم چت   اما حس انتقام گرفت 

 

ت و غرور مردونه ی منو به باد داده بود!   غت 

 منو یه مریض شکاک کرده بود! 
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 باید درست فکر می کردم. 

 نمی خواستم به خاطر من رخنه اذیت بشه. 

 خصوصا با پیدا شدن کوروش نامدار! 

 

کسی که دوبرابر من نفوذ داره و راحت می تونه هر کاری می 

 خواد بکنه. 

 

 ۲۴۹#پارت

 

 

از میدون دور زدم و سمت آپارتمایی که خارج شهر و توی 

 کرج داشتم روندم. 

 

 بلند شد. صدای دلارام 

 با ترس! 
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ی؟!   _کجا مت 

 

 دنده رو عوض کردم و پوزخند زدم: 

 

 _چیه ترسیدی؟! 

 خودت مگه نمی خواسن  به جهنم من بیای! 

 

وع به صحبت کرد:   تکویی خورد و با ترس شر

 

 _می خوای چه بلایی شم بیاری؟! 

 بابام می دونه من اومدم پیش تو... 

 اگه اتفاف  برای من بیوفته... 

 

 حرفش پریدم. وسط 
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 _یواش یواش... 

 

 خنده ام گرفته بود. 

جوری ترسیده بود که تنها واکنش من می تونست خنده 

 باشه! 

 

 _بچه می ترسویی دلی؟! 

نه  ی بابات که اگه بفهمه دور بر من اومدی هشتکتو مت 

 پشتک می کنه! 

 

 ۲۵۰#پارت

 

ی و بالا بردم.   شعت ماشت 
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 جوری که دلارم چسبیده بود به صندلی.  

 

 انگار جون تازه می گرفتم وقن  میدیدم داره زجر میکشه. 

 

 وقن  ترس و توی صورتش می دیدم

 

 دوباره انرژی می گرفتم.  

 

ینی بود.  ی شت   الحق که انتقام چت 

 

 بخشش چه معنی می داد؟! 

 

 وقن  می تویی زجری که بهت دادن رو بهشون بدی! 

 

 بدی. یکی توی شم گفت"رخنه رو هم می خواسن  عذاب 
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 میاد"حالا تا میگه آخ جون تو براش بالا 

 

 پوزخند زدم. 

 

 حس موذی توی تنم نشست. 

 

 از فکرهای شیطانیم خودم مو به تنم سیخ شد. 

 

نمی دونستم روانم تا این حد بهم ریخته که نمی تونم مرز 

ل کنم!  ی و نفرتم رو کنت  ی دوست داشت   بت 

 

 ۲۵۱#پارت

 

ی و کج کردم. با جیغ دلارام به خودم اومدم و ف  رمون و ماشت 
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 به شعت پام و روی ترمز گذاشتم. 

 

 صدای جیغ های پشت هم دلاران بلند شد. 

 

 _دیونه شدی...داشن  به کشتمون می دادی. 

 به چی فکر می کردی ده بار صدات زدم. 

 

 پشت بند حرفش بلند زد زیر گریه: 

 

 _برگردون منو

 نمی خوام بیام باهات

 

 روی پاش کوبید: مثل بچه ها دست هاش و 
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 .  _با توام میگم برگردوون منو لعنن 

 

 نفس کشیدم. 

 

 هنوزم شوکه بودم. 

 

یم.   نزدیک بود جفتمون بمت 

 

تنها شانسی که آوردیم این بود جاده خلوت بود و تونستم 

ی و سمت دیگه ای بکشونم.   ماشت 

 

 آروم گفتم: 

 

 _گریه نکن. 
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 اهمین  به حرفم نداد. 

 

ی که   ی  گفتم پیاز داغشو زیاد کردم. انگار با چت 

 

ی هق می زد.   با شدت بیشت 

 

نفهمیدم دستم گ بالا رفت و با شدت توی شش نشست 

 و داد زدم: 

 

 _مگه نمی گم بتی صداتو کثافت؟! 

 

 ۲۵۲#پارت

 

 

 با نشنیدن صدای از دلارام به سمتش نگاه کردم. 
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 شش به شیشه خورده بود و تکون نمی خورد. 

 

 سمتش خم کردم. بهت زده خودم و 

 

روی شیشه لکه های خویی بود که از پیشونیش داشت می 

 ریخت. 

 

 با وحشت عقب کشیدم. 

 

 مرده بود؟! 

 

 آب دهنمو بلعیدم و کمربندم رو باز کردم. 

 

 دستم و زیر بینش بردم. 
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 با گرم شدن انگشتم نفس راحن  کشیدم. 

 

 بیهوش شده بود. 

 

ی انداختم و با ش  عت روشنش نگاهی به دور و بر ماشت 

 کردم. 

 

سمت کرج روندم و طولی نکشید که جلوی واحد 

 خصوض که برای خودم گرفته بودم نگه داشتم. 

 

 ۲۵۳#پارت

 

 هوا تاریک شده بود و این منطقه به شدت خلوت بود! 
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ی پیاده شدم.   از ماشت 

دوباره تنفس دلارام رو چک کردم و با گرمی نفسش نفس 

 راحن  کشیدم. 

 

 بود. هنوز زنده 

 

 و سمت خونه بردمش. روی دستام بلندش کردم

 

ی کاناپه تنش لش شده ش رو  با باز کردن در سالن روی اولت 

 ول کردم و کمرم و صاف کشیدم. 

 

 _که جهنم من و می خوای؟! 

 

 پوزخند زدم. 
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 _خوب....خوش اومدی! 

 

 گوشر توی جیبش رو برداشتم. 

ی ب اری که رمز های که می ذاشت رو می دونستم و با سومت 

 رمز و زدم و باز نشد عصنی شدم. 

 

 نگاهم به دستش افتاد. 

 

خم شدن و یکی یکی انگشتاش رو روی اثر انگشت گذاشتم 

 و بلاخره با انگشت فاکش رمز باز شد. 

 

 انگار کلا گا**دن رو دوست داشت! 

 

 ۲۵۴#پارت
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رفتم توی پیامک هاش و واسه ی فرد مورد نظرم تایپ 

 کردم. 

 

 خوب نیست. "من حالم 

 چند روزی می خوام تنها باشم. 

 لطفا دنبالم نگرد خودم میام پیشت"

 

 

 ارسال شد. سند رو زدم و پیام

 

 با خیالی راحت روی مبل لم دادم. 

 

ه به دلارام تک تک شکنجه های که دلم می خواست  خت 

 روش پیاده کنم و با لذت مرور کردم. 
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 تنم مور مور شد. 

 ودم نشسته بود. حس خیلی خویی توی تموم وج

 

یکی توی شم می گفت"تو بیخیالش شده بودی...خودش 

 تنش می خوارید و تو می خوای بخارویی براش! 

 

 با صدای شکمم بلند شدم. 

 

ی برای خوردن پیدا نمی شد.  ی ا چت 
 اکتی

 

کمی فکر کردم و با یادآوری فست فودی سفارش دادم و 

 منتظر موندم تا بیارن. 
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هامم عوض کردم و شتا ما و با ست تا اون موقع لباس 

 چرم مشکی پوشوندم! 

 

 وسایلی که برای دلارام بود رو هم آماده توی اتاق گذاشتم. 

 

 ۲۵۵#پارت

 

 

 هر چند دقیقه تنفسش رو چک می کردم. 

 

به مغزی نشده بود.  ی ضی  مطمعتی

 چون نه خویی از دماغش اومده بود. 

 نه از گوش هاش. 

 

 تا بیهوش بیاد.  رو مبل رو به روش منتظر موندم
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 با صدای زنگ درب بلند شدم. 

 

 پسرک جوون پیکی با تعجب به تیپم و خودم نگاه می کرد. 

 

 آب دهنی که قورت داد رو دیدم. 

 

 نیخشندی زدم: 

 

؟!  ی ها اینطوری زل بزیی  _عادت داری به همه مشت 

 چیه خوشت اومده؟! 

 

 پسرک ترسیده تندتند شش و تکون داد: 

 

 _نه آقا... 
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بعد از حساب کردن مثل فشنگ سوار موتورش شد و 

 رفت. 

 

سوت زنان راه سنگ فرش کوتاه و رفتم و به در سالن که 

 رسیدم دلارام پریشون و ترسیده رو دم در دیدم. 

 

ا رو روی دستام جا  ی تای ابروی بالا انداختم و جعبه های پیت 

 به جا کردم. 

 

 نداخت گفتم: با لحنی که ترس توی جونش می

 

 ا؟! _کج

 

 ۲۵۶#پارت
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 کناد پیشونیش خون های خشک شده بود. 

 

 دروغ چرا. 

 کمی دلم به حالش سوخت. 

 

تم و با فکر  اما مگه وقن  داشت خیانت می کرد و به منو غت 

ش اومده می خندید دلش  به اینکه یه شوهر اسکول گت 

 برای من سوخت؟! 

 

 شد گفتم: 

 

 _گمشو تو! 

 

 چشم هاش گشاد شد: 
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کاوه! بفهم_حرف دهنتو   امت 

 

 لبخند زدم. 

لبخندی که مو به تنش راست کرد و اینو به خویی می 

 تونستم ببینم! 

 

که خالی بود روی قفسه ی سینه ش گذاشتم و با   با دستم

 زور هلش دادم. 

 

ی شد و من داخل شدم.   پخش زمت 

 

 کردم. بستم و قفلشدرو پشت شم

 

 توی جیبم گذاشتم. کلید رو هم
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 کرد. داشت از درد ناله می همچناندلارام

 

 مهم بود؟!  مگه اما 

 

ام ی رو باز خونسرد رفتم روی مبل نشستم و جعبه ی پیت 

 کردم. 

 

 بوش به شعت توی کل خونه پیچید. 

 

 دلارام پرو بود! 

 واقعا که رو داشت. 

 

 _منم گرسنمه. 

 

 ۲۵۷#پارت
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ام زدم و جوییدمش.  ی  با لذت گازی به برش پیت 

 

دلارام که سمت جعبه اومد لقمه ام رو با دیدن دست 

ی فرستادم  روی دستش. و زدمزودتر پایت 

 

 _گ بهت گفت می تویی بخوری؟! 

 

 جمع شد. توی چشم هاش اشک

ی هم از مردمک چشم هاش انقدر ورم ی کرده بود که چت 

 مشخص نبود. 

 

 دوباره گاز دیگه ای به برش توی دستم زدم. 
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ه نگاه می کردم. با لذت میجوییدم و به قیافه   زار دلارام خت 

 

 چندتادبرش و که خوردم ست  شدم. 

 

 عقب کشیدم: 

 

؟!   _خودت خواسن 

 

 گیج نگاهم کرد: 

 

؟!   _چی

 

 نیشخند زدم و زهرآلود گفتم: 

 

 _خودت گفن  جهنم منو می خوای! 
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 ۲۵۸#پارت

 

؟!   _یعنی چی امت 

 تا گ میخوای این مسخره بازیت رو ادامه بدی؟! 

 

 جمع کردم و به صورتم حالت فکر کردن دادم. لب هام و 

 

؟!   _متوجه نمیسیر

 توی جهنم گ به آدم غذا می ده؟! 

 

 دست هام و باز کردم و دو طرف مبل گذاشتم: 

 

 _اینجام جهنم توعه! 

ی نیست!   از غذا ختی
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 مثل ماست وا رفت. 

 

ی نشست.   کنارم روی زمت 

 دستش و به زانوم رسوند و با ناله گفت: 

 

 ن.... _اینکارو نک

 من از صبح هیچی نخوردم... 

 کلی خون هم از دست دادم

 

 

 با امید توی چشم هام زل زد: 

 

 _تو که اینطوری نبودی امت  
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باز کردم و از جام بلند  با یی رحمی دستش و از دور پام

 شدم. 

 

 رو به روش ایستادم و از بالا نگاهش کردم. 

 

 با تاسف نچ نچی کردم: 

 

خاندان ششناس اینطوری مثل سگ ها _تک دخت  یک 

 من میکشه؟!  برای یه لقمه غذا دستشو به بر و پای

 

 ۲۵۹#پارت

 

 

 دوباره گفتم: 
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 _پس دلیل خیانتت هم گشنه بودنت بود؟! 

 گشنه ی چی بودی؟! 

ت می کرد شب ها وقن  زیرش بودی؟!   خوب ست 

 

 عصنی شدم. 

ی گرفتم سمتش که جیغ کشید و عقب رفت  خت 

 

 گفت: با التماس  

 

 _امت  توروخدا غلط کردم. 

 

 من گوشم به این حرف هاش نبود. اما 

 

 کردم. باید خودم و حرض که داشتم رو...نفرتم و آروم می
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 میدونستم رفتارم وحشیانس... 

 

انداختم توی موهاش و با تموم قدرت بالا  اما چنگ

 کشیدمش. 

 

 جیغش انقدر گوش خراش بود که شونه هام جمع بشه. 

 

 پشت دست زدم توی دهنش. با 

 

 _بتی صدات و کثافت... 

؟!   الان داری جیغ می زیی

 درد داره آره؟! 

 

 شتکون داد که حرض تر موهاش و کشیدم. 
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_چطور وقن  زیر اون حیوون بودی درد و حس نمی 

 کردی؟! 

 

چقدر می تونسن  پست باشر که با وجود شوهر بری 

؟!   خودت و عرضه کنی

 

 گلوش کردم: دست دیگم و بند  

 

؟!   _اگه تنت می خواره چرا به خودم نگفن 

 

 محکم تکونش دادم: 

 

؟!   _حرف بزن چرا به خودم نگفن 
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 ۲۶۰#پارت

 

 #رخنه 

 

 دلم شور می زد. 

 

ون انگار  کاوه پاشو از اتاق گذاشته بود بت  دقیقا از وقن  امت 

 یکی نفس منو بسته بود. 

 

 با صدای در اتاق کمی تکون خوردم. 

 

 . ی  _بفرمایت 

 

 مامانش بود. 

 با یه سینی توی دستش. 
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ی کمی دلم رو گرم  لبخند مهربویی روی صورتش بود و همت 

 می کرد: 

 

 . ی  _بفرمایت 

 

 در و بست و اومد نزدیکم. 

 

 توی سینی یه کاسه سوپ بود با لیموی تازه. 

 

ی.   _گفتم برات سوپ ماهیچه بزارم یکم جون بگت 

 ان. حاچی گفت حاج خانوم هم قراره بی

 قرار 
ی
خیلی خوشحالم که توی این عمارت به این بزرگ

 نیست دیگه تنها باشم. 
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ی انداختم:   خجالت زده شم و پایت 

 

_ببخشید...اگر من اینطوری نشده بودم خودم از 

مراقبت می کردم و مزاحم شما و حاج نامدار هم نمی مامان

 شدیم. 

 

 با مهربویی دستم و گرفت و لمس کرد: 

 

کاوه ای_عزیز  ...درسته من...تو دیگه الان زن امت 

...درسته مخفی و بدون اجازه بزرگ ترهای پنهویی

 ....  هردوتون...اما زن پسر منی

من که غت  امت  بچه ی دیگه ای ندارم...توام مثل دخت  

 نداشته ام برام عزیزی. 

 

 ۲۶۱#پارت
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رو که نذاشت و شمدستشو گرفتم و خواستم ببوسم

 بوسید. 

 

 ر مادر  رنگت پریده. _بخو 

و  روش رفته که  اون پسره بیاد ببینه زنش اینطوری رنگ

 قیامت میکنه. 

 

 خجالت کشیدم. 

 اما حس عجیب و خویی توی تنم نشست. 

 

 متعلق به یکی ام. اینکه من هم

 قیامت به پا کنه. برای یکی انقدر مهمم که به خاطرم

 

 رو خوردم. چند قاشق از سوپ
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 و گفتم: شم و بالا آوردم 

 

 _میشه یه تلفن به من بدین ؟! 

 

 _چرا نشه عزیز دلم؟! 

ی برات میارم.  م از پایت   الان مت 

 

 تشکری کردم که بلند شد و رفت. 

 باقیمونده ی سوپ رو هم کم کم خوردم که اومد بالا. 

 

 توی دستش تلفنی نبود. 

 

 ابروهام بالا رفت: 

 

 _چیشد؟! 
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 به هم قفل کرد. لب هاش و روی هم فشار داد و دستاش و 

 

؟!  کاوه زنگ بزیی  _می خواسن  به امت 

 

 آره ای گفتم. 

 

 _حاچی نذاشت. 

 

 ۲۶۲#پارت

 

 

 سینی رو کنار گذاشتم و با تعجب گفتم: 

 

؟!   _یعنی چی
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کاوه جواب بده صدای خود حاچی  به جای اینکه مادر امت 

 اومد. 

 

کاوه رو از این خونه تا  م من پای امت 
اطلاع _یعنی اینکه دخت 

 ثانوی بریدم! 

 

صداش به قدری محکم و پر از تاکید بود که جرعت نکنم 

ی بگم.  ی  چت 

 

 آروم زیر لب گفتم: 

 

نه.  ی  _دلم شور مت 

 

کاوه انداخت.   حاچی جلو اومد و دستشو دور کمر مادر امت 
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م؟!   _شور چیو می زنه دخت 

 اون پسر من بادمجون بمه. 

 هیچ بلایی شش نمیاد. 

 

 کردم تا زبون درازی نکنم!   چفت لب هام و بهم

 

 نمی خواستم حرمت کسی رو اینجا بشکنم. 

 

 شی تکون دادم: 

 

 _باشه. 

 

ی و در  ون رفت  کاوه به بت  ی سینی همراه مادر امت  با برداشت 

 . ی  اتاق رو هم بست 
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 اما دلشوره مگه امان می داد تا من خواب به چشمام بیاد؟! 

 

 ۲۶۳#پارت

 

 

 صبح رسوندم. با هر جون کندیی بود شب و به 

 

ی عمارت.   قرار بود مامان هم به زودی بیاد توی همت 

 

 مغزم خاموش شده بود. چشم هام باز بود اما انگار 

 

 و جسمم خواب! خودم بیدار بودم

 

 با باز شدن خیلی آرومه در اتاق چشم هام رو فوری بستم. 
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کاوه س اما از زیر پلک دیدم که مادرش  فکر می کردم امت 

 بود. 

 

 ید خوابم که در نیمه بست و رفت. انگار د

 

صدای پچ پچی که از لای در به اتاق می اومد رو به خویی 

 می تونستم بشنوم. 

 

 به این طفل معصوم؟! 
ی

 _حاچی الان چی میخوای بری بکی

کاوه هرجا باشه خودش میاد.   امت 

 

 صدای حاچی پر از حرص بود

 اما سعی می کرد آروم حرف بزنه. 
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ین عمارتش سوت و کور هست که نمی دونست که انقدر ا

به خویی حرف هاش شنیده می از پشت درهای بسته هم

 شد. 

 

 چه برسه دری که نیمه باز بود! 

 

کاوه رو دیده رخنه  س_خانوم آخرین کسی که امت 

رفته از دیروز پیداش نشده من باید بدونم اون پسره کجا 

 دیگه؟! 

 

 ۲۶۴#پارت

 

 هوری ریخت.  قلبم

 

 دلشوره ام یی خودی نبود. میدونستم 
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و بدون توجه به دردی که  و به سخن  بالا کشیدمخودم

 داشتم صدام و بالا بردم: 

 

 _حاج نامدار؟! 

 حاج خانوم؟! 

 

 در اتاق چهارطاق باز شد. 

 

 زد پشت دستش: حاج خانوم

 

 _خاک بر شم بشه...مادر تو چرا اینطوری شدی؟! 

 

 ترسیده گفتم: 

 

 _خوبم... 
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 حاج نامدار دوختم: نگاهم و به 

 

کاوه اومده؟!   _چه بلایی ش امت 

 

 لبخند زوری روی لبش نشست: 

 

م؟!   دخت 
ی

 _چی میکی

 

 لب هام لرزید. 

 اتفاف  براش افتاده بود؟! 

 

ی گفتم:   با یی صتی

 

. _خواهش می ی ی شده به منم بگت  ی  کنم اگه چت 
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 جلو اومد و کنار تختم ایستاد: 

 

م...تو چرا انقدر  شی    ع خودت و پریشون می _نه دخت 

؟!   کنی

 

 ۲۶۵#پارت

 

کاوه  #امت 

 

 نفهمیدم دیشب چیشد. 

اومدم که داشتم دلارام رو به قصد فقط وقن  به خودم

 کشت می زدم
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 کشیدم و از روی مبل بلند شدم. دسن  به چشمام

 

 با ندیدن دلارام دور و برم ترسیدم. 

 

 نبود. دیشب حالم دست خودم

 

ی زیادی هم  یادم نمی اومد.  چت 

 

 می ترسیدم جدی جدی کشته باشمش. 

 

 بلند شدم و صداش کردم: 

 

 _دلی؟! 
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 جوایی نشنیدم. 

 

 آب دهنم و قورت دادم: 

 

 _دلارام؟! 

 

با صدای ناله ی ضعیفی به خودم اومدم و با دوو خودم 

 سمت گوشه ی دیوار رسوندم. 

 

 با دیدن تن مچاله و له شده ی دلارام تموم تنم جمع شد. 

 

 اینکارو باهاش کرده بودم؟!  من

 

 روی دو زانو نشستم و تکونش دادم: 
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 _دلارام؟! 

 

 ۲۶۶#پارت

 

 ناله می کرد. 

 

 تموم صورتش خویی بود. 

 

یادم اومد تا جایی که تونستم تلاش کردم توی صورتش 

به نزنم.   ضی

 

دستم و زیر زانو و کمرش انداختم و با یه حرکت بلندش 

 کردم. 

 

 زیر لب منو فحش می داد. آروم هق هق می کرد و 
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 کمی...فقط کمی بخاطرش عذاب وجدان گرفتم. 

 

ی اتاق روی تخت گذاشتمش. از پله ها بالا رفتم  و توی اولت 

 

 عقب تر ایستادم. 

 

 و ختی می کردم و خوب گ غت  از شوش می 
باید دکت 

 تونست به دادم برسه؟! 

 

 شماره ش و گرفتم و منتظر موندم تا جواب بده. 

 

ی بگم  به محض ی وصل شدن تماس قبل از اینکه من چت 

 گفت: 
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ی هم_هر کاری داری باید خودت انجام نمیام منبدی...بمت 

کاوه! به دادت برسم  امت 

 

 گفتم: عصنی 

 

ی چی میگم  _ببند دهنتو ببت 

 از کجا بفهمم یکی خون ریزی داخلی کرده یا نه؟! 

 

 صدایی ازش در نیومد. 

 

 حرض گفتم: 

 

 _لال شدی؟! 

یت رو بکار بنداز تا یارو نمرده.   زبون چهل مت 
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 _یارو کیه؟! 

 چه غلطی کردی دوباره؟! 

 

 ۲۶۷#پارت

 

 یک جمله گفتم: 

 

 _دلارام رو زدم. 

ه.   داره میمت 

 

 صدای بهت زدش توی گوشم پیچید: 

 

 _چه غلطی کردی... 

 دیوونه شدی؟! 
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 داد زدم: 

 

 _آره...آرره اصلا من روانیم...من دیوونم... 

ه بیا خونه ی کرجم. اما   اگه نمی خوای بمت 

 

 حوصله شر و ور های که می گفت رو نداشتم. 

تلفن و روش قطع کردم و به تن له شده ی دلارام نگاه 

 کردم. 

 

 باید لباس هاش و درمیاوردم. 

 حن  چندشم می شد که بخوام تن لختش و ببینم. 

 

ون رفتم و یه تشت آب گرم و یه حوله   آوردم. از اتاق بت 
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تشت و روی تخت گذاشتم و اهمین  ندادم که به گوه 

 . کشیده میشه

 

 دستم و زیر تنش انداختم که دوباره نالید: 

 

 ...  _آیی

 آخ...درد دارم... 

 

 خونسرد گفتم: 

 

 _تحمل کن! 

 

 ۲۶۸#پارت

 

وع به ناله کردن کرد.   دوباره شر
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 عصنی با پشت دستم به صورتش زدم. 

 اینبار آروم! 

 

 ساکت باش؟!  _مگه نمیگم

 

ه شدم.   به صورت خونیش خت 

 

 با یی رحمی گفتم: 

 

 _ولی دلی..پشیمون نیستم. 

ون نمی  اگه اینجا عصبانین  که ماه هاست از تو دارم رو بت 

تر دیوونه میشدم.   ریختم از اینم بیشت 

 میتویی حس کنی چقدر آروم تر شدم؟! 
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 با چشم های نیمه باز و پف کرده ش نگام می کرد. 

 

دستمو بالا بردم تا کمی خون های کنار پیشونیش رو پاک 

 کنم. 

 

 اما ترسیده و با درد گفت: 

 

 _نزن....ن...زن... 

 

 

 لب هام و روی هم فشار دادم: 

 

 _کاریت ندارم گفتم که الان آرومم نمی فهمی؟! 

 .  وگرنه ول می کردم تا همون جا جنازه بسیر
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 با حوله صورتشو پاک کردم. 

 

 ه بود. جای چشمش کبود شد

لبش هم جوری پاره شده بود که احتمالا نیاز به بخیه 

 داشت! 

 

 ۲۶۹#پارت

 

ی کردم.   با آی و آخش بلاخره صورت و تنشو تمت 

 

 یادم اومد از دیروز هیچی نخورده. 

 

 روی تخت دراز کشش کردم: 

 

ا ها رو بیارم می تویی بخوری؟!  ی  _اون پیت 
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وع شد.   دوباره گریه کردنش شر

 

 بریده گفت: بریده 

 

 _انقدر محکم زدی توی دهنم... 

 

 هف  زد و ادامه داد: 

 

 _دندونم شکسته. 

 

 فکش و توی دستم گرفتم. 

 خواست صورتش و عقب بکشه که تسرر زدم: 

 

 _تکون نخور. 
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 آروم دهنش و باز کردم. 

ی دیگه ای مشخص نبود.  اما   جز خون چت 

 

 پوفی کشیدم: 

 

 _زنگ زدم یه دکت  بیاد. 

احتمالا تا یک ساعت دیگه می رسه تا اون موقع بگت  

 بخواب. 

 

 ۲۷۰#پارت

 

 

 . تا وقن  شوش برسه چندین بار رفتم بالای ش دلارام
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 بار آخر با دیدن اینکه بازم ناله می کنه نزدیک تختش شدم. 

 

 درسته ازش نفرت داشتم. 

 ریخته بود. درسته تعادل روانیم رو بهم

استم نمی شد نسبت بهش که می خو اما هرچقدر هم

 اینطوری رفتار کنم.. 

 

ل کتکدلیل زدنش هم اون موقع نتونستم خودم رو کنت 

 کنم. 

 

لب هام و روی هم فشار دادم و دستم و روی شونش 

 گذاشتم: 

 

 _دلی؟! 

 

 در ازش فاصله گرفتم.  با صدای زنگ
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 مطمعنا شوش بود. 

 

 و سمت آیفون رفتم.  کشیدمدسن  توی موهام

 

 رو زدم: دیدن صورتش دکمهبا 

 

 _بیا داخل. 

 

 که قفل بود باز کردم.   در ورودی رو هم

 

دونم چرا دیدنش که با عجله سمتم می اومد نمیبا 

 گرفت. خندم

 

 _ریدی بابا چه قیافه ایه که داری؟! 
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 ۲۷۱#پارت

 

 و با لحن جدی گفت: عصنی زد توی شکمم

 

 _کیو زدی داغون کردی؟! 

 

نطور که پشت بهش داخل خونه می هوفی کشیدم و همو 

 رفتم گفتم: 

 

 _دلارام! 

 

 صدایی ازش نشنیدم. 

 میاد.  اما واضح بود که داره دنبالم
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 در اتاف  که دلارام توش بود رو باز کردم: 

 

 _اونجاس

 ناله می کنه صداشو خفه کن. زیادی هم

 

 شوش منو کنار زد و رفت داخل. 

 

صدای بهت زده اش بلند کنار که خواستم از جلوی در برم

 شد. 

 

 _چه غلطی کردی پسر؟! 

 این چه وضعیه؟! 

 

 

 همچنان خونسرد بودم. 
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 _کتک خورده خوب معلومه ش و صورتش میشه این. 

 نوازشش که نکردم. 

 

 با پوزخند ادامه دادم: 

 

 _مثلا دکت  آوردم بالای شش! 

 

با دیدن شوش که عصنی کیفش و سمن  انداخت و با 

 کمی خودم و جمع و جور کردم.   شتاب سمتم اومد 

 

 سینه به سینه ام ایستاد. 

 

 _میفهمی چه بلایی شش آوردی؟! 
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 ۲۷۰#پارت

 

 بیخیال شونه هام و بالا انداختم: 

 

ی  _خوب اگه خیلی مهمه برات جای بحث کردن با من ببت 

 ! چه مرگشه

 

 توی چشم هاش فحش فوران می زد. 

 بزنه؟! اما خوب گ جرعت داشت به من حرفی 

 

که شوش متاسف ش تکون داد و طرف دلارام   پوزخند زدم

 رفت. 

 

چند دقیقه ای موندم و بعد از اینکه دیدم شوش درگت  کار 

ون اومدم.   خودشه از اتاق بت 
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دنبال گوشیم گشتم و بعد نیم ساعت بلاخره زیر تشکچه 

 ی مبل پیداش کردم. 

 

سمت با دیدن صفحه ش که خاموش بود لعنن  گفتم و 

 پریزی که شارژر همیشه بهش آویزون بود رفتم. 

 

 . می دونستم کسی بهم زنگ نمی زنه

ی بود  ی گفت یعنی رخنه هم که  می  اما خوب ته دلم یه چت 

 زنگ نزده؟! 

 

و به محض دیدن اینکه زد یک  چند دقیقه منتظر موندم

 درصد شارژ شد گوشر رو روشن کردم. 

 

پیام ها و تماس های به محض بالا اومدن صفحه با دیدن 

 از دست رفته ابروهام بالا رفت. 
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 شماره ی بابا بود که از صبح یک بند زنگ زده بود! 

 

 توی مسیجام رفتم و باز هم شماره ی بابا بود. 

 

 اما با اسم رخنه که نوشته بود. 

 

 

؟!" ...رخنه ام کجایی  "امت 

 

 ۲۷۱#پارت

 

 و منتظر موندم جواب بده. روی شماره زدم

 

 اخمام هم به شدت توی همه رفته بود. 

 چه اتفاف  افتاده بود که همه زنگ و پیام داده بودن؟! 
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 با پخش شدن صدای محکمِ بابا گفتم: 

 

 _سلام بابا. 

 

 نفسی که کشید رو حس کردم. 

 

 دوباره گفتم: 

 

 _چیشده؟

 

ل می کرد بلند نشه شمرده شمرده   با صدای عصنی که کنت 

 گفت: 

 

؟!   _کجایی
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 تا حالا رفت و آمد من مهم شده؟!  _از گ

 

 _جواب من و بده پسر! 

 

 به دیوار پشت شم تکیه زدم و گفتم: 

 

 _اومدم خونه ی کرجم! 

 

 _تنها؟! 

 

 صورتم توی هم رفت. 

 چرا باید این سوال رو می پرسید؟! 
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 سوالی گفتم: 

 

 _پس با گ؟! 

 

 صدای دادش بلند شد: 

 

 _د تو غلط کردی که تنهایی 

 عمت از دم در عمارت سوار کرده برده آره؟! دلارام رو هم 

 

 ۲۷۲#پارت

 

 

 #رخنه

 

کاوه دلارام  ریخت. رو برده قلبمبا شنیدن اینکه امت 
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 اومدن.  توی شم تموم فکر های بد پشت هم

 حس می کردم شدت جریان خون توی تنم بیشت  شد. 

 

 داغ شدن بدنم و به وضوح حس می کردم. 

 دلارام رو برده؟! 

 

؟! واسه ی   چی

 اونم کجا... 

ون شهر داره..   خونه ای که بت 

 می خواسته چیکار بکنه؟! 

 

ون فرستادم.   نفسم و با آه بت 

 چرا اینطوری شدم... 
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کاوه توی زندگیم مهم شده بود که تن و  یعنی انقدر امت 

ون بدنم بلرزه وقن  با زن خودش هم ه خونه ی بت  مت 

 شهرش؟! 

 

 من داخل اتاق بودم. 

حاچی بلند بود که به خویی بفهمم چی داره  اما انقدر صدای

 میگه! 

 

س نتونستم بخوابم و فکر  کردم بلایی تموم شب از است 

 شش اومده. 

 اما حالا فهمیدم که رفته یی خوشگذرونیش با زن اولش! 

 

ی  یی میل ظرف غذای که مادرش برام آورده بود رو روی مت 

 گذاشتم. 

 شگرمی نبود. 

 کرده بود.   تموم ذهنم رو فکر و خیال پر 
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 جسمم آروم بود. 

می اما انقدر مغزم تشویش داشت و عصبایی بود که دلم

کاوه و هرچی از دهنم در میاد بهش  خواست زنگ بزنم امت 

 بگم. 

 

بعدش هم به کوری چشمش به کوروش ختی بدم تا بیاد 

 دنبالم. 

 

 و آروم می کردم. اما خودم

ی و آدم ها بدترین تصمیماتشون رو توی عصبانیت می   گرفت 

 من نمی خواستم پشیمون بشم! 

 

کاوه و توضیحش  ی بمونم اینجا و منتظر امت  ش و سنگت 

 باشم خیلی بهت  از اینه که با عصبانیت کاری بکنم. 
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 ۲۷۳#پارت

 

 نمی دونم چند ساعت گذشت. 

 اما انقدری بود که دوباره هوا تاریک شده بود. 

 

 تاریکی مطلق بودم. لامپ های اتاق هم روشن نبود و توی 

 مهم نبود. اما برام

 

 مامانم رو می خواست. دلم

م.   حن  کسی نیومد بالا تا ازش یه ختی بگت 

کاوه هم که رفته بود یی خوش گذرویی خودش و انگار نه  امت 

 انگار به من قولی داده بود. 

 

جیغ  کردم از فشاری که رومه هر لحظه می خوامحس می

 بزنم. 
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 خود آدم نمی تونه بهش کمک کنه. واقعا هیچ کس غت  

 

 با شنیدن صدای پا های کسی چشم هام رو بستم

 دلم نمی خواست کسی رو ببینم. 

 

کاوه به شدت پخش شد!   در اتاق باز شد و بوی عطر امت 

 دستم مشت شد. 

 افتاده بود؟! لعنن  حالا به فکر من

 

 سعی می کردم چشم هام و فشار ندم تا نفهمه بیدارم. 

تا وقن  بود که اتاق تاریک بود و لامنی رو روشن  البته این

 نکرده بود. 

های که به تخت نزدیک و نزدیک تر میشد رو  صدای قدم

 می شدم. جمعو بیشت  توی خودمحس می کردم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 950 

 به خواب. _الکی خودت رو نزن

 می فهمم. تو ریتم نفسهات تغیت  کنه من

 

 _تو گ باشر که منو بفهمی؟! 

 

ون اومدن این حرف از دهنمبه محض   وای گفتم. بت 

 

 لعنن  درست زد به هدف. 

ی  به خواب و تا بود که بفهمه من خودمو زدمقصدش همت 

 منتظر اومدنش بودم! همالان

 

 ۲۷۴#پارت

 

 و لامپ رو روشن کرد. رو باز کردمهامچشم
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م و نوری که توی چشمام زد باعث شد دستمو بالا بتی

 چشمام بزارم. جلوی

 

 قهر کردی؟! _ 

 

. پوزخند صدا داری زدم ی  و دستم و آوردم پایت 

 

 _چرا باید قهر کنم؟! 

 

 یی تفاوت شونه بالا انداخت و قدم به قدم جلو اومد. 

 

 _تو بگو. 

 من نبودم چه اتفاف  افتاده؟

 

 ش کردم. نگاهی به شو وضع خسته
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تموم فکر های منفی و بد توی ذهنم پر رنگ تر شد و انگار 

 حرض شدم. بیشت  

 

 زل زده توی چشم هاش گفتم: 

 

 _انگار دلی جون خوب بهت نرسیده نه؟! 

 

 دستمو تکون دادم و با کنایه ادامه دادم: 

 

 . ون نیسن  ی ی مت   _همچت 

 

 نزدیکم شد که خودمو کمی چسبوندم به تاج تخت. 

 

 _برو عقب. 
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ون داد:   نفسش و توی صورتم با آهِ خسته بت 

 

 _چرا؟! 

 

 ۲۷۵#پارت

 

 ی هم ساییدم. دندون رو 

 

 _دوتا دوتا زیادیت میشه! 

 

 می خواستم بهش بفهمونم که میدونم با دلارام بوده. 

 

عی و رسمیش بود و  و بدترین جای ماجرا اینجا بود که زن شر

 من حن  نباید الان هم حرفی می زدم. 
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 توی ذهنم مرتب می گفتم آروم باش... 

 نباید نقطه ضعف بدی دستش. 

 خودتو عذاب میده! پس فردا با همون 

 

 

 انگار کمی آروم تر می شدم. اینارو که با خودم می گفتم

 

طی که با هم داشتیم و مرور  ه یبار دیگه شر _به نظرم بهت 

 کنیم! 

 

 صاف ایستاد و جدی گفت: 

 

ط؟!   _کدوم شر

 

 جا خوردم. 
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 منظورش چی بود؟! 

 

ی فرستادم و با شک گفتم:   آب دهنم و پایت 

 

طی که من قبول کردم  عقد کنیم!  _شر

 

 شونه هاش و بالا انداخت: 

 

طی در کارنیست.   _شر

 .  تو زن منی

ط دیگه چه صیغه ایه؟!   شر

 

 ۲۷۶#پارت
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 با لکنت گفتم: 

 

؟! 
ی
 _تو چی داری می گ

 

 دست هاش و توی هوا تکون داد: 

 

 _من دارم حرفی که حقیقت داره رو میگم. 

 اما متوجه فازی که تو داری نمیشم! 

 

 دهنم باز موند. 

 چقدر می تونست دقل کار باشه؟! 

 

 از دست خودم کفری شدم. 

 

 با دندون های چفت شده غریدم: 
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ون!   _برو بت 

 

 

؟!   _چی

 

 اینبار با جیغ گفتم: 

 

 _کری؟! 

ون.   بهت میگم برو بت 

 

نگاهش و به در دوخت و بعد با چشم های براق سمت من 

 برگشت. 

 

 ببینم. عصبانیت رو به خویی می تونستم توی صورتش 
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ی گرفت که ترسیده دستام و جلوی صورتم گرفتم  سمتم خت 

 و جیعیی کشیدم. 

 

 دستش روی شونم نشست و با فشار نگه داشت. 

 

؟! _تنت می  خاره که منو عصنی کنی

 

 صداش به شدت آروم ...اما پر از تهدید بود! 

 

 ۲۷۷#پارت

 

 نباید کم میاوردم. 

 کسی که زده بود زیر قولش اون بود نه من. 
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ش و اون وقت دوباره رفته م من رفته بود توی شناسنامهاس

 خونه خالی با اون زن هرزه اش؟! 

 

 و دستش و با شدت پس زدم.. شمو بالا گرفتم

ل کنم ول کردم و با تحقت  افسار زبونم رو بدون اینکه کنت 

 گفتم: 

 

 .  _الحق که یی لیاقن 

 لیاقتت هموم هرزه اس. 

موس موس می کنی و  می دویی چرا هنوز مثل سگ دنبالش

یش خونه خالی؟!   میتی

 .  چون توام مثل همویی

 جفتتون برای هم ساخته.... 
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با سیلی که توی صورتم خورد نتونستم ادامه حرفم رو بزنم 

 و حس کردم چونم خیس شد! 

دستم واوردم بالا و روش خون ها رو دیدم و همینطور چکه 

 . ی  چکه روی ملحفه می ریخت 

 

 درد داشت؟! 

 آره! 

 

اما وقن  فکر می کردم بیست و چهار ساعت تمام با اون 

 دلارام عوضی تنها بوده درد قلبم بیشت  و بیشت  می شد. 

 

 

 اشک توی چشم هام جمع شده بود. 

 اما تندتند حدقه چشممو می گردوندم تا گریه نکنم. 

 

 ۲۷۸#پارت
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 _دوباره هار شدی؟! 

 

ی با چشم های پر از اشک نگاهش کردم.   تت 

 ! فقط نگاه

 

و حس می کردم حن  لیاقت یک کلمه از حرف های من

 نداره. 

 

 زنگ می زدم به کوروش... 

 به جهنم که نمی شناختمش. 

کاوه که حیوون تر نبود!   حداقل از امت 
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لبخند حرص دراری روی لب های پاره شدم نشوندم و 

 نفس عمیف  کشیدم. 

 

بزارم توی ذهنم تکرار وار می چرخید"یه داعیی روی دلت 

 ! کاوه که حظ کنی  امت 

 

ی دستمالی برداشت و روی پام  با در زدن کسی از روی مت 

 انداخت. 

 

با صدا اجازه بده کسی داخل بیاد خودش  به جای اینکه

 سمت در رفت و بازش کرد. 

 

 _چیشده مامان؟! 

 

 دستمال و جلوی صورتم نگه داشتم. 
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 که یی دفا 
ع چی بدتر از اینکه پسرش دستش و روی یه زیی

 رو تخت بوده بلند کرده؟! 

 

 ...  لعنن 

کاوه محافظت کنم؟!   چرا می خواستم از آبروی امت 

 

 ...  اتفاقا بهت 

 ی گل و صد البته روانیش رو! بزار بیاد ببینه پسر دسته

 

دستم و از جلوی صورتم برداشتم و منتظر موندم تا بیاد 

 داخل. 

 

 ۲۷۹#پارت

 

کاوه ی موذی زرنگ تر از این حرف ها بود که بذاره  اما امت 

 کسی گندشو ببینه. 
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 با صدای خر کنی به مامانش گفت: 

 

ی می خوای؟!  ی نم چت  ی  _دورت بگردم دارم باهاش حرف مت 

 

 انقدری صداشون واضح بود که بتونم بشنوم. 

 

 صدای مشکوک و نامطمعن مامانش اومد. 

 

ی بهش بگم.  ی  _می خوام یه چت 

 چرا درو اینطوری چسبیدی؟! 

 

 قورت دادم. آب دهنم و 

ی  ه که توی فیلم پارک وی بت 
ی اون دخت  حس می کردم عت 

 دیوونه ها افتاده بود شدم. 
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 تنم لرزی کرد. 

 

 واقعا چه غلطی کرده بودم؟! 

 لعنت به یی کسی. 

 

 مامانش همچنان اضار داشت که بیاد داخل. 

ی بهش گفت و بعد چند لحظه  ی کاوه پچ پچ وار چت  اما امت 

 بار کلید رو هم توی در چرخوند! در و دوباره بست و این

 

 رسما تنم یخ کرد. 

الان می زد چپه و راستمم می کرد گ می خواست به دادم 

 برسه؟! 

 

ین کار بود. همون تصمیمم برای اینکه برم  پیش کوروش بهت 
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اما یادم به عقدی که بینمون بود می افتاد بیشت  وحشت می 

 کردم. 

 

 انگار هر چی بیشت  می گذشت می فهمید
ی
م چه خطای بزرگ

 کردم. 

 

ی چرا کردی کودن؟!   اخه عقد محصری

 

ی  چشم هام و روی هم بستم و دستمال و با غیظ بیشت 

 روی لب چاک خوردم فشار دادم. 

 

؟!   _حرصتو از من چرا ش لبت خالی می کنی

 

 اخ که چقدر این بسرر رو داشت. 

م رندهدلم  ش کنم... می خواست بگت 
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م روش دل و  ون. یا انقدر بتی  روده ش بپاشه بت 

 

 از افکار خودم خندم گرفت. 

 منم داشتم روایی میشدم. 

خدادادی می خواست و  کاوه صتی واقعا ش و کله زدن با امت 

 منم که جدیدا کله خر شده بودم. 

 

 _به تو ربطی نداره. 

انگار عادت داری گند که می زیی بعد دنبال این باشر که 

 همه رو مقصر کنی الا خودت! 

 

 ۲۸۰#پارت

 

 از در فاصله گرفت و خواست سمتم بیاد که گفتم: 
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 _جلو نیا

 لطفا فاصلتو با من حفظ کن. 

 دلم نمی خواد جفتک هات و تحمل کنم. 

 

 جای اینکه عصنی بشه خندید. 

 چشمام گشاد شدن. 

 خدایا...جدی جدی تعادل نداشت؟! 

 موندم چطوری این ثروت و این اداره میکنه. 

 

 صورتم و کج کردم سمت دیگه. چشم غره ای بهش رفتم و 

 

 _جوون...تو ناز کن فقط...خودم نازتو می خرم. 

 

 بهتم زد. 
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کاوه...زدی صورتم و ترکوندی بعد  _خیلی پرویی امت 

؟!   اینطوریم حرف می زیی

 

با قدم های بلند سمتم اومد و با دست هاش صورتم و 

 گرفت. 

 خوب توی صورتش پشیمویی بود. 

  کرد؟! اما این دردی از من دوا می

 

 _خودت عصبیم کردی. 

 بدون اینکه بذاری توضیح بدم قضاوتم کردی.... 

ی که ازش متنفرم!  ی  اونم با بدترین چت 

 

 پوزخند زدم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 970 

 بردن دلارام به اون خونه ی خارج از شهرت می 
ی

_میشه بکی

 تونه چه دلیل توجیح کننده ی دیگه ای داشته باشه؟! 

 

 لب هاش و روی هم فشار داد. 

ی دوباره عصنی شده بود. انگار با  ی  یادآوری چت 

 

 ترسیده صورتم و عقب کشیدم. 

 

 انگار وا رفت. 

 

 _انقدر از من می ترش؟! 

 

 شتکون دادم: 

 

 _وقن  عصنی بیشت  از هر زمان دیگه ای! 
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 ۲۸۱#پارت

 

 روی صندلی نشست و دستش و توی موهاش فرو برد. 

 

 _من با دلارام نبودم! 

 

 که... _اما خود حاچی گفت  

 

 توی حرفم اومد: 

 

 _آره...منظورم این بود باهاش نخوابیدم. 

 

 صورتم شخ شد. 

 یی حیایی زیر لب گفتم. 
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 _تموم عقده های این مدت رو روش پیاده کردم. 

 

 سوالی نگاهش کردم. 

 

؟!   _یعنی چی

 

 _انقدر زدمش که از حال رفت. 

 خودمم حال خویی نداشتم. 

 گوشه افتاده. صبح که بیدار شدم دیدم تنش یه  

 

 هینی کشیدم. 

 

 با وحشت گفتم: 
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 _زنده س؟! 

 

 فقط ش تکون داد. 

 

حن  تصور اینکه چطوری دلارام رو زده مو به تنم سیخ می 

 کرد. 

 

 دسن  روی لب پاره شدم کشیدم. 

 با یی گناهی نصیب 
امکان داشت روزی این کتک هارو حن 

 من هم بشه! 

 

 _حالش چطور بود؟! 

 بردیش بیمارستان؟! 

 

 نه...زنگ زدم یکی از دوستام که پزشکه بیاد بالای شش. _ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 974 

 

به قدری یی تفاوت راجبش حرف می زد که شک می کردم 

کاوه قلنی هم داره!   امت 

 دل رحمی هم داره! 

 

 _انگار اون مرده ولش کرده. 

 

 ۲۸۲#پارت

 

 دستم مشت شد. 

؟!   یعنی چی

کاوه باشه؟!   می خواست دوباره با امت 

 

ی سوال رو   پرسیدم. همت 
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کاوه انقدر بد بود که شم . نگاه امت  ی  و بندازم پایت 

 

 _خوب چه دلیلی داشته غت  از این؟! 

 

م که دلیلش این باشه  _گت 

 تو فکر کردی من قبولش می کنم؟! 

 

 زل زده توی چشم هاش گفتم: 

 

؟!  ی چی  _اگه مجبورت کتی

 

 اخم هاش توی هم رفت: 

 

 _گوه خورده کسی که بخواد منو مجبور کنه! 
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کاوه  #امت 

 

 

 اما خودمم می دونستم... 

ی نمی تونم عقب بکشم.   اگه منو با رخنه تهدید کتی

 

 اون پدر عوضیش خیلی با نفوذ تر از این حرف ها بود. 

 

از روی صندلی بلند شدم و به رخنه ای که چونه اش خویی 

 بود نگاه کردم. 

 

 دستم و روی صورتش گذاشتم: 

 

 _دیگه عصبیم نکن باشه؟! 
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ه نگاهم کرد.  ی نگفت و خت  ی  چت 

 

 . ی م پایت   _مت 

ی بیارم بخوری.  ی  هم چت 

 هم یه تیکه یخ بزاری روش ورمش بخوابه. 

 

دراور اشاره کرد:  ی  به مت 

 

 _یه آیینه بده صورتمو ببینم. 

 

 و دادم دستش. گوشیمو دراوردمبه جای اینکه آیینه بدم

 

 _بیا. 

 . ی  من می رم پایت 
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 دم. توی چشم هاش برق عجینی رو دی

 

 از اینکه گوشیمو دادم خوشحال شد؟! 

 

 دوباره افکارِ پر از شک توی ذهنم اومد. 

 

ون رفتم. دستمو مشت کردم  و با قدم های بلند از اتاق بت 

 

 ۲۸۳#پارت

 

ی رفتم و صدای پچ پچ های مامان و بابا رو از پله ها پایت 

 شنیدم. 

 

بابا با دیدن من صاف نشست و صورت جدی به خودش 

 گرفت. 
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 _چه عجب! 

؟!   معلوم هست داری جه غلطی می کنی

 

 دستمو روی بینیم گذاشتم: 

 

 _آروم لطفا. 

 توضیح میدم. 

 

 روی مبل نشستم و بابا اینا هم رو به رومون بودن. 

 

 مامان رنگش پریده بود. 

 

 رو بهش گفتم: 
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س می دی؟! _دورت بگردم چرا   انقدر به خودت است 

 

 دستاش و توی هم پیچوند: 

 

ی یکم آروم باشیم؟!  _از   دست توعه...میذاری ش پت 

 

 با چشم و ابرو به بالا هم اشاره کرد. 

 

 نفسی کشیدم: 

 

 _درست میشه. 

 

 بابا دوباره عصنی و بلند گفت: 

 

 _د چی درست میشه؟! 
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ه اوردی؟!   چه بلایی ش اون دخت 

 چرا هر کس میاد سمت تو درب و داغون میشه؟! 

بیچاره...طفلک کم بدبخن  داشت توام آوار اون از رخنه ی 

 شدی روی شش... 

کاوه؟!   دست از شش بر میداری یا نه امت 

 

 پوزخند زدم. 

 

 _بابا گ از زنش دست می کشه که من بکشم؟! 

 

 ۲۸۴#پارت

 

 چشم های بابا گشاد شدن. 

 

 با بهت و لکنت گفت: 
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؟!   _چی

 

 پا روی پا انداختم. 

 

 _زنم. 

 

 بالا اشاره کردم: با دست به طبقه ی 

 

 _همون کسی که الان اون بالاس. 

عا قانونا الان زن منه!   شر

 

 دستش و روی دسته ی مبل گذاشت و خواست پاشه. 

 

 اما نتونست. 
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 _چیکار کردی؟! 

 رخنه رو وارد این دعوا کثیفت با پدر دلارام کردی؟! 

 .. با گ لج می کنی پسر 

 

ی شد.   صورت غمگت 

 نداشت.  چرا هیچ کس دیگه من و باور 

 

 با ناراحن  گفتم: 

 

؟!   _بابا...شما مگه نگفن  پشت من می مویی

 

 یی حال گفت: 
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_گفتم...اما تا وقن  که آسینی به یه یی گناه نرسه...نه این 

ی به خاطر تو!   و خورد وخاکشت  کتی
 اون دخت 

 

 رو به مامان کرد: 

 

 _خانوم...انگار شما ختی داشن  که شوکه نشدی آره؟! 

 

ی انداخت. مامان   شش و پایت 

 

؟!   _چیکار می کردم حاچی

 حالا که عقد کردن... 

ه.   پسرمون هم ش و سامون بگت 
ی
 بزار زندگ

 

 ۲۸۵#پارت
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 بابا آهی کشید و به مبل تکیه داد: 

 

 _دلارام رو چیکار کردی؟! 

 

 گوشه ی لبم و زیر دندونم بردم. 

 

اگه حقیقت و نمی گفتم خود بابا دیر یا زود می فهمید و 

 اون وقت بازم من خراب می شدم. 

 

 آروم زمزمه کردم: 

 

 _یکمی با هم زد و خوردم داشتیم. 

 

ی مامان و پوزخند بابا رو دیدم.   هت 
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؟!   _اینطوری می خوای با رخنه باشر

 

 ! ل کنی  تویی که هنوز نمی تویی خودت رو کنت 

 

 عصنی شدم. 

 

ی جلوه  _چرا همتون سعی دارین منو یه دیوونه ی زنجت 

 بدین؟! 

 

 چرا توی حالت عادیم به کسی نمی پرم؟! 

 

ی دلارام چه گهی خورده  شما که دیگه خودتون می دونت 

 وقن  که ناموس من بوده. 
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 ۲۸۶#پارت

 

منو می گفت با شنیدن صدای رخنه که داشت بلند اسم

چطوری پله ها رو  و نفهمیدمهول شده از جام بلند شدم

 کردم و بالا رفتم. چندتا یکی

 

ب باز کردم در   و ترسیده گفتم: اتاقش و به ضی

 

 _چیشده؟! 

 

نگاهم و بهش که همونطوری روی تخت دراز کشیده بود 

 انداختم: 

 

؟! 
ی

 _چرا با جیغ اسمم و میکی

 

 عصنی تر ادامه دادم: 
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 . ی  _فکرکردم پرت شدی پایت 

 

 چشم هاش باز و بسته کرد. 

 

 _نه. 

 خوبم

 

 افتاد. نگام به لبش که ورم کرده بود 

 

 _آخ... 

 یادم رفت یخ بیارم. 

 

 عقب گرد کردم که برم و یخ بیارم. 
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 _امت  

 

 ۲۸۷#پارت

 

 نگاش کردم که گفت: 

 

 _موبایلت. 

 

 ابروهام بالا رفت. 

 

 _باشه پیشت. 

 

ون رفتم و ش راه پله ها بابا و مامایی که نگران  از اتاق بت 

 نگام می کردن و دیدم. 
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یش نبود.  ی  _چت 

 

ی  خونه رفتم. اونا رفت  ی ی و منم سمت آشتی  بشیتی

 

از یخچال یه تیکه یخ توی پلاستیک گذاشتم و دوباره رفتم 

 بالا. 

 

اینبار آروم و طوری که صدای قدم هام و نشنوه رفتم و از 

 لای دری که باز گذاشتم متوجه صدای رخنه شدم. 

 

 _گفتم زنگ نزن. 

میاد دیگه  ی آدرش که دادم بیا الان امت  زنگ فقط به همت 

 نزن تا شمارتو پاک کنم. 

 

 دستم مشت شد. 
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 یی پدری آمار می داد؟! با گوشر من به کدوم

 

ب در اتاق و باز کردم و داخل رفتم.   به ضی

 

ی انگشتاش ش خورد و روی  خشکش زد و گوشر از بت 

 تخت افتاد. 

 

 بسته ی یخ و توی دست هام فشار دادم. 

 

 _د توام که تو زرد از آب دراومدی قناری! 

 

 ۲۸۸#پارت

 

 با سکوتش داد زدم: 
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 _حرف بزن تا استخونات و نشکستم! 

 

 صدای دوییدن رو پله ها ختی از اومدن مامان و بابا می داد. 

 

ه شده؟!   _چختی

 

 یی حس سمت بابا نگاه کردم: 

 

 _من چه گناهی کردم؟! 

 

 صدای رخنه بلند شد: 

 

 _امت  به خدا اونطوری که تو فکر می کنی نیستش. 

 برات توضیح بدم. بزار 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 993 

 هیسی گفتم. 

 

 _چیو توضیح بدی؟! 

اینکه خودم شنیدم داشن  با یکی دیگه و با گوشر منه خاک 

؟!   بر ش قرار می ذاشن 

 

 چشمام رو ریز کردم: 

 

ای اون بیمارستان خراب  _نکنه آسیب هم ندیدی و با دکت 

 شده دست به یکی کردی؟! 

 

م که بابا منو گرفت و  ی بگت  صدای جیغ  خواستم سمتش خت 

 وحشت زده ی رخنه بلند شد

 

 

 ... ی  _توروخدا ولش نکنت 
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ی اعصبانیتش می ترسم.   من از همت 

 

هق زد و مظلوم با دستش اشک های که روی صورتش بود 

 و پاک کرد. 

 

 _زنگ زدم به کوروش... 

کاوه...   چون ازت می ترسم امت 

 ...  تو اصلا دنبال درمانت نرفن 

... نمی تویی به خودت توی  ایط حاد مسلط باشر  شر

 

 ۲۸۹#پارت

 

 

 ماتم برد. 
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،هنوز چند روز از عقدمون نگذشته زنگ زدی _تو زن منی

 به اون یی ناموس که چه گهی بخورین باهم؟! 

 

ی گرفتم سمتش و دست های بابا که مانع من می  دوباره خت 

 شدن. 

 

 با حرص گفتم: 

 

 . ی  _بابا لطفا ولم کنت 

 کاریش ندارم. 

 

 

 های رخنه بیشت  شد. شدت گریه 

 

شم و چرخوندم سمتش و با چشم های از حدقه در اومد 

 گفتم: 
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ش زنم شدی.  ی سگ ازم میت   _د گوه خوردی وقن  عت 

 

 صدای عصبایی بابا اینبار بلند شد: 

 

 .  _درست صحبت کن امت 

 فکر نکن یی کس و کار گت  آوردی فهمیدی یا نه پسر؟! 

 

خودم را عقب کشیدم و پوزخند زدم و با یک حرکت 

 حرصم را با مشت زدن به در چویی خالی کردم. 

 

 صدای جیغ مامان و رخنه اینبار بلندتر بود. 

 

 درد تا مغز استخونم رفت. 

 حس می کردم انگشتام له شدن
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 سمت رخنه برگشتم: 

 

 . ی  _ببت 

 الان دیگه حرض ندارم. 

 یعنی از تو ندارم. 

 کنم.   لی میبقیش و می رم ش اون کوروش یی پدر خا

 

 

ون رفتم و سمت در سالن.   با قدم های بلند از اتاق بت 

 

ی نزدیکی ها باید رسیده باشه.   احتمالا همت 
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ون  بابا داشت دنبالم می اومد و قبل اینکه از خونه برم بت 

صدای رخنه که بلند بلند اسمم و صدا می کرد رو می 

 شنیدم. 

 

 ۲۹۰#پارت

 

 #رخنه

 

کا  وه از خونه رفته بود. چند ساعن  بود که امت 

 

 انقدر گریه کرده بودم که چشمام باز نمی شد. 

 

 مامان هم چند باری زنگ زده بود و چندتا بهونه اوردم. 

 

 دلم برای خودمون سوخت. 
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 فشار نیاورده بود. انقدر یی کسی تا حالا بهم

 

 با دستمال آب بینیم رو گرفتم: 

 

 بیارین؟! _حاج خانوم میشه تلفن خونه رو 

 

 بانگرایی نگام کرد: 

 

؟!   _مادر می خوای به اون پسره زنگ بزیی

 

 لبخندی واسه آروم شدنش زدم. 

 

 _غریبه نیست. 

 میشه بیارین؟! 
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ون رفت و طولی نکشید که با تلفن  تسلیم شده از اتاق بت 

 برگشت. 

 

شماره ی کوروش و که رند بودو حفظ شده بودم رو وارد 

 کردم. 

 

 اشت. با چندتا بوق برد

 

 _الو؟! 

 

 صدام و صاف کردم: 

 

 _منم. 

 

ی نگفت.  ی  چند لحظه چت 
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 _کسی پیشته؟! 

 

 _آره. 

 

 _اون روانیم هست؟! 

 

کاوه رو اینطوری خطاب کرده بود اخم کردم.   ازاینکه امت 

 

 _اسم داره! 

 

 پوفی کشید. 

 

 _خیله خوب. 

 چرا زنگ زدی میبینی که هنوز آتیشیه. 
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 آب دهنم و قورت دادم: 

 

 بابام بگو بیاد دنبالم. _به 

 

 ۲۹۱#پارت

 

 

کاوه روم بود. تماس و قطع کردم  و نگاه متعجب مادر امت 

 

 _مگه تو... 

 

 ادامه ی حرفش رو می دونستم. 

 

 پلک بستم و همونطور گفتم: 
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کاوه شش اینطوری کرد پسر عموی  _این کوروشر که امت 

 منه. 

 یی کس و کار هم نیستیم! 
ی  و خوب انگار همچت 

 

 اینو گفتم تا کمی حساب کار دستش بیاد. 

کاوه زن مظلوم و آرومی به نظر می رسید.   گرچه مادر امت 

 

خ مادرشوهر ثابت شده بوده و هست. 
ُ
 اما از قدیم ک

 

 روی صندلی نشست و با مهربویی زل زد بهم. 

 

 _همیشه دوست داشتم یه دخت  هم داشته باشم. 

 

 نگاهش کردم. 
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 خانوم دکت  بشه.  _یه دخت  که وقن  بزرگ شد 

 

ی شدن.   چشم هاش غمگت 

 

 _اما هی از این روزگار و بازی هایی که داره. 

 

 کنجکاو گفتم: 

 

 _چرا دیگه بچه نیاوردین؟! 

 

 

 آهی کشید. 

 

 _نمی دونم حکمت بود...تقدیر بود. 
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کاوه   من بود...که دیگه بعد امت 
خواست خدا بود...پیشویی

 نتونستیم بچه دار بشیم. 

 

 نگاه کردم. به صورتش 

 انقدر ها هم سن و سال دار نبود. 

 

 از تصور اینکه حالا باردار بشه لبخندی زدم. 

 در واقع خنده ام رو با یه لبخند جمع کردم. 

 

 توی این وضعیت آخه جای خنده س ؟! 

 

م؟!  کاوه رو چی میدی دخت   _جواب امت 

 

 ۲۹۲#پارت
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 متوجه شد که نفهمیدم. 

 

 _گفن  بابات بیاد دنبالت. 

 که امت  قیامت به پا میکنه؟! می د
 ویی

 

وع به کندن پوست لبم کردم.   شر

 

 _دستش بهم نمی رسه. 

 

 دستمو توی دستش گرفت: 

 

م این رسمش نیست.   _دخت 

 مرد و فقط زن می تونه رام خودش کنه. 

ی که با زبون نرم درست میشه رو با جنگ و دعوا  ی چرا چت 

ین؟!   پیش میتی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1007 

 

ی نگاش کردم:   غمگت 

 

ی   چیکار کنم؟! _میگت 

کاوه پولی بود که برای خرج  اصلا دلیل ازدواج من با امت 

 عمل مادرم می خواستم. 

اگه کوروش قبل از توافق من و امت  می اومد معلومه که من 

و قبول نمی کردم.   پیشنهاد امت 

 

 عمیق نگاهم کرد. 

 . ی  طوری که شم و انداختم پایت 

 

 دوسش نداری؟! 
ی

 _می خوای بکی

 

 گاز گرفتم و سعی کردم محکم جواب بدم:   لپم و از داخر 
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؟!   _چه دوست داشتنی

 

 دستش و زیر چونم گذاشت و شم و بالا آورد: 

 

نه و نگاه می دزدی!  ی  _همینی که توی چشمات دو دو مت 

 

 ۲۹۳#پارت

 

ون فرستادم:   نفسم و کلافه بت 

 

ی با این حرف ها منصرفم کنید!   _لطفا سعی نکنت 

 

 از جاش بلند شد: 
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 _نه. 

ی نمیگم.  ی  دیگه چت 

ی توی کار زن و شوهر نباید دخالت کرد.   از قدیم گفت 

 

 چشمی زد و اضافه کرد: 

 

 _شب که بشه و پیش هم بخوابن همه چی درست میشه. 

 

 از خجالت شخ شدم. 

 

کاوه.   ای زلیل نسیر امت 

ی دریده مامانت چی به من میگه.   ببت 

 

ون رفت.   از اتاق بت 

 چرا انقدر آروم تر شده بودم؟! 
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کاوه بود؟!   دلیلش توضیح و حرف های امت 

که عصنی باشم لعنت به منطق من...اصلا هرچقدر هم

 بازم با یه توضیح و دلیل قانع کننده آروم می شدم. 

 

ی حالا هم پشیمونم که پای کوروش و وسط  حن  همت 

 کشیدم. 

 

کاوه زد توی صورتم هم یی تاثت  نبود!   اما سیلی که امت 

 

 

 

 بیست و هشت روز گذشته بود! دو ماه و 

دقیقا از اون روزی که من زنگ زدم به کوروش و گفتم بیاد 

ی هایی که داشتیم.  کاوه و و درگت   و حرف های امت 
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حال مامان کاملا خوب شده بود و توی خونه ی خودمون 

 می کرد. 
ی
 زندگ

 

 یعنی همون خونه ی قبلی. 

 

 و اما اون روز اینطوری گذشت... 

 

 ۳۹۴#پارت

 

 

ون رفت و بعد یک ساعت و  کاوه از اتاق بت  قن  مادر امت 

 دوباره در اتاقم باز شد و کوروش بود. 

 

فکر می کردم همراه پدری که ازش صحبت می کرد اومده اما 

 اینطور نبود. 
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وقن  ازش توضیح خواستم گفت که می دونسته ممکنه من 

ی حضوری اومده که  پشیمون شده باشم و برای همت 

 ببینتم. 

 

از کمی صحبت کردن و اینکه من الان زن عقدی و  بعد 

ه که کاری نکنم تا وحسیر بشه و  کاوه ام و بهت  رسمی امت 

اوضاع و بدتر کنه اینطوری شد که من دو ماهه تموم و 

کاوه از رفت و آمد  توی عمارت موندم و همون دری که امت 

یواشکیش بهم گفته بود رو هم به پدرش گزارش دادم و 

 ک شد! چقدر دلم خن

 

 با یاد آوریش دوباره خندم گرفت. 

 

 _چیه؟! 

 دوباره خنده خنده داری رخنه. 
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 لیوان چایم ولبه ی پنجره گذاشتم و سمت بیتا چرخیدم. 

 

رنگ موهاش و عوض کرده بود و خوب به شدت بهش می 

 اومد. 

 

کاوه افتادم  . _یاد امت 

 

 صورتش توی هم رفت و ادای اوق زدن در آورد. 

 

 کن. _چندش بس  

 

 بیخیال خندید و گفت: 

 

 _ولا انگار نوبرشو آورده. 

 توام با این شوهرت. 
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 ۲۹۵#پارت

 

 ناراحت زمزمه کردم: 

 

 _شوهر کاغذی! 

 

 با دیدن ناراحتیم سمتم اومد: 

 

_دیوونه...تو خودت مگه بهش نگفن  که فعلا دور و برت 

 نیاد؟! 

 

 شونه بالا انداختم: 

 

 بگم. _من
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 بکنه؟! اون باید اینکارو 

 

 چشم های بیتا گرد شد. 

 

؟!   _رخنه خویی

 .
ی

ی میکی  پسره ی بدبخت به حرفت نکنه یه چت 

 حالام که به حرفت کرده نظرت برگشته؟! 

 

 بغض دار گفتم: 

 

 _دو ماه و نیمه ندیدمش. 

 وقن  داشت می رفت گفت سه ماه طول می کشه تا بیاد. 

 

 بیتا بغلم کرد و چند بار زد پشتم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1016 

 رک نمی کنم. _به خدا فازت و د

حالا خوبه باهم تنهای تنهام نبودین بگم دلت واسه ماچ و 

 بوسه و تف تفی تنگ شده. 

 

 نیشگویی از بازوش گرفتم و عقب رفتم. 

 

 _گمشو توام. 

 .  همش توی منحرفای 

 نکبت. 

 

 ۲۹۶#پارت

 

 

 خندید و ازم فاصله گرفت. 
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 با صدای در به عقب برگشتم: 

 

؟!  ی  _بفرمایت 

 

 بیشت  طول نکشید و در باز شد. چند لحظه 

 

ِ جدید بیمارستان بود. 
 دکت 

 

 از شانس گهم کلید کرده بود روی من. 

 

ون فرستادم و با لبخند زوری گفتم:   نفسم و کلافه بت 

 

 _بله دکت  خدابخش؟! 

 

 دستپاچه گفت: 
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 _سلام دکت  نامدار. 

م؟!   میشه چند لحظه وقتتون و بگت 

 

 گاه کردم. ابروهام بالا پرید و به بیتا ن

 

ون رفت در رو هم  عوضی خندید و مثل جت از اتاق بت 

 بست. 

 

 لب هام و روی هم فشار دادم: 

 

 _میشه بریم توی فضای باز صحبت کنیم؟! 

 

 ش تکون داد: 
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 _هر طور شما بخواین! 

 

 و به این فکر کردم. پشت شش راه افتادم

ی سهام این  بیمارستان چقد بد که اکتی دکت  ها میدونست 

 بخشیش به نام منه! 

 

کاوه کرده بود و به هیچ عنوان نمی دونستم و  کاری که امت 

بیتا هم از زیر زبون یکی از کارکن های نزدیک ریس 

ون کشیده بود و منو شوکه کرد!   بیمارستان بت 

 

 به فضای باز بیمارستان رسیدیم و اشاره کرد: 

 

 . ی  _بشینت 

 

 تشکری کردم: 
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 _ممنون. 

 میشه حرفتون رو شی    ع بزنید.  فقط اگه

 باید به بیمار ها ش بزنم. 

 

 ۲۹۷#پارت

 

 عرق روی پیشونیش نشسته بود. 

 

حدس اینکه این دکت  خجالن  و ش به زیر با این عرق 

ی چی میخواد بگه سخت نبود.   ریخت 

 

 دهن باز کردم: 

 

 _دکت  خدابخش... 
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 توی حرفم پرید: 

 

 _لطفا صتی کنید. 

دارم خودم و برای اینکه به شما بگم من چند هفته اس 

 بهتون علاقه مندم آماده می کنم. 

 

 

 خشکم زد. 

 انتظار نداشتم انقدر رک و یهویی بگه. 

 

 آب دهنم و قورت دادم. 

 حلقه ای که خودم خریده بودم و توی دستم چرخوندم. 

 

؟!   _مگه حلقه ی توی دستم و ندیدین دکت 
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 بلاخره شش و بالا آورد: 

 

ن صوریه و فقط برای اینکه مزاحمت براتون _همه می دون

 ! ی  ایجاد نشه دستتون انداختت 

 

 دندون قروچه ای کردم: 

 

 _همه غلط کردن و اشتباه به عرضتون رسوندن. 

 من شوهر دارم جناب. 

 

 بوی عطر به شدت آشنایی تموم بینیم رو پر کرد. 

 

 نفس عمیف  کشیدم. 
ی

 پر از دلتنکی

 

کاوه رو زده و رد شده. فکر کردم احتمالا یکی شبیه   عطر امت 
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و برگشتم که سینه به سینه ی کسی ببخشیدی زمزمه کردم

 شدم. 

 

در واقع راست رفتم توی مرکز اون بوی خویی که مدت ها 

 بود دلتنگش بودم! 

 

 ۲۹۸#پارت

 

 شم و بالا اوردم. 

 

 خودش بود. 

 

 اما فرق کرده بود. 
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 . صوری  که ته ریش نداشت حالا ریش دار شده بود 

 

ی از جذابیت و خواستنی بودنش کم ی که نکرده بود اما چت 

 هیچ...بلکه انگار مردونه تر و جدی تر نشونش می داد. 

 

 پلک زدم. 

 

 _اومدی؟! 

 

کم سمت دکت  خدابخش بالا به من لبخند زد و شش و کم

 برد. 

 

 اینبار لبخندش مثل اعلانِ جنگ بود! 

 

 _به زن من علاقه مند شدی؟! 
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 شدت شد و استخون سوز بود. صداش به 

 به قدری ترسناک که من گفتم: 

 

...سوتفاهمی شده بود.   _امت 

 متوجه شدن. دکت  هم

 

 با التماس نگاهم و به دکت  خدا بخش دادم: 

 

 نه جناب؟!  _مگه

 

کاوه بودم و خدابخش بدبخت به منی که توی بغل امت 

نگاه می دست امت  که دور کمرم سفت حلقه شده بود گیج

 رد. ک

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1026 

_اما توی این چندماهی که من اومدم یکبار هم شوهرتون و 

 ندیدم! 

 

 ۲۹۹#پارت

 

کاوه عصنی گفت:   امت 

 

 _رخنه جان. 

 شما برو بالا آماده شو که بریم. 

 منم یه حرفی با این دوست عزیزمون بزنم! 

 

 گلوم خشک شده بود. 

نمی خواستم هنوز پاش نرسیده ایران دوباره به کسی آسیب 

 بزنه. 
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هنوز ش جریان دلارام درگت  و دادگاه کسیر بود و اعصاب 

 خوردی های که هممون رو زله کرده بود. 

 

 _امت  خواهش می کنم. 

 

 سمت دکت  خدا بخش گفتم: 

 

 .  _لطفا شما هم برین دکت 

 

خدابخش نگاه غمگینی بهم انداخت و بدون حرفی با قدم 

 های بلند از کنارمون رد شد. 

 

کاوه رفتم. چند ثانیه طول کشید ک  ه دوباره توی بغل امت 

 

 _به گوشم رسونده بودن یکی دنبال آهوی منه! 
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کاوه رو به رومه!   من هنوز هم باورم نمی شد امت 

 

 دستم و بلند کردم: 

 

 _اومدی؟! 

 

 خندید. 

 

دندون های مرتب و سفیدش با اون ریسیر که صورتش و 

 پوشونده بود برق می زد. 

 

 اشک نشست توی چشم هام. 

 

 .  _خیلی یی معرفن 
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 ۳۰۰#پارت

 

 

 ابروهاش بالا پرید. 

 

 دستم و گرفت و سمن  برد. 

 

ی؟!   _کجا میتی

 

_بریم یه جا یه دل ست  ببینمت که دلم برای این چشمات 

 پر می کشه لامصب. 

 

 قند توی دلم آب شد؟! 

 نه...بلکه با این حرف هاش تموم تنم و ذوب کرد. 
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 ه رو می خواستم. لعنت به من که مرد رویاهای یکی دیگ

 

دلارام خودش با یی  گفتاما یه صدایی توی شم می

کاوه رو از دست داد!   لیاقتیش امت 

 

ض گفتم:  ونم برد معت   از در بیمارستان که بت 

 

 _لباسام و عوض نکردم. 

 

ی انداختم.  ه ام شد که شم و پایت   خت 
 با نگاه عمیف 

 

 ریموت و زد و درجلو رو برام باز کرد: 

 

 . ی  _بشت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1031 

 

 دوباره داشت دستوری حرف می زد. 

 

ی نشستم.   اما حرفی نزدم و با آرامش توی ماشت 

 

ی و از در  خودشم دور زد و نشست با یه تیک آف ماشت 

 بیمارستان دور کرد. 

 

 _کجا می ریم؟! 

 

 ۳۰۱#پارت

 

مت.   _جای بدی نمیتی

 از خودت بگو. 

 چیکارا کردی در نبود من؟! 
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 نیشخندی زدم: 

 

 
ی

 اون بپای که برام گذاشن  ثانیه به ثانیه _می خوای بکی

 بهت گزارش نداده؟! 

 

 صورتش جمع شد. 

 خنده ش گرفته بود. 

 

کاوه برای من جاسوس می ذاره؟!   آخه گ جز امت 

 

 حق به جانب گفت: 

 

 _اولا بپا نه و مراقب. 

 اونم برای اینکه کسی بهت آسیب نزنه. 
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 _آره جون عمت. 

 

 کرد سمتم. پشت چراغ قرمز وایستاد و رو  

 

؟! _دوست داری کجا   بریم دوتایی

 

 بدون تعارف گفتم: 

 

 _یه جای ساکت. 

 .  دور از شلوعیی

 

 که داشتم ادامه دادم: 
ی

 با یاد آوری گرسنکی

 

 .  _غذا هم بگت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1034 

 

کاوه حرکت کرد.  ی شد و امت   چراغ ستی

 

 _چی می خوری؟! 

 

 هوس مرغ بریویی کرده بودم. 

 

 _مرغ بریویی با سس تند و دوغ. 

 

 انقدر با آب و تاب اینارو گفتم که زد زیر خنده. 

 

 حسایی گرسنه
 س ها. _مشخصه خانوم دکت 

 

 ۳۰۲#پارت
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 پشت چشمی نازک کردم: 

 

 _خسیس...خودم حساب می کنم. 

 

 اخم هاش و مصنوعی توی هم کشید؛

 

 _ضعیفه. 

 نشنوم دیگه ها. 

ون و زن دست توی جیبش کنه؟!   آوم با آقاشون بیاد بت 

 

آقایی که به کار برد لبخندی زدم و نفس عمیف  از لفظ 

 کشیدم. 

 

فکرشم نمی کردم برای این حرف زدنمون انقدر دلم تنگ 

 بشه! 
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 و درگت  کرده بود رو پرسیدم. سوالی که این دوماه ذهنم

 

 _دلارام چی شد؟! 

 

 ۳۰۲#پارت

 

 پشت چشمی نازک کردم: 

 

 _خسیس...خودم حساب می کنم. 

 

 م کشید؛اخم هاش و مصنوعی توی ه

 

 _ضعیفه. 

 نشنوم دیگه ها. 
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ون و زن دست توی جیبش کنه؟!   آوم با آقاشون بیاد بت 

 

از لفظ آقایی که به کار برد لبخندی زدم و نفس عمیف  

 کشیدم. 

 

فکرشم نمی کردم برای این حرف زدنمون انقدر دلم تنگ 

 بشه! 

 

 و درگت  کرده بود رو پرسیدم. سوالی که این دوماه ذهنم

 

 _دلارام چی شد؟! 

 

 جدی شد. 

 

 _اسم اون و وقن  باهم هستیم نیار لطفا! 
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 لب هام و روی هم فشار دادم. 

 

 _نمیشه. 

 چون هر سه تامون بهم دیگه مربوطیم! 

 

 پوفی کشید و زد کنار. 

 

ی بگم ی که با دیدن مغازه مرغ بریویی سکوت خواستم چت 

 کردم. 

 

مار نمی خواستم هنوز نرسیده این دیدارمون رو زهر 

 جفتمون کنم! 

 

 _نوشابه نمی خوای؟! 
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 ش بالا انداختم: 

 

 _نه فقط دوغ. 

 

 ۳۰۳#پارت

 

ی گوشیم و دراوردم.  ی پیاده شد و منم تت   از ماشت 

 

ی بوف  که خورد گفتم:   شماره ی کوروش و گرفتم و با اولت 

 

برگشته.   _امت 

 

 خونسرد طبق روال همیشگیش گفت: 
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 _چشمت روشن. 

 هات راحت شدم. دیگه از دست ناله 

 

 

 که با طعنه گفت: بیشعوری نثارش کردم

 

 !  _جناب عاشق نیاد بکوبه دهنت که با من صحبت میکنی

 

 ناراحت شدم. 

 متوجه شد و فوری گفت: 

 

 _قصدم ناراحت کردنت نبود رخنه. 

 

 . اهمین  به حرفش ندادم و گوشر رو قطع کردم
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 . من احمقم

 بفهمه. می خواستم خوشحالی رو یکی 

 یکی باشه که بهش بگم. 

 

 بیتا همیشه مسخره بازی درمیاره. 

 کوروش هم که تیکه می ندازه. 

 

شمارش و ریجکت کردم و بعد هم گوشیم رو خاموش 

 کردم. 

 

کاوه که با ظرف توی دستش اومد چشمام برق  با دیدن امت 

 زد. 

 

 آب دهنم و قورت دادم و چشم دوختم به دستش. 
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 وقن  رسید بهم خندید: 

 

 میخوریا! _با چشم هات داری ظرفش و هم

 

 ۳۰۴#پارت

 

 . ی  خندیدم که نشست توی ماشت 

 

 استارت و زد اما حرکت نکرد. 

 

 شم و سمتش چرخوندم. 

 

؟!   _چرا راه نمیوفن 

 

 دستش و دور فرمون پیچوند. 
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 انگار مردد بود. 

 

 _چیشده؟! 

 

 نگاهش و به صورت انداخت: 

 

 _بریم آپارتمان من؟! 

 

 لرزید. تموم تنم 

 اینبار اگه می رفتیم مثل دفعه های قبل نبود. 

 

عیش بودم!   من زن رسمی و شر

دلیل این اجازه گرفتنش هم به خویی مشخص بود که چی 

 در انتظارمه. 
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 دلهره. 

 ترس. 

س.   است 

 همشون باهم توی وجودم نشست. 

 

 زمزمه کردم: 

 

 _نمی دونم. 

 

 . _بریم

 

 جوایی ندادم. 

 نکردم. اما مخالفن  هم 

 

 کمی از راه که گذشت، گفت: 
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 _می خوای بخور. 

 رنگت پریده! 

 

 ۳۰۵#پارت

 

 داشت به روم می آورد که از تنها شدن باهاش ترسیدم! 

 

 و جمع و جور کردم: خودم

 

 _نه. 

یم خونه اونجا می خوریم.   مت 

 

 شتکون داد. 
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 فکر نمیکردم این سکوت باشه بینمون. 

 کردم؟! خوب چطور باید ش حرف و باز می  

 

کاوه هم انگار جدی شده بود.   امت 

 

 _می ترش؟! 

 

 انگار خیلی به خودش فشار آورده بود تا این جمله رو بگه. 

 

 عادی گفتم: 

 

سم؟!   _از چی باید بت 

 

 _از تنها بودن با شوهرت! 
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وع کرد.   شر

 داشت جا پای خودش ومحکم می کرد. 

 

وع شد و حالا  انگار به داستان ما با اسم صوری بودن شر

 شدت جدی شده! 

 

سم؟!   _چرا باید بت 

 

 فرمون و پیچوند و داخل کوچه ای که خونش بود شد. 

 

 جوابم رو نداد. 

 

 خوب جفتمون می دونستیم چرا! 

 

 _کلیدا زیر گلدونه. 
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. رمز و هم  که می دویی

 من باید به یکی زنگ بزنم. برو بالا 

 

 ۳۰۶#پارت

 

 

 ابرویی بالا انداختم: 

 

 _به یکی؟! 

 

ی گرفت و به من داد:   نگاهشو از جلوی ماشت 

 

 _باید جواب بدم؟! 

 

 شونه ای بالا انداختم: 
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 _بایدی نیست. 

 مهمم نیست در واقع! 

 

ی سگ دروغ گفتم.   عت 

 مهم بود. 

 

کت زنگ بزنم.   _می خوام به شر

 

ی پیاده شدم و ظرف غذا رو محکم تر توی دستم  از ماشت 

 گرفتم. 

 

 _گفتم که مهم نیست. 

 

 خندید. 
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 اونجای ادم دروغگو. _ 

 خوبه صورتت مثل بچه ها آویزون شده بودا. 

 

 چشم غره ای سمتش رفتم. 

 

 وارد ساختمون شدم. 

 اما ذهنم درگت  بود. 

کت زنگ بزنه چرا نمی تونست جلوی  اگه می خواست به شر

 من صحبت کنه؟! 

 

لب هام و روی هم فشار دادم تا حرض که داشت توی 

 کنم. وجودم می نشست رو خالی  

 

 ۳۰۷#پارت
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ون رفتم.   با آلارم آسانسور به خودم اومدم و بت 

 

 همونطور که گفته بود کلید و برداشتم و وارد خونه شدم. 

 

ی ناهار خوری رفتم و با همون لباس  یک راست سمت مت 

 . ی  فرم هام نشستم پشت مت 

 

کاوه  اصلا هم یه لحظه فکر نکردم که باید منتظر امت 

 . بمونم

 

 وع به خوردن کردم. با اشتها شر 

 

اما یه صدای توی ذهنم می گفت بیشت  از روی اعصبانیت 

 .
ی

 می خورم تا گرسنکی
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کاوه بهم دروغ بگه؟!   چرا باید امت 

 باز می خواست چیکار بکنه؟! 

 

تیکه ای از مرغ پرید توی گلوم و تا خواستم دوغ و پیدا کنم 

 لیوایی جلوی دهنم گرفته شد. 

 

 _چی باعث شده بهم بریزی؟

 

 نمی تونستم بیشت  از این ناراحن  که داشتم رو پنهان کنم. 

 

 !  _از دروعیی که گفن 

 

ون کشید.   صندلی کنارم و بت 

 

 _اول دوغتو بخور نفست راست بشه. 
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بعد برسیم به اینکه من هنت  عرق تنم خشک نشده چه 

 . دروعیی به خانوم گفتم

 

 لیوان و از دستش گرفتم و کمی خوردم. 

 

 بگو. _خوب حالا 

 

کت زنگ  بزیی _اگه می خواسن  به شر

 چرا باید من نمی شنیدم حرف هات رو؟! 

 

 ۳۰۸#پارت

 

 چشم هاش گرد شد
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ی حرف زدم ناراحت شدی؟!   _ش اینکه من توی ماشت 

 

 جوایی ندادم. 

ی بود.   سکوتم بیانِ همه چت 

 

ون آورد.   تکویی خورد و گوشیش رو بت 

 

 کمی باهاش ور رفت. 

 

ی   الان گ برمیداره شماره رو. _بیا ببت 

 

خیلی طول نکشید که صدای مردی ار بلندگوی گوشر 

کاوه پخش شد.   امت 

 

خان؟!   _جانم امت 
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ی یادتون رفته؟!  ی  چت 

 

جدی گفت:   امت 

 

 _من الان بهت زنگ زدم چی گفتم؟! 

 

کاوه گذاشتم.   دستم و روی دست امت 

 نگام که کرد زمزمه کردم: 

 

 _بس کن. 

 

و بدون هیچ توضیچ گوشر رو قطع  پوزخند یی صدایی زد 

 کرد. 

 

ه شدم.   به ظرف غذا خت 
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 _بیماری شکاکی من افتاده توی جون تو؟! 

 

 ۳۰۹#پارت

 

 جدی شدم. 

ی درست نمی شد.  ی  با حرف نزدن چت 

 

ی فرستادم.   آب دهنمو و پایت 

 

دم اونوقت ی ی حرف و به تو مت   _اگه من همت 

 

 وسط حرف زدنم گفت: 

 

ام می   ذاشتم. _من بهت احت 
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م بیشت  از علاقه...یا حن  قبل از علاقه  چون دارم یاد میگت 

 و عشق،اعتماده که مهمه! 

 

 جفت ابروهام بالا پرید. 

 

؟!   _خودی 

 

 خندید. 

 

 _آره

 آدم شدم. 

 

 اشاره ای به غذا کرد: 

 

 _میشه بخوریم؟! 
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 از فرودگاه یه راست اومدم پیش تو. 

 که... غذای هواپیماهم

 

 ذا رو جلوی جفتمون گذاشتم. و ظرف غلبخندی زدم

 

ی  ی ین چت 
انقدر پر اشتها می خورد و بامزه که اون غذا بهت 

 شد که تا حالا خورده بودم. 

 

 ۳۱۰#پارت

 

 تقریبا عصر شده بود و هوا گرفته. 

 

کاوه عقب کشید:   امت 

 

 _من دیگه ست  شدم. 
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ی جز استخون ازش باف  نمونده  ی نگاهی به ظرف مرغ که چت 

 بود کردم. 

 

 خنده گفتم: با 

 

 _همرو بلعیدی. 

 ست  شدم؟! 
ی

 تازه میکی

 

کاوه بلند شد. جفتمون خندیدم  و امت 

 

ی کنم و من  فرصت نداد تا حن  با دستمال دست هام رو تمت 

 بلند کرد. و هم

 

 _بریم بخوابیم. 
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 چشم هام گرد شد: 

 

 _الان؟! 

 

 متعجب گفت: 

 

 _چشه مگه؟! 

 

 با صدای آروم تری گفتم: 

 

 نشده که. _هنوز شب 

 

 ۳۱۱#پارت
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 ابروهاش بالا رفت. 

 

 _مگه آدم فقط شب ها می خوابه؟! 

 

ی انداختم.   شم و پایت 

 

 _آهان. 

 تو خسته ای برو بخواب منم اینارو جمع میکنم. 

 

 خندید. 

 

ی؟!   _در مت 

 

 باز داشت پرو می شد. 

 توی چشم هاش نگاه کردم: 
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 _از چی باید فرار کنم؟! 

 

 و دستم و کشید:  چشم هاش و توی حدقه چرخوند 

 

 _عزیزم...بیا بریم توی اتاق تا بهت عملی نشون بدم. 

 اینطوری که صفایی نداره. 

 

 با دستم روی دستش زدم: 

 

 عه.  _پرو نشو امت  

 

 باز خندید. 
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یزی توی صدات که من بدتر  _جون...اینطوری ناز مت 

 .  دیوونه میشم دخت 

 

 نکردم. به اتاق رسیدیم و منم دیگه مقاومن  

 براش تنگ شده بود. دلم

 

واسه بغلش...واسه دستای بزرگ و مردونش...واسه لمسی 

 کرد. که تنم و نوازش می

 

لباساش و درآورد و کامل با یه شورت چسب رو به روم 

 ایستاد. 

 

؟!   _با لباس می خوای بخوایی

 

 _نه. 
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 _پس در بیار. 

 

وع به  مکث کردم که خودش دست به کار شد و با عجله شر

 باز کردن دکمه های فرمم کرد. 

 

 ۳۱۲#پارت

 

 

 نمی خواستم عصبیش کنیم. 

 

 دستم و بالا آوردم و روی دستش گذاشتم. 

 

 _امت  آروم باش. 

 

 شتکون داد: 
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 _آرومم! 

 

 می فهمیدم که نیست. 

دچار هیجانات شده بود و می ترسیدم که نتوته خودش رو 

ل کنه.   کنت 

 

 نشوندمش. دستش و گرفتم و روی تخت 

 

 _تو بخواب. 

 

؟!   _تو چی

 

ون کشیدم.   فرمم رو از تنم بت 

ت تنم بود.   زیرش یه تیسرر
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 _منم می خوابم. 

 

روی تخت دراز کشید و منم دو زانو روی تخت نشستم و 

 نزدیکش رفتم. 

 

 _بریم زیر پتو؟! 

 

 خنده ش گرفت: 

 

؟!   _خجالت می کسیر

 

 چشم غره ای سمتش رفتم: 

 

ی به اسم  ی  حیا نداری،من دارم. _اگه تو چت 
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 نچ نچی کرد و پتوی روی تخت رو بالا نگه داشت: 

 

 _بیا اینجا ببینم. 

 

ی  زیر پتو خزیدم و به ثانیه نکشید دست ها و پاهاش و  عت 

 مار دورم پیچید و محکم به خودش فشارم داد. 

 

 _گوشت و بار نداریا. 

 اما تنت نرمه. 

 

 با آرنجم توی شکمش زدم. 

 

 ..یه تیکه عضله نمیبینم روت. _توام فقط شکم داری
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 صدرصد که حرفم راست نبود. 

 حالا بدنش هشت تیکه نبود. 

 ی خودش عضلایی بود. اما به نوبه

 

؟!  یی ی  _می دونسن  داری زیاد حرف مت 

 !  الان باید کار دیگه ای بکنی

 

 ۳۱۳#پارت

 

 بدون اینکه به نیت منحرفانش فکرکنم گفتم: 

 

؟!   _چی

 

ی آورد. شش رو تا جای گوشم   پایت 
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دستش رو هم روی تنم حرکت داد و از کنار پهلوم روی 

 سینم آورد. 

 

 نفسم بند اومد. 

 هنوز هیچکاری نکرده بود. 

 

 فشار کوچیکی به سینم داد که نفسم و نگه داشتم. 

 

 _باید با اینکارم آه بکسیر رخنه! 

 

ون فرستادم.   کرد نفسم و لرزون بت 
 فشار دستش و که کمت 

 

ی ساده ای حالم چقدر صفر کیل ی چت   بودم که با همچت 
ومت 

کاوه به خویی اینو می دونست.   دگرگون می شد و امت 
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 پارتای غمزه: 
 
ِ 

وع به نوازش کردن پهلوم کرد.  ی تر و شر  دستش و اورد پایت 

 

زیر گوشمم همینطور آروم حرف می زد که تنم و سفت 

م.   نگت 

 

...کاریت ندارم که.  ی ی نیست...ببت  ی  _چت 

 میکنم. دارم نازت 

 

 خودم و کمی ریلکس تر کردم. 

 

 .  _هیولا که نیسن 

 نمی ترسم

 

 خندید. 
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 _باشه. 

 .
ی

 هرچی تو بکی

 

 

 تکون خورد و اینبار صورتش رو به روم بود. 

 

 _خستم. 

س داری.   توام است 

 فقط تو بغلم بخواب. 

 

 ۳۱۴#پارت

 

 لب هام رو روی هم فشار دادم. 
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 یعنی چی که میخواد بخوابه؟! 

 

 گفتم: عصنی  

 

 _من دلم برات تنگ شده. 

 یی بخار. 

 

 چشماش گشاد شدن. 

 

؟!   _چی

 

 تازه فهمیدم چه حرفی زدم. 

 

 خجالت زده پتو رو روی شم کشیدم: 
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 _هیچی بگت  بخواب. 

 

 تکویی خورد و از پشتم کامل بلند شد. 

 با دستش سعی داشت پتو رو از روی شم بکشه. 

 

 بودم. اما منم محکم دو دسن  بهش چسبیده 

اه...اصلا حس می کردم از وقن  عقد کردیم بیشت  می 

 خوامش. 

 

 انگار یه حسی داشتم که یی قرارش بودم. 

الان که برای چند دقیقه توی بغلش بودم،می فهمیدم که 

 چقدر دلم براش تنگ شده بود. 

 

 واقعا نمی فهمید الان باید ناز منو بکشه؟! 
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 آهی حسرت بار کشیدم. 

 

یزی بچه. _جون...توله رو ب  بینا...خودت داری کرم مت 

 

بعد از تموم شدن حرفش با زور پتو رو از روی صورتم 

 برداشت. 

 

موهام کامل صورتم رو پوشونده بودن و از این بابت بسی 

 خوشحال بودم. 

 

 حس می کردم صورتم شخ شده. 

 

 _کم طاقت شدی رخنه! 

 

 ۳۱۵#پارت
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ی آورد. با چشم هایی که خمار شده بود شش و   پایت 

 

دهنش و چسبوند به گوشم و با لحن فوقالعاده های  زمزمه 

 کرد: 

 

 _دست هات و بیار بالا می خوام ببندمت به تخت! 

 

 شوکه شدم. 

 

 آب دهنم و قورت دادم. 

سم...انگار بدنم واکنش نشون داده و  اما بیشت  از اینکه بت 

 به شدت دلم توی هم پیچید. 
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 انجام ندادم.  وقن  دید من کاری که گفت رو 

خودش بلند شد و با آوردن یکی از کراوات های که دم 

دستش بود برگشت پتو رو کامل از روی تن نیمه برهنم کنار 

 زد. 

 

س.   _نت 

 باشه؟! 

 قول می دم توام خوشت بیاد. 

 

 پلک زدم. 

 

هم زمان از اینکه ترس و هیجان توی وجودم بود یه طوری 

 شدم. 

 

کاوه حس می کردم تنم داغ کرده و  سلول به سلول تنم امت 

نن.  ی  رو صدا مت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1077 

 

دست هام رو نه خیلی محکم...و نه خیلی آروم به فضای 

 خالی و چویی تخت بست. 

 

 _هر جا که حس کردی اذیت شدی بگو تمومش می کنم. 

 

 ۳۱۶#پارت

 

وع به بوسیدن صورتم کرد.   باشه ای گفتم و شر

 

 آروم و بدون هیچ عجله ای. 

شونیم لب هاش و سمت گونه شمرده شمرده از روی پی

 هام کشید. 

 

ی اینکه اذیتم می کرد باعث می شد  زبری ته ریشش در عت 

 بیشت  دلم بریزه. 
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زبونش و که روی لاله ی گوشم کشید نتونستم خودم و 

ون دادم اسمش و صدا کردم.  ل کنم و با نفسی که بت   کنت 

 

 _جان؟! 

 

وع به حرف زدن  زیر گوشم با صدای آروم و پچ پچ واری شر

 کرد. 

 

 _دلت می خواد باهات چیکار کنم رخنه؟! 

 

 چشم هام رو محکم بهم فشار دادم. 

...من خجالت می کشیدم.   لعنن 

 

 تر برد و یه جایی درست زیر 
ی دستش و از روی شکمم پایت 

 نافم مکث کرد. 
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 _خجالن  نباش! 

 

 صداش کاملا جدی بود. 

 

 _چشم هات رو باز کن! 

 

 رو گفت. دوباره دستوری این جمله 

 

 _میگم چشم هات رو باز کن رخنه! 

 

 ناخودآگاه پلک هام باز شدن. 

 

 چشم هاش شخ بودن. 
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 همینطور. گردنش هم

 

 _نمی تونم. 

 

 دوباره حرکت دستش و از ش گرفت. 

ی شکمم رو با انگشت هاش  اما همون محدوده ی پایت 

 نوازش می کرد. 

 

؟!   _چیو نمی تویی

 

 ت شکمم گرفت. حرفش و زد و نیشگون ریزی از پوس

 

 _آخ. 

 

 ۳۱۷#پارت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1081 

 

_همینطوری...میخوام صدات و بشنوم...صدای خواهش 

 هات...ناله هات...فهمیدی؟! 

 

 آب دهنم و قورت دادم. 

کاوه رو ندیده بودم.   این روی امت 

 

ی هات بودنش خیلی جدی بود.   در عت 

 

 _حالا می خوام کامل لباس هات رو در بیارم. 

 

دستش و به پشت کمرم رسوند و بدون فرصت دادن بهم 

 قفلی سوتینم رو باز کرد. 

 

 کمرم و تکون دادم. 
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اما چون دستام بسته بود نمی تونستم کار بکنم و فقط بال 

 بال می زدم. 

 

ی روی سینه هام رو پوشونده بود.   هنوز سوتت 

 کامل برنداشته بودش. 

 

 نگاهش و می دیدم که به تنمه. 

 

 _سفیدی. 

ت و انگار مثل یه نقاشر که در اما لکه هم داری روی تن

 یی عیب بودن نقص های داره. 
ی  عت 

 

 ناراحت شدم. 

 بیشعور الان وقت زدن این حرف بود؟! 
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 کیه که توی بدنش نقض نداشته باشه. 

 

ون فرستادم.   نفسم و لرزون بت 

 

 _دارم اذیت میشم دست هام رو باز کن. 

 

 ۳۱۸#پارت

 

 اخم روی صورتش نشست. 

 

 ناراحت شدی؟! _از چی 

 

ی رو با خشونت از روی تنم  دستش و آورد جلو و سوتت 

 برداشت. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1084 

ی لخت کامل تنم توی دیدش بود.  ی  حالا بدون هیچ چت 

 

 _برای اینکه گفتم تنت چندتا لکه داره؟! 

 

 بالای سینم که رد 
ی

شش و خم کرد و درست برجستکی

 بود رو پر حس بوسید. 
ی

 از سوختکی
ی

 کمرنکی

 

ه روی تنته میگردم...می بوسم...نوازش _من دور این های ک

 می کنم...تنی رو که جز من...تا حالا احدی ندیدتش! 

 

 کمی دلم آروم گرفت. 

بغضی که روی گلوم سنگینی می کرد رو با نفس های تیکه 

ون فرستادم.   تیکه بت 
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_نمی خوام با عجله و فقط شهوت خالی باهات باشم...می 

ت کنم...یی طاقتت خوام تنت و کشف کنم...ببوسم...بو 

 کنم. 

 

 

وع به  به محض تموم شدن جمله اش امون نداد و شر

ی تر می رفت  بوسیدن از جای گردنم کرد و هرچقدر پایت 

شدت بوسیدنش بیشت  می شد و دیگه طوری بود که تنم 

 رو مک های عمیق می زد. 

 

چون وزنش هم روی من بود نمی تونستم تکون بخورم و 

بیشت  داعیی تنش و سینه ی زیرش ول ول می زدم که 

 هام تنم برخورد می کرد و بیشت  و 
ی

مردونش روی برجستکی

 از خود یی خود می شدم. 
 بیشت 

 

 ۳۱۹#پارت
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با حس دندون هاش توی گوشتِ بالای سینم دیگه 

م و صدای آه های آرومی که می نتونستم جلوی خودم و بگت 

 کشیدم توی اتاق پیچید. 

 

ی دندون هاش و حس خیلی محکم  ی نه...اما درحدی که تت 

 کنم توی تنم فرو می کرد وبعد همون جا رو می مکید. 

 

کاوه باهم دراومده بود و بیشت  از همه صدای من و امت 

کاوه توی اتاق بود.   صدای خوردن تنم با دهن امت 

 

 شش و که بالا آورد تموم صورتش خیس از عرق بود. 

 

 وم ننداخت. روی تنم نشست اما وزنش و ر 

 

ی تنش و به شدت حس می کردم و  سفن  و سنگ شدن پایت 

 تموم وجودم می خواست که زودتر ببینمش. 
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...می خوام به آرومی جلو برم.   _لعنن 

 

ی تنم که مماسه بدنش بود چسبوند.   خودش و به پایت 

 

 _میبینی چقد می خوادت؟! 

 

 به همون شدت هم تن من نیازمند وجودش بود. 

 

 یی قرار ترم می کرد. دست های بست
 م بیشت 

 

 چون نمی تونستم لمسش کنم. 

 

 حرض گفتم: 
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 _میخوام لمست کنم. 

 

 برف  توی چشم هاش نشست. 

 

 _هنوز نه. 

 

 ۳۲۰#پارت

 

 

ی  دوباره شش و خم کرد و از وسط سینم بوسه زنان پایت 

 رفت. 

 

 نوک زبونش و توی نافم کرد و خیس بوسید. 
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پهلوم و خیس کرد و رسید به با زبونش استخون های کنار 

 بند های کناری شوری  که پام بود. 

 

بدون اینکه از دست هاش استفاده کنه با دندون های آروم 

ی و نفس های داغ و یی در یی که می کشید  می کشید پایت 

 بیشت  به پوست تنم می خورد. 

 

 حن  از تصور کاری که می خواست بکنه تموم تنم می لرزید. 

 

 چفت کردم. پاهام رو بهم 

 

 _نه... 

 

 این نه از ته حلقم بود. 

 حن  صدام در نمی اومد. 
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 انگشت هاش روی رون پام نشست. 

 

 _باز کن. 

 

 از این تنم شیو نبود خجالت می کشیدم. 

 نمی دونستم کارمون قراره به اینجا برسه. 

 

 دوباره گفتم: 

 

 _نه. 

 

 

 عصنی شش و بالا آورد. 

 

 _تو بیخود کردی. 
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 کن...نرین توی حال جفتمون...چه مرگت شده؟! میگم باز  

 

و گفتم که تنم شیو از خجالت مردم تا حرفم و تموم کردم

 نیست. 

 

ون فرستاد.   نفسش و کلافه بت 

 

؟!  ی  _همت 

 

 

ی پاهام بلند شد.   ش تکون دادم که از بت 

 

 _زیاد وول نخور تا برگردم. 

 

 ۳۲۱#پارت
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ی شدم روی تخت.   نیم خت 

 رفت چه غلطی بکنه؟! 

 

 خیلی طول نکشید که برگشت. 

 

 توی دستش یه کاسه ی پلاستیکی بود. 

 

 چشم هام گرد شد: 

 

؟!   _می خوای چیکار کنی

 

 نیشش و باز کرد: 

 

 و بزنم دیگه. _پشمای زنم
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 هینی کشیدم: 

 

کاوه.   _خیلی وقیچ امت 

 

ب بلند شدم که خودش و بهم رسوند  از روی تخت به ضی

دستش توی تخت سینم دوباره روی تخت پخشم و با زدن 

 کرد. 

 

موهام دورم ریخته بودن و صدرصد صحنه ی خیلی 

کاوه با چشم های یی  ی درست شده بود که امت  ی هیجان انگت 

ه ام بود.   طاقت خت 

 

 خواستم تکویی بخورم که جدی شد و گفت: 
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_جرعت داری یک اینچ پاهات و ببند و از روی تخت بلند 

ی شو تا بهت  م بالا زده و ح*شر اون روی سگم و وقن  آمتی

 شدم و نشونت بدم! 

 

 ۳۲۲#پارت

 

 گ خودم و جمع کردم: 

 

؟!   _چرا وحسیر میسیر

 .  اصلا من نمیخوام دست به تنم بزیی

 برو کنار. 

 

 نیشخندی زد. 

 

_دِ نه دِ وقن  کرم می ریزی...بایدآقا کرمه رو هم آروم کنی 

 دگ جون. 
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 م: دندون هام و روی هم سایید

 

_دگ و زهرمار...چقد بگم اینطوری منو صدا نکن بدم 

 میاد؟! 

 

 

دو زانو اومد روی تخت و کاسه ی توی دستش و روی 

 تشک تخت گذاشت. 

 

 _ای به چشم. 

 .
ی

 هرچی شما بکی

 فعلا این پاهات و باز کن ببینیم چه میکنه این بازیکن! 

 

 خندم گرفت. 
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د.  ی  چرا اینطوری حرف مت 

 

 با خنده گفتم: 

 

؟! _رد   دادی امت 

 

 پف  زیر خنده زد. 

 

 _آره...پشمای تورو دیدم دنیام عوض شد. 

 

 ۳۲۳#پارت

 

 جای اینکه عصنی بشم خندیدم. 

ی  کاوه هم همونطور که می خندید موادی که نمی دونست  امت 

 چیه و  توی ظرف بود رو هم می زد. 
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 _باز میکنی یا بزنم کبودت کنم ضعیفه؟! 

 

 کمی خودم و ول کردم. 

 

 وز معذب بودم. اما هن

 

 _اینا چیه؟! 

 

با چشم های که بیش از حد باز شده بودند به وسط پام 

ه بود.   خت 

 

 یه محلول که این تن تو رو میکنه هلو...برو تو گلو. 

 

 گفت و خودشم هرهر بعد این حرفش خندید. 
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 با کف پام زدم روی تخت سینش. 

 

 _تو یه مرگیت هست. 

 اصلا روحیت عوض شده. 

 

 بالا انداخت: ابرو 

 

.اوووف....دوباره دلم   های اروپایی
_آره جون تو...دچی

 و کرد. هواشون

 

 ۳۲۴#پارت

 

 بیشعوری نثارش کردم. 
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 از مچ پام گرفت و صاف درازم کرد. 

 

 _یکم میسوزه. 

ی نیست اوگ؟ ی  اما چت 

 

مهلت نداد تا به خودم بیام و با یه حرکت شی    ع شورتم رو 

 از پام دراورد. 

 

 کشیدم که با دست روی اندام زنونم زد. هینی  

 

 _ساکت توله. 

 تکون نخور. 

 یهو دیدی انگشتم رفت داخلت ها. 

 

 ترسیدم. 
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 _دیوونه شدی؟! 

 

هومی کرد و بدون توجه به تکون خوردن من چهارتا از 

ی بود  ی شکلی که خاکست  انگشتاش و پر از اون مایع خمت 

 کرد و روی تنم زد. 

 

 دادی زدم: 

 

ی....مگه نباید اینارو با آب گرم حل کنی _یخ زدم  بمت 

؟!   روایی

 

 هرهر دوباره خندید. 

 

 _آره. 

خِ درون؟! 
ُ
 اما شنیدی ک
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 .  گفتم یکم خنک شر

 

 

 دندون روی هم ساییدم. 

کاری هم نمیتونستم بکنم تکون نخوردم و اون با دستش 

 تموم جاهای که مو داشت رو زد. 

 

ی یه چسه مو جیغ جیغ می کردی؟  ! _واسه همت 

 

 پشت چشمی نازک کردم: 

 

 _لیاقت نداری آدم برات شیو کنه. 

 

 ۳۲۵#پارت
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کاسه رو کنار گذاشت و دستش و با دستمال کاغذی های 

 که روی پاتخن  بود پاک کرد. 

 

؟!   _زیادی زبونت دراز شده میدویی

 

 برای اینکه حرصش و در بیارم با لبخند فقط نگاش کردم. 

 

 کشید. زبونش و روی لب پایینش  

 

_نظرت چیه تا پشمات زده میشه یه حرکن  برای من 

؟!   بزیی

 

ی تنش که داشت لباس زیرش و پاره می کرد اشاره زد.   به پایت 

 

 حالت تهوع گرفتم. 
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 _اووق...مگه توی خوابت ببینی من برات اینکارو بکنم. 

 

 نفس بلندی کشید و سعی کرد همچنان آروم باشه. 

 

ی  ...همه له له مت   نن براش. _بسکه بدبخن 

 

 با پوزخند گفتم: 

 

 _بتی بده همونا بخورن برات. 

 

 چشم غره ای سمتم رفت و دوباره نشست کنار پاهام. 

 

 _زن گرفتم که چه غلطی بکنه؟! 
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 دیگه خیلی داشت پرو می شد. 

 

ای که به پاهان زده بود از روی تخت توی  ی با همون چت 

 وایستادم. چند ثانیه بلند شدم و اونطرف تخت 

 

کاوه بهتش زده بود.   امت 

 

 ۳۲۶#پارت

 

؟!   _چه غلطی داری میکنی

 

 یی اهمیت گفتم: 

 

م.   _میخوام دوش بگت 

 بعدش هم برم خونه. 
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سمت حموم رفتم و با قدم های بلند سعی داشتم زودتر 

 برسم. 

ی چی ازش می ترسیدم.  کاوه شکارچی بود و منم عت   انگار امت 

 

کا وه هم خودش و بهم رسونده به درحموم که رسیدم امت 

 بود و درو باز کرد. 

 

 _دوست داری توی حموم حرکت بزنیم؟! 

 

 چشم غره ای سمتش رفتم و با مشت توی شکمش کوبیدم: 

 

 .  _خیلی پرویی

 

دست انداخت دور کمر و زانوهام و همونطوری لخت منو 

 بغل کرد. 
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 _اختیار دارین خانوم. 

 

 گذاشت. توی حموم رفت و منو روی لبه ی وان  

 

 _بزار ببینم محلول عمل کرده. 

 پشمات رفته یا نه. 

 

 _خیلی بیشعوری. 

؟! 
ی

 چرا همش اینو میکی

 

 خجالت کشیده بودم 

کاوه اینطوری نشون میدادم بدتر می کرد..   اما اگه جلوی امت 

 

 ۳۲۷#پارت
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 دوش و از جاش برداشت و آب و گرم و شد کرد. 

 

 _باز کن پاهات و. 

 

 دم و یکمی پاهام و باز کردم. لبم و زیر دندون کشی

 

نچی کرد و خودش با دست هاش تا جایی که کامل توی 

 . ی وع کرد به آب گرفت   دیدش بود پاهام رو باز کرد و شر

 

 تنم آنچنان مو نداشت. 

 اما همون یه ذره رو هم اون مواد صاف صاف کرده بود. 

 

دستش و جلو آورد و خواست روی تنم بکشه که مچشو 

 گرفتم: 
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 _خودم میشورم! 

 

توی چشمام زل زد و بدون توجه به مخالفتم دستم و پس 

 زد. 

 

ر گرفت. 
ُ
 ش انگشتاش که روی تنم نشست تموم وجودم گ

 

کاوه حرفه ای تر از  می دونستم هرچی من یی تجربه ام، امت 

 ایناست. 

 

 _شل کن. 

؟!   چرا خودت و سفت گرفن 

 نکردم توت که. 

 دارم می شورمت! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1109 

 

 چشمام گشاد شد: 

 

 .  _خیلی دیگه یی حیا شدی امت 

تو با صدتا زن اینو تجربه کردی و نمیفهمی من چه حسی  

 دارم. 

 

 خواستم بلند شم که نذاشت. 

 

 _وقت پریودته؟! 

 

 گیج نگاش کردم. 

 

 _وحسیر شدی! 
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 بدون فکر کردن گفتم: 

 

 _توام زیادی هِول شدی! 

 

 ۳۲۸#پارت

 

 

 مکنی کرد. 

 بهش برخورد؟! 

 

ون رفت. بدون هیچ حرفی از   حموم بت 

 

 مات موندم. 

 جدی جدی رفت؟! 
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وع به   با لرزی که به تنم نشست هوفی کشیدم و خودم شر

ی تنم کردم.   شست 

 

 با حرص لیف و برداشتم و روی پوست تنم کشیدم. 

 میشم؟! من چرا هر بار خر این الاغ

 

 یبار دیگه جمله ام و توی ذهنم مرور کردم و خندم گرفت. 

 

 شدی! _دیوونه نبودی که 

 

 هینی کشیدم و از ترس دوش از دستم ول شد. 

 

کاوه نگاه کردم.   با ش و صورت و موهای خیس به امت 

 

 گ اومد؟! 
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 _یکی قهرکنان رفت. 

 فکرنمی کردم بیاد. 

 

 نچی کرد. 

 

 _غدا سفارش دادم. 

 بیا بخور. 

 

 ابروهام بالا پرید. 

 

 _چه زود گرسنه شدی. 

 

ون رفت. شونه بالا انداخت و بدون حرفی   بت 
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کاوه که دم دست  ششی خودم و شستم و با حوله ی امت 

ون رفتم.   بود خودم و خشک کردم و بت 

 

 لباس خودم که فرم بود. 

ت هاش و  کاوه و یکی از تیسرر رفتم شاغ لباس های امت 

 پوشیدم. 

 

 از اونجایی که لباس زیر نداشتم. 

اش یکی یکی کشوهاش و باز کردم و با دیدن کشوی لباس زیر 

 و مارک های که کنده نشده بود نیشم باز شد. 

 

 _دیوونه ی وسواش. 

ی چقد شورت داره.   ببت 

ه حموم میندازه دور؟!   نکنه هربار که مت 

 

 _شاید همینطوره. 
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و و گ گفته که میتویی لباس زیرای من و لباسای من

؟!   بپوشر

 

 ۳۲۹#پارت

 

 ابروهام بالا رفت: 

 

؟! 
ی

 _جدی که نمیکی

 

 روی صورتش نشست و تکیه اش رو از اخم  
ی

کمرنکی

 چهارچوب در برداشت. 

 

 _چرا اتفاقا کاملا جدیم. 

 !  شاید من دوست داشته باشم تو توی خونمون لخت باشر
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 پوزخند زدم. 

 

 _خونمون؟! 

 

 اشاره ای به اتاق کردم. 

 

_یا اتاق خواب قبلی تو و همسر عزیزت و شب های 

 رمانتیکتون؟! 

 

 ر داد. لب هاش و روی هم فشا

 دوباره حرصش و درآورده بودم. 

 اما تقصت  خودش هم بود. 

 چرا انقدر یه دنده و لجباز بود؟! 

ی اینکه یبار من کوتاه  ک یعنی همت 
 مشت 

ی
نمی فهمید زندگ

 بیام. 
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 یبار اون؟! 

 

م.   _اینبارو ندید میگت 

 دفعه بعد بفهم چی از دهنت در میاد رخنه! 

 

ی لباش که توی دستم بود رو  مچاله کردم و روی زمت 

 انداختم. 

 

 با لحن قلدرانه ای گفتم: 

 

 _چیکار میکنی مثلا جناب؟! 

 

ی گرفت.  ی و یهو سمتم خت   چند بار پاش رو کوبید زمت 
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تا به خودم بیام از کمر گرفتم و روی تخت کوبوندم و کل 

 وزن خودش رو هم انداخت روم. 

 

 نفس نمی تونستم بکشم. 

 

 به سخن  گفتم: 

 

 ...  .پاشو...مُردم...نفسم رفت. _امت 

 

 شش و توی گردنم برد و عمیق بود کشید. 

 

 با خونسردی تمام گفت: 

 

؟!   _اگه نفس نمیتویی بکسیر چطور داری وراچی می کنی
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 ۳۳۰#پارت

 

 گرفت که نالیدم:   گازی از گردنم

 

کاوه  _امت 

 

بدون اینکه شش و بالا بیاره جویی زمزمه کرد و دوباره 

وع به   بوسیدن گردنم کرد. شر

 

دستم و توی موهاش بردم و با کمی فشار سعی کردم از 

 خودم دورش کنم. 

 

 خمار و عصنی ش بلند کرد: 

 

 _باز چه مرگته؟! 
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هی می خوام به روی خودم نیارم که گند می زیی تو حالم باز 

؟!   دوباره تکرار می کنی

 

 بهم برخورد. 

 ناراحت گفتم: 

 

ی. و یه حالی می ک_توام همش من  نی بعد زارت می ذاری مت 

 

 شت. 

لپم و از داخل گاز گرفتم و چشمم و به روی نیش شل شده 

کاوه بستم.   ی امت 

 

 _زهرمار...خنده داره؟! 

 

 تکویی خورد و کمی خودش و از روی تنم بلند کرد. 
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 _جون تو خانوم دکت  هم داغ میکنه؟! 

 

 چشم باز کردم. 

 

 ش زدم: با دست روی گونه

 

 آدمی؟! _فقط تو 

؟!  ی و فقط برای خودت می بینی  چرا همه چت 

 

 لب هاش و جمع کرد. 

 

م یا نه؟!   _پس حالا میذاری ختی مرگم یه کام ازت بگت 

 

 شیطون نچی کردم و دستم و روی بازوش گذاشتم: 
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 _احتمالا غذایی که سفارش دادی الان می رسه عزیزم. 

 

ه ی به ثانیه نکشید که زنگ آپارتمانش و زدن و صدای خند

کاوه بلند شد.   من و فحش های حرض امت 

 

 ۳۳۱#پارت

 

جه زدم سمت کیفم و گوشیم  ون رفت شت  تا امت  از اتاق بت 

ون آوردم.   و از توش بت 

 

 شماره ی مامانم و گرفتم و با بوق اول جواب داد: 

 

کاوه ام.   _مامان من میش امت 
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ی بگه.  ی  صتی کردم تا چت 

 از عقدمون ختی داشت. 

ی از یعنی خودم به ی ش گفته بودم نمی خواستم دیگه چت 

 کسی پنهون باشه. 

 

ی به خودم  با جواب مامان که گفت مواظب خودتون باشت 

 اومدم. 

 

کاوه کاری که می گفتم رو انجام  می داد یانه. نمی دونستم امت 

 

 که درستش می کردم. اما اگه من رخنه بودم

 ریز خندیدم و به مامان گفتم: 

 

ی بزارین؟! _میشه شام قرمه  ی  ستی
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 _شب میاین؟! 

 

 صدای مامان با تعجب بود. 

 

 _آره. 

 

 

 باشه ای گفت و بعد از خداحافطیی قطع کردم. 

 

 

اومد داخل و گوشر رو توی دستم دید   . امت 

 

سه خودم گفتم:  ی بتی ی  قبل از اینکه چت 

 

 _زنگ زدم مامان. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1124 

یم اونجا.   گفتم شب مت 

 

 با شیطنت هم اضافه کردم: 

 

ی دوماد پسند بار بزاره. _اینم گفتم یه  ی  قرمه ستی

 

کوتاه خندید.   امت 

 

؟!   _پس غذاهای که الان سفارش دادم چی

 

 ش رفتم. توی دلم قربون صدقه

ی بچم حواسش به کارای یی تربیتیمون نبود ها.   ببت 

 .  میگه غذاها چی

 

 با چشمای قلب قلنی نگاهش کردم و جوابش رو دادم. 
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ی. _ش راه میدم به بچه ای  ی  چت 

 

 ۳۳۲#پارت

 

 نگاش و به تخت انداخت: 

 

 _اونجا جدا از هم نمیخوابیم که؟! 

 

 پشت چشمی براش نازک کردم. 

 

 .
ی

ی با آه و اندوه میکی  _همچت 

انگار هرشب هرشب تو بغلت بودم الان طاقت دوری 

 نداری. 
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فش زل زد  با یه نگاه به شدت هات و اون چشمای یی شر

 بهم. 

 

ر گرفتم رو نبینه. صورتم و برگردوندم تا صور 
ُ
 ت گ

 

 _پس زودتر آماده شو. 

 خستم. 

 صبحم می خوام برم دیدن بابا و مامان. 

 

 ش تکون دادم. 

 دلم ریخت. 

 و ببینه. از اینکه اول از همه یه راست اومده بود من 

 

کاوه ی عصنی و کم حوصله ای که شی    ع جوش  اون امت 

احت یه راست میاره و دوتا پرواز و رد کرده و بدون  است 

 و ببینه. اومد بیمارستان تا من
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هوفی کشیدم و شلوارم و که افتاده بود وسط اتاق رو 

 برداشتم. 

 

 فرمم رو که نمیتونستم بپوشم. 

 اینجا مانتویی هم نداشتم. 

؟!  ی  چطوری می رفتیم پایت 

 

 همینطور مونده بودم که امت  اومد. 

 

 _چرا لباس نپوشیدی؟! 

 

 با ناله گفتم: 

 

 بپوشم دقیقا؟_چی 
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 و برداشن  با فرم بیمارستان آوردی. من

 

 خندید و اومد سمتم. 

 

 گذاشت: دستاش و دو طرف صورتم

 

 _واسه این لبات آویزون شده؟! 

 

 کمی لوس ش تکون دادم که خم شد و لب هام رو بوسید. 

 

 _برات لباس آوردم. 

 !  سوغای 

 

 ۳۳۴#پارت
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 چشمام برق زد: 

 

 _کجان؟! 

 

 کمد کرد. اشاره ای به  

 

 _گفتم رانندم بیاره. 

 

 کنارش زدم و سمت کمد رفتم. 

وع به باز کردن  چمدون ها کردم. با ذوق و شوق شر

 

 همه ی لباس ها مارک و خیلی شیک بودن. 

از بینشون یه مانتوی که خز هم روش کار شده بود چشمم 

 رو گرفت. 
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 آوردمش بالا و قشنگ نگاش کردم. 

 

 _می دونستم خوشت میاد. 

 

 پشت چشمی براش نازک کردم و همونو پوشیدم. 

 

 انگار که دنبال بهانه باشم. 

 

 _پس شال کو؟! 

 

 لب هاش و فشار داد روی هم. 

 اما نتونست نخنده. 

 

 _عزیزم. 
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ن؟!  ی و حجاب بگت   کجا دیدی خارچی ها شال ششون کتی

 

 از سوی  که داده بودم حرصم گرفت. 

 

ون. یی جواب گذاشتمش و جیم زدم از اتاق   بت 

 

ون.  کاوه هم اومد بت   طولی نکشید که امت 

 

 _چه بانمک شدی با این تیپ

 

 فحش زیرلنی دادم. 

 

 اما بلند تر گفتم: 

 

 _نیاز نیست تیکه بندازی. 
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 کجای دنیا این مانتو رو با مقعنه می پوشن؟! 

 

 سوی    چ هاش رو برداشت. 

 

 _بریم حالا. 

 ما تو رو همینطوری هم پسندیدیم. 

 

 خندید و رفت. خودش هرهر 

 

 هوفی کشیدم. 

 چرا انقدر تغیت  کرده بود. 

 نه به اونکه یهو فازش سفت و سخت و جدی می شد. 

 نه به اینکه انقدر شوخ بود و لوده بازی در میاورد. 

 

 ۳۳۵#پارت
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ی نشستیم و بعد یک ساعت به اون آدرس  توی ماشت 

 جدیدی که بهش گفتم رسیدیم. 

 

 _گ براتون خونه گرفت؟! 

 

 گفتم: اینکه فکر کنمبدون 

 

 _کوروش. 

 

ی و باز کردم و پیاده شدم.   در ماشت 

ی شم و داخل  کاوه از شیشه ی ماشت  با ندیدن حرکن  از امت 

 بردم. 
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؟!   _چرا نشسن 

 

 به دستش که دور فرمون مشت کرده بود نگاه کردم. 

 

 _وا دوباره چرا عصنی شدی؟! 

 

 مکنی کردم: 

 

 گرفته؟! _اینکه گفتم کوروش خونه رو  

 

ون فرستاد:   نفسش و با شدت بت 

 

_گ می خوای بفهمی من از مردای که دور و بر تو میپلکن و 

ی متنفرم!  ینی میکتی  خودشت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1135 

ی و باز کنم که قفل و زد.   خواستم دوباره در ماشت 

 

 _نمی خواد. 

 الان مامانت منتظره بعد حرف می زنیم. 

 

ی پیاده شد و کنار هم ایستادیم.   از ماشت 

 کلید باز کردم.   درو با 

 

 _لطفا آروم باش. 

 

 نفهمیدم چرا. 

اما فقط خواستم این جمله رو بهش بگم تا مبادا به خاطر 

اسمی که از کوروش آوردم عصبانیتش و توی خونه خالی 

 کنه. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1136 

 _آروم باشم؟! 

؟
ی

 مگه من یه حیوون وحشیم که اینو بهم میکی

 

 ۳۳۶#پارت

 

بدم و از اشتباه در سالن باز شد و قبل اینکه جوابش و 

 درش بیارم صدای مامان بلند شد. 

 

 _خوش اومدین. 

 بیاین تو مادر چرا همونطور واستادین؟! 

 

وع به احوال پرش کرد.  کاوه زودتر از من جلو رفت و شر  امت 

 

از اونجایی که عقد کرده بودیم مامان هم بهش محرم بود و 

 دستش و بوسید. 
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نداشتم و خورده بود توی پرم با قدم های که دیگه حوصله 

 داخل خونه رفتم. 

 

 چرا هرچی می گفتم بهش برمیخورد؟! 

 چقد نازک نارنچی شده بود. 

 

. یه طرف ذهنم  میگفت خوب بد بهش گفن 

ی حرفی بهت می زد جرش می دادی.  کاوه همچت   امت 

 

کاوه دادم و اینکه باید ازش معذرت خواهی  حق و به امت 

 کنم. 

 

ی خوبه.   غرور داشت 

 ما تکتی یی خود و از خودمچکر بودن نه! ا
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 من غرور رو هم به وقتش داشتم. 

کاوه اینطوری داشت برای بدست آوردنم تلاش می  وقن  امت 

 کرد. 

 چرا باید میذاشتم ناراحت بمونه؟! 

 

ی که منتظر یه اشاره و ناز کشیدن از من بود.   اونم امت 

 

ت جذب و یه لی  قد نود خندیدم و لباس هام رو به یه تیسرر

 خیلب شیک عوض کردم. 

 

توی آیینه قدی به باسن برجستم که حسایی توی چشم 

 بود زل زدم و چشمی برای خودم زدم. 

 

کاوه رو آب کنیم.   بریم که دل امت 
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 ریزریز داشتم برای خودم می خندیدم که صداش اومد. 

 

. _به من  وحسیر
ی

 میکی

 .  توام روایی

ی که نیم ساعته توی آیینه قربون صدقه این پرو  پاچت مت 

 چی بشه؟! 

 

 ۳۳۷#پارت

 

 

 هینی آرومی کشیدم. 

 

 _دستت اوف میشه یه تقه بزیی به در؟! 
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چشماش شیطون شد و نگاش و روی باسن و رون هام 

 چرخوند. 

 

ی تقه به جای دیگه ای بزنم!  ی  _عادت ندارم جز یه چت 

 

چشمام گشاد شد و سمتش رفتم ببینم مامانم اون نزدیکی 

 ها هست یا نه. 

 

 ز جلو در کنارش زدم. ا

 

 مامانم بشنوه بگه چه داماد حیایی دارم آفرین؟! 
ی

 _نمیکی

 

 پشتم بهش بود و تنش و بهم چسبوند. 

از اونجایی که لباسای جفتمون تنگ بود من به خویی می 

 تونستم از روی شلوار جینی که پوشیده بود حسش کنم. 
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 .  _امت 

 

 خیلی های  گفت: شش و زیرگوشم برد و با لحن آروم اما 

 

؟!   _جونِ امت 

 

 آب دهنم و قورت دادم: 

 

 _مامانم الان میاد. 

 

همونطور که بهم چسبیده بودیم کشوندم داخل اتاق و درو 

 بست. 

 

 منو به در بسته چسبوند. 

 طوری که صورتم یه وری روی در بود. 
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 به سخن  تونستم بگم. 

 

 _له شدم

 

 ۳۳۸#پارت

 

 

 گذاشته بود رو برداشت. دسن  که پشت گردنم  

 

 پاست ها. _خوبه هنوز باهات کاری نکردم آخ و اوفت به

 

 با دندون هاش لاله ی گوشم و گرفت. 

 

 _آخ. 
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 ریز خندی. 

 

 _بیا. 

م که حتما گریه هم می  اگه بخوام کل تنت و دندون بگت 

؟!   کنی

 

 .  لعنن 

ی حرف هاش کل تنم و داغ میکرد خودش می  با همت 

 دونست؟! 

 

 کن. _ولم  

 

ی که وا رفته شل بود.  ی خمت   صدام عت 
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_جون صدای خمارت آدم و از راه به در میکنه می 

؟!   دونسن 

 

 _توام حرف های که می زیی اینطوریه. 

 

 ازم فاصله گرفت. 

 نفس بلندی کشیدم و برگشتم سمتش

 

 . _کاش خونه میموندیم

 

ی کوبید:   پاش رو عصنی روی زمت 

 

توی ذهنم هست رو باهات _اینکه الان نمیتونم هرچی 

 انجام بدم خیلی عصبیم میکنه! 
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 ۳۳۹#پارت

 

 

با صدای مامان که اسم منو میگفت هول شده در اتاق و 

ون رفتم.   باز کردم و فوری بت 

 

 _جانم؟! 

 

 نگاهی به قیافه ی ترسیدم کرد. 

 

 _چیشده مادر؟! 

 

 لبخند زورگ زدم: 

 

 .  _هیچی
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 نفسی کشید. 

 

ی غذا آماده  . س_بیاین پایت 

 

ی  چشمی گفتم که مامان عقب گرد کرد و از پله ها پایت 

 رفت. 

کاوه کجاست.  سید امت   خداروشکر کردم که نتی

 

 !  _خیلی ترسویی

 

 سمتش برگشتم. 

 

 .  _ولا تو زیادی پرویی

؟! توی خونه ی مامانم من  و خفت میکنی
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 خندید. 

 

 . ی  _بیا بریم پایت 

 بلکه بتونیم زودتر بخوابیم. 

 

 شتکون دادم. 

 

ی سه نفره رو خیلی قشنگ  ی رفتیم و مامان مت  باهم پایت 

 چیده بود. 

 

 _کوروش خان خوب باچی داده،اینطور نیست مادرجان؟! 

 

 مامان خشکش زد. 
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 من بهت زده گفتم: 

 

 _امت  منظورت چیه؟! 

 

 ۳۴۰#پارت

 

 شونه بالا انداخت و صندلی رو عقب کشید. 

 

 . ی  _بشت 

 توام فقط دنبال حرف منظور داری! 

 

 

 خودش نشست و مامان به من نگاه کرد. 

 

 بدون اینکه با صدا بگه لب زد: 
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 _چشه این؟! 

 

نشستم. ش بالا انداختم و کنار   امت 

 

 . ی  _مامان جان شماهم بشینت 

 

وع به خوردن قرمه ی که مامان درست کرده شر ی ستی

 بود،کردیم. 

 

از اونجایی که با هرغذایی من دوغ می خوردم و پارچ هم کمی 

کاوه نزدیک تر. از من دو   ر بود وبه امت 

 

 شم و نزدیک گوشش بردم: 
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 _میشه دوغ بریزی برام؟! 

 

 قاشقش و توی بشقاب گذاشت و برام دوغ ریخت. 

 

ی گذاشتم.   تشکری کردم و لیوان و روی مت 

 

 . ی  _راسن  مادر برای عروسیمون خودتون رو آماده کنت 

ا.  ی  هرچقدر مهمون دارین و اینطور چت 

 

 زد. دوباره خشکم 

 چرا اینطوری می کرد؟! 

 

 ۴۴۱#پارت
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 سعی کردم با لحنی که تهاجمی نباشه صحبت کنم. 

 

 گ برای عروسیمون تصمیم گرفتیم؟! 
ی

جان میشه بکی  _امت 

 

 

 خونسرد نگاهش و داد بهم. 

 

_از همون وقن  که پام و اینجا گذاشتم و فهمیدم کوروش 

 خان چطوری داره خودش و جا میکنه اینجا! 

 

 بالا پرید. ابروهام 

 به اون حسادت می کرد. 

 

_من اصلا توی این چند ماهی که تو نبودی حن  دو سه بار 

 بیشت  کوروش رو ندیدم! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1152 

 

 کاملا دست از خوردن کشید. 

 کمی صندلیش رو عقب برد و دست به سینه شد. 

 

 _الان اینطوریه. 

 من چند بار دیگه مجبور میشم برم آلمان. 

زارم روی کار وقن  می دونم بهم بگو چطور ذهن و فکرم رو ب

 کوروش چه فکری راجب تو داره! 

 

 _چه فکری داره؟! 

 چرا حرف در میاری از خودت. 

 

 پوزخند زد. 

 

 _من مردم. 
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 نگاه همجنس خودم و بهت  می شناسم. 

 اون تورو میخواد. 

 

درحالی این جمله رو گفت که تموم دندون هاش رو  امت 

 روی هم فشار می داد. 

 

 نگران شدم. 

 نمی خواستم حمله عصنی بهش دست بده. 

 

 بلند شدم و از داخل پارچ براش آب ریختم. 

 

 _بیا بخور. 

چرا فقط برای حدسیای  که می زیی انقدر حرص می 

 خوری؟! 
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ی گذاشت.   لیوان رو از دستم گرفت و روی مت 

 اما دستم و ول نکرد. 

 

 با لحن مظلومی گفت: 

 

 _دلیل مخالفتت چیه؟! 

 

 د: به مامان اشاره کر 

 

_حال مامانتم که صدهزارمرتبه شکر خوبه چرا نمی خوای 

 زودتر عروش کنیم؟! 

 

 ۳۴۲#پارت
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 هوفی کشیدم و دور زدم کنارش نشستم. 

 

 گفتم: با لحن آرومی

 

 _میشه الان غذا بخوریم؟! 

 

 انداختم که دیدم خودش و مشغول کرده. نگاهی به مامان

 

 آروم تر زمزمه کردم. 

 

ی زن و  ی خودشونه مگه نه؟! _بحثِ بت   شوهر بت 

 

فقط میخواستم از اون لفظ زن و شوهر بهش این اطمینان 

 نداره. که کوروش طلا هم باشه جایی پیش منرو بدم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1156 

 چشماش برق زد. 

 خوب حق داشت. 

کاوه میخواست مرکز و کانون سه خونواده  مردی مثل امت 

ی مردی رو از دست  باشه و خاک توی ش دلارام که همچت 

 داد. 

 

کاوه گفت: با بدجنسی خندیدم  که امت 

 

 _به چی میخندی؟! 

 

 صورتش متعجب بود. 

 

 به صندلی و رک گفتم: تکیه دادم

 

ی مردی رو از دست داد و من تونستم  _اینکه دلارام همچت 

 و بدست بیارم. دلت
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 چرا نباید می دونست؟! 

 اتفاقا بزار بفهمه چقدر برام مهمه. 

همه ی اخلاق های بد و خوبش انقدر که برای داشتنش با 

 خداروشکر می کنم. 

 

 م رو با صدا بوسید. بدون تعارف جلو اومد و گونه

 

 هینی کشیدم و روی بازوش زدم. 

 

؟!   _از مامانم خجالت نمیکسیر

 

 شونه بالا انداخت و مشغول خوردن شد. 

 

 ومشغول خوردن شدم. شی تکون دادم
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 ۳۴۳#پارت

 

 

کاوه بعد از خوردن شام به  مامان شب بخت  گفت و امت 

 توی اتاق رفت. 

 

ی ظرف ها بودم  که مامان اومد. مشغول شست 

 

 _چرا نرفن  بالا؟! 

 

 و سمتش برگشتم. بشقاب آخری رو هم آب کشیدم

 

 _چرا؟! 
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 . گرفتمبطری آب و با یه لیوان توی دستم گذاشت که

 

؟!   _شوهرت بالاس تو اینجا بساب بساب راه انداخن 

؟! بعد چند ماه   اومده نمیخوای یکم پیشش باشر

 

 از خجالت آب شدم. 

ی من و مامان زده  مگه چند بار از این اتفاق ها و حرف ها بت 

 شده بود که اینطوری نخوام خجالت بکشم؟! 

 

ی انداختم.   شم و پایت 

 

م الان.   _مت 

 

ون رفت.  خونه بت  ی ی گفت و از آشتی  شب بخت 
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ون فرستادم که دوباره م امان اومد نفسم و با شدت بت 

 داخل. 

 

 متعجب نگاش کردم: 

 

؟!  ی  _چیشد برگشتت 

 

خونه انداخت.  ی  نگاهی به در آشتی

 

 _راجب قضیه ی ازدواجتون باید باهم مفصل حرف بزنیم. 

 

 آهی کشیدم. 

 

 _باشه. 
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ون رفت و منم بعد از چک کردن گاز لامپ و خاموش  بت 

 و بالا رفتم. کردم

 

ی رو برداشته مامان به خاطر پا دردش یکی از اتاق  های پایت 

 بود و اتاق منم بالا بود. 

 

کاوه راحت هرکار دلش میخواست میتونست بکنه.   یعنی امت 

 

 با یادآوری اتفاق ظهر تنم مورمور کرد و یه طوری شدم. 

 

 ها رو بالا رفتم. چندتا لعنت برشیطون گفتم و پله

 

 در اتاق و که باز کردم صدای امت  دراومد. 

 

 _نمی اومدی. 
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!  کاشر   ها رو هم یدور میشسن 

 

 ۳۴۴#پارت

 

 

 سمت کمد لباسم رفتم.  

 

 _توچرا نخوابیدی؟! 

 

صدای تخت بلند شد و چند لحظه بیشت  طول نکشید که 

کاوه رو پشت شم حس کردم.   امت 

 

 لباس خواب راحن  و پوشیده ای رو برداشتم. 

 

 !  _فکر نکنم نیازی به لباس داشته باشر
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 جفت ابروهام بالا رفت. 

 سمتش چرخیدم. 

 

 _بله؟! 

 

 نگاهش روی تنم چرچی زد. 

 

 _کجای لخت بودنت رو نفهمیدی عزیزم؟! 

 

 ریخت. دلم

 آب دهنم رو قورت دادم. 

 

 . ی  _مامانم پایت 
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ی  دستش روی شونم نشست و به حالت نوازش تا پایت 

 کشید. 

 

 _خوب؟! 

 

 از حرکت دستش سست شده بودم. 

 چرا لمسش انقدر سست و یی جون می کرد منو؟

 

 لرزون گفتم: 

 

؟!   _میخوای چیکار کنی

 

 صداش جدی بود. 

 

 _سوالت اینه؟! 
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که میخوام باهات چجور رابطه ای داشته باشم وقن  

 مامانت اون پایینه؟! 

 

 ۳۴۵#پارت

 

ون فرستادم.   نفسم و لرزون بت 

 

 _امت  

 

 _جان؟! 

 

 چشم بستم. 

 

 _با من اینطوری نکن! 
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گردنم رو لمس کرد و دستاش و آورد بالا و از روی شونه  

ی انگشتاش گرفت.   بت 

 

 _چطوری عزیزم؟! 

 

 آب دهنم و قورت دادم. 

 

 دستش روی سیبک گلوم نشست. 

 

 .  _اینکه اینطوری دلم و بلرزویی

 

تو گلوش خندید و یه دستش و دور کمرم حلقه کرد که پلک 

 هام رو باز کردم. 

 

یزه؟!   _با دو کلمه حرف دلت مت 
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ی نفری   آره. _وقن  تو اولت 
ی

 باشر که اینارو بهم میکی

 

 دستش و پس زدم. 

 عصنی شده بودم. 

 

ی کلمه های که  _من انقدر خر و یی تجربه هستم که با همت 

ی دلم بریزه.   برای تو یی معنی هست 

 

 اخم کرد. 

 

_اگه برام یی معنی بودن چرا دارم به توعه ی گاو اینارو 

 میگم؟! 

 

 از کنارش رد شدم و کنارتخت وایستادم. 
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 گشته بود و زل زده بهم نگاه میکرد. بر 

 

 لباس عوض کنم. _می خوام

 

 متعجب گفت: 

 

 _خوب؟! 

 

 ۳۴۶#پارت

 

 یادم از ظهر افتاد. 

 حق داشت. 

 یی معنی بود. حرفی که الان زدم
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ونش  ی لباسم گرفت و با یه حرکت از شم بت  دستم و به پایت 

 آوردم. 

 

 درآوردم. شلوارم رو هم

 

 پوشیدمشون. توی چند ثانیه با هول 

 

کاوه هم دکمه های لباسش رو باز کرد و همه ی لباساش  امت 

 و درآورد. 

 

 قبل از اینکه روی تخت بیاد لامپ اتاق رو خاموش کرد. 

 

 منم دراز کشیدم و زیر پتو رفتم. 

 کنارم دراز کشید. 
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 _فقط کارم رو سخت تر کردی. 

 الان کمرت و باید بدی بالا تا لباسات و دربیارم

 

 دستش روی پهلوم نشست که چرخیدم سمتش. 

 

 . اتاق انقدر تاریک نبود که نتونه صورتم و ببینه

 

 پچ زدم: 

 

! _نمی خوام  بینمون بیوفته امت 
 اینجا اتفاف 

 

 نفسش و که کلافه فوت کرد توی صورتم حس کردم. 

 

 _چرا دقیقا؟! 
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 _بزار اینطوری بهت بگم. 

شناسنامته و من عنوان نمیخوام تا وقن  اسم دلارام توی 

 زن دوم رو دارم باهم رابطه داشته باشیم  

 

 ۳۴۷#پارت

 

 دستش و از روی پهلوم برداشت. 

 

تنش انقدر ازم فاصله گرفت که جای خالیش رو حس 

 کردم. 

 

 ناراحت شده بود؟! 

 

ی شدم.   نگران نیم خت 

 قبل از هر حرفی که من بزنم خودش گفت: 
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 ! ی نظری نداشن   _ظهر همچت 

 

 توی دلم گفتم. لعنن  

 

 _خودت بهت  از من باید بدویی از روی چه حسی بوده! 

 

 آهی کشید. 

 

 _باشه. 

 نمیخوام اجبارت کنم. 

 رابطه ای که بخواد شبیه تجاوز باشه همون بهت  نباشه. 

 .  خوب بخوایی
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ه بهش بودم بدون هیچ تکون خوردیی همونطور و اونمخت 

 صاف و رو به سقف خوابیده بود. 

 

 خوابش برده بود؟! یعنی 

ی زودی؟!   به همت 

ی بود؟!   پس چرا نفس هاش هنوز سنگت 

 

 آروم زمزمه کردم. 

 

؟!   _بغلمم نمیکنی

 

 کردم جدی جدی خوابیده. فکر 

 چرخیدم تا پشت بهش بخوابم. 
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طولی نکشید که دست و پاش دورم حلقه شد و کامل توی 

 بغلم کشید. 

 

 خوابه؟! _میشه یه فنچ دوست داشتنی رو بغل نکرده آدم ب

 

 ۳۴۸#پارت

 

 دلم روشن شد. 

ی بستم و نفس راحن   چشم هام رو با آرامش بیشت 

 کشیدم. 

انقدر خوایی که داشتم میدیدم رویایی بود که آرزو می کردم 

 هیچ وقت بیدار نشم. 

 

ی رو حس می کردم.   همه چت 

اما نمیخواستم چشمام رو باز کنم و واقعیت مثل یه پتک 

ی توی شم کوبیده بشه  . سنگت 
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 رویایی که دلارام توش وجود نداشت. 

 من و امت  یه ازدواج عادی داشتیم نه قراردادی! 

 نه صوری...نه با زور اجبار و بدبخن  که من داشتم. 

 

 _رخنه؟! 

 رخنه چرا میخندی؟! 

 

با صدای خواب آلود امت  کاوه سعی کردم دل از خوایی که 

 داشتم میدیدم بکنم. 

 

 چشمام رو  
ی
 کمی باز کردم. با یی حوصلکی

 

 _چیشده؟! 
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 چشماش پف کرده و قرمز بود. 

 مگه دیشب نخوابیده بود؟! 

 

 _دیوونه شدی؟! 

 چرا توی خواب میخندی؟! 

 

ون. ایسیر کردم و از بغلش خودم  و کشیدم بت 

 به شکم خوابیدم. 

 

 _خواب خوب داشتم میدیدم که جفت پا پریدی توش. 

 

 دستش روی کمرم نشست. 

 

 _منم توش بودم؟! 
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 بدجنسی و صدای گرفته ای گفتم: با 

 

 _چون تو توش نبودی خوب بود. 

 اگه بودی خوب میشد مگه؟! 

 

مثل دیشب بهش برمیخوره برعکس اینکه فکر می کردم

ی لب هاش  شش و از پشت داخل موهام کرد و گردنم و بت 

 گرفت. 

 

 چندتا امت  دیگه 
ی

_اگه من توی خوابت نبودم میشه بکی

 میان؟! خوابتم با آه و نالهمیشناش که توی 

 

 ۳۴۹#پارت

 

کاوه  #امت 
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و هول هولکی از رخنه و مادرش با عجله لباس پوشیدم

 کردم. خداحافطیی 

 

 این دلارام قرار نبود دست از ش من برداره. 

ی شکایت کرده بود و انگار مامور رفته بود  ی دوباره از یه چت 

 دم خونه ی بابا اینا. 

 

 

ادم و با دیدن ناراحتیش دلم به رخنه توضیح کوتاهی د

 میخواست دلارام رو پاره پاره کنم. 

 

ش راحت بشم.   گ می خواستم از شر

چتدماه قرار بود برای اون پدر پفیوزش زحمت بکشم تا 

 آزادیم و بهم بده؟! 

 

ی و عوض کردم و شعت و بالاتربردم.   دنده ی ماشت 
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ی وصل بود و شماره ی رخنه افتاد.   گوشیم به سیستم ماشت 

 

 شی    ع وصلش کردم. 

 

 _جان عزیزم؟! 

 

ی؟!   _امت  داری تند مت 

 

ی افتاد.   نگام به شعت ماشت 

 بالاب صد تا بود. 

 

 پام و از روی گاز کمی برداشتم. 

 

 _نه گ گفته؟! 
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 صدای حرصیش بلند شد. 

 

 
ی

_امت  خر نیستم که صدای گاز دادنت و میشنوم بعد میکی

 نه؟! 

 

 خنده ی زورگ کردم. 

 

 هست دورت بگردم. _حواسم 

 

 کمی سکوت کرد. 

 این کلمه ها چه آشویی توی دلش 
ی می دونستم با گفت 

 میشه. بپا 

 

ین حس دنیا این بود.   بهت 
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که کسی قبل از تو حرف های قشنگ قشنگ به عشقت 

نزده باشه و همزمان به حس نایی که رخنه از من می گرفت 

 من هم عشق می کردم. 

 

! از بکر بودن روح و دلِ این دخ  ت 

 

 ۳۵۰#پارت

 

 

 با سکوی  که شد گفتم: 

 

 _کاری نداری؟! 

 

 پوف حرصیش و توی گوشر کرد: 
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 _واقعا 
ی

که برات متاسفم زنگ زدم نگرانت بودم بعد تو میکی

 کار نداری؟! 

 

 مهلت جواب دادن بهم نداد و تلفن و قطع کرد. 

 اما رد داد.  کلافه شمارش و چند بار گرفتم

 

 کردم. گوشر و روی صندلی پرت  

فتم خونه ی مادرش نازش و می کشیدم.   شب که مت 

 

 جالب بود. 

ی قهر کردنش توی این یی اعصابیم خنده می الان حن  همت 

 آورد روی لبم. 

 

ی و که جلوی در نگه داشتم متوجه شدم چند نفر  ماشت 

 جلوی خونه ان. 
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 با عجله پیاده شدم. 

 صورت مامان شخ شده بود. 

 

 خودم و جلو بردم. 

 

 ؟! _چیشده

 

ی سمت من.   همشون برگشت 

 

 نگاهم و به مامان دادم: 

 

 _مادر چرا رنگ و روت اینطوری شده؟! 

 

 یکی از اون مرد های که کت و شلواری بود جلو اومد. 
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کاوه...   _آقای امت 

 

 قبل اینکه فامیل رو هم بگه گفتم: 

 

 _بله خودمم! 

 

 ۳۵۱#پارت

 

 پرونده ی توی دستش و باز کرد: 

 

 _خانومتون از شما شکایت کرده! 

 

 ابروهام بالا پرید: 

 

 _بله؟! 
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 یه کاغذ و سمتم گرفت: 

 

؟!  ی  _مگه شما همسردلارام....نیستت 

 

ی که دیدم چشم هام گرد شد.  ی  با چت 

 

؟!  ی  _علت شکایت عدم تمکت 

 

 شوکه بودم. 

 باورم نمیشد. 

دلارام تا این حد به در یی آبرویی زده بود که رفته توی 

ی شکایت کرده؟!  ی ی چت  ی بابت همچت   کلانت 
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ی گرفتم و با یه زنگ به اون  احضاریه ها رو از مامور کلانت 

 پاری  کلفن  که داشتم موضوع اوگ شد. 

 

 به مامان نگاه کردم. 

 

؟!   _خویی

 

 ش تکون داد و داخل رفت. 

پشت شش رفتم و همینطور که مغزم سوت می کشید 

کایتش داده بود رو می توضیحای  که دلارام به خاطر ش

 خوندم. 

 

 مامان قهر کرده بود. 

 رخنه قهر کرده بود. 

 که فتنه ی عالم. دلارام هم
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خونه هم برسه گفتم:  ی  با صدای بلند جوری که تا آشتی

 

 _مامان تک پسر دوردونت بعد چند ماه اومده ها. 

 اینه استقبالت؟! 

 

ون.   طولی نکشید که اومد بت 

 

 اشاره کرد بشینم. روی مبل نشست و به من هم 

 

کاوه؟!   _تو چند سالته امت 

 

 ابروهام بالا رفت. 

 

 _چرا؟! 
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 _از ش سال رد شدی. 

به نظرت چقدر میتونه مایه ی آبروریزی باشه که زنت بره 

ی از تو شکایت کنه؟!   برای عدم تمکت 

 

 ۳۵۲#پارت

 

 لب هام و روی هم فشار دادم: 

 

نم بیاد اینجا تکلیفمون و روشن   ی  کنیم. _زنگ مت 

 

 رو گرفتم. با حرص شماره ی دلارام

 با صدای عشوه ش حالم از هرچی صدای نازکه بهم خورد. 

 

؟!   _جونم امت 
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 با دندون های چفت شده غریدم: 

 

؟! _این چه  مسخره بازیه راه انداخن 

 بیا خونه ی بابای من. 

 

 و به پشن  مبل تکیه دادم. تلفن و روش قطع کردم و شم

 

 میخوری مادر؟! _غذا 

 

 _تا این فولاد زره نیومده آره. 

 

وع کردم پیام دادن به رخنه.   مامان از جاش پاشد و شر

 

 _دلربای من قهره؟! 
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ی خورد. پیام  و توی واتساپش دادم و ست 

 لبخندی روی لبم نشست. 

 انقدر لجباز هست که جواب نده. می دونستم

 

 دوباره نوشتم. 

 

نم زندون باز هم  جوابم و نمیدی؟!  _بگم دارن میتی

 

 بالای صفحه ایزتایپینگ شد و با بدجنسی خندیدم. 

 

 یک کلمه زده بود. 

 

 _چرا؟! 
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 با صدای مامان صفحه ی چتمون رو بستم. 

 بد نبود یکم نگران بشه. 

 

وع به زنگ خوردن کرد.   طولی نکشید که تلفنم شر

 

 _چیه مادر؟! 

 صورتت انگار بشاش تر از چند دقیقه قبل شده ها. 

 

 مشکوک ادامه داد: 

 

یه؟!   _ختی

 

 با بلند شدن صدای تلفن خونه شی    ع گفتم: 
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ی  نم زندون برای همت  _مامان رخنه س بهش گفتم دارن میتی

سه. ز   ده از شما بتی

 

 چپ چنی نگام کرد: مامان

 

 .  _اون افریته ای رو که باید اذیت کنی نمیکنی

 این دخت  دسته ی گل و دق میدی؟! 

 

 ۳۵۳#پارت

 

 برسه تلفن قطع شد. تا مامان

 خودمم نمی تونستم بیشت  از این رخنه رو اذیت کنم. 

 

 شمارش و گرفتم که توی بوق اول جواب داد. 
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؟!   _الو امت 

 

ی نشستم.  خونه رفتم و پشت مت  ی  توی آشتی

 

؟!   _جانِ امت 

 

 نفس عمیقش و توی گوشر فوت کرد که خندیدم. 

 

 _ترسیدی؟! 

 

 گفت: عصنی 

 

 _زهر مار. 

 

 خوردن گوشر متعجب از گوشم فاصله دادم. با بوق 
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 کرد؟! قطع

 

 و دوباره شمارش و گرفتم. شتکون دادم

 می دونستم طاقت نمیاره و جواب داد. 

 

 _چیه؟! 

 

 جدی شدم. 

 

 _بچه بازی بسه! 

 

 ادای منو انقدر بامزه دراورد که پف  زدم زیر خنده. 

 

 اینبار قطع نکرد. 

 گذاشته بود گرفتم. مامانلقمه ای از کره و عسلی که 
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 _صبحانه خوردی؟! 

 

 صداش یی حال بود. 

 

ی  ی _اونطور که تو گفن  مامور اومده می تونستم چت 

 بخورم؟! 

 

ی آوردم. لقمه رو هنوز سمت دهنم ده پایت   نتی

 

 پیشت. میام_الان

 

ی بلند شدم.  کردمخداحافطیی   و از پشت مت 

خونه. مامان ی  اومد توی آشتی
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 شدی؟! _چرا بلند 

ی نخوردی مادر.  ی  تو که چت 

 

 کشیدم. دسن  توی موهام

 جلو رفتم و پیشونیش رو بوسیدم. 

 

 کردم. _رخنه رو نگران

 بخوره. نتونسته صبحانه

 ماه هم که من نبودم. این چند 

ون؟!  مش بت   اجازه میدین برم بتی

 

 ۳۵۴#پارت

 

 چشمای مامان روشن شد: 
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 _آفرین به پسرم. 

 برو مامان. 

 

خداحافطیی کوتاهی از مامان کردم و گفت که شب با رخنه  

 و مادرش بیایم اینجا و من هم قبول کردم. 

 

 پشت رول نشستم و تا خونه ی رخنه اینا روندم. 

 

ی مدل بالای جفت ابروهام بالا رفت.   با دیدن ماشت 

 

 پوزخند زدم. 

 گ می تونست باشه؟! 

 جز همویی که می دونستم. 

 

ی پیاده شدم   و زنگ در و زدم. از ماشت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1198 

 صدای مامان رخنه اومد و طولی نکشید که در برام باز شد. 

 

 با حفظ ظاهر داخل خونه شدم. 

 بوی ادکلن گرون قیمت و مردونه به خویی پیچیده بود. 

 

فقط منتظر بودم ببینم رخنه هم کنار اون دیلاق نشسته یا 

 نه! 

 

 با اروم ترین قدم های ممکن وارد سالن شدم. 

 

 ش رو تنها دیدم. اما کورو 

 

 صدای مادر رخنه از پشت شم اومد: 

 

ی پسرم؟!   _چرا اینطوری راه مت 
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 صاف وایستادم. 

 

 _می خواستم رخنه رو سورپرایز کنم. 

 

 ۳۵۵#پارت

 

 

 مشخص بود باورکرده. 

 زن ساده ای بود. 

 

 _رخنه از همون موقعی که تو رفن  توی اتاقشه. 

 

 اول تعجب کردم. 

 لبم نشست. اما بعد لبخند روی 
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با صدای نحس کوروش همون نیمچه لبخند روی لبم 

 ماسید. 

 

 _رسیدن به خت  جناب کاویان! 

 

 شونه هام رو بالا دادم و سمتش برگشتم. 

 

با غرور و شدی دسن  که کوروش سمتم دراز کرده بود رو 

 گرفتم: 

 

 !  _رسیدن شما هم بخت 

 میخ و محکم بکویی نشده نه؟! 
 من نبودم خواسن 

 

 خویی متوجه منظورم میشد. به 
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چشمش دنبال رخنه اس و تموم این اینکه من فهمیده بودم

خواهی بازی ها هم جزو نقشه ی بدست آوردن دل  خت 

 رخنه اس! 

 

 با چشم هاموم برای هم خط و نشون می کشیدیم. 

 

کاوه؟!   _امت 

 

 صدای یی حال و گرفته ی رخنه بود. 

ون آوردم و  سمت پله ها دستم و از دست کوروش بت 

 چرخیدم. 

 

ی می اومد.   رخنه با لباس پوشیده ای داشت پایت 

 

 تکویی به خودم دادم. 

 رنگش کمی پریده بود. 
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 بهش رسیدم و دست دور کمرش انداختم. 

 گرفتمش زیرگوشش گفتم: توی بغل که

 

 _چت شده؟! 

 

 ۳۵۶#پارت

 

 گذاشت. دستش و روی کمرم

 متعجب گفت: 

 

 _چرا بغلم کردی؟! 

 

 گوشش چسبوندم: دهنم و به  
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 _این کوروش نرخر اینجا چیکار میکنه؟! 

 

 آهایی گفت و سعی کرد ازم جدا بشه. 

 

 _من ندیدمش. 

 

ی پله ها  کمی از بغلم فاصله گرفت و رو به کوروشر که پایت 

 منتظر ما رو نگاه می کرد گفت: 

 

 _سلام خوش اومدی. 

 

 و رخنه بالا رفتیم. من

 داخل اتاقش که شدیم گفتم: 

 

 _لباس بپوش بریم. 
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 دست به سینه جلوم ایستاد: 

 

 _کجا بریم؟! 

و چرا باید وقن  مهمون داریم مثل بیشعورا خونه رو ترک 

 کنم؟! 

 

 دندون روی هم ساییدم: 

 

 _گوه نزن توی اعصاب من. 

نمی تونم وقن  تموم حس هام میگن کوروش به تو نظر 

 و پذیرایی 
 داره بزارم راست راست جلوش خم و راست بسیر

 .  کنی

 

 انگار رخنه یی حال تر از این حرف ها بود. 

 عقب رفت و روی تخت نشست: 
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حوصله بحث ندارم  _امت 

 تموم تنم دارم میلرزه...افت فشار دارم. 

 باید برم بیمارستان. 

 

 نگران شدم. 

 

؟
ی

 _الان میکی

؟!   که مهمون داری و پذیرایی باید بکنی
 بعد بحث هم میکنی

ی. می خوام صد سال سیاه   ی  کوفت نکنه چت 

 

 سمت کمد لباسش رفتم که کسی به در اتاق زد. 

 

 ۳۵۷#پارت
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ی بگه صدام و بالا بردم.  ی  قبل اینکه رخنه چت 

 

 _بله؟! 

 

 _می تونم بیام داخل. 

 

 کوروش چی می خواست دقیقا از توی اتاق زن من؟! 

 

ب بازش کردم.   عصنی سمت در رفتم و به ضی

 

 _چی میخوای؟! 

 

 چرخوند و روی رخنه نگه داشت. چشماش و 

 

 _حالت بده؟! 
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ل روی خودم تخت سینش زدم.   حرض بدون کنت 

 

 _به تو چه ربطی داره؟! 

 اینو بگو حال زن من به تو چه؟! 

 

 رخنه از روی تخت بلند شد. 

 

 _امت  آروم باش. 

 

 نفس بلندی کشیدم: 

 

 .  _نمی خواد لباس عوض کنی

یم  . همینطوری مت 
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 کوروش از ش راه کنار رفت. دستش و گرفتم و  

 

 _رخنه میگم چت شده؟! 

 چرا جواب نمیدی؟! 

 

 صدای کوروش مثل ویز ویز مگس روی مخم بود. 

 

 رخنه دستم و فشار داد. 

 

 _خوبم کوروش تو پیش مامانم بمون باشه؟! 

 

 ۳۵۸#پارت

 

ون رفتیم.   از خونه بت 
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 و کلی داروی شیمایی بزنن یه راست 
مش دکت  جای اینکه بتی

 سمت کله پزی رفتم. 

 

 رخنه با تعجب گفت: 

 

 _چرا اومدیم اینجا؟! 

 

ی رو خاموش کردم و کیف پولم رو برداشتم:   ماشت 

 

ی بخوریم ی  _اول بریم یه چت 

 . مت دکت   اگه فشارت اوگ نشد میتی

 

ی پیاده شدم و در سمت رخنه رو هم باز کردم.   از ماشت 

 

 
ی

ی پیاده شد و با لبخند کمرنکی  گفت:   با کمک من از ماشت 
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ی نسخه های چرب  کاوه چنت   امت 
_از گ تا حالا جناب دکت 

؟!  ی  و چیلی تجویز می کتی

 

 . خندیدم

 

_چیکار کنیم دیگه میبینم یدونه زن خوب از توی این 

 هشت میلیارد آدم نصیب من شده. 

 باید هواش و داشته باشم یا نه؟! 

 

 کمکش کردم و روی تخت نشستیم. 

ا می اومدم و توی تهران یکی از اینجا کله پاچه ای بود که اک تی

ین ها بود.   بهت 

 

و میشناخت سمتم اومد و با روی باز عمو قادر که من

 استقبال کرد. 
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خوبیش اینجا بود که دلارام پر فیس و افاده کله پاچه 

 دوست نداشت و هیچ وقت هم نیاورده بودمش اینجا! 

 

 _خوش اومدی پسر جان. 

 

 نگاهی به رخنه انداخت: 

 

 _هزار ماشالله چقدر بهم میاین بابا جان خانومته؟! 

 

ی که برامون کرد رفت تا مثل  تایید کردم و بعد از دعای خت 

 همیشه یه دست کله پاچه ی کامل و بیاره. 

 

 _تو زیاد میای اینجا؟! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1212 

 ۳۵۹#پارت

 

 کفش هام رو درآوردم. 

 

 _آره. 

 

 من منی کرد که گفتم: 

 

 _چی شده؟! 

 

 گفت: با صدای آروم  

 

 _با دلارام... 

 

 قبل از اینکه جمله ش رو کامل کنه گفتم: 
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 _نه. 

 اون بدش میاد

 

 

 آهایی گفت و با ریشه های شالش بازی بازی کرد. 

 

ی به مادر رخنه پیامی  ی حت  گوشیم رو چکی کردم و توی همت 

 دادم که رخنه امشب با من میاد و نگرانش نباشه. 

 

تایید من برای خوب بودن خرسند از اینکه موافقت کرده و 

 حال رخنه خداحافطیی کردیم. 

 

 میدی؟! _به گ پیام
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 با صدای رخنه شم و بالا آوردم. 

 

 نگاهش دل آزرده بود. 

 

ون گوشر رو سمتش  بدون اینکه از صفحه ی چت بیام بت 

 گرفتم: 

 

 . ی  _بیا خودت ببت 

 

 چند ثانیه مکث کرد و گرفت. 

 

 سمتم گرفت:  با خوندن پیام ها خجالت زده گوشر رو 

 

 _ببخشید. 
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 ۳۶۰#پارت

 

 سعی کردم خونسرد باشم. 

من هم اگر رخنه اینطور با لبخند ملایم به کسی پیام میداد 

 شک می کردم. 

 

 اعصابم بهم ریخت. 

از اینکه ممکن بود من هم بعدها اینطوری قضاوتش کنم و 

 اون اذیت بشه. 

 

 گوشر رو ازش گرفتم. 

 

 _مشکلی نیست. 

 

ی بگم اما عمو قادر برای اینکه جو  ی عوض بشه خواستم چت 

 با سینی پر محتویاتش اومد و ناخودآگاه نیش من باز شد. 
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 _آخ که چقدر به موقع بودی عمو قادر. 

 

 یی صدا خندید و سینی رو روی تخت چید. 

 

 به رخنه نگاه کردم. 

 چنان با ولع زل زده بود که دلم براش ضعف رفت. 

 

 _بلدی بخوریش؟! 

 

 چشماش گرد شد: 

 

 _چیو؟! 

 

 ابروهام بالا رفت. 
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ل می کردم گفتم:   در حالی که داشتم خنده م رو کنت 

 

 _عزیزم چرا هول شدی؟! 

 و نگفتم که! اون

 

 لب هام و روی هم فشار دادم تا خنده م صدا دار نشه. 

 رخنه چنان لبش و گاز گرفت که سمتش خم شدم: 

 

ته؟!   _لبتو جر دادی چختی

 

توش آب کله پاچه بود رو سمت دستم و پس زد و ظرفی که 

 خودش کشید. 

 

 _بخور. 
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 عقب کشیدم و نون سنگک رو برداشتم: 

 

 _چشم. 

 مال شما رو هم شب می زنیم بر بدن مگه نه؟! 

 

ی گفت و چشم غره رفت.   الله و اکتی

 

کله پاچه رو که خوردیم کمی رنگ و روی رخنه بهت  شده 

 بود. 

 

مت؟!   _بتی

 

 سوالی نگام کرد: 

 

و میگم  . _دکت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1219 

 

 دست روی شکمش گذاشت: 

 

 بود. 
ی

 _از گرسنکی

 

 ش تکون دادم: 

 

م حساب می کنم تو هم بلند شو.   _تا من مت 

 

 باشه ای گفت و من رفتم. 

ون نپوشیده بود اما لباس های تو خونه  با اینکه لباس بت 

ون نداشت.   ایش هم کم از بت 

 شیک و آراسته و پوشیده! 

 

 ۳۶۱#پارت
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 #رخنه

 

کاوه در   خونه رو باز کرد: امت 

 

 _برو داخل. 

نگهبانه حالی کنم دیگه دلارام رو بالا راه نده من برم به این

 میام. 

 

 باشه ای گفتم و داخل رفتم. 

 دست به شالم بردم و درش آوردم. 

 

 بوی عطر زنونه و آشنایی توی خونه بود. 

 چینی به بینیم دادم. 
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 شاید اشتباه می کردم. 

 بود! اما این بوی دلارام 

 

 آب دهنم و قورت دادم. 

ی می  دلارام الان مثل یه حیوون زخمی بود و مطمعتی

 خواست زهرش و به من بریزه. 

 

بدون اینکه قدم دیگه ای بردارم دست به شالم گرفتم و 

 خواستم برگردم که دلارام رو تکیه داده به در دیدم. 

 

 ترسیده جیعیی کشیدم. 

 

 خندید. 
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 ترسویی دا
کاوه. _آچی چه خانوم دکت   ره امت 

کاوه یبار توی سکس به من گفته بود از وحسیر بازی  امت 

 هام خوشش میاد! 

 

 تنم مور مور شد. 

 .  عوضی

 کنه. و عصنی از عمد می خواست من

 

 سعی کردم آروم باشم. 

دلارام ش تا پا سیاه پوشیده بود و دست به سینه به در 

 تکیه داده بود. 

 

 فتم: با لحنی که کاملا تصنعی خونسرد بود گ

 

 _چی می خوای؟! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1223 

 

دستش و که باز کرد با دیدن چاقوی توی دستش شوکه 

 شدم. 

 

 بهت زده گفتم: 

 

 _دیوون...ه...دیوونه...شدی؟! 

 

 ۳۶۲#پارت

 

 چاقو رو سمت من گرفت. 

 

 _دیوونه؟! 

 

 پوزخند زد: 
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ی فراتر از دیوونه!  ی  _یه چت 

؟!   تا حس خیانت و پس زده شدن رو داشن 

 

 کردم: به شتاپاش نگاه  

 

 _نداشتم

 چون من اهل خیانت کردن نیستم. 

کاوه دیدم و  اما عوارض خیانت تورو به وضوح درون امت 

 میبینم! 

 

 لب هاش و جمع کرد. 

 

 _فرصت زیادی برای حرف زدن ندارم. 
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 نگاهش و توی صورتم چرخوند: 

 

 _یکم که از ریخت بندازمت می رم. 

 

 هول کردم. 

ی برای دفاع از خودم نگاهم و به دو طرفم  ی انداختم تا چت 

 داشته باشم. 

 

 
ی

تا دلارام خودش و بهم برسونه مجسمه باریک اما سنکی

روی جا کفسیر رو برداشتم و سمت دلارامی که توی چند 

 قدمی من بود گرفتم. 

 

به با این کارت و می سازه.   _مطمعن باش یدونه ضی

 

 خندید. 

 جنون وار و قهقهه زنان. 
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  بزن. _اوگ اگه تونسن  

 من خودم راضیم به مردن. 

 

 با لحن موذی تری ادامه داد: 

 

_من مشکوک به شطان مغز و استخوانم و از اونجایی که 

خواهر و برادری ندارم و یه شی مشکلات گوهه دیگه 

 چندماه بیشت  زنده نیستم. 

 

 شاید احمق بودم. 

 قطعا احمق بودم که دلم به حالش سوخت! 

 

یک می شد و من هم عقب عقب بدون هیچ ترش بهم نزد

 می رفتم. 
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 _می ترش؟! 

 

 نگاهی به چاقوش انداخت: 

 

 _ترس نداره که. 

 فقط یکمی درد داره. 

 البته فکر کنم. 

 

فرصت حلاچی به من و نداد و با همون چاقو کف دست 

 خودش و برید. 

 

 جای اون من جیغ زدم. 

 

 _روایی بس کن. 
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 ۳۶۳#پارت

 

 

 صدای در اومد. 

 شد. دلم روشن 

 

 با صدای بلند گفتم: 

 

 _امت  اومدی؟! 

 

 کلیدا دست من بود. 

 آخ خدا. 

 

محکم به در می زد و دلارام هم تا جایی که من زهره ترک  امت 

 بشم با لبخند ترسناکی بهم زل زده بود. 
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 باید یکاری می کردم. 

کاوه هم کم از من نداشت.   امت 

اون طرف داشت سکته می کرد و صدای نعره های از ته 

 دلش و می شنیدم. 

 

 مجسمه رو سفت تر توی دستم گرفتم. 

به می زدم فرصت داشتم در و باز کنم.   اگه درست ضی

 

تا دلارام خواست قدمی برداره با دو بهش نزدیک شدم و 

اویی که شوک بهش وارد شده منتظر بود ببینه چه غلطی 

 می خوام بکنم. 

 

جاکفسیر مجسمه رو از تهش به شکمش زدم و دلارام که به 

ی افتاد.   خورد و بعد هم روی زمت 
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شاید پنج ثانیه هم بیشت  طول نکشید که درو باز کردم و 

کاوه داخل پرید.   امت 

 

ی میت شده بود.   رنگش عت 

 

؟!   دستش و به صورتم می زد و همش می پرسید خویی

 

کاوه چشماش گشاد شد و طی یه  دهن باز کردم که امت 

 حرکت جای خودش و با من عوض کرد. 

 

هنوز نفهمیده بودم چی به چیه که دلارام رو چسبیده به 

کاوه دیدم.   کمر امت 

 

ی آوردم.   چشم هام رو پایت 

نمی خواستم باور کنم که اون چاقو تا دسته توی بدن 

کاوه فرو رفته بود!   امت 
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 پاهام شل شد. 

 

کاوه سفت تر من و توی بغلش نگه داشت و با صوری   امت 

 نه. کبود شده سعی کرد حرف بز 

 

 _خو...بم...خو...بم

 

 دلارام وحشت زده عقب عقب رفت. 

 

 دستاش خویی بود. 

 

 با وحشت زمزمه می کرد. 
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و بکشم...اویی که زندگیم رو از من گرفته _می خواستم اون

 بود... 

 

 ۳۶۴#پارت

 

کاوه بردم و خیسی خون رو حس  دستم و به پشت کمر امت 

 کردم. 

 

 ترسیده زمزمه کردم: 

 

ی...   _میمت 

 

م.   اونجا درک اینو نداشتم که خودمم یه دکت 

فقط ترس و وحشن  که تموم وجودم و گرفته بود بهم 

ی دیگه رو نمی فهمیدم  . غالب بود و هیچ چت 
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 امت  کاوه من و از خودش جدا کرد و سمت دلارام برگشت. 

 

 چاقو همونطور خویی توی دستاش بود. 

 

کاوه دستش و به دیوار گرفت  و قدمی سمت دلارام امت 

 رفت: 

 

 _برو...من نمیگم...که تو بودی. 

 

دلارام بدون توجه به حرف های امت  همونطور دو زانو روی 

ی نشست.   زمت 

 

وع کرد به گریه کردن.   شر

 

امت  سمت من چرخید و همونطور که از درد دندون هاش و 

 روی هم فشار می داد گفت: 
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 _زنگ بزن شوش

 

 فهمید گیج و منگم. 

 

 _کتم...گوشیم و از کتم در بیار. 

 

 تکویی به خودم دادم و با عجله گوشیش و دراوردم. 

 

توی شماره ها دنبال اسم شوش گشتم و شمارش رو 

 گرفتم. 

 

 با بوق اولی که خورد جواب داد. 

کاوه گوشر رو از دستم کشید   هنوز حرفی نزده بودم که امت 

 گفت"چاقو خوردم بیا برج"و تو یک کلمه
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کاوه رو گرفتم و سمت مبل بردم.  زیر   بغل امت 

 

 چاقو به پهلوش خورده بود. 

ی بود و حن  یک  دلارام همونطور خشک شده روی زمت 

 م حال و احوالش مهم نبود. درصد هم برا 

 

 شی    ع وسایل مورد نیازی که لازم بود و آماده کردم. 

 

 به خویی می دونستم نباید بیمارستان بریم. 

فتاد و اونوقت پدرش...آخ از اون پدر پای دلارام گت  می ا

 نفوذش. لعنن  پر 

 

 با یادآوری کوروش گفتم: 
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 _زنگ می زنم کورو.. 

 

کاوه نذاشت حن  اسمش و کامل بگم و با عربده گفت:   امت 

 

 _تو گوه می خوری. 

 

 ۳۶۵#پارت

 

 چونه م لرزید. 

 

کاوه با صوری  شخ شده عربده زد:   امت 

 

 _گریه نکن. 

؟! چرا گریه می    کنی

 مگه من مردم؟! 
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 هروقت مردم ش خاکم اینطوری اشک بریز. 

 

 بغضم ترکید و منم صدام و بالا بردم: 

 

 _آره تقصت  منه که انقدر برام مهم شدی. 

 

 با دستام اشک های روی صورتم و پاک کردم. 

 

م توام بمت  به جهنم_من  مت 

 

 دلم داشت می ترکید. 

کاوه درد نداشتم کمت  اگه  از اون هم نبوداندازه امت 

 

 داخل اتاق رفتم و چند ثانیه فقط طول کشید. 

 عذاب وجدانم مثل خوره به جونم افتاد. 
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 رخنه اون به خاطر تو چاقو خورد. 

؟!   می خوای ولش کنی

 

 اشک های روی صورتم و پاک کردم. 

بدون اینکه به اون دلارام آشغال نگاه کنم دوباره و با قدم 

خونه رفتم. های بلند سمت  ی  آشتی

 

 لگن و از آب گرم پر کردم و سمت سالن رفتم. 

 امت  کاوه چشماش بسته بود. 

 

 اروم پلک هاش و باز کرد. 

 

 _تو که قهر کرده بودی جوجه. 

 

 نگاش به دستم افتاد و خندید که صدای آخش در اومد. 
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 برگشت سمت دلارامی که همچنان داشت عر می زد. 

 

 دازه دهنت نیست دلی. _توام یه گوهی میخوری که ان

 چقد بهت گفتم سگ مصب بیا توافف  جدا شیم. 

؟!   همینو می خواسن 

 

 ۳۶۶#پارت

 

 دوباره صدای هق هق دلارام بالا رفت. 

 

و دربیارم اما کنارم زد و اینبار  جلو رفتم تا لباس های امت 

 دلارام مورد اعصبانیتش قرار گرفت. 

 

 _دِ ببند دهن گشادتو شم رفت. 
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م. از درد  م از جیغ های تو یکی من شسام میگت   چاقو نمت 

 

کاوه می کشید لباساش  دوباره جلو رفتم و با هر دردی که امت 

 و درآوردم. 

 

 زخمش و بررش کردم. 

 

 _عمیق نزده؟! 

 

با همون صدای گرفته و تو دماغیم که به خاطر گریه هام 

 بود جوابش رو دادم. 

 

 _نه

 

که روی زخمش کشیدم و دستمال رو خیس از آب گرم کردم

 تکون خورد. 
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 یکی از دستام و روی شونه ش گذاشتم. 

 

 با دست دیگش روی دستم رو نوازش کرد. 

 

 آروم و یی حال شده بود. 

 

 _بابت دادی که شت زدم معذرت می خوام. 

 

 جوایی بهش ندادم و کارم و انجام دادم. 

با صدای زنگ در با قدم های بلند و شی    ع سمتش رفتم و 

 باز کردم. در و 

 

ه توی صورتم موند.   مردی که شوش بود احتمالا خت 
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 به خودم اومدم. 

 

 _جناب شوش؟! 

 

 پلک زد و بدون اینکه تعارفش کنم خودش داخل اومد. 

 

 _کجاست این دردش عظیم؟! 

 

 ۳۶۷#پارت

 

 چهرش شوخ می زد. 

 با دست به داخل خونه اشاره کردم. 

 

کاوه اومد. درو بستم که صدای شوش و   امت 
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 با عجله رفتم. 

 با بهت به صحنه ی رو به روم نگاه می کردم. 

هم دست انداخته  کاوه رو گرفته بود و امت  شوش گردن امت 

 بود توی موهای شوش. 

 

 شوکه گفتم: 

 

ه؟!   _چختی

 

 اخمی به شوش کردم: 

 

کاوه چاقو خورده؟!  ی امت   _متوجهت 

 

 خودشون و جمع و جور کردن. 
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 شوش و شنیدم که گفت: صدای ریز 

 

 _اوه اوه صاحبش اومد. 

 

کاوه زیر خنده زد و صورتش از درد جمع شد.   امت 

 

 جلو رفتم: 

 

 _میشه جای دلقک بازی یه نگاهی به زخمش بندازین؟! 

 

کاوه.   خیلی ریلکس رفت پشت ش امت 

 

ی مهمی نبوده که توام  ی می دونم حتما چت 
_خودت که دکت 

 صورتت ارومه! 
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 ابروهام بالا رفت. 

 منو میشناخت؟! 

 

کاوه دادم.   نگام و به امت 

 

ون فرستاد.   پلکی زد و نفسش و بت 

 

 _زخمش عمیق نیست. 

 با چندتا بخیه اوگ میشه. 

 

سه.   بعد انگار تازه یادش اومد بتی

 

 _حالا شاهکار دست گ هست؟! 

 

 یادم از دلارام افتاد. 
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 چرا صداش قطع شده بود؟! 

 

دلارام بود انداختم و با دیدنش که پخش نگام و سمن  که 

ی شده هول کردم.   زمت 

 

 _امت  

 

 ۳۶۸#پارت

 

ی غش  خودم زودتر از اون دوتا سمت دلارامی که روی زمت 

 کرده بود رفتم. 

 

کاوه گفت بلند صدای تسرر شوش رو شنیدم که به امت 

 نشه. 

 

 _این زده؟! 
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می  و بلند کنم همونطور که فشار دلارام رو بدون اینکه شم

 گرفتم جواب شوش رو دادم: 

 

 _آره. 

 فشارش افتاده دستاش شده. 

 

 _توی کیفم شم دارم الان میارم. 

 

 یه قدم رفته رو برگشت و دلارام رو روی دستاش بلند کرد. 

 

مش؟!   _کجا بتی

 

 اشاره ای به اتاق مهمون کردم: 
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 _اونجا تخت داره. 

 

کاوه رفتم.   شوش رفت و من دوباره سمت امت 

 

 منو دید یی حال خندید: تا 

 

 _توی کار خدا موندم. 

 

 متعجب نگاهش کردم. 

 

 _چرا؟! 

 

ی تر آورد.   نگاش شیطون شد و صداش و پایت 

 

 _هر وقت دلم و برات صابون زدم یه بلایی شم نازل شد. 
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انقدر بامزه این جمله رو گفت که نتونستم جلوی خنده م 

م.   رو بگت 

 

 ۳۶۹#پارت

 

. _انگار نه انگار که چاق  و خوردیا امت 

 

 با صدای شوش خودم و جمع و جور کردم. 

 

 _زخمش و بتادین نزدین عفونت میکنه! 

 

 ابروهاش بالا رفت. 

 

؟!   _می تویی بخیه بزیی
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کاوه کردم.   نگاهی به امت 

کاوه  هرکسی و هم می تونستم زدن بخیه توی گوشت تن امت 

 کار من نبود. 

 

 _نه. 

م  م میام. شما زخمش و ببندین من مت  ی می گت  ی ون چت   بت 

 

کاوه سوالی نگام کرد که گفتم:   امت 

 

 _الان دلارام هم از ضعف غش کرده. 

 توام خون از دست دادی. 

 

 به شوش اشاره کردم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1251 

ی سوپری  م از همت  ی بگت  ی م چت  _مهمون هم که داریم مت 

 اینجا. 

 

ی بود.  کاوه پر از تحست   چشمای امت 

می کرد و تدارک می آخه گ برای هووش و غذا درست 

 دید؟! 

کاوه چند دست لباس بود که  اونبار  توی خونه ی امت 

 خودش گفت برای من گرفته. 

ون زدم. شی    ع لباس عوض کردم  و از خونه بت 

 

 هوا رو عمیق نفس کشیدم. 

 ها این مشکلات رو داشت؟! 
ی
 همه ی زندگ

 همه ی هوو ها چاقو به دست می اومدن شاغ همدیگه؟! 

 

 گرفت. خندم  

 اگه یکی برام این قصه رو تعریف می کرد محال بود باور کنم. 
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 وسایلی که برای شام لازم داشتم رو آماده کردم. 

 همونطور پیاده برگشتم و توی راه به دلارام فکر کردم. 

 

 چرا توی چشماش معصومیت رو میدیدم؟! 

 شاید این رفتارهای دلارام به خاطر پدرش بود. 

داده بود که فکر می کرد حن  خیانت انقدر بهش بال و پر 

و کنار خودش باز هم داشته  رو میتونه با پول بخره و امت 

 باشه. 

 

 ۳۷۰#پارت

 

 و در و باز کردم. کلید انداختم

کاوه باعث شد به قدم هام  صدای جروبحث شوش و امت 

 رو به سالن برسونم. و خودمشعت بدم
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 د. با دیدن شوشر که روی امت  چمباتمه زده بو 

 

 شوکه گفتم: 

 

؟!   _چرا رفن  روش نشسن 

 

 با دیدن من به خودشون اومدن. 

شوش کمی فاصله گرفت و سوزن توی دستش رو نشون 

 داد: 

 

 _می خوام بخیه بزنم. 

 آقا میگه نزن همینطوری خوب میشه. 

 

خونه  ی  آشتی
ویی پلاستیک های خرید رو روی کابینت بت 

 گذاشتم. 
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! _زخمت باید بخیه بخوره   امت 

 

 با صدای جدی من نیم نگاهی به شوش کرد: 

 

 .  _یی حسی بزیی

 

ون دادم وسمت اتاق دلارام رفتم.   نفسی بت 

 شمش تموم شده بود. 

 

ون که صدای ریزش رو  درآوردم و خواستم از اتاق برم بت 

 شنیدم. 

 

 _رخنه؟! 
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ی بار بود اسمم رو می گفت.   اولت 

 

 سمتش برگشتم. 

 ریلکس گفتم: 

 

ی میارم بخوری. _الان برات  ی  چت 

 

ون که گفت:   دوباره خواستم برم بت 

 

 _امت  

 

 توی صحبتش رفتم. 

 

 _حالش خوبه. 
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ون اومدم.   نموندم و از اتاق بت 
 دیگه منتظر حرفی

 

 ۳۷۱#پارت

 

 

کاوه  #امت 

 

 و مسخره بازی زد و وسایلش 
ی
شوش چندتا بخیه با لودگ

 رو جمع کرد. 

 

 با کنایه گفتم: 

 

 بودیم. _شام در خدمت 

 

 بدون اینکه بهش بربخوره کیفش و کنار گذاشت: 
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جان.   _ناهار و شام امت 

 

 با صدای خندیدن رخنه نگام و بهش دادم. 

سیده بودم.   حالش و نتی

نه همه توش میمونن.  ی  این دلارام احمق یه گندی مت 

 

 بدون توجه به حضور شوش گفتم: 

 

 _عزیزم میای کمکم کنی بریم توی اتاق؟! 

 

 واقعا از رخنه چه انتظری داشتم؟! 

 اینکه قبول کنه؟! 

 اویی که برق چشمای شیطنت دارم رو میدید. 
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 نچی کرد. 

 

 . ی  _شما همینجا بشت 

 تازه بخیه زدی باز میشن. 

 

خونه مشغول شد.  ی  راهش و گرفت و توی آشتی

 

 کلافه و یی طاقت به شوش گفتم: 

 

 گناهی کردم؟!   _من چه

 

پوستش هم میبلعید دست نگه شوش که داشت موز و با 

 داشت. 

 

؟!   _چی
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 که صورتم از درد توی هم رفت. تکویی به تنم دادم

 دوباره گفتم: 

 

 _من چه گناهی کردم تا میخوام یه ذره

 

با انگشت ذره ی کمی رو نشون دادم و ادامه ی حرفم 

 گفتم: 

 

_می خوام باز زنم یه ذره تنها بشم هرچی بلا و مصیبته 

سه.   مت 

 

 ۳۷۲#پارت
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 شوش زیر خنده زد. 

 که بهش نزدیک تر بود لگدی بهش زدم.   با پام

 

 _ببند دهنتو مرتیکه چه طرز خندیدنه؟! 

 

 صدای جا به جا کردن ظرف ها می اومد. 

 با خیال اینکه رخنه الان نمیاد اشاره ای به شوش کردم. 

 

؟! 
ی

 _چی میکی

 

 چشم غره ای سمتش رفتم: 

 

 _بیا جلوتر. 

 

 کشید. کمی تنش و جلو  
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؟!   _می تویی یکاری بکنی

 

 جفت ابروهاش و بالا داد: 

 

_هرفکری توی شت هست بریز دور من تا دسپخت زن 

ون.   داداش و نخورم جون امت  اگه از این در پام و بزارم بت 

 

 دهنم باز موند. 

هنوز یه روزم نمی شد از اینکه رخنه رو دیده بعد داشت 

ین پلو بازی درمیاورد؟!   اینطوری شت 

 

 دندون روی هم ساییدم. 

 

 _شوش من و سگ نکنا. 
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ی خونه باباش تا بیام تکلیفم  پا میسیر اون دلارام رو هم مت 

 و باهاش مشخص کنم. 

 الان موقعیت خوبیه رخنه رو اوگ کنم برای عروش! 

 

 چشمای شوش گرد شد. 

 

 _تو دیگه گ هسن  

؟!   می خوای از این موقعیتت سواستفاده کنی

 

 ۳۷۳#پارت

 

 با صدای رخنه دهنم رو بستم. 

 

 _موضوع چیه؟! 
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 مشکوک به من و شوش نگاه می کرد. 

 اومد. می زدی خونم در نمی کارد 

 

 شوش متوجه شد و از جاش بلند شد. 

 

 _یه کاری برای من پیش اومده. 

ه....دلارام رو هم ی  می برم. چت 

 

اتاف  که بدون اینکه وایسته رخنه سوال و جوابش کنه راه 

 دلارام توش بود رو رفت. 

 

 رخنه دست به سینه جلوی من ایستاد. 

 

انگار که متوجه منظورش نشدم خودم و ش گرم درست 

 کردن جام روی مبل کردم. 
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 _میشنوم. 

 

 که صدای اعصبانیش بلند شد: صورتم و توی هم بردم

 

_امت  ادای مریض هارو در نیار مطمعنم اون بخیه ها رو 

! زده و تو   یه آخ نگفن 

 چه نقشه ای داری که فرستادی برن؟! 

 

 خندم گرفت

مگه نمیگن زن ها برای کسی که دوسشون دارن خنگ 

 ترن؟! 

ی شده بود؟!   این بسرر چرا انقدر تت 

 

 با لحنی که می خواستم آرومش کنم گفتم: 
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_عزیزم جوش نزن صورتت چروک میوفته زشت می شر 

 ها. 

 

 شونم زد که داد زدم:  با قاشف  که دستش بود یدونه روی

 

 _درد داشت بیشعور. 

 

 خندید. 

 

 محو خنده هاش با لبخندی روی لبم نگاهش کردم. 

 

 _حقته. 

 منکه می دونم یه نقشه ای کشیدی. 
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 ۳۷۴#پارت

 

ون اومدن شوش رخنه حواسش پرت شد.   با بت 

 دلارام رو یی حال و نیمه بهوش توی بغل شوش دیدم. 

 

 صدام و بالا بردم: 

 

 _داداش حواست باشه توی دامش نیوفن  بد صیادیه. 

 

ی رخنه بدون ذره ای توجه به  ون رفت  شوش و دلارام که بت 

خونه رفت.  ی  من یه راست توی آشتی

 

 صدام وبالا بردم: 

 

 _آهای خانوم خونه. 
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 اینجا یه مریض بد حال که از قضا شوهرتم هست داریا! 

 

 صدام کاملا جدی بود. 

 رفت. دیگه داشت روی مخم می 

 عادت نداشتم انقدر پس زده بشم. 

 انقدر یکی و بخوام و نتونم بدستش بیارم. 

 

 کم برای رخنه منتظر نمونده بودم. 

 

ون اومد. با یه لیوان که محتویاتش قرمز رنگ  بود بت 

 

احت کنی حالت بهت  میشه  _اگه غر زدن رو بس کنی و است 

 اعصابت هم آروم تر. 

 

بت و جلوم  گرفت: شر
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 انار برات گرفتم. _آب 

 خون از دست دادی. 

 

م.   جای اینکه لیوان رو بگت 

 مچ دستش رو گرفتم. 

 

 توی اتاقمون! _کمکم کن برم

 

 گفتم اتاقمون. از عمد 

 نمی خواستم تنها بخوابم. 

 الان هیچ انتظاری ازش نداشتم. 

ی زیادی نبود بود؟!  ی که چت   اما یه آغوش خواست 

 

 فقط برای ذره ای آرامش! 
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 شاید مرد ها و زن های دیگه حسرت پول من رو بخورن. 

اما این پول وقن  ذره ای آرامش نداشتم به چه دردی می 

 خورد؟! 

 

 با کمک رخنه بلند شدم. 

 

 _گفته بودم بهت؟! 

 

 ۳۷۵#پارت

 

 همونطور که دقیق حواسش به من بود جواب داد. 

 

؟!   _چی
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 شم و به گوشش نزدیک کردم. 

 

 رو هم آوردی؟! _اینکه از وقن  
ی
 اومدی با خودت زندگ

 

 خندید. 

 

؟!   یا خطر مرگ و مت 
ی
 _زندگ

 یه نگاه به خودت بنداز. 

 

 خندیدم که زخمم تت  کشید. 

 روی تخت نشستم و کمک کرد آروم دراز بکشم. 

 

 خواست بره که دستش و گرفتم: 
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_دیگه بهونه ای نداری بغل منه زخم خورده می خوایی یا 

 نه؟! 

 

 و روی تخت نشست. ش تکون داد 

 

ی نیاز نداری؟!  ی  _چت 

 

نچی کردم و دست دور کمرش انداختم و سمت خودم 

 کشیدمش. 

 

ی تنتو؟!   _چرا سفت میگت 

 مگه توی بغل من نبودی تا حالا؟! 

 

 نفس عمیف  کشید و ریلکس تر شد. 
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 دست توی موهاش بردم و نوازش کردم. 

 

 _انتظارت از من چیه؟! 

 

 نمی دونم چرا. 

 میخواستم بدون چی از شوهرش می خواد. اما 

چرا ما مثل یه زن و شوهر عادی تا حالا باهم حرف نزده 

 بودیم؟! 

 

 یا زدیم و من یادم نمیاد. 

 

؟!   _بهت  نیست بخوایی

ش چه انتظاری دارم؟!   توی تخت از من میتی

 

 عطر موهاش و نفس کشیدم. 
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_نکنه توی تخت دوست داری حرکت های قشنگ تر 

 نم؟! دیگه ای بز 

 

 ۳۷۶#پارت

 

 دستم و گرفت و جفت تنش کرد. 

 

خواهشا تو به شت نزنه  _امت 

 هرموقع خواستیم یه غلطی کنیم بلای آسمویی نازل شد. 

 

 راست میگه. یکم فکر کردم دیدم

 خندم گرفت. 
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باشه ای گفتم و همونطور که تن رخنه توی بغلم بود 

 خوابیدم. 

 

 #رخنه

 

 

کاوه تموم وزنش و   انگار ول کرده بود روی تن من. امت 

 

 تکون خوردم و با صدای خفه ای گفتم: 

 

داری خفه م میکنی بلند شو.  ...امت   _امت 

 

 دستم و روی بازوش گذاشتم. 

 داغ داغ بود. 
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ی ببینم.  ی  توی تاریکی اتاق نمی تونستم چت 

 

 هول شده بلند شدم و لامپ رو زدم. 

 

کاوه رفتم که دیدم روی پیشونیش خی  س از عرقه. سمت امت 

 

 شوکه به تنش نگاه کردم. 

 زخمش خون ریزی نکرده بود. 

 اما چرا تب داشت؟! 

 

 نفهمیدم چطوری تشت و آب کردم و زیر پاهاش گذاشتم. 

 

 لباش که تنش بود و درآوردم. 

 پنجره ی اتاق و باز کردم. 
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 توی ذهنم شیاف اومد. 

 کاش داشته باشه توی خونه ش. 

 

 تشت گذاشتم و پاشویش کردم. پاهاش و یکی یکی داخل 

 

 همونطور زیرلب دعا می خوندم. 

مش بیمارستان.   نمی تونستم تنهایی هم بتی

دم و میدیدن که چاقو خورده به این راحن    اگه میتی
درثایی

 ها ول نمی کردن. 

 

 شوش گزینه ی خویی بود. 

ی پاشویه کردن هم حالش بهت  می شد.  اما   شاید با همت 

 

 لرزم گرفته بود. 

ی می اومد. ام کاوه داشت پایت   ا تب امت 
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ون آوردم و دوباره  خسته دست هام و از داخل تشت بت 

 دستمالی که روی پیشونیش بود رو عوض کردم. 

 

 تکون می خورد و صورتش توی هم بود. 

 انگار داشت کابوس می دید. 

 

 ۳۷۷#پارت

 

 دستم و روی صورتش گذاشتم. 

 

؟!   _امت 

. امت  بیدار شو داری خواب می بی  نی
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 پلک هاش لرزید. 

 کمی چشماش و باز کرد لب هاش ترک کرده بود. 

 سیبک گلوش تکون خورد و گفت: 

 

 _رخ...رخنه؟! 

 

 _جان؟! 

 کشن  تو منو امروز حالت خوبه؟! 

 

 با پشت دستم روی پیشونیش گذاشتم. 

ی اومده بود و دیگه مثل اون موقع داغ نبود.   تبش کمی پایت 

 

 بلند شه که نذاشتم. دستم و گرفت و سعی کرد 
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_نه بخواب...هنوز حالت خوب نیست احتمالا زخمت و 

 درست نبسته عفونت وارد خونت شده. 

ی کنم.  م خودم زخمت و تمت   فردا باید برم بتادین و باند بگت 

 

ون فرستاد.   نفسش و بت 

 خسته بودم. 

کاوه مشخص بود  فردا هم شیفت داشتم و با این وضع امت 

 که نمی تونستم برم. 

 

کاوه روی تخت نشسته.  ون بردم که دیدم امت   تشت و بت 

 

 با تعجب گفت: 

 

 _چرا پاهام خیسه؟! 
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 خمیازه کشیدم. 

 

 _گفتم تب کردی پاشویت کردم. 

 

ه ام شد.   خت 
 چشماش با مهربویی

 

 .  _خسته نباشر

ان کنیم برات خانوم.   جتی

 

 ۳۷۸#پارت

 

 دستاش و باز کرد: 

 

 _بیا دوباره توی بغلم بخواب

 میخوام حرف بزنم باهات. 
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 کش موهام و باز کردم و دو زانو روی تخت رفتم. 

 

که جاییم به اون سمت پهلوش که زخمه مواظب بودم

 نخوره. 

 

سم رخنه؟!  ی ازت بتی ی  _یه چت 

 

 خوابالود گفتم: 

 

س.   _بتی

 

 _اون ناپدریت

 

کاوه اینو به خویی فهمید.   تنم مورمور شد و امت 
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 نگه داشت. دستش و محکم تر دورم 

 

 _دیگه نیستش چرا اینطوری میلرزی؟! 

 

 نیست. _دست خودم

 از اون آدم متنفرم

 لطفا حرفی ازش نزن. 

 

 مکث کرد. 

 

 _می خوام بدونم

 این خیلی وقته توی مغز منه 

...میفهمی چه آشویی دارم وقن   تو الان زن منی ناموس منی

 یادم میاد اون ازت سواستفاده میکرده؟! 
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 دلم شکست. 

کاوه عوض نمیشد  امت 

تا آخر عمرش همون آدم شکاک و بد دل باف  می موند آخ 

 که من نمی تونستم از این آدم جدا بشم. 

حن  اگه از ش عشق نبود...به خاطر ترحمی که حس می 

نسبت بهش دارم هم نمی تونستم ولش کنم به حال کردم

 خودش. 

 

 آب دهنم و قورت دادم. 

 

؟! _چی   می خوای بدویی

 اون چه غلطی با من میکرده؟!  اینکه

 

 دستش و توی کمرم مشت کرد. 

 

 _حرمزاده...شانس آورد که مرد. 
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کاوه گذاشتم.   دستم و توی تاریکی روی صورت امت 

 

ی که داره تورو توی وجودت میخوره نیست ی  _امت  اون چت 

اون فقط با لفظ و حرف هاش آزارم میداد و گاهی وقت ها 

 گرفت و... به زور دستام و می  

 

 _بقیش؟! 

 

 آهی کشیدم. 

 

 _میشه بخوابیم؟! 

 

 ۳۷۹#پارت
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جوابم و نداد که پلک هام و بستم و به زور هم که شد سعی 

 کردم بخوابم. 

 

 قلن  زدم و دست هام و باز کردم. 

کاوه کنارم خواب  توی ذهنم به شعت اومد که مگه امت 

 نبود؟! 

 

 چشمام باز شد. 

 خودکار کنارم و نگاه کردم. 

 ا نه ام

کاوه نبود.  ی از امت   ختی

 

 از روی تخت کسل بلند شدم

 گرفتمتنم گرفته بود و حتما باید دوش می

کاوه با اون زخمی که  اما قبل از همه اینا باید میفهمیدم امت 

 رفته. به تب انداخته بودش کجا 
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وع کردم به صدا زدنش. در اتاق و باز کردم  و از همونجا شر

 

؟!   _امت 

کجایی   امت 

کاوه  امت 

 

 جوایی نشنیدم. 

 

روی مبل نشستم و شم و توی دستام گرفتم که در با 

 صدای تف  باز شد. 

 

و که دیدم نفس راحن  کشیدم.   نگران بلند شدم ک امت 

 

 _کجا رفته بودی؟! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1287 

 

 قابلمه ی توی دستش و بالا آورد. 

 

 برات. _کله پاچه خریدم

 یدونمون. صبحونه که نشد بدیم به خانوم یکی 

 

 قبل از اینکه من بگم خودش حرف زد. 

 

 _زخمم بردم درمانگاه بدون گت  و گرفتاری درستش کردن. 

 خوب خوبم. 

 

 ۳۸۰#پارت

 

خونه گذاشت و  ی  آشتی
وسیله های توی دستش و روی کانت 

 نزدیک شد. به من

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1288 

 

 دستش و حلقه کرد دور کمرم و گفت: 

 

 _حالت خوبه؟! 

 

 کشیدم. بغلش کردم و عمیق نفس  

 

 _خوبم. 

 همه چی درهمه

 اما سعی می کنم خوب باشم. 

 

 _بریم؟! 

 

 کردم. شم و بلند 

 با تعجب گفتم: 
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 _کجا؟! 

 

 خیلی جدی جوابم رو داد: 

 

 _کارا رو درست کنم و از ایران بریم؟! 

 

 نگاش کردم. فقط

 کجا می تونستم برم؟! 

 وقن  تموم زندگیم اینجا بود. 

 پزشک بشم. وقن  انقدر تلاش کرده بودم تا 

 ول کنم برم؟! 

 

 اونم به خاطر سخن  های که یه روز تموم میشن؟! 
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 عقب رفتم. 

 

کاوه.  نم امت  ی  _من جا نمت 

 وایمیستم و مشکل رو از ریشه حل میکنم. 

 فرار کردن کار و درست نمیکنه. 

مون رو رو باید از ریشه درست کرد تا ما بتونیم خونه دلارام

 بسازیم! جدید و بدون هیچ دشمنی 

 

 

 کلافه عقب کشید و دوتا دستاش و توی موهاش برد. 

 

 _بابای دلارام مثل یه افعیه

مطمعنم زهرش و به من می ریزه و امیدوارم از طریق آسیب 

 و روایی کنه. به تو نخواد من

 امروز رفتم ببینمش. 
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 بالا رفت. جفت ابروهام

 

ش چه غلطی کرده؟!   _بهش گفن  دخت 

 

کاوه درقابلمه   رو برداشت و از جواب دادن امتناع کرد. امت 

 

 _بیا فعلا صبحونه رو بخوریم. 

 تو مگه شیفت نداری؟! 

 

 و به ساعت دادم: چشمام گرد شد و نگام

 

 _یا خدا دیرمم شده

 و می کشهرییس من
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_غلط کرده مرتیکه،مگه اون دفعه شستم پهنش کردم 

بالای حساب کار دستش نیومد که نباید به خانوم من بگه 

 چشمت ابروعه؟! 

 

 ۳۸۱#پارت

 

 خندیدم. 

 

 _امت  اینکارو نکن

 نمیخوام توی بیمارستان چو بیوفته که 

 

ی حرفم پرید:   بت 

 

؟!   _که چی
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 نصف اون بیمارستان مال توعه! 

 

 جدی شدم. 

 

ی  _مال منم که باشه جون اون بیمار های که زیر دست متی

 مال من نیست مسولییت منه متوجهی؟! که

 

 نموندم جواب بده و سمت اتاق رفتم. منتظر 

کاوه بود رو برداشتم  دم دسن  ترین لباش که داخل کمد امت 

 و پوشیدم. 

 

کاوه رو بد عنق و منتظر دیدم.  ون که اومدم امت   بت 

 

 _نخوردی؟! 
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 تیکه نویی برداشت. 

 

 _منتظر جنابعالی بودم. 

 ماهم
ی
 معمولی بشه ای خداگ میشه زندگ

 

 لبخندی زدم. 

ی غر  جدیدا زیاد غر می زد و منی که عادت نداشتم حن  همت 

 زدن هاشم برام خواستنی بود. 

 

کاوه دستش  ی نشستم و هنوز لقمه نگرفته بودم امت  پشت مت 

 و سمتم دراز کرد. 

 

 _بیا زبون گذاشتم زبونت دراز تر بشه. 

 

 لقمه رو از دستش گرفتم و خوردم. 
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و با اشتها و بود که دولنی  انقدر خوشمزه و خوش طعم

وع به خوردن کردم.  کاوه شر  بدون حن  یه نگاه دیگه به امت 

 

نفسم و که بالا کشیدم لیوان دوغ مورد علاقم رو 

 گرفت. جلوم

 

 .  _بیا سلطان نفس بگت 

 

 چشم غره ای سمتش رفتم. 

 

 _خوب گرسنم بود

 چند روز درست و حسایی غذا نخوردما. 

 

 کرد. دستش و روی گردنش گذاشت و خم
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 ما از مو باریک تر امر دیگه؟! ین گردن_ا

 

تا ته اینکه دوغم و رو همکردم و بعد پشت چشمی نازک

 بلند شدم. خوردم

 

؟! _امت  من سویی  و مت 

 

 شش توی گوشر بود و باشه ای گفت. 

 

 ۳۸۲#پارت

 

 

ی پیاده شدم و با امت  خداحافطیی کردم.   از ماشت 

 شدم. توی بخش پرسنل رفتم و وارد اتاق خودم 
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 هنوز درو نبسته بودم بیتا خودش و داخل اتاق انداخت. 

 اخمی کردم: 

 

 _چه وضعشه؟! 

 

 انگار نه انگار. 

 یی اهمیت درو بست و دست به سینه گفت: 

 

؟!   _یالا بگو با یار کجاها رفن 

 

 نگاهش و به ش تا پام انداخت: 

 

 _رخنه ی پاستوریزه گاف و دادی یا نه؟! 

 

 کردم. دکمه های مانتوم رو باز  
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 همونطور هم جواب بیتا رو دادم. 

 

؟!   _گاف چی

 

 _خوابیدی باهاش؟! 

 

 چشمام گرد شدن. 

 بهت زده گفتم: 

 

 _بیتا؟! 

 

ی انداخت.   شش و پایت 

 

 _باااشه خانوم معلوم. 

 با آقاتون همبست  شدین یا نه؟! 
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 خندم گرفت. 

 روم و کردم اونور. 

 

 _نخت  یی حیا. 

 

 گردوند. دستش و روی شونم گذاشت و برم  

 

 _جااان من؟! 

خان ها  بابا چه طاقن  داره این جناب امت 

ی هلو و باسنی مثل تو جلوش خم و راست میشه  همچت 

 اونوقت طرف راست نمیکنه. 

 

 نیشگویی از بازوش گرفتم که جیغ کشید و عقب رفت. 
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 کبود شد. _وحسیر دستم

 

_حقته دهن دریده خجالت نمیکسیر از این حرف ها می 

؟!   زیی

 

ه ش بالا انداخت.   نچی کرد و خت 

 

 _راست میگم. 

 راست نکرده دیگه. 

 و راست شدیتو انقدر خم

 

 بهم نگاه کردیم و جفتمون زدیم زیر خنده. 

 

ون ش صبچ  _چقدر راست راست کردی بیتا گمشو بت 

 حالم و بهم زدی. 
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 ۳۸۳#پارت

 

ی یادش اومد.  ی  یهو انگار چت 

 

 توووپ یه هلویی 
ی اومده توی بخش که _وای رخنه یه چت 

 نگم برات. 

 

 یی اهمیت از کنارش رد شدم. 

 

 _خوب به من چه؟! 

 

ون رفتم که دنبالم اومد.   از اتاق بت 

 

 _به تو چه؟! 
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از سابقه ی درخشانت توی ربودن دل ها ختی نداری 

 مگه؟! 

 

 جدی سمتش برگشتم. 

 

کاوه رو کم . _بیتا خودت اخلاق امت   و بیش می دویی

 حساسش کنمخوامنمی 

 خواهشا بس کن. پس

 

 سمت ایستگاه پرستاری رفتم. 

 رو به خانوم غدیری گفتم: 

 

 های من و میدین؟! _پرونده مریض

 

 راه افتادم سمت بخش.  سه تا از پرونده ها رو که گرفتم
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 یکی یکی بیمار هارو ویزیت کردم. 

 به بیمار سومی که رسیدم یه دخت  بچه بود. 

 می ترسید. یلی همعمل کلیه داشت و خ

 

 لبخندی روی صورتم نشوندم و بعد در اتاقش رو باز کردم. 

 

اما با دیدن مردی که با روپوش سفید داشت باهاش بگو 

 بخند می کرد مثل ماست وا رفتم. 

 

 . ی  با باز شدن در جفتشون سمت من برگشت 

چهره ی این دکت  برام آشنا نبود و احتمال می دادم همون 

 دکت  جدیده باشه. 

 

 آروم گفتم: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1304 

 

 _ببخشید. 

 مونا تنهاست! فکر کردم

 

ون برم. چرخیدم  که از اتاق بت 

 اما مونا صدام کرد. 

 

 _رخنه جون؟! 

؟!   میشه بمویی

 

 پرونده رو توی دستم فشار دادم. 

 

 مکث کردم. 

 دلش می شکست اگه به حرفش گوش نمی دادم. 
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و ندیده بود و دلش برای من هم می دونستم دو روز هم من

 تنگ شده بود. 

ینی که یه شبه اینطوری   خود شت 
چه برسه به این دکت 

 باهاش بگو بخند داشت. 

 

 با لبخند باشه ای گفتم و در اتاق و بستم. 

 

 دکت  جدید از جاش بلند شد. 

 

 _اسم قشنگ و خاض دارین

به جرعت می تونم بگم توی این همه سال عمری که داشتم 

ی باره این اسم و میشنوم!   اولت 

 

 نار مونا نشستم و فقط در جواب دکت  گفتم: ک

 

 _لطف دارین. 
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 خودم و با مونا شگرم کردم. 

س داشت.   امشب وقت عملش بودو به شدت است 

 

؟!  ی  _نمی خواین با من آشنا بشت 

 

 با ابروهای بالا رفته نگاهش کردم. 

 

 _بله؟! 

 

 خندید. 

 چال گونه ش توی فرق شم خورد. 

 ناز؟! اه اه مرد هم انقدر پر 

 

 ۳۸۴#پارت
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 پشت چشمی نازک کردم که مونا خندید. 

 

 _خاله عمو مهردادم رو اذیت نکن. 

 انقدر بامزس. 

 

 شش و نزدیک به گوشم آورد. 

 

ی یه ژنتلمن با بقیه جدی و به _با من میگه میخنده ها عت 

 کسی رو نمیده. 

 

 زیر خنده. من  با تلفظ جنتلمنی که مونا گفت زدم

 

 ردم دیدم نگاه مهرداد خان قفل خندمه. شم و که بالا آو 
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 شفه ای کردم و بلند شدم. 

 

 _خوب عزیزم. 

م به بقیه ش بزنم شب قبل عملت میام باشه؟!   من مت 

 

ون اومدم و هنوز چند قدم بیشت  نرفته بودم  از اتاق مونا بت 

 که کسی صدام کرد. 

 

 _رخنه خانوم؟! 

 

ی جناب دکت  مهرداد خان بود.   صدای همت 

سیده پسرخاله شده بود.   انگار هنوز نیومده و فامیل نتی

 

 اخم کردم و وقن  کنارم رسید با لحن جدی گفتم: 
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 _لطفا فامیلم رو صدا کنید! 

 دکت  نامدار هستم. خانوم

 

 که عقده ای بدونتم. به جهنمتوی دلم گفتم

کاوه باد به گوشش می رسوند که می اومد اینجا  اگه امت 

. خشتک اینو فک منو  ی  با هم میاورد پایت 

 

 جدی شد. 

 

 _منم آقای دکت  فکور هستم. 

 مهرداد فکور. 

 متخصص اطفال. 
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هنوز می خواست ادامه بده که باشه ای گفتم و از کنارش 

 رد شد. 

 

 متوجه شدم حرف توی دهنش خشک شد. 

 به جهنم. 

 من دنبال شر نبودم. 

این به قیافش هم می خورد از اون پر جنب و جوش 

 هاست. 

 

 لمبوندن کیک و قهوه دیدم و سمتش رفتم.  بیتا رو درحال

 

 که صداش در اومد.   یه تیکه از کیکش کندم

 

 _برو برای خودت بخر خوب من گشنمه. 
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 یی توجه تیکه ی کیک و قورت دادم: 

 

 _دیدمش. 

 

 با حواس پری  گفت: 

 

 _هان؟! 

 

 به صندلی تکیه دادم: 

 

 میکنم. _جناب دکت  مهرداد فکور رو عرض 

 

 ۳۸۵#پارت

 

 کیک توی گلوش پرید. 
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 _توروخدا؟! 

 

 بعد با هیجان ادامه داد. 

 

 _جان بیتا دیدی چه جذاب لعنتیه؟! 

 

 با بیخیالی شونه بالا انداختم: 

 

 _مبارک صاحابش به تو چه؟! 

 به من چه؟! 

 

 ایسیر گفت و عقب کشید: 

 

 .
ی

 _بایدم اینو بکی
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 وقن  یه شاه ماهی رو تور کردی. 

 

 کردم و بهش زل زدم. اخم  

 بزنه. انتظار نداشتم بیتا اینطور حرفی رو بهم

 من با امت  باختی بود. وقن  از تمام ماجرا ها ک گرفتاری های

 

 متوجه شد حرف خویی نزده. 

 

 رخنه_معذرت می خوام

 باورکن برای شوخیش گفتم

 

 یی حوصله پرونده رو بستم و بلند شدم. 

 

 _مشکلی نیست

  ندارم برای درک کردن. من انتظاری از کسی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1314 

 

 از ایستگاه پرستاری دور شدم. 

 توی راهروی که پنجره هاش شتاشی بود وایستادم. 

 

 شهر دلگت  بود. 

 آدم ها دلگت  بودن. 

 خسته بودم. 

 افسرده شدم؟! 

 

 هرچی که اسمش بود حس و حال مزخرفی داره. 

 

با یاد آوری اینکه به خاطر نزدیک شدن ماهانمم هست 

 عمیف  کشیدم. نفس 

 حساس تر شده بودم. 

ی نگفت.  ی  وگرنه بیتا که چت 
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کلافه نفس کشیدم و خواستم برگردم اما دکت   فکور و 

 دیدم. 

 

با دوتا فنجون توی دستش داشت مستقیم به سمت من 

 می اومد. 

 

 چی می خواست؟! این دیگه

 

برسه به بهانه ی اینکه شم توی گوشیمه قبل از اینکه بهم

ون که صدام زد. راهرو برمخواستم از   بت 

 

 _خانوم دکت  نامدار؟! 

 

 جمله ش یه جوری حالت متلک داشت. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1316 

انگار که به خاطر تاکید من روی فامیل اینطوری 

 کرده بود. خطابم

 

 سمتش برگشتم. 

 

 _بله؟! 

 

 فنجون توی دستش و سمتم دراز کرد. 

 

 _بخورینش! 

 

 ۳۸۶#پارت

 

 

 بالا رفت. جفت ابروهام
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 سینه و جدی گفتم: دست به 

 

 _دستوری بود؟! 

 

زبونش و دور لب پایینش کشید طوری که نگاهم و به 

 سمت خودش جلب کرد. 

به محض اینکه چشماش و بالا آورد نگاه از دهن خوش فرم 

 لعنتیش گرفتم. 

 

 قصدش چی بود؟! 

 

 . ی  داره جمله رو چطوری دوست داشته باشت 
ی

 _بستکی

! به هر حال این یه قهوه دوستانس می ت ی ی ردش کنت   ونت 

 

حرفش و زد و حن  مهلت جواب دادن به من و نداد و 

 راهش ک کشید و رفت. 
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 س یارو. دیوانه

 

 تا وقن  که شیفتم تموم بشه دیگه دکت  مهرداد رو ندیدم. 

 جمله و حرکاتش مانور می داد. اما توی ذهنم

 

 بدون منظور نبود؟! 

 بیتا اومد. کهخودکارو عصنی روی پرونده انداختم  

 

 همچنان دمغ بود. 

 

 با دستم به پهلوش زدم. 

 

 _چته؟! 
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 با لب های آویزون گفت: 

 

 _این یارو فکور پاچمو گرفت. 

 

 تعجب کردم. 

 

ی دکت  جدیده که گفن  چقدر جنتلمنه؟!   _همت 

 

 _اهوم. 

 

 جالب شد. 

 

؟!   _ش چی

 

 _مونا شب عمل داره
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 ختمحواسم نبود دوز آمپولش رو زیادتر توی شمش ری

 

 بلند شدم.  نگران از جام

 

 _روایی حق داشته

 

 اینکه منتظر بیتا بمونم سمت اتاق مونا رفتم. بدون

 

مهرداد ش مونا رو توی بغلش گرفته و که دیدمدرو باز کردم

 داره آرومش میکنه. 

 

 با وحشت جلو رفتم: 

 

 _چیشده؟! 
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 ۳۸۷#پارت

 

 مونا صورتش شخ شده بود. 

 مهرداد عقب کشید. روی تخت نشستم و 

 صورت اونم شخ بود

 با این تفاوت که مونا از گریه و مهرداد از اعصبانیت! 

 

 از جاش بلند شد. 

 

 _من داد زدم از من ترسیده! 

 

 صداش گرفته و خش دار بود. 

 مهم بود؟! انقدر مونا براش
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مونا رو آروم کردم و توی تمام این مدت مهرداد تکیه داده 

ون رو ن  می کرد. گاهبه پنجره بت 

 

ی شدن شونه  م متوجه شدم بچه خوابش برده. با سنگت 

 

 مهرداد و صدا زدم. 

 

؟!   _آقای دکت 

 

 سمتم برگشت و فهمید که چی می خوام. 

 با کمکش مونا رو روی تختش درست گذاشتیم. 

 

 _خیلی بد کردم؟! 

 

ه شدم.   به نیم رخش خت 
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 _ایرادی نداره

 الان تموم شده. 

 

ون   و صدای بسته شدن در رو شنیدم.  رفتماز اتاق بت 

 

؟!   _تو دخت  عموی کوروشر

 

 خشکم زد. 

 درجا وایستادم. 

 

 جلوم وایستاد. 

 

؟!   _چی
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ر توی جیب شلوارش فرو کرد.   دوتا دستاس و با پرستت 

 

_دخت  عموی کوروش بودن انقدر جای بهت و تعجب 

 داره؟! 

 

 اومدم. به خودم

 

؟!  ی  _دوست کوروش هستت 

 

 _اهوم. 

 

ه نگاهش کردم.   خت 

 مرد انقدر مرموز و عجیب می زد؟! چرا این

 

 با اینکه کمت  از یک روزه دیدمش. 
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 انگار آشناس. اما 

 انگاد از قبل هم بوده

 

 چرا احساس راحن  باهاش دارم؟! 

 معذب نیستم. 

 چرا؟! 

 

 ۳۸۸#پارت

 

 همچنان با ژست جلوم وایستاده بود. 

 

 _من پسرخاله ی کوروشم! 

 

 د. باز مون دهنم

 کوروش موذی. 
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 چی بوده؟! منظورش از این کار ها 

 

 _خوب؟! 

 

 گوشه ی لبش بالا رفت. 

 

 گفته بود اخلاقت فرق داره_گرچه کوروش بهم

 انتظار خوش آمد نداشته باشم. 

 

 کوتاه خندیدم. 

 

 _خوبه که از قبل اطلاع دادن بهتون

پیش پس لطفا جوری رفتار نکنید که برای بقیه سوتفاهم

 بیاد. 
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مجال ندادم جواب بده و طبق این چند ساعت از کنارش 

 رد شدم. 

 بیشعوریه. گفت این چهجهنم اگه می به

 

 بهت  همکارهای زن خودم و میشناختم. من

 . ی با یه دکت  مرد درحال حرف زدیی  خدا نکنه که ببیتی

 

ی مگه دست برمیدارن.   تا بچه هاتون رو هم اوگ نکتی

 

ون اومدم. شیفتم که تموم شد از بیمارست  ان بت 

 

کاوه تموم شده یانه.  ی نداشتم و نمی دونستم کار امت   ماشت 

 

همون راسته ی خیابون بیمارستان رو گرفتم و پیاده داشتم 

 رفتم. می
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ی با بوق های یی در یی ماشینی شم و بالا آوردم ی تا چت 

 نثارش کنم. 

 

ه ام بودن قیافه ی کوروش و مهردادیاما  که خندون خت 

 کرد. متعجبم

 

 چختی بود؟! 

 

 از پیاده رو رد شدم و کنار در راننده وایستادم

 

ه؟!   _چختی

 

ی داد و مثل ی و موقر کوروش عینکش و پایت  همیشه متت 

 گفت: 
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 _سلام. 

 

 ۳۸۹#پارت

 

 _نگفته بودی پسر خالت قراره بیاد بیمارستان ما. 

 

ی باید باهم  صحبت کنیم. _بشت 

 

 در عقب و باز کردم. 

 نشستم. اما 

کاوه میگفتم؟!   باید به امت 

 

 شد و به عقب برگشت: کوروش متوجه مکثم

 

؟!   _چرا سوار نمیسیر
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 مردد گفتم: 

 

کاوه بگم. _زنگ بزنم  به امت 

 

ی مهرداد و کوروش رد و بدل شد  متوجه نگاه عجینی که بت 

 شور زد. شدم و دلم

 

ی بالا بابا خت  شت فامیلیم  _بشت 

بره تا ش خیابون گوه کاری بکنه بهت مگه اون می خواد 

 ختی میده؟! 

 

 ریخت. دلم

ی شده بود.  ی  یه چت 
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 نگران سوار شدم. 

 

 صورتم از داخل آینه شد مهرداد که
ی
متوجه رنگ پریدگ

 برگشت. 

 

 _چرا ترسیدی؟! 

 

 منو بدون فعل جمع خطاب کرد؟! اهمیت داشت الان

 نداشت! 

 

ی دوتا صندلی نشستم و خودمو جلو کشیدم.   بت 

 

 چیشده یا نه؟! 
ی

 _میکی

 منظورت از گوه کاری چیه؟! 
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 ۳۹۰#پارت

 

 از آینه نیم نگاهی بهم انداخت. 

 

 _خیلی دوسش داری؟! 

 

 عصنی و با جیغ گفتم: 

 

 _کوروش این سوالای چرت و پرتت برای چیه؟! 

 

 دست لرزونم و روی پشت صندلی مشت کردم. 

 

چیکار کرده؟!   _امت 

 

 مهرداد گفت: 
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ین _داداش بریم یه  ی شت  ی مت  جای خلوت قبلش هم چت 

یم.   بگت 

 این هنوز هیچی نشده پس افتاده. 

 

 یی حال به پشت تکیه دادم. 

چه گندی زده بود که اینا اینطوری برای من دست  امت 

 گرفته بودن؟! 

 

 زیپ کیفم و که باز کردم نگاه مهرداد روی من نشست. 

 

؟!   _می خوای بهش زنگ بزیی

 

 رو درآوردم. با ش تایید کردم و گوشیم 

هنوز تلفن رو باز نکرده بودم که گوشیم از دستم کشیده 

 شد. 
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د گذاشت.   مهرداد گوشر رو روی داشتی

 

 . ی  _اول حرف  و سند و مدرک مارو ببت 

 بعد زنگ بزن به اون هفت خط خان. 

 

 دندون روی هم ساییدم. 

 

 _گوشر من و بده

 اصلا هر غلطی هم کرده باشه

 براش توضیح داره

ی که هنوز من  ی انقدر احمق نیستم که بخوام ش یه چت 

کاوه جنگ و جدل راه بندازم!   نمیدونم چیه با امت 

 

 انگار نه انگار که این همه حرف زدم. 
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ی و برد بالا و ریلکس تر هم تکیه  به جاش ولوم ظبط ماشت 

 داد. 

 

ی برسیم  هوفی کشیدم و تا وقن  به اون مکایی که می خواست 

ه ی مهرداد رو خودخوری کردم و بما ند که نگاه های خت 

 درحد چند ثانیه روی خودم حس می کردم. 

 

ون و نگاه می  اما اصلا محل نمی دادم و همونطور سمج بت 

 کردم. 

 

یم.   _فکر کنم یه آتل هم باید برای گردن تو بگت 

 

ی و نگه داشت.   کوروش ماشت 

 

؟!   _شما مفتش گردن منی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1336 

ی پیاده ش  دم. منتظر جوابش نشدم و از ماشت 

 

ی و نسبتا خلوی  بود.   جای شستی

 

 دست به سینه جلوی کوروش وایستادم. 

 

 _خوب حالا بگو؟! 

 

 ۳۹۱#پارت

 

ی تکیه دادن.   جفتشون با ژست به ماشت 

 

 _وقن  رفت آلمان باهاش در ارتباط بودی؟! 

 

 بالا رفت. ابروهام
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 _این موضوع ربطی به

 

 وسط حرفم پرید. 

 

 _بودی یا نه؟! 

 

 گفتم: کلافه  

 

 _نه

 

 پوزخند زد: 

 

 _پس بگو. 
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ل کنه و ریده به رابطه ای که  اقا نتونسته زیر شکمش و کنت 

 ! ی  داشتت 

 

 گیج و زمزمه وار گفتم: 

 

 _منظو..منظورت چیه؟! 

 

 مهرداد جلو اومد و گوشیش رو جلوی صورتم نگه داشت. 

 

 صحنه هایی که داخل فیلم میدیدم واقعیت داشت؟! 

 

کاوه اون مردی که زن  برهنه رو سفت چسبیده بود امت 

 بود؟! 

 

 حس می کردم راه تنفسیم بسته شده. 
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 دستم و چنگ کردم و روی قفسه سینم نگه داشتم. 

با صحنه های باز تر فیلم عصنی زیر دست مهرداد زدم و با 

 جیغ گفتم: 

 

 _باور...باور نمیکنم

 

 از درد سینه ام نفس هام کوتاه و منقطع شده بود. 

 

ی افتادم. دو زانو   روی زمت 

کاوه و  ی بود و توی گوشم صدای ناله های امت  شم پایت 

جلوی چشمم صحنه های معاشقه ش با اون زن لخت می 

 اومد. 

 

 کسی بطری آب رو به لب هام چسبوند. 

 انگار فشارم به حدی رسیده بود که لمس شده بودم. 
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دیده بودم و اون اونطوری توی آلمان  من آینده م رو با امت 

 ق حال... عش

 

 چشمام سیاهی رفت و دیگه نفهمیدم چی شد. 

 

 ۳۹۲#پارت

 

 _به نظرت نباید بهش می گفتیم؟! 

 

 _بلاخره که می فهمید. 

کاوه گاف و ازش نگرفته باشه.بیشت  نگران  تازه امیدوارم امت 

 اینم رخنه باهاش بوده باشه و چه بسا حامله هم باشه. 

 

 تشخیص دادم. صدای پچ پچ های مهرداد و کوروش رو 
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 خیلی طول نکشید که دلیل غش کردنم یادم اومد. 

 

 _کوروش فکر کنم داره بهوش میاد. 

 

با دست خیسی که روی صورتم نشست آروم پلک هام رو 

 باز کردم. 

 

؟  _خویی

 

 _بکش کنار این چه سوالیه؟! 

 معلومه که خوب نیست نمیبینی رنگ و روش رو. 

 

 مهرداد کوروش و کنار زد. 

 دستم و گرفت و دو تا انگشتش رو روی نبضم گذاشت. مچ 
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_خدایی بود با اون افت فشار یهویی توی این جای دور 

 بدون امکانات زنده موندی ها. 

 

 انگار به سقف دهنم چسبیده بود. زبونم

ی یه خواب بد یا حداقل یه شوچی  منتظر بودم تا همه چت 

 مسخره باشه. 

 

 سعی کردم بلند شدم. 

 گذاشت. رد و دستش و پشت کمرممهرداد کمکم ک

 

 _کوروش برو براش از اون آبمیوه های که خریدم بیار

 

 شم و یی حال بلند کردم: 
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 _دروغ بود؟! 

 

 با جدیت نگاه کرد. زل زده توی چشم هام

 

؟!   _چی

 

 منش به_علاقه

 

 پوزخند زد: 

 

_به نظرت اگه واقعا دوست می داشت توی بغل اون 

 خودشو؟! کرد فاحشه ارضا می

 

 از انقدر رک حرف زدنش تموم تنم توی خجالت سوخت. 
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ی انداختم.   شم و پایت 

 

کاوه گفتم:   باز هم به دفاع از امت 

 

؟!   باشه چی
ی

 _اینا همش ساختکی

ه؟!  کاوه فیلم بگت   اگه واقعیت داره چرا باید یکی از امت 

 

 من و ول کرد و عقب رفت. 

ی دستم و به پشت شم تکیه دادم.   روی زمت 

 

 _تو خری؟! 

 

 با چشم های گشاد شده گفتم: 

 

 _چی 
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 _میگم خری؟! 

 

 ۳۹۳#پارت

 

 اخم کردم: 

 

؟! 
ی

 _چرا اینو میکی

 

 یی صدا خندید: 

 

 
ی

_آخه یارو رو دیدی لخت و فیس تو فیس تازه میکی

؟! 
ی

 ساختکی

 فازا مازا. 
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 بلند شدم: عصنی از جام

 

 . ش تویی
 _واقعا برای این جامعه متاسفم که دکت 

 

ی داشتم می رفتم با قدم های ع صنی و یی جون سمت ماشت 

که دستم از پشت کشیده شد و سینه به سینه ی مهرداد 

 شدم. 

 

مت الان وسط راه دوباره غش میکنی دو پاره  _واسا بتی

 .  استخون که بیشت  نیسن 

 

حرفش و حلاچی کنم دستش بند کمرم شد و من و تا بخوام

 روی شونه ش انداخت. 

 

 نمی تونستم بفهمم چه اتفاف  افتاده. تا چند ثانیه حن  
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ی به به خودم اومدم با دست های که جون زیادی نداشت 

 کمرش زدم. 

 

ی اصلا به چه حف  من و بغل کردی بزارم _هی...بزارم زمت 

ی   زمت 

 

 

 کردم.   میجیغ جیغانگار نه انگار که داشتم

این کوروش زلیل شده رفت ختی مرگم آبمیوه بیاره؟!من درد 

 بخورم. 

 

 _عه مهرداد دوباره غش کرده؟! 

 

شونه های مهرداد لرزید و از حس اینکه سینه هام به تنش 

 برخورد می کرد تموم تنم ریش شد و حس بدی گرفتم. 
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ی گذاشتم که سمتش برگشتم و دستم و بلند کردم تا  پایت 

 توی صورتش بزنم. 

 

 نزدیک کرد. اما مچ دستم و گرفت و صورتش و بهم

 

؟! _کوچولو بهت   یاد نداد روی بزرگ ترت دست بلند نکنی

 

 کوروش هرهر زد زیر خنده و گفت: 

 

مهرداد اون الان سیم هاش قای  کرده بچه زدن _ولش کن

 نداره. 

 

 گفت مهرداد چشکمی زد: اینو که

 

 _بچه زدن نداره بلکه بوس داره. 
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چشمام گرد که شش مثل جت سمتم اومد و گونه م رو 

 رفت.. بوسید و عقب 

 

 

 با دهن باز گفتم: 

 

 _تو...تو چیکار کردی

 

 ۳۹۵#پارت

 

 شونه بالا انداخت: 

 

 _دلت می خواد دوباره تکرارش کنم؟! 
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 چشم غره ای سمتش رفتم و بیخیال شدم. 

 

 تنم انگار حس نداشت. 

 شل شده بود. 

 

 _میشه بریم؟! 

 

ی و برام باز کرد و با کمکش سوار شدم.   کوروش در ماشت 

 

ه درو ببنده اما نبست و مهرداد هم کنار من منتظر بودم ک

 نشست. 

 

 با شی که به پشت تکیه داده بودم زمزمه کردم: 

 

 _ور دل من چی می خوای؟! 
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 _می بینم که دیگه منو جمع نمیبندی! 

 

 پوزخند زدم. 

 

؟!   _واقعا توی این اوضاع به فکر اینی

 

 صداش برق داشت انگار یه خوشحالی داخلش بود. 

 

 حس میکنم بهم نزدیک تر شدی. _آره چون 

 

 شم و بلند کردم. 

ه شدیم توی چشم های هم دیگه.   خت 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1352 

 _چرا باید بهت نزدیک بشم؟! 

 

صورتش و انقدر بهم نزدیک کرد که فاصله بینمون اندازه 

 دو انگشت هم نمی شد

 

 _چون لیاقتت خیلی بیشت  از ایناست! 

 

 متوجه منظورش نشدم. 

 گفت؟! چی داشت برای خودش می  الان

 

ی بود.   صدای کوروش هشدار آمت 

 

 _مهرداد! 

 

؟!  ی  همت 
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م.  ی کلمه مهرداد عقب رفت و تونستم نفس بگت   باهمت 

 

؟! _الان  میخوای چیکار کنی

 

 این سوال و مهرداد ازم پرسید و منی که هنوز باورم نمیشد! 

 

 ۳۹۶#پارت

 

 

 _کوروش من و بتی خونه. 

 

 از توی آینه نگام کرد. 

 

 این حالت می خوای بری خونه؟! _مطمعنی با 
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 مادرت اگه این قیافتو ببینه که پس میوفته. 

 

 شم و توی دستام گرفتم. 

 

 چیکار کنم؟! 
ی

 _میکی

کاوه.  م دم خونه امت   بتی

 

؟!   _مطمعنی

 

 حرض گفتم: 

 

کاوه پس من چه  _کوروش نه میذاری برم خونه نه پیش امت 

 غلطی بکنم؟! 

 

 !  _طلاق بگت 
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 چشمام گشاد شد: 

 

؟!   _چی

 

 آروم تر و کلمه به کلمه گفت: 

 

 .  _ط لا ق بگت 

 انقدر مفهومش برات سخته؟! 

 

 خندیدم. 

 از حرص و اعصبانیت. 

 

 من مسخره بازیه که بدون هیچ سوال و جوایی 
ی
_مگه زندگ

م؟! برم  طلاق بگت 
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کاوه باید توضیح بده.   امت 

 

م که برات توضیح داد ببینم تو میتویی صدای ناله  _گت 

رای یه زن دیگه بالا رفته بود و از ذهنت پاک های که ب

؟!   کنی

 

وع به صدا کرد.   انگار توی شم یه خط ممتمد شر

 

 خشک شده به مهرداد نگاه می کردم. 

 

 چرا انقدر یی رحم بود؟! 

 همه ی واقعیت ها رو توی صورت آدم می کوبید؟! 

 

 با دندون های روی هم غریدم. 
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 _ازت متنفرم. 

 

 بشه لبخند زد: جای اینکه عصنی 

 

 _منم. 

 

صورتم و برگردوندم و تا رسیدن به خونه یک کلمه حرف 

 هم نزدم. 

 

 _تصمیمت هرچی باشه من پشتتم رخنه. 

ی چی میخوای از زندگیت.   فقط ببت 

حاظری با مردی که نتونسته قد چند ماه دووم بیاره و 

 
ی
لی روی خودش نداشته تا آخر عمرت با شک زندگ کنت 

؟!   کنی

 

 ۳۹۷#پارت
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ی و باز کردم.   در ماشت 

 

 _باید باهاش صحبت کنم

سم کاری انجام بدم.  ی بتی ی  نمی تونم بدون اینکه ازش چت 

 

ی سمت خونه  درو بستم و با قدم های که دیگه جون نداشت 

 رفتم. 

 زنگ و زدم که صدای مهرداد رو شنیدم. 

 

 _رخنه؟! 

 

 پشت شم و نگاه کردم. 

 گوشیم توی دستش بود. 
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 _بیا

 

 دراز کردم که نداد و عقب بردش: دستم و 

 

 _شمارمو داخلش زدم. 

هرچی شد یا حس کردی می خوای با یکی حرف بزیی من با 

 جون و دل هستم باشه؟! 

 

 صداقت از تک به تک حرفاش می بارید. 

 لبخند نصفه نیمه ای زدم. 

 که من فکر می کردم مهرداد بد نبود. شاید انقدرام

 

 هم داخل خونه رفتم.  با باز شدن در مهرداد رفت و من

 

 به گوشیم نگاه کردم. 
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کاوه شوکله بزنم و نداشتم.   حن  توان اینکه بخوام با امت 

 

 گوشیم و خاموش کردم و یه راست سمت اتاقم رفتم. 

 

 کسی نگران من نمیشد که. 

دوتا قرص خواب و خوردم و بدون اینکه لباس عوض کنم 

 م. همونطور تک به تک دراوردم و لخت زیر پتو رفت

 

الان فقطوخواب می تونست من و از مرگ مغزی روحم 

 نجات بده. 

 

 مهرداد راست می گفت. 

کاوه رو بخوام.   من نمی تونستم دیگه امت 

 

انقدر آروم و یی صدا از چشمم افتاده بود که الان حن  نمی 

 خواستم ازش سوال و جواب کنم. 
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 مگه کاری که کرده بود قابل توضیح بود؟! 

 

ی  ی های فکریم خوابم برد و دیگه هیچی با همت  درگت 

 نفهمیدم. 

 

 

 

 با نوازش های دسن  روی صورتم چشم هام جمع شد. 

کاوه زیر بینیم بود و به خویی متوجه حضورش  عطر امت 

 بودم. 

 

؟! _جوجه  م نمی خوای بیدار شر

 

 ۳۹۸#پارت
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 تموم تنم مورمور شد. 

 .  نه از خوشر

 بلکه از نفرت. 

 

ب باز    کردم. چشمام و به ضی

کاوه که توی صورتم دقیق شد خودش و جمع و جور  امت 

 کرد. 

 

انگار که یه غریبه س جوری پتو رو بالا آوردم که حن  ذره 

 ای از لخن  تنمم دیده نشه! 

 

 _چته؟! 

 

؟!   _خودت نمی دویی
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 جفت ابروهاش بالا رفت. 

 

 _گ بهت حرفی زده؟! 

 

 پوزخند زدم: 

 

ون.   _برو بت 

 

که داشتم پتو رو روی خودم چفت جدی شد و مچ دستم و  

 گرفت. می کردم

 

ی؟!   _از گ رو میگت 

 منی که زیر و بالا و پایینتو دیدم؟! 

 این مسخره بازی هات برای چیه؟! 
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 صداش رفته رفته بالا می رفت. 

کرد باید با این داد و یی دادهاش و هوچی گری هاش میفکر 

سم؟!   بت 

 

 کورخونده بود. 

 

 ب بلند شدم. دستش و پس زدم و به ضی 

م رو  بدون اینکه به نگاه یی پرده ش توجه کنم رمبدشامتی

 پوشیدم و بندش و محکم گره زدم. 

 

 _توی آلمان با گ بودی؟! 

 

 العملی نشون نداد و ریلکس گفت: هیچ عکس
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 .  _تنها بودم تو که می دونسن 

 

 شم و به چپ و راست تکون دادم. 

 

 _تنها؟! 

 دروغ متنفرم. من از امت  بهت گفته بودم

من و ریزریز می کردی...گوشتم و قیمه قیمه می کردی آخ 

 نمی گفتم. 

 اما هم دروغ گفن  هم خیانت کردی! 

 

ی واکنشش مُردم.   رنگش پرید و منی که باهمت 

 

 زانوهام شل شدن و روی تخت نشستم. 

 

 _چرا رنگت پرید؟! 
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 صدام در نمی اومد انگار. 

 

 موهاش کشید.  از روی تخت بلند شدو و دستش و توی

 

 _گ بهت گفت؟! 

 

 ۳۹۹#پارت

 

 نفس کشیدم. 

 همراه با آه. 

 

 _پس حقیقت داره. 

 

 اومدو جلوم نشست. 
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 مثل مرده ها فقط نگاهش کردم. 

 توی ذهنم این بود. 

 یعنی هنوز با هم زیر یه سقف نرفته اینطوری خیانت کرد؟! 

 

 حن  هنوز با من نبوده انقدر زود دلش و زدم؟! 

 

ی حرفآرومآروم   ها رو بهش زدم. همت 

 

 گذاشت. دست هاش و دور صورتم

 

 _به من گوش کن. 

 من نمی خواستم

 

 

 پوزخند  زدم: 
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_هنوز اون فاحشه رو نمی خواسن  و اونطوری براش ناله 

 کردی؟! می

 

 از جام بلند شدم. 

 

 _نمی تونم ببخشمت. 

ی کردی و بهش پایبند نموندی.   تو ادعای دوست داشت 

 میشیم. از هم جدا 

 

 صداش و بالا برد. 

 

 _د تو غلط می کنی 

 هی هیچی نمیگم 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1369 

 زدم. توی چشم هاش زل

 

م توی مسن  با یکی می خوابم بعد  _پس منم مت 

 

 

گردنمم صدا حرفم تموم نشده چنان سیلی به صورتم زد که

 داد. 

 

 صورتم یه طرفش لمس شد. 

 دستم و گذاشتم و روی صورتم کشیدم. 

 

؟!   _میبینی

 یه حرف زدن من اینطوری کوبیدیم. تو با 

تو بگو من با تویی که همبست  یه زن خیابویی شدی چیکار 

 کنم؟! 
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 کرد.   بدون حرف و با سکوت نگام

 

 !  _نمی ذارم ازم جدا بسیر

 این حرف اول و آخرمه. 

 بشسن با خودت توی تنهایی فکر کن. 

 میخوای خودت و بکسیر بکش. 

 رو از توی مخت اما اینکه بخوای یه اینچ از من دور شر 

ون کن.   بت 

 

 به شم با انگشتش زد و رفت. 

 

 ۴۰۰#پارت

 

ی نشستم.   همونجا روی زمت 
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 توی اتاق اومد.  مامانم طولی نکشید که

 

 دستش و روی شونم گذاشت و با لحن آرومی گفت: 

 

 _رخنه؟! 

 

 نمی خواستم بهش بگم. 

 نمی تونستم. 

 می گفتم اون از بخت خودت که اینطوری شد. 

 اینم از من؟! 

 

خواستم زندگیم و بسازم و هنوز رویاهام و کامل نکرده 

 اینطوری خونه خراب شدم. 

 

؟!   _حواست کجاست دخت 
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 گیج به مامان نگاه کردم. 

 

 _ببخشید. 

 

 جلوم نشست. 

 

کاوه چرا داد می زد؟!   _امت 

 

 پلک زدم: 

 

ی نبود.  ی  _چت 

 مامان؟! 

 

س گفت:   دستش و کشید روی موهام و با است 
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ی

ی شده تو بهم نمیکی ی  _یه چت 

 

 دستش و گرفتم. 

 

س نده به خودت چرا اینطوری  ی نیست است  ی _مامان چت 

؟!   می کنی

 

 بلند بشم. سعی کردم

 

ون.   _من میخوام برم بت 

 

و آماده شدم که بلاخره هر طوری بود مامان و آروم کردم

ون.   برم بت 
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 کسی و نداشتم. 

 ده خوشم نمی اومد. بیتا هم الان می خواست پند و اندرز ب

 

 . حوصله هیچی رو نداشتم

 

 می خواست برم. دلم

 چند روز نباشم. 

 

 شماره کوروش و گرفتم و تا برداشت گفتم: 

 

م خونه ای؟!   _دارم میام کلید های ویلای شمالت و بگت 

 

 صداش خواب الود و گرفته بود. 

ی نگفت و با موافقتش تلفن و قطع کردم. اما  ی  چت 
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ی  شعت دادم و بعد بیست دقیقه جلوی خونش به ماشت 

 نگه داشتم. 

 

 دوتا بوق زدم و در باز شد. 

ون.  ت و شلوارک اومد بت   کوروش با یه تیسرر

 

 اشاره کرد برم خونه که نه ای گفتم. 

 . ی  اومد دم شیشه ی ماشت 

 

؟!   _سلام خویی

 

 شتکون دادم: 

 

 _مرش کلیدا رو آوردی؟! 
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 ۴۰۱#پارت

 

 

 تکون داد: جلوم 

 

 _تنها می خوای بری؟! 

 

 _آره حوصله کسی و ندارم میخوام یکم فکر کنم. 

 

ون داد که کلید و ازدستش قاپیدم.   نفسش و کلافه بت 

 

_من رفتم توام شب برو دنبال مامانم تنها نباشه خودم 

 براش توضیح میدم حرفی نزن بهش. 
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سمت دنده عقب گرفتم و یه راست انداختم توی اتوبان و 

 شمال روندم. 

 توی راه داد زدم. 

 فحش دادم. 

 جیغ کشیدم و آخرش به گریه افتادم. 

 

 شعتمم بالا بود و جاده زیاد شلوغ نبود. 

 

ی گذاشتم آهنگ وع به غمگت  کاوه کنارمه شر و انگار که امت 

 شزنشش کردم. 

 

،تو که خودت خیانت دیده بودی.   _چرا اینکارو کردی لعنن 

 به من دادی. چرا این حس بد و هم 

 

 اشکام پشت هم می ریخت. 
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یی جون هرطور که بود خودم و رسوندم شمال و با 

یاب ویلا رو پیدا کردم.   مست 

 

 یکم ترس برم داشت. 

ی و  اما خودم سفت گرفتم و در باغ و اول باز کردم تا ماشت 

م داخل.   بتی

 

 و فوری درو بستم. دور بر و نگاه کردم

 میبلاخره هرکس هم بدونه یه زن تن
ی
کنه ها جایی زندگ

 معلوم نیست چه فکرهای شومی به ذهنش بزنه. 

 

 دو خودم و به در ورودی رسوندم و ریموت و زدم.  با 

 خداروشکر باز خیالم از لحاظ امنین  راحت بود. 

انقدر ویلاش امنین  بود که کسی نمیتونست همینطوری 

 وارد بشه. 
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خواب و لباسام و یی حوصله درآوردم و فقط یه چراغ 

 روشن کردم. 

 

 توی تاریکی به تلوزیون خاموش زل زدم. 

 

 شکمم صدا می داد و گرسنه م بود. 

اما انگار می خواستم خودم و عذاب بدم که توجهی بهش 

 نمی کردم. 

 

 ۴۰۲#پارت

 

 

 نمی دونم چیشد که پلک هام رفت روی هم و خوابم برد. 

 شدم. یکی وحشت زده بیدار با صدای در زدن وحشتناک
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 چند ثانیه طول کشید تا به خودم بیام. 

از پشت با کوبیدن دوباره ی در باغ بلند شدم و ترسیده

 شیشه نگاه کردم. 

 

 گ می تونست باشه. 

 آخه کوروش که توی شمال با کسی رفت و آمد نداره. 

 

ی قفل فرمون و  با ترس در سالن و باز کردم و از توی ماشت 

 برداشتم

 

 زانوهام می لرزید. 

 شت در رفتم و با صدای که محکم تر بود گفتم: پ

 

 _کیه؟! 
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 جوایی نشنیدم. 

 دوباره گفتم: 

 

نه؟!  ی  _کیه در مت 

 

 یه صدای نازگ که انگار مسخره بود گفت: 

 

 _منم منم مادرتون. 

 

 پشت بند حرفش پف  زد زیر خنده. 

 

 چشمام گرد شد. 

 اشتباه نمی کردم. 

 اینا خنده های مهرداد بود. 
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 قفل درو باز کردم و دقیقا خودش بود. با دهن باز 

 

 دستش و دراز کرد و فکم و بست. 

 

ه توش بچه.   _پشه زیاده مت 

 

 ۴۰۳#پارت

 

 

 با بهت گفتم: 

 

؟!   _تو اینجا چیکار میکنی

 

 با دستش کنارم زد و اومد داخل. 
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درو بست و تازه چشمم به پلاستیک های توی دستش 

 افتاد. 

 

 _برات آذوقه آوردم. 

 

 گرفت و سمت ویلا رفت. راهش و  

 با قدم های شل سمتش رفتم. 

 

 _گ بهت گفت اینجام؟! 

 

 برگشت سمتم و رک گفت: 

 

 _کوروش. 

 

 پوفی کشیدم. 
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 _بهش گفته بودم میخوام تنها باشم؟! 

 دقیقا تنهایی برای شما چه مفهومی داره اونو به من بگو؟! 

 

 در سالن و باز کرد و با قیافه شیطونش زل زد بهم: 

 

 ه مفهومی داره آژیر کشون فرار میکنیا! _بگم چ

 

 چشمام گرد شد. 

 

 _خیلی وقیچ. 

 

 از جلوش رد شدم و توی خونه رفتم.  

 بلند خندید. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1385 

 _خودت گفن  بگم تقصت  منه مگه؟! 

سیدی مطمعن باش نمی اومد بگه  از هرپسری هم که میتی

 راز و نیاز با خدا. 

 

ی گذاشت.   جدی شد و وسایل و روی مت 

 

 خاطر اون مرتیکه این بلا رو شخودت آوردی؟! _ به 

 

 گیج به خودم نگاهی کردم. 

 من که سالم بودم. 

 منظورش چی بود؟! 

 

 _چشمات و میگم. 

 پدرشون و که درآوردی دخت  خوب! 
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 پلک زدم. 

 

 _باید سبک می شدم. 

 

اومد جلوم و خواست به صورتم دست بزنه که اخم کرده 

 عقب رفتم. 

 

 _حد خودت و بدون! 

 

 ۴۰۴رت#پا

 

 دستاش و به حالت تسلیم بالا برد. 

 

 _باشه خانوم. 
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 برگشت اما زهر حرفش و هم ریخت: 

 

 _کاش یکم از این وفاداری تو رو اون یی وجود می داشت. 

 

 دوباره دلم جمع شد. 

کاوه اینکارو کرده  هنوز هم نمی تونستم هضم کنم که امت 

 باشه. 

 

رفتم و نفس سنگینی کشیدم و بدون جواب دادن بهش 

 روی مبل نشستم. 

 

 _غذا نخوردی نه؟! 

 

 فقط ش بالا انداختم. 

صدای باز و بسته شدن در یخچال و شنیدم و بعد فحش 

 دادن مهرداد. 
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 _گندت بزنن مرتیکه. 

ی کنه همه ی یخچال کپک زده.   نکرده حداقل اینجارو تمت 

 

 یی حوصله برگشتم و گفتم: 

 

 وم. _من خواستم تنها باشم تا صدای کسی و نشن

 اگه می خوای غرغر کنی لطفا برو از اینجا! 

 

 لب هاش و که جمع کرد رو ازش گرفتم. 

خونه روی اعصابم بود.  ی  صدای ترق ترق توی آشتی

 انگار حساس شده بودم. 

یی حوصله دراز کشیدم و یکی از کوسن های مبل رو هم 

 روی شم گذاشتم. 
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ی  ی روی مت  ی ی چت  یک ساعن  که گذشت با صدای گذاشت 

 باز کردم. چشم 

کوسن از روی شم برداشته شد و تونستم مهرداد رو با 

 پیش بندی که دور کمرش بسته شده ببینم. 

 

از حق نگذریم با اون قد و هیکل توی اون پیش بند نارنچی 

 خیلی بامزه شده بود. 

 

 لبخندی روی صورتم نشست که بشکنی زد: 

 

 .  _آفرین همینه همیشه بخند دخت 

 

 راست تکون دادم. شم و به چپ و 

 

ی داش مهرداد چه کرده همرو دیونه کرده.   _ببت 
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 از خودش تعریف کرد و اشاره ای به بشقاب کرد. 

 پاستا درست کرده بود. 

 

 ابروهام بالا رفت: 

 

 _می دونسن  یکی از غذا های مورد علاقه ی منه؟! 

 

 ۴۰۵#پارت

 

 

 نچی کرد. 

 

 _من خودم خیلی دوست دارم. 

ای مورد علاقت و بدونم و درستش چرا فکر کردی باید غذ

 کنم؟! 
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 شخ شدم. 

 راست می گفت. 

 من هم زیادی دیگه احساس راحن  کرده بودم انگار. 

 

وع به خوردن کردم.   بشقابم و جلو کشیدم و شر

 نفهمیدم گ خوردم و تموم شد 
ی

 از گرسنکی

 اما بازم دلم می خواست. 

 

 زدم. قاشق و توی دهنم نگه داشتم و به مهرداد زل 

 هنوز توی بشقابش پاستا بود. 

 

ه م بهم نگاه کرد.   از نگاه خت 

 

 _چیه؟! 
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 _بازم هست؟! 

 

 ابروهاش بالا پرید: 

 

 _اشتهات باز شد؟! 

 

 با لحن مظلومی گفتم: 

 

 _دو شبه هیچی نخورده بودم. 

 خوشمزه بود. 

 

 توی چشماش یه برف  بود که نمی تونستم درکش کنم. 

 نمی تونستم بفهممش. 
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 : لبخند زد 

 

 _کم درست کردم. 

 از اضاف خوشم نمیاد. 

 

 بشقابش و جلوی من گذاشت: 

 

 _بیا دوتایی ادامه ش و بخوریم خوبه؟! 

 

 یه نگاه به بشقابش کردم. 

 هنوز زیاد داشت. 

وع به خوردن کردم.   آب دهنم و قورت دادم و شر

 

 وقن  غذامون تموم شد تشکر کردم و بلند شدم: 
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 میشورم. _غذا رو تو پخن  من 

 چایی می خوری؟! 

 

 دستاش و روی شکمش گذاشت و استقبال کرد. 

 

 _اگه لب سوز لب دوز قند پهلو باشه چرا که نه؟! 

 

خونه شدم.  ی  وارد آشتی

ی انگار همه جا رو  ی انتظار داشتم مثل من که وقت آشتی

ی کار  ،اما انقدر با سلیقه و تمت  بمب زده کثیف باشه همه چی

 کرده بود که فکم افتاد. 

 

 _چیه باز ماتت برده؟! 

 

 با همون تعجب گفتم: 
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 _وسواس داری؟! 

 

 ۴۰۶#پارت

 

 

 بشقاب و گذاشت توی سینک و شت  و باز کرد. 

 می خواست ظرف بشوره؟! 

 

انقدر با تعجب بهش زل زدم که خودش اینبار از نگاهم 

 خوند. 

 

ی منم برات تعجب داره؟!   _چیه نکنه ظرف شست 

 

 هومی کردم. 
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کاوه هم مرده اما اینکارو نمیکنه! _دروغ چرا   امت 

 

 روی صورت مهرداد نشست: 
ی

 اخم کمرنکی

 

 _من و با اون مقایسه نکن! 

 

 ترسیدم. 

 اینکه ناراحتش کنم. 

الان این بودنش که با اطمینان و بدون ترسیدن از مذکر 

 بودنش دلگرمی بود برام. 

 

 هرچقدم می خواستم تنها باشم. 

 یی دفاع 
 بودم. بازم یه دخت 
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 دلم شکسته بود. 

اضی نمی کردم.   حن  کسی شمم می برید شاید اعت 

 

 با بشکنی که جلوی صورتم زد به خودم اومدم. 

 

 _توی فکر نرو! 

 

 اون ظرف ها رو کفی کرد و منم در کنارش آب کشیدم. 

 

چایی رو که دم گذاشته بودم توی دوتا لیوان چایی ریختم و 

مهرداد خریده بود شکلات از پلاستیک خوراکی های که 

 برداشتم. 

 

هرچقدر از ترشر جات خوشم نمی اومد ده برابرش عاشق 

ینی جات بودم.   شکلات و شت 
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 _خیلی دوست داری؟! 

 

 به مهرداد نگاه کردم. 

 

 به شکلاتا اشاره کرد: 

 

_انقدر با عشق بهشون نگاه میکنی دلم منم آب شد 

 لامصب. 

 

 ۴۰۷#پارت

 

 خندیدم: 

 

 .  _خسته نباشر

 یا بریم چایی بخوریم. ب
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دستاش و با حوله خشک کرد و کنار هم روی کاناپه 

 نشستیم. 

 

ی مهرداد رو من به تلوزیون خاموش زل زدم و نگاه سنگت 

 روی خودم حس می کردم. 

 

مت یه جایی که خودت و خالی  _چاییتو بخور میخوام بتی

 .  کنی

 

سیدم کجا.   نتی

 حوصله نداشتم. 

 اما خوابمم نمی برد. 

 

 هوفی کشیدم. 
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 _نمی خوام بیام. 

 

 قلنی از چاییم خوردم که گفت: 

 

 _نمی خوام نداریم. 

 

 از جاش بلند شد و قدم هاش و دنبال کردم. 

وع به حرف زدن کرد.   کنار پنجره ی شتاشی وایستاد و شر

 

 _چهارسال پیش دیدمش. 

 

 روی کاناپه خودم و جلو کشیدم و کنجکاو گفتم: 

 

 _کیو؟! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1401 

به لبش چسبوند و بعدش نفس عمیف   لیوان چاییش و 

 کشید. 

 

 و! _زنم

 

 ابروهام بالا رفت. 

 بیتا که می گفت مجرده. 

 

 اخم کردم: 

 

 _خوب؟! 

 

ون به من  سمتم برگشت و اینبار جای منظره ی تاریک بت 

 زل زد: 
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 _با توجه به شغلم شیفت های کاریم زیاد بود. 

 اولاش خیلی دعوا می کرد. 

 اما... قهر ش و صدا 

 

 ۴۰۸#پارت

 

 

 دیگه ادامه نداد. 

 ش و بشنوم. حالا من مشتاق بودم تا بقیه

 

 

 تکیه دادم به کاناپه و گفتم: 

 

؟!   _اما چی
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 شب سالگرد ازدواجمون رو خوب یادم بود. 

یه عمل سخت داشتم و می خواستم هر زمان که تموم شد 

 برگردم خونه. 

 

 

 صدای مهرداد رفته رفته گرفته شد. 

 جام بلند شدم و سمتش رفتم. از 

که شاید دوست نداشت دیگه ادامه خوب درکش می کردم

 بده. 

 

 ش گذاشتم. دستم و دراز کردم و روی شونه

 

 _میخوای دیگه ادامه ندی؟! 

 

ه نگاه کرد.   توی چشمام خت 
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 _تو خیلی با اون فرق می کنی رخنه. 

 

 نفهمیدم این حرف چه ربطی داشت. 

 

 برام توضیح بده.  نگاهم و که دید منتظرم

 

 .  _تو خود منی

 خود ساده ی من فقط توی یه بدن دیگه! 

 

 حرفش و زد و از کنارم رد شد. 

 پوفی کشیدم. 

 من اومدم درد خودم و آروم کنم. 
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نگو این مهردادی که توی بیمارستان به خدای خنده 

ی مشکلی رو داشته و سعی می کرده با خودش  معروفه همچت 

 کنار بیاد. 

 

ی زیادی نمی دونم. حالا من از   زندگیش چت 

 خودم خودمو درگت  کرده که توان 
ی
الان انقدر فکر زندگ

 ندارم برای یکی دیگه هم عذاداری کنم. 

 

ی سمت یکی از اتاقا رفت و منم روی  مهرداد با شب بخت 

 همون کاناپه دوباره دراز کشیدم. 

 

 

کاوه به سقف نگاه کردم  امت 
و توی ذهنم صورت اعصبایی

 بست. نقش 

 اینکه بیاد و ببینه من نیستم. 
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 ۴۰۹#پارت

 

 صبح با صدای ترق و تروق چشمام و باز کردم. 

 چند ثانیه طول کشید تا به خودم اومدم. 

 

 _عه بیدارت کردم؟! 

 

 خواب الود دسن  به چشمام کشیدم. 

 

 _ساعت چنده؟! 

 

 _یک ظهر. 

 

 چشمام گشاد شد و در جا بلند شدم. 
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 _تورو خدا ظهر شده؟! 

 

 خیال هومی گفت. یی 

 

 وای وای کنان بلند شدم. 

 مامانم تا الان از نگرایی معلوم نیست چی کشیده. 

 

 مهرداد که جلز و ولز من و دید گفت: 

 

 _چته؟! 

 

 _موبایل من کجاست؟! 

 

 _ندیدمش به گ میخوای زنگ بزیی نکنه اون الدنگ؟! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1408 

 داشت گریم می گرفت. 

 با صدای گرفته ای گفتم: 

 

 _مامانم

 

ه شد. چند   ثانیه خت 

 

 _من به کوروش گفتم به مامانت توضیح بده آروم باش. 

 

ون فرستادم.   نفسم و راحت بت 

 

 _ممنونم واقعا. 

 

 چشماش برق زد: 
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 . انش کنی ی شام جتی  با پخت 
 _می تویی

 

 خندیدم. 

 

 _باشه. 

 

بعد یادم اومد باز هم شب و باید بمونم و باهاش وقت 

 بگذرونم. 

 

 ناچار قبول کردم. 

کاوه رو به رو در  ثایی نمی خواستمم حالا حالا برم تا با امت 

 بشم. 

 

ون اومدم.   با شنیدن اسمم از توی فکر و خیال بت 
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؟!   _رخنه کجایی

 

 ۴۱۰#پارت

 

 _هان؟! 

 

 اخم ظریفی کرد: 

 

 _هان نه و بله! 

 

 پشت چشمی نازک کردم. 

 

 _خوب حالا حرفت و بگو؟! 

 

ون.  ی بخور بریم بت  ی  _یه چت 
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 رفت.  ابروهام بالا 

 

 _من و تو؟! 

 

 نگاهی از شتا پام کرد. 

 

 _آره من و تو! 

 چمه من مگه؟! 

 

 هول شده برای اینکه بهش برنخوره گفتم: 

 

 _نه تنه ببخشید لحنم بد بود. 

 

 _حالا شد. 
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 از جلوم رد شد و رفت. 

 این چرا انقدر بد اخلاق شده بود؟! 

 

 پوفی کشیدم. 

 

 دوباره دنبال گوشیم گشتم. 

خونه پیداش کردم. بلاخره توی  ی  آشتی

اما قفل صفحش باز بود و دقیقا هم توی صفحه ی پیام 

کاوه.   های امت 

 

 کردن. انگار یه لگن آب شد روم خالی

 مهرداد توی گوشر من و شک کشیده؟! 
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با بهت گوشیم و برداشتم و پیام های قبلی و شوچی های 

کاوه رو خوندم و چشمام رو بستم.   رکیک امت 

 

ی و شد بودن و اخم و بودنش پس بگو دلیل  این تو هم رفت 

 اینا بود. 

 اما به اون چه ربطی داره؟! 

 مگه چیکاره ی منه. 

کاوه دوست پسرم نبوده که.   تازه امت 

 شوهرمه. 

 

ون اومدم.   کشیدم و از صفحه ی پیاما بت 
 پوفی

چرا باید براش مهم باشه و اینطوری توی کارهای من 

 دخالت بکنه؟! 

 

 ۴۱۱#پارت
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ون اومدم. از  خونه گوشر به دست بت  ی  آشتی

 چند قدم باهام فاصله داشت. 

 

 بردم: دسن  که توش گوشیم بود و بالا 

 

 _خیلی کارت زشت بود. 

ی شخصیه؟!   نمی دویی گوشر یه چت 

 خوبه منم گوشیتو انگولک و بازرش کنم؟! 

 

 همینطور زل زده نگاش می کردم که سمتم اومد. 

 ش و زد: گوشیش و جلوی صورتم گرفت و رمز 

 

 _بیا. 

 . ی  توام مال من و ببت 
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 اخم کردم و دستش و پس زدم: 

 

ام خودمم که  _من میفهمم حریم شخض چیه و برای احت 

 شده اینکارو نمیکنم. 

 

 از کنارش رد شدم و از پله ها دوتا یکی بالا رفتم. 

 توی اتاق در و بستم و هوفی کشیدم. 

 این مهرداد یه مرگیش بود. 

 خر نبودم. 

 متوجه میشدم که به سمتم کشش داره. 

 

 اما من نمیخواستم. 

 که در اتاق و زد. چشمام و بستم و نفس کشیدم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1416 

 کلافه باز کردم و توی صورتش گفتم: 

 

 _چیه؟! 

 

 خونسرد دستش و توی جیب شلوار جینش کرد. 

 

 . مت یه جایی که آروم بسیر  _گفتم میخوام بتی

 

 پوزخند زدم: 

 

 م نریز. _تو اعصاب من و با کارات به

 من آرومم. 

 

 به ساعتش اشاره کرد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1417 

 _تا رب  ع دیگ آماده نبودی خودم میام لباس تنت می کنم. 

 

ی رفت.   حرفش و زد و از پله ها پایت 

وع به لباس پوشیدن کردم.   حرض فحسیر دادم و شر

 

کاوه هم بیشت  بود.   این قلدریش از امت 

 بردم. و بخوام با خودم رو راست باشم ازش حساب می 

 

 ۴۱۲#پارت

 

 

ون رفتم.   آماده که شدم از اتاق بت 

ون منتظرم  خونه توی سکوت بود پس صدرصد مهرداد بت 

 بود. 
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ون رفتم.   درارو که قفل کردم از پله ها بت 

 با تعجب به پرشیای سفید رنگ نگاه کردم. 

ی مدل بالا نداشت؟!   مگه ماشت 

 

متوجه تعجبم شد و عینک دودیش رو از روی صورتش 

 داشت و بوق زد تا سوار شم. بر 

 

ی و بستم قبل سم خودش گفت: تا در ماشت  ی بتی ی  اینکه چت 

 

 _دوست ندارم ثروتم و بکنم توی چشم بقیه. 

 ساده بیشت  میپسندم. 

 

ون  اینو گفت و با دنده عقب و گاز به شعت از ویلا بت 

اومد و از اونجایی که کمربند نبسته بودم تکون محکمی 

 خوردم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1419 

د زدم: عصنی روی   داشتی

 

 _چه مرگته؟! 

 آروم تر برو. 

 که آمار میده. انگار من از اموال و دارایش پرسیدم

 

 پوزخند زد: 

 

کاوه نبوده که زنش  _میخوای باور کنم به خاطر ثروث امت 

 شدی؟! 

 

 بهتم زد. 

 از طرفی یاد بدبختیام و عمل مادرم افتادم. 

کاوه بیوفته یا حتب اون جعفر کثافت که باعث شد  امت 

 دنبال من و ولم نکنه. 
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 چون بهش دست رد زدم. 

 

 نفس عمیف  کشیدم. 

 

ی ختی نداری لطفا قضاوت بیخود نکن.  ی  _وقن  از چت 

من اگه ثروتش برام مهم بود پس نباید با خیانت کردنش 

 هم مشکلی می داشتم! 

 

ی نگفتم و مهرداد هم سکوت کرد.  ی  دیگه چت 

 

ج های خروشانش به گوشم یکم که رفت صدای دریا و مو 

 رسید. 

 

 روحم انگار زنده شد. 

 مهم نبود که مهرداد غرورم و جریحه دار کرده. دیگه برام
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 با ذوق گفتم: 

 

 _دریاست مگه نه؟! 

 

 نیم نگاهی بهم کرد و کمی لبخند روی لباش نشوند. 

 

 _آره بچه دریاست. 

 

اصلا توجهی به تیکه ای که به عنوان بچه بهم انداخت 

ی و نگه داشت شی    ع پیاده شدم.   نکردم و وقن  ماشت 

 

ی و آورده بود که اصلا شلوغ نبود و تک و  یه قسمن  ماشت 

 توگ آدم دیده میشد. 
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 که صدای مهرداد اومد. با خوشحالی نزدیک تر رفتم

 

_زیاد نزدیک نرو روی این صخره ها خیلی شه پرت میسیر 

 داخل آب. 

 

دیک شدم و نفس یی توجه به حرفش قدم به قدم نز 

 کشیدم. 

 هوای که بوی دریا می داد رو... 

 

ی طوفایی  چشمام و بستم و سعی کردم آرامسیر که در عت 

 بودن درون خودش داشت رو من هم بدست بیارم. 

 

 ۴۱۳#پارت

 

 

 حضور مهرداد و بوی سیگاری که آتیش زد و حس کردم. 
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 _تا کجا برات گفتم؟! 

 

 چشمام و باز کردم و گفتم: 

 

 _چی رو؟! 

 

 کام عمیف  از سیگارش گرفت وگفت: 

 

 _داستان زندگیم رو! 

 

 آهی کشیدم. 

 

؟!   _بیخیال نمیسیر
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 نچی کرد. 

 

 آدم یی مشکلی نیستم. 
ی  منم همچت 

 _می خوام بدویی

 

ش تکون دادم و سعی کردم روی لبه ی اون سنگ ها 

 بشینم. 

 البته که دستمم به پای مهرداد بود. 

 

 اونم کنارم نشست. 

 

 زمزمه کردم: آروم 

 

 _تا جای که شب سالگرد ازدواجتون بود. 

 

 آهایی گفت. 
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_بعد از اینکه عمل جراحیم تموم شد نفهمیدم چطوری 

ینی فروشر که کیک و سفارش داده بودم  خودم و به شت 

 رسوندم و تحویل گرفتم. 

د بود.   کادوش آماده توی داشتی

 

 نگاهی بهم کرد که نگاش کردم. نیم

 

فراری که توی ایران اومده بود و  _سوی    چ آخرین مدل

 پلاکش به اسم خودش بود! 

 

 دهنم باز موند. 

 

 ناخودآگاه گفتم: 

 

 _مگه تو چقدر پول داری؟! 
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 از حالت صورتم خندش گرفت و دستش جلو اومد. 

 

 _باز که فکت افتاد خانوم کوچولو. 

 

 یی اختیار خندیدم. 

 

 با چشمکی که زدم زمزمه کردم: 

 

 ندید بدیدما. _مدیویی فکر کنی 

 

صدای خنده های بلند مهرداد که توی فضا پیچید یی 

 اختیار میخ خنده ش شدم. 

 خوشکل می خندید. 
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 توی چند ثانیه به خودم اومدم و نگاهم و گرفتم. 

 رخنه تو متاهلی. 

 این هول بازیا چیه؟! 

 

 توی شم یکی گفت"چطور امت  میتونه خیانت کنه

ینطوری باید عذاب اونوقت نگاه من به خنده ی یکی ا

 وجدان بیاره برام"

 

 هوفی کشیدم. 

 

 _بقیشو بگو. 

 

 مهرداد نگاهشو داد به دریا و دوباره از سیگارش کام گرفت. 

 

 _خودم و رسوندم خونه. 
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 یه جفت کفش مردونه دیدم! 

 

 ۴۱۴#پارت

 

 

 برگشتم و به چهره ی یی حسش نگاه کردم. 

 

 _بعدش؟! 

 

ی و نگام    کرد. سیگارش و انداخت پایت 

ی بیخیالی و خنده های الکی  توی چشماش دردی بود که بت 

 پنهانش کرده بود. 

 

 _فکر میکنی توی چه وضعی دیدمشون؟! 
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 پلک هام و محکم بستم و زمزمه کردم: 

 

 _بسه. 

 

 نفس کشید. 

مردی که کنارم بود نفسش انقدر با آه عمیق بود که دلم و 

 لرزوند. 

 

 ه ش نشست. نفهمیدم گ دستم بالا اومد و روی شون

مهرداد کامل سمتم چرخید و تا به خودم بیام توی بغلش 

ده شدم و قبل از اینکه عقب بکشم صدای بغض  فسرر

 دارش زیر گوشم بلند شد. 

 

 _خورد شدم. 

 کمرم خم شد. 

 زن خودم و توی بغل همکارم دیدم. 
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نفهمیدم مُردم....کما رفتم هرچی بود با جیعیی که از ترس 

 اومدم و.... کشید به خودم 

 

سم بعدش چی شد. نمی خواستم  باز بتی

 دستم و روی کمرش کشیدم و آروم گفتم: 

 

ی تموم شده.   _هششش همه چت 

؟!   تو چرا ناراحن 

اگر منم که همجنس خودمو میشناسم میدونم الان مثل 

 . سگ پشیمونه

 تو ناراحت نباش باشه؟! 

 

 کمی عقب رفت. 

 اما قفل دستاشو از دور کمرم برنداشت. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1431 

 توی صورتم نگاه کرد و گفت: 

 

؟!  یی ی  _تویی داری این حرفارو مت 

 

 متعجب گفتم: 

 

 _مگه من چمه؟! 

 

 _آخه فکر میکردم قاتل جونمی. 

 

 ریز خندیدم. 

 

 _تا وقن  حدتو و بدویی کاریت ندارم. 

 

 ۴۱۵#پارت
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 کامل عقب کشید و ازم فاصله گرفت. 

 

 _پس میخوای ببخشیش! 

 

 ابروهام بالا رفت: 

 

؟! _چرا   اینطور فکر میکنی

 

 یی پرده جوابم و داد: 

 

_چون فهمیدی کشش دارم بهت و داری حد و حدود 

 ! ی میکنی  تعیت 
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 پوزخند زدم: 

 

_امت  اگه بدترین کار رو هم کرده باشه من تا وقن  محرم 

 اونم اجازه ندارم و نمیدمم که کسی نزدیکم بشه. 

 الانم اگر بغلت کردم ضفا جهت دلداری دادنت بود و 

 .  امیدوارم برداشت اشتباهی نکنی

 

 حرفم و زدم و از جام بلند شدم. 

ی کردم.  وع به راه رفت   بر خلاف جهن  که مهرداد بود شر

 باید فکر میکردم که میخوام چیکار کنم. 

 

 امت  و ببخشم؟! 

 کسی که خودش خیانت دیده و خیانت کرده. 

 ساختم. و منی که تا الان با تموم خوب و بدش و مشکلاتش 
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 هوفی کشیدم. 

 دلم آرامسیر که قبل از دیدن امت  داشتم رو میخواست. 

ی ازش نیست.   اما می دونستم دیگه ختی

 

ی رفتم.   به سخن  از روی صخره ها پایت 

تقریبا نزدیک موج ها بودم و با شدت به پاهام میخوردن و 

 می کردم. 
ی
 حس زندگ

 

کاوه به جدایی نرسید  بهش گفتم اومدیم شاید اگه کارم با امت 

 کنیم. 
ی
 شمال زندگ

 اینطوری خیلی خوب میشه. 

 

 یه حس بد توی دلم بود. 

 برعکس اینکه همش میخواستم به خودم امیدواری بدم. 

ی انقدر آسون تموم نمیشه.   اما می دونستم همه چت 
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 دلشوره داشتم. 

 نمی دونمم چرا. 

 

 با حس کردن مهرداد پشت شم هینی کشیدم. 

 

س منم.   _نت 

 

  گفتم: عصنی 

 

؟!   _نمیشه یی صدا نری جایی

 

نچی کرد و پاهاشو از توی کفشش درآورد و درست گذاشت 

 توی آب. 
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 خودم نشست روی همون صخره ی خیس. 

 

ی دیگه.   _چرا معطلی بکن توام بشت 

 

 کاری که گفت و کردم و کنارش نشستم. 

 

_به چی انقدر عمیق فکر می کردی که صداتم زدم 

 نشنیدی؟! 

 

 زده گفتم: خجالت 

 

 _صدام زدی؟! 

 

 هومی گفت. 
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 ۴۱۶#پارت

 

 

 از اینکه با اعصبانیت شش داد زدم پشیمون شدم. 

 اون نوکر من نبود که. 

 به خاطر من از تهران کار و زندگیش و ول کرده بود. 

 

 با من و من گفتم: 

 

 _ببخشید. 

 تندی کردم. 

 

دستش و توی هوا تکون داد و بازم نگاهش و از جلو 

 برنداشت. 
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 _قهر کردی؟! 

 

 اینبار شش چرخید. 

 

؟!   _چی

 

 دوباره گفتم: 

 

 _قهر کردی؟! 

 

 خندید. 

 

 _نه. 

 

 از جام بلند شدم. 
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 _بریم پس. 

 

توی راه برگشت به خونه وسایلی رو که برای شام لازم 

 داشتم خریدیم. 

قدم به قدم کنار مهرداد برای شام خرید کردیم و یکبار غر 

 نزد. 

 ایراد نگرفت. 

 

 اخوداگاه تموم رفتاراش و با امت  مقایسه کردم. ن

 

 میدونستم کار درسن  نیست. 

 اما اگه حسودی نمی کردم به زنش که زن نبودم مگه نه؟! 

 

 ۴۱۷#پارت
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 _اگه خسته ای من خودم شام درست میکنم. 

 

 حواسم و جمع کردم. 

 

 _نه اوکیم. 

 

ی  ی ه و منم با آشتی خودم وقن  برگشتیم اون رفت دوش بگت 

 و مشغول کردم. 

 می خواستم لازانیا درست کنم. 

هم خودم دوست داشتم و هم مهرداد گفت خیلی وقته 

 نخورده. 

 

 نمی دونم چرا کنارش اصلا معذب نبودم. 
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 احساس راحن  داشتم. 

 نگران نبودم. 

 اینکه از هفت دولت غریبه بودیم. با 

 اما باز هم بهش حس اطمینان داشتم. 

 

ی نرفته بود.  دلشوره م هنوز هم از   بت 

 هوفی کشیدم که زنگ ویلا به صدا دراومد. 

 

 تعجب کردم. 

 اصولا کسی نمی اومد اینجا. 

 حن  همسایه ای هم دور و اطرافمون نبود. 

ا ویلا و این موقع ها کسی  یعنی بودن اما همشون اکتی

 پیداش نمیشد اینجا. 

 

 دلشوره م بیشت  شد. 
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 دلم؟! چرااینطوری آشوب به پا شده بود توی 

 

 انقدر زیاد که حالت تهوع بهم دست داد. 

 اون طرف هم ول کن نبود. 

د.  ی  پشت هم زنگ و مت 

 

با اطمینان به اینکه مهرداد هست و من تنها نیستم آیفون و 

 برداشتم. 

 چند بار الو گفتم اما کسی جواب نداد. 

 

با حرص گوشر و گذاشتم و گفتم به جهنم انقدر زنگ بزن 

ی.   تا بمت 

 

ی توی حیاط یدور مشغول ش ی دم که با صدای افتادن چت 

 سکته زدم. 
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ون زده  خونه با چشمای بت  ی وحشت زده از پنجره آشتی

 داشتم حیاط و نگاه می کردم. 

 

 ۴۱۸#پارت

 

 با دیدن سایه ی یکی جیغ کشیدم. 

خونه برم ی ون اون مرد داخل اومد. تا اومدم از آشتی  بت 

 

به روم با چشمای گشاد شده به وضع آشفته ی مرد رو 

 نگاه کردم. 

 

 امکان نداشت. 

 چطور اینجارو پیدا کرده بود. 

 بیشت  ترسیدم. 

 هر آن امکان داشت مهرداد بیاد. 
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 وای بر من... 

 

 با لب های خشک شده اسمش و زمزمه کردم: 

 

 ...  _امی...امت 

 

 

 صورتش عصنی و برافروخته بود. 

 

؟!   _اومدی توی این ویلا تک و تنها چه غلطی بکنی

 

صداش انقدر بلند بود که به گوش مهردادی که امکان 

ون اومده باشه برسه.   داشت از حموم بت 
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 نفسم از ترس بالا نمی اومد. 

 

ی خورد که  ی چند قدم جلوتر اومد و انگار چشمش به چت 

 خشکش زد. 

 

 برگشتم و رد نگاهشو گرفتم. 

 لعنت به من. 

ی شامی که برای خودم و مهرداد چیده بودم.   مت 

 جز بشقاب و لیوان نبود. هیچی 

اما همینکه برای دو نفر چیده شده بود خودش خیلی بد 

 بود. 

 

وع به لرزیدن کردن.   دستام شر
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 آروم گفتم: 

 

 _اونطور که تو فکر میکنی نیست. 

 

 ۴۱۹#پارت

 

با شنیدن صدای پای مهرداد روی پله ها دلم ریخت و 

ی چمباتمه زدم.   سست شده همون جا روی  زمت 

 

کاوه چشمام و  بستم و طولی نکشید که صدای مهرداد و امت 

 باهم بلند شد. 

 

 مهردادی که گفت: 

 

؟!   _تو اینجا چه غلطی میکنی
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کاوه ای که گفت:   و امت 

 

؟!   _تو کدوم خری هسن 

 

 آب دهنم و قورت دادم. 

 مهرداد بدون اینکه جواب امت  و بده شاغ من و گرفت: 

 

؟!   _رخنه کجایی

 

پشت صندلی متوجه مشن  که  از تا خواستم جوایی بدم

کاوه توی صورت مهرداد خوابوند شدم  و جیغ کشیدم. امت 

 

نفهمیدم چطور جون توی دست و پام اومد و به سخن  

 بلند شدم. 
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مثل دوتا حیوون به جون هم افتاده بودن وهمراه با فحش 

 همو می زدن. 

 

کاوه عربده می زد:   امت 

 

 هم؟! _دزد ناموس با زن من ریخن  رو 

خونت  می ریزم بچه سوسول...نمی ذارم این زنم رو هم ازم 

ین.   بگت 

 

 

با هر جون کندیی بود خودم و بهشون رسوندم و از هم 

 جداشون کردم. 

به هاش به من نخوره.   مهرداد زودتر عقب رفت تا ضی

 

کاوه انگار تازه چشماش باز شده بود.   امت 
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 د. به مهرداد نگاه کرد که حوله ی حموم تنش بو 

 یه نگاه به من کرد. 

 

 از خجالت گر گرفتم. 

 

 لب زدم: 

 

 میکنی نیست. _اونطور که تو فکر 

 بزار توضیح بدم. 

 

 مهرداد با دخالت گفت: 

 

 _چطور داره فکر میکنه؟

 اون می تونه خیانت کنه و پرو پرو بیاد اینجا. 
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 بعد تو تازه میخوای براش توضیح هم بدی؟! 

 

 مهرداد انگار قای  کرد. 

 سینه ستی کرد و گفت: 

 

 _من با زنت بودم. 

الانم دوش بعد کارمون و گرفتم می خوای چه گهی بخوری 

 وقن  خودت اون ش دنیا با زن های خارچی می پری؟! 

 

 نفهمیدم چی خورد توی شم. 

 دست امت  کاوه بود. 

 مشتش بود. 

 

اما هر چی بود انقدر دردش مرگ آور بود که فقط یه نفس 

ی تیکه تیکه کشید م و بعد اون نفهمیدم چطور روی زمت 

 پخش شدم. 
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 ۴۲۰#پارت

 

 

_مرتیکه زدی شش و ترکوندی حالا از جنازش چی 

 میخوای؟! 

 

 _خفه شو. 

 اگه تو گوه اضافه نخورده بودی الان اینطوری نمی شد. 

 

 صدا هارو می شنیدم. 

 اما قدرت تشخیص نداشتم. 

 شم درد می کرد. 

ه بودن و هی با گوشت انگار کلم رو توی یه هاون گذاشت

 کوب کوبیده بودن بهش. 
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 تا چشمام تت  می کشید. 

 سعی کردم پلک هام و یکم باز کنم. 

 

 چشمام که لرزید صدا بیشت  شد. 

 

 _داره بهوش میاد. 

 

 _بکش کنار. 

 

 با عطر مهرداد که زیر بینیم نشست نفس کشیدم. 

کاوه دستت بشکنه که اینطوری نزیی توی شم.   آخ امت 

 کثافت تو خود خیانت و کردی من اینکارو باهات کردم؟! 
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ی حرف هارو دلم می خواست یکم جون توی تنم بشینه همت 

میخوام یی بکوبم توی اون ش یی ریختش بعدم بگم طلاق

 لیاقت. 

 

 اما فقط با زبون یی زبویی توی ذهنِ ترکیدم با خودم گفتم

 

؟!   _میتویی چشماتو باز کنی

 

 پلک زدم.  و  آروم نفس کشیدم

 نیمه باز داشتم نگاهشون می کردم. 

چشمم به لب پاره شده ی مهرداد و گونه ی ورم کرده ی 

کاوه افتاد.   امت 

 

 کمی چشمام و بیشت  باز کردم. 

 نالیدم: 
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 _شم درد میکنه. 

 

 ۴۲۱#پارت

 

 

 دست یکی زیر شم نشست و کمی بالا آوردم. 

 مهرداد بود. 

چمباتمه زده با قیافه ی زار نشسته چون امت  رو به روم 

 بود. 

 

 نفرت گفتم: با یی حالی اما 

 

 _من فیلم کثافت کاریتو دیدم اینطوری نکردم باهات. 

م؟! اون وقت تو ندونسته جوری زدیم  که امکان داشت بمت 
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ی   انداخت: شش و پایت 

 

 نبود. _دست خودم

 

 مهرداد نشستم. پوزخند زدم و با کمک

 

 _دست عمت بود؟! 

 

 ش و که بلند گرفت گفتم: ش 

 

 کنم! 
ی
 _نمیتونم باهات زندگ

 

 رنگ از صورت امت  پرید. 

 مهم نبود. دیگه برام

 اگر باهاش قول و قراری هم داشتم خودش زد خرابش کرد. 
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 .  _اگه تونسن  با یه زن دیگه باشر

 .  پس بازم می تویی

 و بدون دردش از هم جدا میشیم! دادخواست طلاق می دم

 

 

 نکشید که صدا بلند شد. طولی 

 

 _چی با خودت فکرکردی رخنه؟! 

 من دست از ش تو برنمیدارم. 

 

 اینبار صدای مهرداد هم بلند شد. 

 

_د تو گوه می خوری مرتیکه داره میگه نمی خوادت باز چرا 

 موس موس میکنی دنبالش؟! 
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 ۴۲۲#پارت

 

ون کشید و دوباره سمت  مهرداد دستش و از زیر شم بت 

کاوه ه  جوم برد. امت 

 اینبار دیگه دخالت نمی کردم. 

ی نگاه کردم.   همونطور تا دقیقه ها به زد و خوردی که داشت 

 

نیم ساعن  طول کشید که صورت جفتشون خویی بود که 

 عقب کشیدن. 

 

 _دست از شش بر میداری. 

 

کاوه خون کنار لبش تف کرد و گفت:   امت 
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یش؟!   _که تو بگت 

؟!   مونده زن منی

 آره؟! 

؟!  ی بکنی  مونده اینی دستمالی شده ی منو بگت 

 

 نفسم از این همه وقاحت این بسرر رفت. 

 این بود اون همه ادعای دوست داشتنش؟! 

 اینکه اینطوری خوردم کنه؟! 

؟!   به چه قیمن 

 اینکه حرصش خالی بشه؟! 

 

 چونه م از بغض لرزید. 

 

 گفتم: با جیغ
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ون  _گمشو بت 

کاوه گمشو هرزه و دستمالی شده ی زنای  خراب توی امت 

 نمی خوام آشغال متعفنی مثل تورو دیگه ببینم. 

 

 بغضم ترکید و به هق هق افتادم. 

ون کرد و پیشمهرداد  کاوه رو بت   من برگشت. امت 

 

کنار چشم و لبش ورم کرده بود و صورتش خنده دار شده 

 بود. 

 

 _وسط گریه میخندی؟! 

ی داری؟!  ی  مشکلی چت 

 

 کرد. اشک هام و پاک

 ست بلند کردم و کنار چشمش گذاشتم: د
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 _نه به صورت ترکیده ی تو میخندم. 

 

صورتش توی هم رفت و خودشم خندید اما با درد لبش

کاوه داد.   فحش رکیکی به امت 

 

 هینی کشیدم و گفتم: 

 

 _انتظار از تو نداشتم. 

 اون تاجر یی چاک و دهنه

 تو مثلا دکت  این مملکن  

 

 ۴۲۳#پارت
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ی کرد و روی مبل با کمک من  مهرداد صورتش و تمت 

 نشست. 

 

؟!  بت خنک برام درست کنی  _میتویی یه شر

 

 باشه ای گفتم. 

هنوز چند قدم راه بیشت  نرفته بودم که شم گیج رفت و تت  

 کشید. 

 

 با صدای ناله م مهرداد از شجاش بلند شد و نزدیکم اومد. 

 

 _چت شد؟! 

 

 ضعف داشتم. 

ی نشستم که م هردادم هول شده رو به یی جون روی زمت 

 روم نشست. 
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 _با توام حالت خوب نیست؟! 

 

 یی حال زمزمه کردم: 

 

 _شم...شم درد

 

 حن  جون نداشتم ادامه ی جمله م رو بگم. 

 . ی  نفهمیدم مهرداد گ لباس تنم کرد و نشوندم توی ماشت 

 

 جلوی بیمارستان که نگه داشت به حرف اومدم. 

 

به ایه که خوردم  یم نبود...واسه ضی ی  _چت 

 

 عصنی توپید: 
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 که یی ناموس زد توی شت به سنگ زده بود تا 
_اون مشن 

 الان ترکیده بود. 

یت نشده باشه.  ی  امیدوارم چت 

 به عزا میشونمش. 

 

 نیمچه لبخندی زدم: 

 

یی دکت   ی  _چیشده برای من سینه مت 

 

 چپ چنی نگام کرد: 

 

 که بد کفری میشما!   خنه_خودت و نزن به اون راه ر 

 

ب ی پیاده شد و درو به ضی  زد. از ماشت 
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 اومد سمت من که گفتم: 

 

 _پاهام حس نداره انگار. 

 

 نداشتم. ترش

 اما انگار مهرداد با این حرفم ترسید. 

 

 ۴۲۴#پارت

 

 

ون  ی بت  لعنن  گفت و دست انداخت زیر زانوهام و از ماشت 

 کشیدم. 

 

 انداختم تا نیوفتم. دستم و دور گردنش 
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 لبم و زیر دندون کشیدم: 

 

 _ببخشید. 

 

 حرض دندون هاشو روی هم فشار داد: 

 

؟!   _چرا تو معذرت خواهی میکنی

؟!   چرا انقدر خویی

ی یعنی نمیفهمی که امکان داره یه مرگیت شده  خودت دکت 

 باشه؟! 

 

 لبام و جمع کردم. 

 اما بغضم و نگه داشتم. 

 با همون صدای گرفته گفتم: 
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 چیکار کنم. 
ی

 _میکی

 

ون فرستاد و وارد بخش اورژانس  نفسش و آتیسیر بت 

 شدیم. 

 

 روی تخت نشوندم و خودش رفت. 

 حسی نسبت به مهرداد نداشتم. 

ام  د برام قابل احت  ی اینطوری که خودش و به در و دیوار مت 

 بود. 

 ! ی  ولی فقط همت 

 

 یی حال روی تخت دراز کشیدم و چشمام رو بستم. 

 

 نفر رو روی شم متوجه شدم. حضور چند 

ا کسی نمیتونست باشه پس همونطور چشم  اما جز دکت 

 بسته منتظر موندم. 
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به به ش وارد شده؟!   _چطور ضی

 

 مرد غریبه ای این سوال رو پرسید. 

 

فکر کردم مهرداد الان ماست مالی میکنه و حقیقت و 

 نمیگه. 

 

 اما برعکس فوری جواب داد: 

 

 بید توی شش. _شوهرش با مشت یهویی کو 

 

 حرص توی تک تک کلمه هاش موج می زد. 

 

 دکت  اینبار با ریز بینی پرسید: 
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 _شما چه نسبن  با بیمار دارین؟! 

 

 ۴۲۵#پارت

 

 پلک هام و آروم باز کردم و یی حوصله نگاه کردم. 

 

 _من همکارشم. 

 

 دکت  دوباره دهنشو باز کرد که اینبار من گفتم: 

 

؟! _میشه به جای سوال و  ی  کنت 
ی
 جواب به درد من رسیدگ

 

د.  ی  مت 
 صدام رفته رفته بالا می رفت و انگار فشارمم بیشت 
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 مهرداد خم شد و گفت: 

 

 _آروم باش. 

 

 رو به دکت  گفت: 

 

ی بعد  _اینجا چه خراب شده ایه که اول سوال جواب میکتی

 به جون بیمار می رسن؟! 

احتمال خونریزی شش زیاده علاعمش و داره انقدر 

؟! احمق ی  انه رفتار میکنت 

 

د.  ی  مهرداد دیگه فریاد نمت 

د.  ی  عملا داشت عربده مت 

 

ا تخت و حرکت دادن و یکی از پرستار ها هم به من  دکت 

 شم وصل کرد. 
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 حالت تهوع داشتم. 

 جلوی دهنم و که گرفتم مهرداد گفت: 

 

 _سطل بیارم؟! 

 

 پلک زدم و توی چند ثانیه سطل جلوم بود. 

 

ی بالا اوق می زدم اما  ی  نمی اومد. چت 

ی  دکت  ش ی  اسکن و اماده کرد و وقن  عکس و اینارو گرفت 

ون رفت.   خودش بت 

 اما من هنوز داخل اتاق بودم. 

 

اون میکروفویی که داخل اتاق ش ی  برای ارتباط دکت  و 

بخش اسکن هست روشن بود و صدای واضح دکت  رو می 

 شنیدم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1471 

 

 _یه لخته ایجاد شده. 

 ا باید زودتر عمل بشه. وخیم نیست ام

 

 

 زیر لب زمزمه کردم: 

 

 _خدا لعنتت کنه امت  

 چه بلایی شم آورده
ی  آخر کاری ببت 

 

 ۴۲۶#پارت

 

ونم آوردن مهرداد اومد بالای   که بت 
از داخل دستگاه ش ی 

 شم. 
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ی نیست فقط باید بیمارستان باشر تحت ی  _چت 

 

 _شنیدم

 

 ابروهاش بالا رفت: 

 

؟!   _چی

 

 توی شمه. _لخته خون 

 

ون.   نفسش و داد بت 

 

ت گفت درست میشه.   _دکت 

 

 _زنگ بزن پلیس بیاد
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 چشماش درشت شد: 

 

؟!   _چی

 

 خونسرد گفتم: 

 

 _میخوام ازش شکایت کنم! 

 

ی شدنم زیاد طول نکشید و مهرداد توی تمام وقت  بست 

 کنارم بود. 

 به کوروش زنگ زد و ختی داد که چیشده. 

سونه و هرچقدم مهرداد گفت خودش و مت  اونم که عصنی 

گفت خودش حواسش بهم هست قبول نکرد و گفت راه 

 افتاده. 
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 _کوروش زنگ نزد؟! 

 

 _چرا گفت تا نیم ساعت دیگه بیمارستانه. 

 

 بهت زده گفتم: 

 

 _خودشو چطور دو ساعته رسونده؟! 

 

 مهرداد پوزخند زد: 

 

 _پرواز کنان. 

 

 ادامه داد: انگار حرصش گرفت که

 

 _چی داری؟! 
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 گیج از نفهمیدن منظورش گفتم: 

 

؟!   _چی

 

 خم شد روی تخت و توی فاصله کمی از صورتم پچ زد: 

 

_میگم چی داری که انقدر مرد ها رو مجذوب خودت 

؟!   میکنی

 

 ۴۲۷#پارت

 

 

 با صدای تف  که به در خورد نتونستم جوابشو بدم. 

 مرتیکه چی با خودش فکر کرده بود؟! 
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 یام؟! اینکه من برای همه ناز و عشوه م

 من و با خودش ندیده؟! 
ی

 مگه اخلاق سکی

 

با داخل اومدن کوروش نگاهش کردم و قبل از اینکه سلام 

 کنم گفتم: 

 

_کوروش چرا برای دوستت توضیح نمیدی  من چی دارم 

 که تو بقیه مرد های اطرافم و جذب میکنم؟! 

 

 مهرداد پشیمون نگام می کرد. 

 اما دیگه برام مهم نبود. 

 بیشعور. 

 معلوم نیست چی پیش خودش فکر کرده. 

 جنبه. یی 
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 کوروش جلو اومد. 

 

 _چیشده؟! 

 

 به شم اشاره کرد: 

 

_مهرداد چرا همون دستش که روی رخنه بلند کرد و توی 

 باسنش نکردی؟! 

 

 با خونسردی و لحن جدی این حرف و زد. 

 اما من خندم گرفت. 

کاوه بود؟!   منظورش باسن امت 

 

کاوه هم دست کمی   از این دوتا غول تشن نداشت. ولا امت 
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 _میخندی؟! 

 

 لحنش به شدت شد بود. 

 

 _چطور تا اینجا روندی که دو ساعته رسیدی؟! 

 

 صندلی رو کشید جلو و نشست. 

 

 _هر طور که اومدم مهم اینه الان اینجام

 به وکیلمم زنگ زدم خودشو برسونه. 

 

 مکنی کرد. 

 

 _مهرداد درست گفت؟! 
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 _چی رو؟! 

 

! _اینکه می   خوای ازش جدا بسیر

 

 هوفی کشیدم. 

 

 _آره. 

کسی که اشتباه خودش و با پرویی لاپوشویی میکنه و فقط 

 من 
ی
ی گفت بدرد زندگ ی چون یه مرده نباید بهش چت 

 نمیخوره. 

 

 کوروش پوزخند زد: 

 

 تو نیست. _از اول هم بهت گفته بودم
ی
 که این مرد زندگ

 بازم پافشاری کردی! 
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ه ی مهرداد و دیدم. خسته چشم گردوندم که نگا  ه خت 

 

 گفتم: عصنی 

 

؟! 
ی

 _تو چی میکی

ون نمیخوام ببینمت.   برو بت 

 

 ۴۲۸#پارت

 

 

 کوروش دخالت کرد. 

 

 _چته؟! 

ی.   به اون چرا میتی
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 روی بالشت که جفتشون داد زدن. شم و دوبار کوبیدم

 

ون  _برین بت 

 . ی  نمیخوام اصلا هیچ کدومتون باشت 

 

نمیتونست اهانت به خودش و کوروش که مثل همیشه 

ی جوابم و داد.   تحمل کنه تند و تت 

 

م تا اون سگ صفت بیاد داغونت کنه.   _آره من مت 

 

 از جاش بلند شد و رفت. 

 مهرداد هم نگاه متاسفی بهم انداخت و دنبالش رفت. 

 

 چشمام و بستم و دکت  هم که اومد توجهی نکردم. 
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 عمل اماده بشم. و گفت که براییه کاغذی رو داد امضا زدم

ی تراش  اون قسمت از لخته خون بود موهام رو با ماشت 

 قرار بود بزنن. 

 

 ناراحت به آیینه ی توی دستم زل زدم. 

 زشت می شدم؟! 

 

تا وقن  اون قسمت مو در می اومد همینطور کچل همه منو 

 میدیدن؟! 

 

 در باز شد و مهرداد داخل اومد. 

 

 _تو چرا اومدی؟! 

 

 بزنم. _میخوام موهات و 
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 همون تیکه ای که دکت  گفته رو. 

 

ی گذاشتم.   آینه رو پایت 

 

 _خود دکت  مگه وظیفش این نیست؟! 

 

 کرد. مهرداد کلافه نگام

 

؟!   _بس میکنی

؟!   چرا لج میکنی

 

 .  _نمی خوام تو دیگه نزدیک من باشر

ون.   برو بت 
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یی توجه به حرفم جلو اومد و تا به خودم بیام فکم رو 

وع به بوسیدن  گرفت و در بهت زده ترین حالت من شر

 کرد. 

 

وع به زدنش  چند ثانیه بیشت  طول نکشید که با مشت شر

 کردم که بعد مک عمیف  عقب رفت. 

 

 چشماش خمار بود. 

 دستم و بلند کردم و با شدت توی صورتش زدم. 

 

 _خیلی کثافن  

خوبه هنوز طلاق نگرفتم و اسم یه بیوه روم نیست داری 

. اینطوری رفتار   میکنی

 

 بغضم ترکید و جیغ زدم: 
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 _گمشو نمیخوام ببینمت

 گمشووو

 

شم به شدت تت  کشید و دوتا دستامو روی شم گرفتم و 

 نالیدم. 

 

 _ای خدا

 وای این 

 چه دردیه.... 

 

 

ون و از فشار درد  مهرداد هول شده از اتاق دووید بت 

 چشمام بسته شد و هیچی نفهمیدم. 

 

 ۴۲۹#پارت
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 #مهرداد

 

 کوروش پشت در اتاق عمل رژه می رفتیم.   همراه

رخنه طول کشیده بود   هنوز هیچ پنج ساعت بود که عمل

ی ازش نبود.   ختی

 

 بلند شد؟! _توی اتاق چیکار کردی دادش

 

 می دونستم دیر یا زود کوروش این سوال رو می پرسه. 

ی نبود.   دلیلی بر دروغ گفت 

دست رخنه هم تا بهوش می اومد اینو میذاشت کف 

 کوروش. 
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 _بوسیدمش! 

 

 کوروش چشماش و گشاد کرد: 

 

؟!   _چطور تونسن 

 

 شونه بالا انداختم. 

 

 _یه ثانیه طول کشید. 

 اما انجامش دادم. 

 

 می خواد بزنه. دست کوروش که بالا اومد فکر کردم

 

 م گذاشت. اما روی شونه
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 _از همون نگاه اولت فهمیدم از خوشت اومده. 

 

 پوزخند زدم: 

 

 خوشت میاد.  _توام ازش

 

 شونه های کوروش جمع شد و لبخند تلچی زد: 

 

 _من شانسی ندارم. 

کاوه عقد نمی  اگه قرار بود اون و تحت تاثت  قرار بدم با امت 

 کرد. 

 

 _الان یعنی مشکلی با بودن من و اون نداری؟! 

 

 عقب رفت و تکیه ش و به دیوار داد. 
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 _اگه بتویی بدستش بیاری نه! 

ام بزاری و عقب بری! اما اگه   نخواستت توام باید بهش احت 

 

 ش تکون دادم. 

 

 _یه مشکل دیگه هم داری! 

 

 تای ابروی بالا انداختم: 

 

؟!   _چی

 

کاوه هم به این راحتیا عقب نمیکشه!   _امت 

عی و قانویی رخنه  س! به خصوص که شوهر شر
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 ۴۳۰#پارت

 

 

 نیشخندی زدم: 

 

 _واسه اون نقشه ها دارم. 

 ل ترش! از دوماه قب

 

نم موفق  ی کوروش که می دونست من یی گدار به آب نمت 

 باشیدی گفت و سمت پذیرش رفت. 

 

 به ساعت نگاه کردم. 

 چرا نمی آوردنش؟! 
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ون  پوفی کشیدم که در اتاق عمل باز شد و تخت روان و بت 

 آوردن. 

 

با قدم های شی    ع سمتش رفتم و ش باند پیچی شده ی 

 رخنه توی چشمم خورد. 

 

 دستم و مشت کردم. 

کاوه کاویان درمیاوردم.   این و هم از بغل امت 
 تلافی

 

همونطور که همراه تخت سمت بخش آی ش یو می رفتیم 

ش سوال پرسیدم.   از دکت 

 

 _حالش چطوره؟! 

 

ش چهرش توی هم بود.   دکت 
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 _عملش که خوب بوده. 

باید بهوش بیاد ببینیم اون لخته آسینی به اجزای مغز و 

 ش زده یا نه. کارکرد ها

 

 راهشو گرفت و رفت. 

از پشت شیشه به رخنه ای که یی آزار و ساکت دراز کشیده 

 بود نگاه کردم. 

 از همون روز اولی که توی بیمارستان دیدمش خوشم اومد. 

 

 ش که افتاد حسایی خورد توی پرم. اما چشمم به حلقه

 آخه بعد از چند سال حس کردم از زیی خوشم میاد. 

 فوق العادس!  و رخنه واقعا 

 

 

 افتادم. یاد حرفی که بهش زدم
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 ولی حق با من بود. 

اکتی مردا مجذوبش بودن و از اونجایی که خودش  توجهی 

 به اطرافش و جنس مخالف نداشت اصلا متوجه نمی شد. 

 

ی زیی رو از  کاوه چقدر یی لیاقت بود که قرار بود همچت  امت 

 دست بده. 

 

 اونا فقط عقد کرده بودن. تا جایی که کوروش بهم گفته بود 

 

ی بود.   توی ذهنم یه چت 

 

کاوه رابطه داشته یا نه؟!   یعنی با امت 

 

 ۴۳۱#پارت
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 دست کسی روی شونم نشست و برگشتم. 

 

ش چی گفت؟!   _دکت 

 

ون دادم:   نفسم و بت 

 

 _گفت باید بهوش بیاد ببینیم چه بلایی شش اومده. 

 

کاوه بهم زنگ زد.   _امت 

 

 ابرو بالا انداختم: سمت کوروش برگشتم و 

 

 _خوب؟! 
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_گفت چرا رخنه گوشیش و جواب نمیده و پلیس ها چی 

 میگن. 

 

 پوزخند زدم: 

 

 _گرفته بودنش؟! 

 

 _آره انگار تو راه برگشت به تهران بوده! 

 

 دسن  داخل موهام کشیدم. 

 

 _بعدش؟! 

 

 _هیچی افسره گوشیو ازش گرفت. 
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 _حقشه یی ناموس. 

 

 زد: کوروش چند بار به پشتم 

 

 _آروم باش پسر. 

 بیا بریم یه سیگار بکش. 

 تا زیبای خفته بیدار میشه یکم شارژ شو. 

 

 ۴۳۲#پارت

 

 

 روی صندلی های رو به روی کافه بیمارستان نشستیم. 

 

؟!  ه و بازم با تو ازدواج نکنه چی  _اگه رخنه طلاق بگت 
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 کام عمیف  از سیگارم گرفتم. 

ون فرستادمش.   کم کم بت 

 

 نداره. _امکان 

 

 کوروش پوزخند زد: 

 

 _انقدر مطمعنی که اونو شیفته خودت کردی؟! 

 

 هومی زمزمه کردم. 

 

م که ازدواج کردین  _گت 

کاوه هم طلاق گرفت.   از امت 

به نظرت اگه روزی بفهمه اون هرزه ای که توی آلمان با 

 شوهرش بوده رو تو اجت  کردی چیکار می کنه؟! 
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 خشکم زد. 

 ه! قرار نبود هیچکس بفهم

 هیچکس... 

 چطور کوروش با ختی شده بود؟! 

 

 با صورت درهم گفتم: 

 

 _چرت نگو. 

 

 خندید. 

 

ی دیگه ای میگه مهرداد جان!   _مکث کردنت که چت 

 

 کمی خودش و جلو کشید: 
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 _می دویی بدترین کار در حق من چیه؟! 

 می دویی کدوم کار رو هیچ وقت و هیچ وقت نمیبخشم! 

 

 

 دستم و مشت کردم. 

 دونستم. خوب می 

 لعنت به من. 

احتمالا یه جا یه راهی باز گذاشتم که کوروش شنخ و گرفته 

 و رسیده به من! 

 

کاوه شد گفتم خوب مرده دیگه.   _وقن  ماجرای خیانت امت 

 نیاز داره. 

ه.   گندیه که زده و خود رخنه باید تصمیم بگت 

ی برام عجیب اومد.  ی  اما یه چت 
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 .  اینکه تو بیشت  تلاش داشن 

کاوه بیش از یه خیانت توی نظر رخنه بد تقلا د اشن  تا امت 

 برسه! 

 

ون دادم:   نفسم و بت 

 

 _الان چی می خوای کوروش؟! 

 

 ریلکس گفت: 

 

ون بری!   رخنه گم کنی و بت 
ی
 _اینکه گورت رو از اینجا و زندگ

 

 شم و چرخوندم و نگاه به چهره جدیش کردم. 

 

 _این همه تلاش کردم اخرش هیچ؟! 
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ون فرستاد: کوروش    کامی از سیگارش گرفت و بت 

 

 _از اولشم یه مهره ی سوخته بودی. 

 !  عادلانه بازی نکردی و الان حذفی

 

 می دونستم شوچی نداره. 

 وقن  میگه نباید...نه...نمیشه...یعنی همون و تمام. 

 

 نگاهم و به ورودی بیمارستان دوختم: 

 

 _اگه پرسید چرا نیستم؟! 

 

یه   که تو به حریمش بدون اجازه _فکر میکنی رخنه دخت 

 وارد بسیر و اون دوباره تورو بخواد؟! 
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 بلند شدم. از روی صندلی

 

 اون فیلم
ی

 و ماجرا زیر ش منه؟!  _بهش میکی

 

 توی چشمام نگاه کرد: 

 

سه و اگر لازم باشه آره!   _اگر بتی

 

 ۴۳۳#پارت

 

کاوه  #امت 
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ب و شتم و  ی راهی گرفتنم اونم به جرم ضی توی پاسگاه بت 

 آزار. 

 

 گیج و منگ بودم. 

به ای که  یادم بود که رخنه رو با یه مرد توی ویلا دیدم و ضی

 به شش زدم. 

 

ون و بعد که شکایت  با اعصبانیت هم از ویلا اومدم بت 

 رخنه. 

 

 دستام و توی موهام فرو کردم. 

 این وکیل یی عرضه کدوم گوری بود. 

 

 _جناب کاویان؟! 

 

 م. با شنیدن فامیلیم ش بالا گرفت
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 چشمام می سوخت. 

 کردم و پلک روی هم نذاشته 
ی
چندین ساعت تموم و رانندگ

 بودم. 

 

 با دیدن قیافه ی آشنا نگاش کردم. 

 اما یادم نیومد که کجا دیدمش. 

 

 _یادت نمیاد؟! 

 

 صداش... 

علی بود.   صدای امت 

 

 آب دهنم و قورت دادم: 
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علی؟!   _امت 

 

چونه ش داشت لبخند که زد با دیدن اون چاله ی که روی 

 فهمیدم خودشه. 

 

 نزدیکم اومد و کنارم نشست. 

 

 _اینجا چی کار میکنی پسر؟! 

؟!   دوباره شر راه انداخن 

 !  عجیبه که پلیس زورش به تو رسیده و کت بسته اینجایی

 

 یی حوصله چشم هام رو مالیدم. 

 

 _قضیه ش مفصله

؟!  ی  این دستبند ها رو باز کتی
ی

 می تویی بکی
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 ۴۳۴#پارت

 

 

ش شدیم. با امت    علی وارد دفت 

 دوست بچگیم بود. 

 یعنی تقریبا تنها دوسن  که داشتم. 

اون موقع ها که بچه تر بودیم باباش باغبون خونه ما بود و 

 یادمه که آرزوش پلیس شدن بود. 

 

 خندم گرفت. 

 

 _به چی می خندی؟! 

 

 روی صندلی و رو به روش نشستم. 
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ی حالا پلیسی و _به اینکه آرزوی تو پلیس شدن بود و  ببت 

 من یه مجرم! 

 

 چهره ش ناراحت و درهم شد. 

 

_ازت شکایت شده که همسرت و زدی و انگار حالش خوب 

 نیست و بیمارستانه! 

 

علی نگاه کردم.   بهت زده به امت 

 امکان نداشت. 

 چطور... 

 

 لب و دهنم خشک شد. 

 قلبم اگر دروغ نبود با دور تند ریتم گرفت. 
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 نفسام صدا دار شد. 

 

 رخنه بیمارستان بود؟! 

 

 دستم و به صندلی گرفتم و بلند شدم: 

 

 _کدوم بیمارستان؟! 

 

علی با تعجب نگام کرد:   امت 

 

؟!   _نمی دونسن 

 

 دستم و به شم گرفتم و وای وای کنان گفتم: 

 

 _نه...نه لعنن  
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ون برم علی بلند شد و جلوم رو خواستم از در بت  که امت 

 گرفت. 

 

 

کاوه  نمیتویی همینطوری پاسگاه رو ترک کنی وایستا _امت 

 باید کاراتو انجام بدم. 

 

 عصنی گفتم: 

 

؟!   _زن من بیمارستانه تو به فکر شغلن 

 

ون برم.   باز هم مقاومت کرد و نذاشت از در بت 

من تنم سست شده بود از شنیدن ختی اینکه رخنه 

 بیمارستانه. 
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ادم که چنگ مینداختم توی موهام و به خودم لعنت فرست

 زدمش. 

 

وع به مشت زدن به  به دستم نگاه کردم و جنون وار شر

 دیوار کردم. 

ی انگشتام  انقدر که تا علی به خودش بیاد من خون از بت 

 شازیر شد. 

 

 ۴۳۵#پارت

 

 

 _هی دیوونه شدی؟! 

 

 ش بلند کردم. 
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ی دست زدمش..   _با همت 

انقدر محکم زدم که الان ولی به ولای علی نمیدونستم

یه.   بیمارستان بست 

 

 بغض به گلوم چنگ انداخت: 

 

_نمیبخشتم...با اون گندی که توی آلمان زدم...دیگه از 

 دست دادمش. 

 

 

علی از جا بلندم کرد و روی صندلی نشوند.   امت 

 با باند و بتادین سعی کرد دستم و ببنده. 

ی یا  درد داشت و حدس می زدم استخون های دستم در رفت 

 . ی  حن  شکست 

 وت کردم. اما سک
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این درد و می کشیدم تا یادم بمونه دستم بشکنه اما دیگه 

 روی رخنه بلندش نکنم. 

 

علی گفتم:   با لحن آرومی به امت 

 

یه؟! _میدویی کدوم  بیمارستان بست 

 

 _آره. 

ی تا هماهنگ کنم  ی جا بشت  خودتم باید بری بیمارستان همت 

مت.   و با مسولیت خودم بتی

 

 شتکون دادم. 

که با حوله حمام از روی پله فه اون مردیتوی ذهنم قیا

 های که رخنه توی اون خونه بود نقش بست. 

 دستم دوباره مشت شد و دردش تا مغز استخونم رفت. 

ون دادم.   تنها با یه آه نفسم و بت 
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 منه؟! 
ی
 این مصیبت ها چرا دنبال رو زندگ

 

علی نگاه کردم.   با باز شدن در امیدوار به امت 

 

 پسر. _پاشو بریم 

 

 ۴۳۶#پارت

 

 

م کرده بود. زیاد از شمال دور نشده بودم  که پلیس دستگت 

و رخنه و زندگیمون گفتم توی راه کم و بیش از جریان خودم

 و گفتم... 

علی با دقت به قسمت که رفتم آلمان و اون شب کذایی  امت 

 و خوابیدن من با اون فاحشه گوش داد. 
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 برنامه رو چیده؟! _احتمال نمیدی که کسی برات این 

 

ه نگاش کردم.   خت 

 برگشت و گفت: 

 

 _به ذهن خودت نرسیده بود؟! 

 

 اخم کردم: 

 

 _گ میتونه اینکارو بکنه؟! 

 

علی خندید.   امت 

 

 _کارو که خودت کردی. 
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اما میگم یکی برات از قبل برنامه چیده و توام که مست و 

 پاتیل توی دامش افتادی. 

 چند وقت از اون رابطه می گذره؟! 

 

ش؟!   _چرا میتی

 

 _میتویی یه آزمایش بدی. 

خورت هم کرده باشه و بعد برنامه رو اجرا  ی شاید حن  چت 

 کرده. 

 

 

 بهش فکر کردم. 

 

 _الان فقط میخوام بدونم رخنه چه بلایی شش اومده. 
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علی مکنی کرد.   امت 

 

 _میخوای تا قبل از رسیدن یه زنگ بزنم و ببینم چطوره؟! 

 

 شم و فشار دادم: 

 

سیم بیمارستان؟!   _چقد دیگه مت 

 

علی مکث کرد:   امت 

 

 _نیم ساعن  طول میکشه. 

 

 _صتی میکنم برسیم. 

 

 اون نیم ساعت انقدر راه دراز شد که کفری گفتم: 
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 _تموم نشد؟

 

علی پیچید توی فرعی و گفت:   امت 

 

 _آروم باش. 

 رسیدیم چند خیابون بالاتر بیمارستانه. 

 

ی و نگه  و داشت با عجله پیاده شدمبه محض اینکه ماشت 

علی نموندم.   منتظر امت 

 

 به پذیرش که رسیدم گفتم: 

 

 _خانوم...خانوم
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 پرستار که برگشت ادامه دادم: 

 

 _یه مریض به اسم رخنه نامدار آوردن اینجا؟! 

 

 ۴۳۷#پارت

 

 

پرستار نگاهش روی ش و ریختم بود که با دست روی 

ش زدم و با داد گفتم:  ی  مت 

 

 چی گفتم؟! _کری نمیشنوی 

 

 شونه هاش بالا پرید و شماره اتاق رو گفت. 

اما با شنیدن ادامه جمله ش که مریض توی آی ش یوعه و 

 ملاقات ممنوعه وا رفتم. 
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ی چمباتمه زدم که دست علی روی شونم  همونجا روی زمت 

 نشست. 

 

 _پاشو بریم. 

 

 به زور بلندم کرد و کشون کشون توی یه راهرو بردم. 

 

 اتاقش چند بود؟! _شماره 

 

 یی حال زمزمه کردم: 

 

 _بیست و هفت. 

 

علی من و نشوند و خودش دنبال اتاق رفت.   امت 
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 طول نکشید که اومد و کنارم نشست. 

 

 _چه بلایی شش آوردم؟! 

 

 گلوم انگار تیغ توش بود. 

 حرف زدنم نمی اومد. 

 کاش یکی بود از نگاه آدم دردش و می فهمید. 

 

علی آروم   توضیح داد: امت 

 

ش صحبت کردم.   _با دکت 

به به شش باعث شده یه لخته خون ایجاد  انگار یه ضی

 بشه 

 

 گوشام سوت کشیدن. 
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 تنم شد شد. 

 می زد؟! قلبم

 من چه غلطی کردم

 

 

علی که احتمالا رنگ و روی پریدم رو دید فوری گفت:   امت 

 

 _عملش کردن

 حالش خوبه. 

 

 هردومون سمتش رفت. با صدای پای کسی نگاه 

 کوروش نامدار! 

 

 حدس می زدم. 
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مگه میشد خار به پای رخنه بره و کوروش خودش و 

 نرسونه! 

 

 .  _میبینم که تونسن  از دست پلیس هم فرار کنی

ی چند ساعت هم نگه دارن جای  گرچه همینکه تورو تونست 

 تعجب داشت. 

 

 چرا انقدر با آرامش حرف می زد؟! 

 

 ه ش و به دستم دیدم. ش بلند کردم و نگاه خت  

 

علی توضیح داد:   امت 

 

کاوه  ی دست روی خانومش بلند شده و امت  _انگار همت 

 اینطوری کرد با خودش. 
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ه ش و به صورتم داد.   کوروش نگاه خت 

 عجب یی عکس العمل بود. 

 

زیاد طول نکشید که سیلی سنگینش توی صورتم فرود 

 اومد. 

 

 ۴۳۸#پارت

 

 

 یی حس نگاهش کردم. 

 دستاش و توی جیب شلوارش فرو برد. 

 

! _اینو زدم تا دیگه  یی دفاع حمله نکنی
 با زور به یه دخت 

 

 لب های بهم چسبیدم رو از هم باز کردم: 
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 _حالش...حالش چطوره

 

 کوروش پوزخند زد و با حقارت ش تا پام رو نگاه کرد: 

 

 _خوبه. 

 قراره بهوش بیاد تو دوباره توی یی لیاقت بهش خیانت کنی 

 .  و دست روش بلند کنی

 

ی از نگاهم می خوندو باز هم زهر حرف  پشیمویی رو مطمعتی

 های نیش دارش و بهم می ریخت. 

 

با اومدن چندتا دکت  به سمتمون کوروش صاف و شق و 

 رق وایستاد. 

 حقم داشت. 
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کم کسی نبود برای خودش و می تونست دوتای این 

ه اینچ از بیمارستان رو در عرض یه ثانیه بخره و حن  ی

 ثروتش هم کم نشه! 

 

 

 با رسیدن دکت  منتظر چشم دهنش دوختم. 

 

 _احتمالا مریض تا چند ساعته دیگه بهوش میاد اما

 

 هراسون گفتم: 

 

؟!   _اما چی

 

 نگاه دکت  روی من نشست. 
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 _شما چه نسبن  با بیمار دارین؟! 

 

ی فرستادم:   آب دهنم و پایت 

 

 _شوهرشم! 

 

 ابروهای دکت  بالا رفت: 

 

کاوه؟!   _امت 

 

 

 ش تکون دادم. 
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ی بیهوشر و هوش چند بار اسم شما رو  _توی اتاق عمل بت 

 گفت. 

 

 دلم لرزید. 

 خدا لعنتم کنه که اینکارو باهاش نکنم. 

 

دستم و محکم فشار دادم و که دردش صورتم و توی هم 

 برد. 

 

 امت  علی گفت: 

 

یمش؟!  به دیده کجا باید بتی  _دکت  دست خودش هم ضی

 

ی که شماره اتاقشو  علی به زور بلندم کرد و همون دکت  امت 

 گرفته بود برد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1528 

 کوروش خیلی عجیب دنبال من و امت  می اومد. 

 

 ۴۳۹#پارت

 

 

با حدس دکت  انگشت های دستم مویه کرده بود و باید یه 

 . ی  گچ چند هفته ای می گرفت 

ون اومدم.  ی بت   کارم که تموم شد از اتاق گچ گت 

علی و کو   روش انگار با هم جیک تو جیک شده بودن. امت 

 

 اخمی کردم. 

 

 _تموم شد؟! 
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علی و رو تنها با تکون ش دادم و راهم و گرفتم و  جواب امت 

 سمت اتاق رخنه رفتم. 

 

 از پشت شیشه نگاهش می کردم. 

کوروش گفته بود توی یه اتاق خصوض و مجهزتا وقن  که 

 بهوش میاد باشه. 

 

ه به جسمی که متعلق ب ه رخنه بود و اون طرف شیشه خت 

 به تموم این چند ماه فکر کردم. 

 کم سخن  نکشیده بودیم. 

 خدایا... 

ان کنم....   قول میدم اگه بهوش بیاد براش جتی

 

ون دادم.   نفسم و آه مانند بت 

 و پچ زدم:  دستم و روی شیشه گذاشتم
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 ...  بخوایی
 _بیدار شو...تو نمیتویی

 

 خسته تر زمزمه کردم: 

 

ر _می  برمت...انقدر دور از هرکسی که برای زندگیمون ضی

 داره و سمیه جدا بشیم. 

 

_از کجا انقدر مطمعنی که خیانتتو میبخشه و باهات 

 میاد؟! 

 

ون اومدم.   با صدای کوروش از فکر بت 

 

ه به رخنه گفتم:   خت 

 

 _می دونم دوسم داره. 
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 _دوسِت داشت! 

 

 نگاهم و از رخنه گرفتم: 

 

 نگ بندازی کوروش؟! _چرا همش میخوای س

 که توی آلمان باهم بود و اون فیلم کذایی 
من دنبال اون زیی

 رو گرفت رو زدم. 

 مطمعنم اون همینطوری و یهویی پیداش نشده. 

 چطور من چند ماه اونجا بودم هیچ اتفاف  نیوفتاد. 

 هرشب با یاد رخنه مست می کردم. 

ی  درست روزایی که میخواستم برگردم ایران باید همچت 

 رنامه ای پیش بیاد؟! ب

 

 کوروش با دقت به حرفام گوش میداد. 
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 _تموم شد؟! 

 

 شتکون دادم. 

 

 _لابد فکر میکنی کار منه؟! 

 

 شونه بالا انداختم: 

 

 _نیست؟! 

 

 جدی گفت: 

 

 _نه! 
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 پوزخند زدم. 

 

 

 _اما میدونم کار گ بوده! 

 

 ۴۴۰#پارت

 

 

 کامل به سمتش برگشتم: 

 

 _گ؟! 

 

. _باید کاری بهش   نداشته باشر

من نمی خواستم دخالت کنم و فقط با طرف کاری کردم که 

 رخنه نباشه. 
ی
 دیگه توی زندگ
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 عصنی گفتم: 

 

 _اون کیه؟! 

 

 ذهنم فلش بک رفت. 

 اگر کار کوروش نبود اون مردی که توی ویلا با رخنه بود. 

 

 انگار کوروش از حالتم متوجه شد که فهمیدم. 

 

 نمیشه. _گفتم دیگه پیداش 

 

 پوزخند زدم: 
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 من روی هواست! 
ی
 _ با گند کاری اون الان زندگ

 

ل نکردن شهوتت روی هواست!   تو به خاطر کنت 
ی
 _زندگ

 

 دهنم بسته شد. 

 

علی نگاه کردم:   به امت 

 

 _طرف پیدا شده. 

 

علی که تا الان سکوت کرده بود از جاش بلند شد و  امت 

 نزدیکمون اومد. 

 

 _می دویی کیه؟! 
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 کوروش نگاه کردم. به  

 

 _من نه. 

 
ی
اما ایشون کاملا ختی دارن که چه تخم جنی رو وارد زندگ

 من کرده! 

 

 کوروش نگاهش و به رخنه داد: 

 

 _من باهاش صحبت میکنم. 

 

؟!   _فکر کردی میتویی قانعش کنی

 

ی داده!  ش یه ختی
 _دکت 

 

 یی طاقت گفتم: 
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؟! 
ی

 _الان میکی

؟!   می خواسن  چی رو پنهون کنی

 

 داره قسمن  از حافظه ش رو از دست داده باشه! _امکان 

 

 ۴۴۱#پارت

 

 

 چشمام گشاد شد. 

 نفسم توی سینه گره خورد. 

 

 وحشت زده گفتم: 

 

 _یعنی چی 
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ی به نفع تو میشه!   _یعنی همه چت 

می تویی اون گندی که زدی رو فراموش کنی و اگر آدم بمویی 

 باهاش زندگیت و بسازی! 

 

 _تو می ذاری؟! 

 مطمعن باشم روزی این درز پیدا نمیکنه؟! از کجا 

 

 به رخنه نگاه کردم: 

 

 _اصلا اگر حافظه ش نرفته باشه و همه چی یادش باشه؟! 

 

 کوروش پوزخند زد: 

 

 _اون دیگه از بدشانسی خودته! 
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میدونم خیلی پست بود اگر میخواستم که حافظه ش رو از 

 دست داده باشه. 

و نه و امکان اونطور که کوروش گفت همه ی حافظه ر 

 داشت کسایی رو یادش بیاد. 

ی قطعی نبود.   اما تا وقن  بهوش اومدنش هیچ چت 

 

ی توی بیست و چهار ساعت از عملش گذشته بود اما تغیت 

 وضعیتش نمی دیدن. 

علی برگشت ش پستش و کوروش هم نمی دونم کجا  امت 

 غیبش زد. 

 

 رو با 
ی
ه و امیدوار داشتم زندگ رخنه توی من همینطور خت 

 آینده م می چیدم. 

 باید از ایران می رفتیم. 
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 هر طور که شده! 

 

زنگ زدم به وکیل و گفتم کارای رفتنمون و طلاق اون فتنه 

 رو جلو بندازه. 

 من کاری که باباش گفته رو انجام دادم و حالا آزاد بودم. 

 

 . وقن  تماس و قطع کردم یه پرستار جلوم بود 

 

 _بله؟! 

 

؟! _شما همسر اون  ی  خانوم هستت 

 

 یی حوصله گفتم: 

 

 _آره. 
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 نگاهی به ته سالن انداخت: 

 

 _میتونم بزارم چند دقیقه برین ببینینش. 

 

 بالا رفت.  ابروهام

 

 _الان میتونم؟! 

 

 به تایید ش تکون داد. 

ی رفتم.   بلند شدم و سمت اتاف  که لباس مخصوص داشت 

 تم. تندتند پوشیدم و یه کلاه پلاستیکی هم روی شم گذاش

 

در اتاق ای ش یو رو باز کرد و بوی تند الکل توی بینیم 

 خورد. 
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 درو که پشت شم بست جلو رفتم. 

 صورتش رنگ پریده بود. 

صدای دستگاه ها نشون از علاعم حیای  که داشت می 

 دادن. 

 

 لبخند غمگینی زدم و آروم زمزمه کردم: 

 

 بیمارستایی می شر _جوجه...بار چندمه که به خاطر من 

 

 ۴۴۲#پارت

 

 

 آهی کشیدم. 
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 _می دونم بهت زیاد قول دادم که اذیتت نکنم. 

 اما باز هم باعث آزار دیدنت شدم. 

 اما اینبار فرق داره... 

 دارم کارای رفتنمون و درست می کنم. 

 کافیه تا بیدار بسیر ببینی همه چی رو به راه شده. 

 

 به چهره ی زرد رنگش نگاه کردم. 

 گلوم چنگ زد.   بغض به

 گ گفته مرد که گریه نمیکنه؟! 

ون کنم بدون گریه؟!   الان من این بغض رو چطوری بت 

 

ون  ی پلک های بستم بت  پلک زدم و دونه های اشک از بت 

 اومد. 

دسن  که شم بهش وصل نبود رو گرفتم و پیشونیم و 

 چسبوندم بهش. 
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 _بیدار شو... 

 ببینم... بزار دوباره چشم های بازت و 

 

ی و دست رخنه توی  ی ریخت  اشک هام با شدت بیشت 

 دستم کاملا خیس شده بود. 

ی حس کردم که تکون خورد.  ی حت   توی همت 

 

 نفسم توی سینه موند. 

 خشک شده ش بلند کردم. 

 

 دسن  که گچ گرفته بودن و کنار کشیدم. 

 با همون دست سالمم روی دستش و لمس کردم. 

 باز هم تکون خورد. 
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 بلند شدم.  از جام

و ختی میکردم. 
 باید دکت 

چشمم به زنگ بالای شش خورد و چند بار پشت ش هم 

 فشارش دادم. 

 

 با امیدواری دست رخنه رو بوسیدم. 

 

_من قربونت بشم...تو بیدار شو خودمو قربویی میکنم 

 برات. 

 

ی توی اتاق و  زیاد طول نکشید که چندتا دکت  و پرستار ریخت 

 خورد. گفتم که تکون 

 

ون فرستادن و زیاد طول نکشید که یکی از  من و از اتاق بت 

ون اومد.   پرستار ها بت 
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 با قدم های شی    ع سمتش رفتم: 

 

 _حالش چطوره؟! 

 

 پرستاره لبخند ملیچ زد: 

 

 _مریض بهوش اومده. 

 

ون دادم و خداروشکر کردم.   نفسم و با خیال راحت بت 

 

 ۴۴۳#پارت

 

 

 _می تونم ببینمش؟! 
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 پرستار جوابم و نداد و رفت. 

به جای خالیش نگاه کردم و خودم سمت اتاف  که رخنه 

 توش بود رفتم. 

 

ش شدم که با خنده گفت:   سینه به سینه ی دکت 

 

یک میگم  _واقعا تتی

به  حن  اون حدس من مبنی بر اینکه ممکنه مریض دچار ضی

 به حافظه بشه هم فقط یه حدس موند. 

 

 م خالی کردن. انگار یه تشت آب شد رو 

 پشتم لرزید. 

 

 با لب های لرزون گفتم: 
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ی یادشه؟!   _یعنی همه چت 

 

 که از منه مادر مرده ختی نداشت گفت: 
 دکت 

 

 _البته. 

 

وقن  دید من مثل جنازه ها نگاش می کنم چرت و پرت دیگه 

 ای گفت و رفت. 

 

 همونطور برگشتم عقب و به دیوار تکیه دادم. 

 زندگیم درست بشه؟! خدایا چرا نمیذاری 

 

 با صدای قدم های کسی توی سکوت راهرو ش بلند کردم. 

 کوروش بود. 
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 _چیشده؟! 

 

 یی حال گفتم: 

 

 _بهوش اومده. 

 

 چشمای کوروش برق زد: 

 

؟!   _واسه این عزا گرفن 

 

 _حافظه ش ش جاشه! 

 

 کمی توی فکر رفت و دست روی شونم گذاشت: 

 

ه.   _درستش میکنم پس تورو نبینه بهت 
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 ۴۴۴پارت#

 

 

 #رخنه

 

ونم اوردنم و وارد  زیاد طول نکشید که از آی ش یو بت 

 بخش شدم. 

یه اتاق خصوض مجهز که کوروش گرفته بود و کم از اتاق 

 هتل نداشت! 

 

 حوصله هیچی رو نداشتم. 

خصوصا که گفته بود میاد تا باهام راجب چندتا مسله ی 

ی و  به خودم که پیش اومده صحبت کنه و بعد اون همه چت 

ه.   میستی
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ون اورد و از اتاق  شمم که تموم شد پرستار از دستم بت 

 رفت. 

 حالا تک و تنها و بدون حن  همراه توی اتاق بودم. 

شم میسوخت اما درد نمی کرد و میدونستم احتمالا جای 

 بخیه هاست. 

 

 با تف  که به در خورد و پشت بندش کوروش داخل اومد. 

 

 و میوه بود. توی دستش کلی خرت و پرت 

 یی جون گفتم: 

 

؟!   _میدویی من نمیخورم چرا گرفن 

 

 جدی گفت: 
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 _نمی خورم و نمیخوام و اخه و پیف میفه نداریم. 

ی بشه اوگ؟!   بدنت خیلی ضعیف شده نیاز داره که تامت 

 

وقن  انقدر جدی خط و نشون می کشید گ جرعت داشت 

 مخالفت کنه؟! 

 

صندلی نزدیک تختم جوایی بهش ندادم که اومد و روی 

 نشست. 

 

 _حالت چطوره؟! 

 

 _خوبم. 

 

 خندید. 
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 اخم کرده گفتم: 

 

 _زهرمار چرا میخندی؟! 

 

 _خیلی جون سخن  ها. 

 

 خودمم خندم گرفت: 

 

 _بیشعور اینه جای شکر و نذر و نیاز اینکه سالمم؟! 

 

 جدی شد. 

 

ت گفت امکان اینکه حافظت عقب جلو بشه  _دکت 

 هست. 
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 ابروهام بالا رفت. 

 

 نایه زدم: ک

 

 _نکنه از خدات بود حافظه م بره؟! 

 

 _من نه. 

 اما یکی بدجور دلش میخواست. 

 

 ۴۴۵#پارت

 

 

 لیوان آبمیوه رو از دستش گرفتم. 

 

 _گ؟! 
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 تقه ای به در خورد و یکی داخل اومد. 

 با فکر به اینکه پرستاره برنگشتم. 

که توی اتاق پخش اما با صدای قدم هاش و بوی عطری

 لرزید. شد تنم 

 

 لیوان از دستم ول شد و با صدای بدی شکست. 

کاوه که زیاد رو به راه نبود نگاه کردم.   بهت زده به امت 

ش نکرده بودن؟!   مگه دستگت 

 

ی بگم.  ی  حن  زبونم نمی چرخید تا چت 

ی کوروش بلند شد:   صدای تسرر آمت 

 

 _مگه بهت نگفتم بمون تا خودم اوگ کنم؟! 
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کاوه اصلا انگار   حرف کوروش و نشنید. اما امت 

 همونطور با چشم هایی لبالب از اشک زل زده بود به من. 

 

 

؟!   _خویی

 

 شد گفتم: 

 

 _چرا می پرش؟! 

 میخوای ببینی اگه بهت  شدم یکی دیگه بزیی توی شم؟! 

 

ی   انداخت. شش و پایت 

 

 صدام و بالا بردم: 
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؟!   _خجالت میکسیر

ی کاری میکردم خجالت می    کشیدم. منم اگه همچت 

 

 نگام به دست گچ گرفتش افتاد و دورغ چرا ته دلم ریخت. 

 چیشده؟! 

 

سم.  ی نتی ی  زبونم و گاز گرفتم تا چت 

 کوروش دخالت کرد و گفت: 

 

ه صحبت کنیم.   _بهت 

 با آرامش! 

 

 ۴۴۶#پارت
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 دست به سینه شدم و گفتم: 

 

 . ی  _بفرمایت 

 

ه.   _عصنی نشو شت درد میگت 

 

کاوه گفتم: با لحن بدی رو به   امت 

 

. _تو یکی لطفا خفه شو نمیخواد نگران  حال من باشر

 

فشار میداد تا جواب دندون لب هاش و محکم روی هم

 شکنی بهم نده. 

 کوروش از روی صندلی بلند شد: 
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 _حالت اوکیه؟! 

 پرستار صدا کنم؟! 

 

 حرض گفتم: 

 

 _خوبم فقط بگو این اینجا چیکار داره؟! 

 

کاوه هم ازش اطلاع _یه اتفاف  افتاده و م ن تو و خود امت 

 داریم. 

 

 ابروهام بالا رفت: 

 

 _خوب؟! 

 

کاوه دیدی!   _راجب اون فیلمیه که از امت 
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 پوزخند زدم: 

 

 ساختگیه؟! 
ی

 _لابد میخوای بکی

کاوه ی بدل اون شب با اون زن بوده؟!   یا امت 

 

 کرد: کوروش عاض شده نگام

 

ی رخنه یا نه؟! _زبون به دهن  میگت 

 

 ۴۴۷#پارت

 

 سکوت کردم که کوروش نفس گرفت. 

 

 _یکی این وسط یه گوهی خورده. 
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کاوه هم یی تقصت  نبوده.   امت 

خورش کردن.  ی  اما چت 

 

 با تعجب به کوروش نگاه کردم. 

کاوه حرف د؟! الان داشت به نفع امت  ی  مت 

 

ی مشخص بود.   انگار از صورتم همه چت 

 

 اومد.  _باید خوب بدویی که من از این مرد خوشم نمی

 از همون اولش! 

 تو یی دلیل و ناحق خراب بشه و می دونم 
ی
اما نمیخوام زندگ

 که دوسش داری! 

 

ی انداختم.   شم و پایت 

 حالا کوروش می مرد اگه اینو نمیگفت؟! 
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کاوه پرو میشه من که می دونم.   الان امت 

و من می شناسم.   جنس خراب این بسرر

 

 _رخنه؟! 

 

ون اومدم. با صدای کوروش از فکر   بت 

 

 _ها؟! 

 

 اخم کرد: 

 

 _ها نه و بله! 

 

 پشت چشمی نازک کردم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1563 

 _اه انگار پادگانه. 

کوروش من مریضم ها تازه از مرگ برگشتم واسه من کتایی 

 و بله و هان نکن. 

 

 خندش گرفت. 

 

 _خوب حالا یی اعصاب. 

 شنیدی چی گفتم؟! 

 

 _نه. 

 

 _نگمه! 

 

 چشمام گرد شد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1564 

 خودتم یی 
ی . _ببت   ادیی

 

ی ما دوتا خسته شده بود انگار به  کاوه که از بحث بت  امت 

 حرف اومد: 

 

؟! 
ی

 _کوروش میشه اصل ماجرا رو بکی

 

ی  ی خورش می کتی  _شوهر تحفه ی تو رو چت 

اونم یکی که آشنا بوده و از تمام ریز و درشت ماجرای شما 

 ختی داشته. 

 

 فوری گفتم: 

 

 _گ؟! 
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 مکث کرد. کوروش یه نگاهی به من انداخت و 

 من میشناختمش؟! 

 

 

 _می شناسمش؟! 

 

 ۴۴۸#پارت

 

 

 _مهرداد! 

 

کاوه نگاه کردم.   به امت 

 اسم مهرداد و چرا آورد؟! 

 فهمید که متوجه منظورش نشدم. 
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 _کسی که این ماجراهارو چینده مهردادِ! 

 

 باور نکردم. 

 به کوروش نگاه کردم تا حرف بزنه. 

 اما انگار سکوتش جوابم بود. 

کاوه زد! درسن  حرفی جواب   که امت 

 

 خودم و جمع و جور کردم. 

 

 _خوب؟! 

 

کاوه یی تحمل  گفت: امت 

 

 _خوب؟! 

؟! 
ی

ی و فقط می تویی بکی  همت 
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 خونسرد نگاش کردم: 

 

 _انتظار داری چیکار کنم؟! 

 اون نقشه چید. 

 تو چرا با اون زن خوابیدی؟! 

 

 ساکت شد. 

 

 _جواب بده دیگه. 

 

 کوروش به حرف اومد: 

 

ی دادن خوردنه. _گفتم ب ی  هش چت 

 توی حالت عادی خودش نبوده. 
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. رخنه نمیدونم  می خوای با زندگیت چیکار کنی

 اگه این مرد و 

 

کاوه اشاره کرد:   با دستش به امت 

 

 _دوسش داری از دستش نده

ی نیست که تو بتویی  ی تحملش حسرت از دست دادن چت 

 .  کنی

 چون هست. شاید الان

. چون میدویی دنبالت  یی ی  میدوعه هی پسش مت 

ی!   اما بدون اگه از دستش بدی میمت 

 

ون  حرفش و زد و منه شوکه رو تنها گذاشت و از اتاق بت 

 رفت. 
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کاوه هم با همون سکوت اتاق و ترک کرد.   امت 

ه به دیوار رو به رو به همه چی فکر کردم.   من خت 

 

 ۴۴۹#پارت

 

 

 چند روز بعد از بیمارستان مرخص شدم. 

کاوه ن  یومد. امت 

 توی تمام این مدت با فکر خودخوری کردم. 

 چیکار باید می کردم؟! 

 من دوسش داشتم. 

اگه ازش دست می کشیدم و بعد یک عمر پشیمون میشدم 

؟!   چی

 

 با اینکه می دونستم توجیهی برای خیانتش نیست. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1570 

ی که فهمیده بودم از روی خواسته ی   همت 
اما از طرفی

اتفاق می تونست برای من خودش نبوده و شاید این 

 بیوفته. 

کاوه اون موقع مثل من آروم با قضیه برخورد نمی درسته امت 

 کرد و حتما خون راه میوفتاد. 

 

که در باز شد و مامان داخل توی اتاق داشتم راه می رفتم

 اومد: 

 

 _حالت خوبه؟! 

 

 یی حوصله روی تخت نشستم: 

 

کردم و دارم   _مامان نمی دونم...انگار وسط یه مه غلیظ گت  

نم اما نجات پیدا کردن ازش خیلی سخته...  ی  دست و پا مت 
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 مامان کنارم نشست و دسن  به شم کشید. 

 بهش گفته بودم که کم و بیش چه ختی شده. 

 

کاوه می داد.   اولش ناراحت شد اما انگار اونم حق رو به امت 

انقدر اینکه دست خودش نبوده و نه انقدر یی گناهه و نه

محروم که بخوام قصاص بدم و جفتمون رو از هم  گناهکار 

 کنم. 

 

 ۴۵۰#پارت

 

 

 با ناراحن  گفتم: 

 

 _ببخشمش؟! 
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 مامان دستم و گرفت و روی پاش گذاشت: 

 

 _چشماتو ببند. 

 

ه م رو که دید دوباره گفت:   نگاه خت 

 

 _ببند. 

 

 چشم بستم. 

 

 _حالا تصور کن از خواب بیدار شدی. 

ی که بهش فکر  ی ی چت   میکنی چیه؟! اولت 

 

 زمزمه کردم: 
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کاوه  _امت 

 

 

 چشمام و باز کردم و اشکی از گوشه چشمم ریخت. 

 

 مامان با انگشتش اشکم و پاک کرد: 

 

 _تصور کن بیدار بسیر دیگه امت  کاوه نباشه! 

 .  دیگه کسی نباشه که منتظر پیامسیر

دیگه کسی نباشه که دلت براش قنج بره از اینکه حواسش 

 به تو هست. 

ه برای دوست داشتنت و فهموندش بهت تلاش می از اینک

 کنه. 

ایی خط قرمزش باشه
ی  اینکه شاید یه چت 

اما وقن  تو اون ها رو زیر پا میذاری به خاطر دوست 

 داشتنت می بخشتت! 
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ی جز اینه؟!  ی  مگه عشق چت 

کاوه اشتباه نکرده.   من نمیگم امت 

 اما ادم با یه اشتباه تموم اون خویی ها رو صفر نمیکنه. 

 ت  اینه معلم با یه اشتباه جای بیست نوزده بهت میده؟! غ

کاوه انقدرها هم بد نیست که بخوای صفرش  ی امت  مطمعتی

 !  کنی

 

 ۴۵۱#پارت

 

 

ی حرف هاش رفت.   مامان بعد گفت 

 میخواستم یکم ش حال بشم. 

م ون بلند شدم و لباس برداشتم تا دوش بگت  و بعد شاید بت 

 رفتم. 
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کاوه داشتم فکر زیر دوش به تموم لحظه  های که با امت 

 کردم. 

ممکن نبود.   درسته فراموش کردنش غت 

 درد نبودش همیشه روی دلم داغ نمی ذاشت. 

ی های که همیشه توی ذهن آدم  اما امان از اون اولت 

 میموندن. 

 بد...و چه خوب. چه

کاوه هرچقدر هم که انکار کنهمطمعن بودم  که امت 

 کمی با دلارام داشته. باز هم لحظه های خوب هرچند  

 

ون اومدم با همون حوله جلوی پنجره  از حموم که بت 

 وایستادم. 

 پرده کنار بودو و به راحن  می تونستم کوچه رو ببینم. 

 

 با زنگ خوردن تلفنم قدم سمتش برداشتم. 

کاوه بود.   شماره امت 
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 دستام لرزید. 

 بعد چند روز تازه یادش افتاده که زنگ بزنه؟! 

 

وصل کردم بلافاصله صداش توی گوشم و که تماس

 پیچید: 

 

 _با حوله جلوی پنجره نچرخ لطفا! 

 

بهت زده به صدای جدیش که این جمله رو گفت گوش 

 دادم. 

 چطور منو دیده بود؟! 

 

و شی    ع رفتم نزدیک و با دقت نگام و به پنجره دادم

ی درخت های رو به رو بود دیدم.   ماشینش و که بت 
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 اینبار به گوشم رسید: صدای گرفته اش 

 

 _مگه نمیگم با نیمت  پارچه جلوی پنجره نیا؟! 

 

 ۴۵۲#پارت

 

 

 آروم صداش زدم: 

 

؟!   _امت 

 

 صداش اینبار انگار بغض داشت: 

 

؟!   _جانِ امت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1578 

دستم و جلوی دهنم گذاشتم و تکیه دادم به دیوار کنار 

 پنجره. 

 

ی کردن.  وع به ریخت   اشکام شر

 

کاوه رو می شنیدم   اما نمی تونستم جوایی بدم. صدای امت 

 می فهمید دارم زار زار براش گریه میکنم. 

 

ی وزنم رو تحمل  تماس که قطع شد دیگه زانو هام نتونست 

ی نشستم.  ی و روی زمت 
 کتی

 

چند دقیقه درحال گریه کردن بودم که در اتاق باز شد و با 

کاوه که  توی اتاق پیچید ش بالا اوردم بوی امت 

 

 دراورده بودم و مثل همیشه مرتب مرتب نبود. ته ریش 
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 نگاهش هم خسته و غم زده بود. 

 

 دستم و سمتش دراز کردم که اومد و با یه حرکت بغلم کرد. 

 

شم و توی گودی گردنش گذاشت و عمیق نفس کشیدم و 

 با هر نفس هق زدم. 

 

 _کجا...کجا...بودی

 

نه نمی _آروم جونم...اومدم....اگه قبولم کنی میمونم...رخ

خوام از دستت بدم...اما فهمیدم عشق و با خودخواهی 

 نمیشه نگه داشت. 

 

 دلم هری ریخت. 

 

 وحشت زده ازش جدا شدم. 
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 ۴۵۳#پارت

 

 

 با لب های که می لرزید گفتم: 

 

 _می خوای بری؟! 

 

 دستاش و قاب صورتم کرد: 

 

م...اما  _من یی تو بهشت خدا رو هم نمی خوام...جایی نمت 

 کنی قبول می کنم که جدا بشیم. اگه 
ی
 نخوای با من زندگ

 نمی خوام روز به روز آب شدنت و ببینم. 

 

 آب دهنم خشک شد. 
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من به موندن باهاش با تموم اون گندکاری ها فکر می کردم 

 و امت  انقدر راحت راجب جدایی حرف می زد؟! 

 

 عصنی به عقب هلش دادم. 

 

ون.   _برو بت 

 

 گیج و مات برده گفت: 

 

 ا_چر 

 

 بلند شدم و دستم و به حوله ی تنم نگه داشتم که باز نشه: 

 

کاوه...میبینی دارم از نبودنت اذیت  _خیلی بیشعوری امت 

 میشم
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م؟!   برم طلاق بگت 
ی

 راحت اومدی و میکی

 

 دستم وبلند کردم و در اتاق و نشون دادم: 

 

_باز معلوم نیست گ اومده تختتو گرم کرده که اینطوری 

 هوایی شدی...برو با همون هرزه ها 

 

 صورتش شخ شد و یکم ترسیدم. 

 اما از اونجایی که مامان خونه بود یکم شجاع تر شده بودم. 

 

وع  کاوه بلند شد و تا به خودم بیام چسبید به تنم و شر امت 

 به بوسیدنم کرد. 

 آروم... اونم نه 

از عمد انقدر زبونش و محکم روی لب هام می کشید که 

 تموم تنم سست شد. 
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 ۴۵۴#پارت

 

 

دستش و انداخت توی موهای خیسم و شم و خودش 

 عقب کشید تا بیشت  تسلط داشته باشه روی بوسیدنم. 

 

نفس کم میاوردم خودش یک نفس میداد و باز با شدت می 

 بوسید. 

 تموم دلم زیرو رو شده بود. 

 عقب رفت اما ازم جدا نشد. 

 جفتمون نفس نفس می زدیم. 

 

 .  _من بهت گفتم اجازه میدم ازم جدا شر

 اما الان میبینم چرت گفتم. 

 من ازت نمی گذرم. 
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اگه هم دیگه دوستم نداری کاری میکنم دوباره عاشقم 

 .  بسیر

 

بعد زدم حرفش دستش و به حولم گرفت و شی    ع 

 کشیدش. 

 

 مات موندم. 

و اون هم انگار یه صفحه نمایش  لخت جلوش بودم

 جلوشه با لذت و چشمای خمار زل زده بود به تنم. 

 

 دستش و انداخت دور کمر و پاهام و بلندم کرد. 

 مخالفن  نداشتم. 

 

 فقط زمزمه کردم: 

 

 _مامانم... 
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 روی تخت گذاشتم: 

 

_هیششش من هرکاری میخوام میکنم تو فقط ناله هات و 

 بلند نکن. 

 

ی و نوک بینیم رو بوسید. شش و آورد   پایت 

ی تا  لب هاش و چسبوند به گونه هام و همونطور اومد پایت 

 رسید به لب هام. 

 

ینی که جای بوسیدن فقط می خوام تنتو بخورم.   _انقدر شت 

 

 ۴۵۵#پارت
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 دلم بهم پیچید و پاهام و جمع کردم. 

کاوه با زانوش پاهام رو از هم باز کرد.   امت 

 خجالت می کشیدم. 

ام و بستم و حرکت دست هاش و روی تنم حس چشم

 کردم. 

 

ی تر می رفت و گاهی هم نیشگون های ریزی می  ی و پایت  پایت 

 گرفت. 

 

 نفس هاش صدا دار بودن و نگران بودم مامان یهو بیاد. 

 دراتاق هم قفل نبود. 

کاوه با هیکل درشتش کل تن لختم  تنها خویی که داشت امت 

 رو پوشونده بود. 

 

 رون پام رو نوازش کرد.  با دستش کنار 
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 _یه سک*س با اضطراب می خوای؟! 

 

 آب دهنم و قورت دادم. 

 

ی با تن و بدنم کرد.  وع به ور رفت  کاوه شر  پلک زدم و امت 

 هرجایی که می خواست رو می بوسید. 

 بو می کرد گاهی هم فشار می داد

 

ی پام فشار آورد که توی گوشش ناله کردم.   با زانوش به بت 

 

 _جون... 

 

 ۴۵۶#پارت

 

کاوه بودم.   یک هفته گذشت از اون شنی که با امت 
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ی که فکر می کردم درد زیادی  ی رابطه داشتیم و برعکس چت 

 نکشیدم. 

 

 

کاوه دنیال کارای عروش بود.   امت 

 همون شب گفت که هرچی تعلل کنیم یکی یه غلطی میکنه. 

 بزار همه بدونن که دیگه مال هم دیگه شدیم. 

 

 کرده بودم. قبول  

ی نبود که وقن  از دستش بدی توی  ی چون عشق چت 

 دیگران بتویی دنبالش بگردی! 

 

کاوه  در کنار مرد  من نمی خواستم تا آخر عمرم با یاد امت 

 دیگه ای باشم. 

 درسته بخشش همیشه خوب نیست. 
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اما یه جاهایی به خاطر خودت...به خاطر دلت میبینی که 

 ارزشش رو داشته. 

 

باید اون فرد آدم رو واقعا بخواد تا دیگه هیچ مشکلی فقط 

 برات بزرگ نباشه. 

 

ون اومدم.   با صدای بیتا از فکر بت 

 

 _هوی عروس خانوم. 

 

 با لبخند شم و بلند کردم: 

 

 _جان رفیق عروس خانوم؟! 

 

 خندید: 
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 _دیوونه

 یه وقت کم نیاری توی جواب ها. 

 

 شونه هام و بالا انداختم: 

 

 ه داداش. _ما اینیم دیگ

 

 نزدیکم اومد و روی  شونه م زد: 

 

 _اشتب زدی من خواهرم. 

 

 پشت چشمی براش نازک کردم. 
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_واه واه از این عشوه ها هم برای اون بدبخت رفن  که 

ت شده.   است 

 

کاوه یه لبخند ملایم روی لب هام نشست.   با یادآوری امت 

 

_بیتا چقدر خوب شد که از روی حرص و عصبانیت 

 اشتباهی نگرفتم. تصمیم 

 

 . می دونستم بیتا هم از خوشحالی من خوشحاله

اینو توی چشماش وقن  من با ذوق از امت  حرف می زدم 

 میتونستم ببینم. 

 

 ۴۵۷#پارت

 

 

 شیفت کاریم تموم شده بود. 
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صبح به خاطر پنچری ماشینم مجبور شده بودم با آژانس 

 بیام و الان هم با بیتا می خواستم برگردم. 

 

کاوه بهم زنگ زد.  توی  پارکینگ بیمارستان بودیم که امت 

 

 _جانم آقا؟

 

 خندید. 

 

 _جونم دلتی خانوم. 

 

 بلند خندیدم. 

زبون نبود که لامصب دشمنشم رام می کرد چه به من که 

 عاشقش بودم. 
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 _صبح گفن  ماشینت پنچره

 بیا جلوی بیمارستان اومدم دنبالت. 

 

 چشمام برق زد. 

 دنبالم. می گفت اومده 

 اما می دونستم دلش برام تنگ شده. 

 

 از بیتا خداحافطیی کردم و گفتم که امت  اومده دنبالم. 

 

 اونم با یه تیکه که زن زلیله سوار ماشینش شد. 

 با قدم های بلند خودم و به در بیمارستان رسوندم. 

 

 امت  و توی فراری مشکی رنگش دیدم. 

ی و باز کردم. توی دلم یه چهار قول براش خوندم و در ما  شت 
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 . تا نشستم صورتم و سمت خودش کشید و منو بوسید 

 

 وقن  عقب رفت به بازوش زدم: 

 

 _اینجا آخه کم طاقت؟! 

 

 ابروبالا انداخت: 

 

 _مال خودمه دوست دارم

 

 ۴۵۸#پارت

 

 

ی و راه انداخت و گفت:   ماشت 
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_من نمیدونم کدوم عروسیه که جای اینکه دنبال کارای 

 میاد ش کارش؟! عروسیش باشه 

 

 خسته بودم. 

 

 _وای امت  نگو که هلاکم. 

 

 شیطون گفت: 

 

م؟!   _بریم خونه هلاکیتو بگت 

 

 چشم غره ای رفتم و اسمشو با جیغ صدا زدم: 

 

؟!   _ببینم تا شب عروش منو حامله میکنی
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 قهقهه زد: 

 

 !  _اگه تا الان نشده باشر

 

 چشمام گشاد شد: 

 

 _می کشمت. 

 

؟! _می خوای قاتل پدر   بچت بسیر

 

س گرفتم.   است 

 

 _امت  به خدا من نمیخوام انقدر زود مادر بشم. 

 

 دستم و گرفت اما حرفی نزد که دلم اروم بشه. 
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 توی تموم طول خرید دلشوره داشتم. 

 

 ۴۵۸#پارت

 

 

ی و راه انداخت و گفت:   ماشت 

 

_من نمیدونم کدوم عروسیه که جای اینکه دنبال کارای 

 کارش؟! عروسیش باشه میاد ش  

 

 خسته بودم. 

 

 _وای امت  نگو که هلاکم. 
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 شیطون گفت: 

 

م؟!   _بریم خونه هلاکیتو بگت 

 

 چشم غره ای رفتم و اسمشو با جیغ صدا زدم: 

 

؟!   _ببینم تا شب عروش منو حامله میکنی

 

 قهقهه زد: 

 

 !  _اگه تا الان نشده باشر

 

 چشمام گشاد شد: 

 

 _می کشمت. 
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؟! _می خوای قاتل پدر بچت   بسیر

 

س گرفتم.   است 

 

 _امت  به خدا من نمیخوام انقدر زود مادر بشم. 

 

 دستم و گرفت اما حرفی نزد که دلم اروم بشه. 

 

 توی تموم طول خرید دلشوره داشتم. 

 

 ۴۵۹#پارت

 

 

م هم رفتیم.   به مززویی که میخواستم لباس عروسم رو بگت 
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کاوه پشت در اتاق پرو منتظر مونده بود.   امت 

 یقه هم می گفت تموم نشد؟! هرچند دق

 

 فروشنده های مزون خندشون گرفته بود. 

 

 .  _چه داماد کم طاقن 

 

 تایید کردم. 

 بند لباسم و از پشت کشیدن و پرده رو کنار زدن. 

که اومد میانقدر لباس قشنگ توی تنم نشسته بود و بهم

 .  آفرین گفتم به سلیقه امت 

 

 باهم انتخاب کنیم. خودم ازش خواسته بودم که لباسم و 
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ی که توی سلیقه اونم باشه و الان میبینم انتخابش  ی یه چت 

ین بود.   بهت 

 

 اولش می خواست لباس و برام بخره. 

 اما مخالفت کردم. 

فقط کرایه ش کنیم و به جاش اون پولی که برای گفتم

یه ای که برای بچه های  خرید لباسم بود رو به یه خت 

خواره بود بده.   شت 

 

ون رفت و صداش رو شنیدم که به فروشنده از اتاق بت 

کاوه گفت:   امت 

 

_اقا داماد رو نما نمیدی با این عروس خوشکلی که 

 میخوایم نشونت بدیم؟! 
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کاوه رو شنیدم و بعد با لحنی که براش  خنده مردونه امت 

 مردم گفت: 

 

 _من جونم رو هم براش میدم خانوم کجای کاری؟! 

 ... رو نما که دیگه هیچی 

 

ی همه بلند شد و من از خوشحالی فقط  صدای اووو گفت 

دلم می خواست زودتر با هم تنها بشیم تا با بوسیدنش از 

 خجالش در بیام. 

 

 صدا تیک باز شدن درو که شنیدم چشمام و بستم. 

 تنم گر گرفته بود. 

کاوه خوشش نیاد.   همش می ترسیدم امت 

 

باز کردم و  با سکوی  که توی اتاق بود با تعجب چشمام و 

ی که دیدم شوکه م کرد.  ی  چت 
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ه نگام می کرد.  کاوه با چشمای پر اشک خت   امت 

 منم از بغضش اشک توی چشمام حلقه زد. 

 

دامن پفی لباسم و بالا گرفتم و خودم و بهش رسوندم و 

 محکم بغلم کرد. 

 

ی بود  شش و توی موهام فرو کرد و با صدای که سنگت 

 گفت: 

 

 شدی فرشته م. _مرش که مال من 

 

ون رفته بودن.   فروشنده ها از اتاق پرو بت 

 

 شم و عقب بردم و محکم بوسیدمش. 
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 اونم کم نیاورد و محکم تر از خودم جواب بوسه ام رو داد. 

 

 با صدای تف  که به در خورد از هم جدا شدیم

 

 ۴۶۰#پارت

 

کاوه کشیدم و عقب رفتم.   دسن  به لب های امت 

 بود داخل اومد.  فروشنده که خانوم سمعی

 

 _خوشتون اومد؟

 

کاوه فوری گفت:   امت 

 

 _عالیه. 
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ی کارو برای هفته بعد روز چهارشنبه آماده ش  لطفا همت 

 کنید. 

 

 کارای لباس عروسمم که تموم شد دیگه شب شده بود. 

 

کاوه ی کبایی بخورم.   انقدر گرسنم بود که می تونستم امت 

 

کاوه جلوی یه رستوران  ی امت   از ته دل گفتم: با نگه داشت 

 

 .  _آخ که خت  ببینی

 

ی پیاده شدیم و دلم بد عجیب هوس پاستا کرده  از ماشت 

 بود. 

 خیلی وقت بود نخورده بودم. 
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کاوه هم برای خودش استیک  با سفارش دادن پاستا امت 

 سفارش داد. 

 

 وقن  گارسون رفت بهش گفتم: 

 

ه.   _چه آقا خودشم تحویل میگت 

 بچه خرج داره ها. 

 چی بخوره؟! الان استیک بخوری اوناز 

 

 زیر خنده زد:  

 

_چیه دلت بچه خواسته اینطوری با استیک بحث و پیش 

؟!   می کسیر

 

 خنده م گرفت: 
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 _امت  شد یبار تو کم بیاری توی جواب دادن؟! 

ی میگم از توی تومبونش جواب و درمیاره.  ی  تا یه چت 

 

 

 چشماش گرد شد. 

 نزدیک شد و آروم پچ زد: 

 

. _حرف    که توی تمبون نیست خانوم دکت 

ی دیگست که تو خوب می دویی مگه نه؟!   اونجا جای یه چت 

 

 کرد. با چشمای خبیث بهم نگاه می

 حس کردن تا لپام آتیش از حرفش اتیش گرفت . 

 

 ۴۶۱#پارت
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می خوردم که حن  غذا رو که آوردن یه جوری با ولع داشتم

ی نفس کشیدنمم شم و بلند نمی   و ببینم. بت   کردم تا امت 

 

 همه ی بشقابم که تموم شد ش بالا آوردم. 

کاوه با لبخند نگام  می کرد: امت 

 

 _جان مامان بچم انقدر گرسنه ش بود؟! 

 

 دستم و روی دلم گذاشتم: 

 

 _حس می کنم دارم می ترکم. 

 

 شتکون داد و مشغول خوردن شد. 
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کاوه افتاد اب دهنم ر  و چشمم که به استیک آب دار امت 

کاوه شنید..   جوری بلعیدم که صداش رو هم امت 

 

 با تعجب گفت: 

 

 _از اینم می خوای؟! 

 

ک مظلوم نگاش کردم:   مثل گربه شر

 

 _آره نمیدی؟! 

 

 _بزار یه کاملش و برات سفارش بدم. 

 

 یی طاقت گفتم: 
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 _تا اون اماده بشه طول می کشه. 

 

 _چه شکمو شدی رخنه. 

 

گذاشت و یکی برای خودش حرفی نزدم که بشقاب و جلوم  

 سفارش داد. 

 

دو نفری دخل استیک ها رو هم درآوردیم و بعد بلند 

 شدیم. 

 

ی که رفتیم نگاه به ساعت کردم.   توی ماشت 

 یازده شب بود. 

 

ی برای خوردن  یا اون جمله ای که همیشه وقن  غذای کمت 

 داشتیم و میگفتم افتادم. 
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کن()خدایا من که ست  شدم...گرسنه ها رو هم س  ت 

 

 صدای آهنگ رو کم کردم. 

 

؟!   _امت 

 

 _جان؟! 

 

ی بگم؟!  ی  _یه چت 

 

 دستم و گرفت و روی پاش گذاشت: 

 

 _شما هرچی دلت میخواد بگو آروم جونم. 
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ون بود بهش  یم و هرکسی که بت  _میشه بریم غذا بگت 

 بدیم؟! 

 

ی و کمت  کرد.   شعت ماشت 

 نیم نگاهی بهم انداخت. 

 

دید که بدون سوال و جواب نفهمیدم چی توی چهره م 

 گفت: 

 

جانم بگه.   _هر چی دلتی

 

 وارد یه خیابون شد و یه رستوران باز دید. 

 

 _اگه غذا نداشته باشن؟! 
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 کمربندم رو باز کردم: 

 

 _انشالله که دارن. 

 

 ۴۶۲#پارت

 

 

ی جاشون تا غذا گرفتیم ۲۰۰حدود  و یه جوری توی ماشت 

 دادیم. 

 ود که نمی ریزه. چون بسته بندی بودن خیالم راحت ب

 

ی شهر رفت.   امت  سمت خیابون های پایت 

ی و نگه می  هرجا که می دید کارتون خواب بود رو ماشت 

 داشت و بهش غذا می داد. 
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ها هم خواب بودن جوری که انگار اصلا دنیایی وجود بعضی 

 نداره. 

 غصه ای نیست. 

 

کاوه  هرچی سمت جنوب تهران رو نزدیک تر می شدیم امت 

 تو پیاده نشو. می گفت 

 

 بسته های غذا رو هم که دادیم خیالم راحت شد. اخرین

کاوه می بارید.   از ش و صورت امت 
ی

 خستکی

 

 کردم. با عشق نگاش می

 این مرد من بود. 

 کسایی دیگه میشن. 
ی
 گاهی آدما به اشتباه وارد زندگ

ی بهم برمیگردن.   اما اگه جزو شنوشت هم باشن مطمعتی
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کاوه شنوشت من   بود. امت 

 جزیی از وجود من! 

 

 جلوی خونه که نگه داشت پیاده شدم. 

 

توام بیا امشب اینجا دیگه انقدر نکوب برو خونه  _امت 

 خودت. 

 

ی جفتمون رفتیم. کردن  و با پارکباشه ای گفت  ماشت 

 

 مامان هنوز بیدار بود و داشت شیال می دید. 

 

 ۴۶۳#پارت
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کاوه خسته نباشیدی گفت. ما و بوسیدن من و با دیدن  امت 

 

 _خریداتون تموم شد؟! 

 

 با لحن خسته ای گفتم: 

 

 _وای من هنوز نه. 

 

 خندید: 

 

_عروس شدن این سخن  ها رو هم داره که خودش 

 کلی لذته. براتون

 

کاوه که چشماش داشت بسته می شد به مامان  با دیدن امت 

 گفتم: 
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 _مامان ببخشید تورو خدا ما بریم بالا. 

ک  اوه رو ول کنی همینجا میخوابه. امت 

 

 مامان خندید و راحت باشیدی گفت. 

 

ون خودش و روی  امت  همونطور با لباس و شلوار های بت 

 تخت انداخت. 

 

ت و شلوار و لباس های خودم و درآوردم و با پوشیدن تیسرر

رفتم.   زدن عطر به خودم سمت امت 

 

 اول جوراب هاشو دراوردم. 

 : کمربند شلوارشو باز کردم
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 _امت  یکم خودتو بگت  بالا شلوارتو دربیارم. 

 

 گفت:  گرفتکمرشو بالا 
ی
 و توی همون خواب الودگ

 

؟! _می خوای به پسر مردم  تجاوز کنی

 

 ریز ریز خندیدم: 

 

 _پسر مردم بابای بچمه یادت هست؟! 

 

 ۴۶۴#پارت

 

 دستمو کشید و انداختم توی بغلش. 

 

لباست راحت نمیتویی  . _امت   بخوایی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


sarna_azadrahi                                                                  غمزه

EXCHANGE GROUP. 1619 

 

خودش با یه دست لباساشو دراورد و تنم و به خودش 

 چسبوند

 

 زیر گوشم با لحن خمار از خواب گفت: 

 

 _بگو می خواسن  اینجوری بچسنی به تن لخت پسر مردم. 

 

 نیشگویی از بازوش گرفتم: 

 

 _بخواب. 

 

 نشنیدم. دیگه صدایی ازش
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دورم بود و  چشمام و باز کردمصبح که پاهامم دست امت 

 قفل کرده بود. 

 

 تکویی خوردم. 

 چشمم به ساعت خورد. 

وع میشد. ساعت ده صبح بود و یازده شیفتم  شر

 

...امت  بلند شو  _امت 

 

 صداهای از خودش دراورد. 

 اما تکویی نخورد. 

 

دستم و بردم زیر پتو و شکمش و قلقلک دادم که از خواب 

 پرید. 
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 چشماش پف کرده و قرمز بود. 

 

 روی سینم گذاشتم: دستم و 

 

 _من قربون این چشمای خستت برم عشقم. 

 

 شونه ش و گرفتم و خوابوندمش روی تخت: 

 

 _تو بخواب من شیفت دارم باید برم. 

 

 _سوی    چ روی جاکفشیه. 

ی نرو. بدون  ماشت 

 

 دو دل بودم. 

 با فراری می رفتم ش کار؟! 
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 و بلند شدم. هوفی کشیدم

م دیرمی رسیدم و خواستمبا این ترافیک تا من آزانس می  بگت 

 اصلا دلم نمی خواست شپرستار غر بزنه. 

 

 ۴۶۵#پارت

 

خودش و انداخت که من که تموم شد بیتا همشیفت کاریم

 الا و بلا با تو میام. 

 

 کلافه گفتم: 

 

ی و پارک کردم بازم میای تنبل؟!  ی تر ماشت   _یه خیابون پایت 

 

 ت کرد: همونطور که رژ لب می زد چشماش و برام درش
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؟  _واسه چی

؟!   مریضی

 

 برداشتم: کیف و سوی    چ و از داخل کمدم

 

 نمی خواستم با فراری آخرین مدل بیام شکار. _خت  فقط

 

دیگه واینستادم تا چشمای از حدقه دراومدش رو ببینم و 

 خودم و به آسانسور رسوندم. 

 

 _رخنه خیلی خری واستا منم بیام. 

 

 نچ نچی کردم. 

 دکت  این مملکت بود. انگار که انگار نه
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 یکی زد به باسنم. با رسیدنش بهم

 

 دهنم باز موند: 

 

 _بیتا

 

 پشت چشمی نازک کرد. 

 

 _حرف نزنا

 یکی دیگه هم میخوری

 

جفتمون سوار آسانسور شدیم و تا برسیم به خیابون 

 رفت.  انقدر غر زد که شماصلی
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ی ندیده ی ماشت  ی که رسیدیم بیتا عت  دور ها دو دور به ماشت 

ی چرخید.   ماشت 

 

ی تورت کردا.  ی  _وای رخنه خدا لعنتت نکنه عجب چت 

 

 و فحسیر نثارش کردم. خندیدم

 خودمم دکت  این مملکت بودم! بماند که مثلا 

 

 ۴۶۶#پارت

 

 

 خودم سمت خونه رفتم. اول بیتا رو رسوندم و بعدش هم

 

 درو آروم باز کردم. 
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کاوه و مامان رو می شنیدم اسمات که راجب مر صدای امت 

 عروش حرف می زدن. 

 

 بلند سلام کردم. 

 

کاوه از جاش بلند شد و سمتم اومد.   امت 

 

 پیشونیم رو بوسید: 

 

 _علیک سلام دگ جون

 .  خسته نباشر

 

 با کیفم آروم به شکمش زدم: 

 

 _دگ عمته. 
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 خندید: 

 

 _توی کل فامیل یدونه دگ داریم اونم خانوم بنده س. 

 

 چشم غره ای سمتش رفتم. 

 

 مامان گفت: 

 

کاوه. _بچم  و اذیت نکن امت 

بت بخور.   رخنه مادر بیا شر

 

کاوه باز کردم  و سمت مامان رفتم. نیشم و برای امت 

 

کاوه هم روی دسته ی مبل من نشست:   امت 
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 _ما که بلاخره توی خونه ی خودمون تنها میشیم. 

 اون وقت از خجالتت درمیام. 

 

ب پرید توی گلوم و  کاوه همآبمیوه یه ضی  نامردی نکرد. امت 

 

تا کف پام کمرم که حس کردمبا دستش یدونه کوبوند تخت

 سوخت. 

 

با ناخون های بلندم از رون پاش نیشگویی گرفتم و زبون 

ون آوردم.   بت 

 

 _دلم خنک شد گنده بک

 کردی. با اون دستات کمرم و نصف
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 ۴۶۷#پارت

 

 بلاخره شب عروسیمون هم ش رسید. 

ی رو ام رو رنگدو روز قبلش موه کرده بودم تا وقت کمت 

 توی آرایشگاه باشم و به عکاش و آتلیه هم برسیم. 

 

کاوه دو بار اومده بود و یبار ناهار برای کل سالن آورد  و امت 

 یبار هم کیف لباس عروسم و که جا گذاشته بودم. 

 

 با صدای ارایشگر پلک های بستم رو باز کردم. 

 وی عروسیم. نمی خواستم یکی دیگه باشم ت

 

 نگاه کردم لبخند روی لبم نشست. وقن  توی آینه به خودم

 

 سمت آرایشگرم که اسمش حنا بود چرخیدم. 
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 _خیلی عالی شده همه چی مرش ازت حنا جان. 

 

 موهام رو هم فر درشت کردم. 

کاوه عاشقش بود.   امت 

 

کاوه  ده دقیقه زودتر کارمون تموم شده بود و با مامان امت 

 صحبت بودیم. مشغول 

 

ی کار می  کردن. مامان هنوز روی موهاش داشت 

 

کاوه دادم و گفتم:   دستمال کاغذی به مامان امت 

 

ی دیگه.   _مامان جون گریه نکنت 

 آخه گریه چرا؟! 
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 همونطود با بغض گفت: 

 

 _هنور مادر نشدی بدویی حس و حال الانم چیه. 

 

 خندیدم و با لحن شوچی که حالش عوض بشه گفتم: 

 

 پسر شما به ماه نکشیده من و مامان میکنه.  _والا 

 

 خندید و صدای زنگ سالن بلند شد. 

 

یف آوردن.   _خانوما آقای داماد تسرر

 

 دلم هرهر می ریخت. 
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س دستم و مشت کردم و خیسی عرق های کف  با است 

 دستم و با دستمال کاغذی پاک کردم. 

 

 آرایشگر یه تور نازک روی موها و صورتم انداخت. 

 

 رونماتو نداده نمیذاری تور رو برداره ها. _تا 

 

 _بچم خسیس نیست حنا جون. 

 

کاوه توی بینیم پیچید.   همه زدن زیرخنده و بوی ادکلن امت 

 

 ۴۶۸#پارت

 

 _چرا صورتش و پوشوندین؟! 
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 نفس عمیف  کشیدم. 

 

؟!   _رونما نمیدی بهم امت 

 

 صدای خنده ی مردونه ش دلم رو شاد کرد. 

 

یه. _هی خدا شب عروش نی  ست که فقط باج گت 

 

با خندیدن همه صدای اسکناس های نو رو شنیدم و 

 لحظه ای بعد بارش پول روی شم بود. 

 

_حالا عروس خانوم اجازه می فرمایند ما دلمون و آروم 

 کنیم؟! 

 

 چند قدم آروم سمتش رفتم و روبه روش وایستادم. 
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 دستاش می لرزید؟! 

کاوه می لرزید!   دستای امت 

 

 از روی صورتم برداشته شد. تور که 

ه  کاوه ای که مات با چشمای که دو دو می زدن،خت  به امت 

 شدم. 

 

 سیبک گلوش تکون خورد: 

 

 _مثل ماه شدی. 

 

 نشوندم. لبخندی روی لبم
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دار و  کل کشیدن زن ها بلند شد و با اومدن فیلمتی

کاوه شدم.  ی امت   دستورهایی که داد سوار ماشت 

 

دار پشت شم ی فیلمتی کاوه با شعت ماشت  ون بود و امت 

 گذاشت. جاش

 

 جیغ کشیدم: 

 

بیشعور روز عروسیم به کشتنم ندی.   _امت 

 

ی  ی آورد. شعت ماشت   و پایت 

 

 _رخنه من طاقت نمیارم تا شبا

 بیا جیم بزنیم بریم. 
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 چشمام گرد شد: 

 

 _دیوونه شدی؟! 

 کجا بریم. 

 

 می کرد:  یی طاقت نگام

 

 _بریم خونه خودمون

 

 ۴۶۹#پارت

 

 

ی پسر خوب سمت باعیی  کاوه عت  با جیغ جیغ های من امت 

 که مراسم توش برگزار میشد رفت. 
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ی که پیاده شدیم باباش یدونه گوسفند جلوی  از ماشت 

 پامون قربویی کرد. 

 

 کوروش و بقیه هم بودن. 

 ناز شده بود. بیتا با اون لباس آیی نفن  چه

 

کردیم و بعد   دست توی دست هم با مهمونا احوال پرش

 هم سمت جایگاهمون رفتیم. 

 

 گفتم: تا نشستیم

 

 _کفشام و آوردی؟! 

 

ش رو  بطری آب و چسبونده بود به لبش و نصفه بیشت 

 خورد. 

 منم تشنم بود. 
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 _امت  به منم آب بده. 

 

 بطری رو از لبش جدا کرد: 

 

 _بزار برات آبمیوه بیارم. 

 

 خواست پاشه که نذاشتم. 

 

ی آب خوبه.   _همت 

 

 بطری رو چسبوندم به لبم که صدای بیتا بلند شد: 

 

 _عکس ترند سال. 

 آب از بطری خوردن عروس خانوم. 
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 خندیدم و فحسیر نثارش کردم: 

 

 _مسخره

 

 ۴۷۰#پارت

 

کاوه اجرا کردیم.   یه رقص دونفره با امت 

بقیه آهنگ ها رو هم که مهمون های عزیز خودشون رو با 

 اهنگ های بعدی هلاک کردن. 

 

قرار شد از غذا خوردن ام شد و با توافق منموقع ش و امت 

 و مهمون ها فیلمی گرفته نشه. ما 

 

ی که خاطره ی کنار هم بودن همه ی ماها ثبت شده  همت 

 بود کافی بود. 
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دیگه اینکه از لقمه های مهمون ها فیلمم گرفته بشه رو 

 دوست نداشتم. 

 

خوشبخن  و بعد شام یکی یکی همه جلو اومدن و با آرزوی 

 این حرف ها کادوهاشون رو هم دادن. 

 

کادوی مامان به من یه شویس طلا سفید شیک بود و 

 برای امت  هم یه ساعت مارک گرفته بود. 

 

هم ته لارج بازی رو دراوردن و ویلا رو به  بابا و مامان امت 

 ن. اسم من و امت  داد 

 

توی گوشم  گفت: امت 
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...بابامم داره برای پسرش سور و سات و ردیف _جان  ی ببت 

 میکنه. 

 

 ابروهام و بالا انداختم: 

 

 _منظور؟! 

 

 دستش و روی کمر لختم گذاشت که مور مورم شد. 

 

 _منظور اینکه عیال جان تنتو چرب کن بریم شمال. 

 

 با تعجب گفتم: 

 

ی امشب؟!   _همت 
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 نیشخندی زد: 

 

 _امشب که نه. 

 کنم. من قراره شمارو نوش جان  

 

با آرنج توی پهلوش زدم و صورتم و سمت بیتا که با 

 شیطنت داشت به ما دوتا نگاه می کرد گرفتم. 

 

گفت:   امت 

 

 _این بیتا چه چشم و ابرویی هم برای کوروش میادا. 

 

 گفتم: با بلبل زبویی 

 

 _خوب میکنه
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ی دخت  شادی  ولا پسرعموم دسته ی گله حقشه همچت 

 نصیبش بشه. 

 

 ۴۷۱#پارت

 

 

 امت  با یه لحنی که انگار حسرت داشت گفت: 

 

 من که شانس نداشتم خوش به حال 
ی

_راست میکی

 کوروش. 

 

 چشمام گرد شد و سمتش برگشتم. 

 با دستم توی بازوش زدم: 

 

م م خونه ی _عه اینطوریه منم الان یه دربست میگت  مت 

 مامانم. 
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 د. هنوز قدمی برنداشته بودم که دستش دور کمرم پیچی

 

 م. _نازتم میخرم جوجه

 

 با انگشتام روی دستش زدم: 

 

 _لازم نکرده. 

 

 شش و توی گردنم برد و آروم صدام زد. 

 

 لحنش خمار بود. 
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وع به بوسیدنم کنه و من از  ی وسط شر نگران از اینکه همت 

م  ی خواستم ازش فاصله بگت  خجالت آب بشم برم توی زمت 

 که نذاشت. 

 

 _کجا؟! 

 

هنوز توی مراسمیم.   _امت 

 بزار برسیم خونه. 

 

 کنارم وایستاد و دستم و گرفت. 

 با چشمای ریز شده به ورودی باغ نگاه کرد. 

 

 

 _بیا از پشت بریم. 
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ونم برد.  اض بهم نداد و از در پشن  بت   مهلت اعت 

 

ی و بردارم جیم بزنیم.   _همینجا واستا برم ماشت 

 مینجا لخت شدم. من دیگه نمیتونم صتی کنم یهو دیدی ه

 

 زدم زیر خنده: 

 

 _گشنه ای دیگه. 

 

 امت  هم خندید و رفت. 

 

ی جلوی پام سوار شدم و هنوز درو  با ترمز کردن ماشت 

 که صدای بلند بیتا رو شنیدم. نبسته بودم

 

 . ی  _عروس و دوماد در رفت 
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ی از جاش  درو که بستم امت  پاشو گذاشت روی گاز و ماشت 

 کنده شد. 

 

دم بیام باد توی موهام پیچید حس تا به خو سقف و زد و 

 خویی بهم دست داد. 

 

 دسته گلم و بالا گرفتم و یهو جیغ زدم: 

 

 _وای امت  دسته گلم و پرت نکردم. 

 

ی و کم کرده بود دوباره گاز  که با جیغ من شعت ماشت  امت 

 داد و گفت: 

 

 _خدا ترشیده های دیگه رو هم نجات میده تو جوش نزن. 

ت اومده یه تیکه ماه.   خوشحالی کن شوهر گت 
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 با همون دسته گل توی شش زدم: 

 

 _تیکه ماه منم. 

 

 _آره آره

 

 نگه داشت و پیاده شدیم. جلوی آپارتمان

 نگهبان با دیدنمون تعجب کرده بود. 

 

بهش داد و تا امت  هم بدون سوال جواب اضافه سوی    چ

و  یش شر  ع شد. پامون و گذاشتیم توی آسانسور خفت گت 

 

 با زور می بوسیدم. 

 یکی نبود بگه نکه تو بدت میاد؟! 
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 دستم توی موهاش می گشت و شش و لمس می کردم. 

 

ون رفتیم.   با اعلام طبقه ی خودمون بت 

 کنه. درو باز کرد و خواست بغلم

 اما با اون پف و ژیفویی که لباسم داشت نتونست

 

 جلوی پاهام نشست و ژیفون و دراورد. 

 کفشامم خودم دراوردم و بغل کرده منو سمت اتاق برد. 

 

 چشماش شخ شده بود. 

 

 _امت  میشه امشب بگم نه؟! 

 

 ۴۷۲#پارت
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 لبش و زیر دندون هاش کشید. 

 

 _چرا؟! 

 

 _آمادگیش و ندارم. 

 

ی شدن سینه ش متوجه شدم.   نفس عمیقش و از بالا و پایت 

 

 روی تخت گذاشتم. 

 

م ک م دوش آب شد بگت   لم از داعیی دربیاد. _پس مت 
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و به محض بسته شدن درحموم لبخند بدرقه ش کردمبا 

 از جام بلند شدم. 
ی

 فشنکی

 

ه توی موهامخداروشکر   نبود. پنس و گت 

 

که از قبل آماده کرده بود رو از درحموم تا روی شمع های

 و روشن کردم. تخت تندتند چیدم

 

برداشتم و لباس خواب نارنچی که امت  دوستش داشت رو 

 با بدبخن  عوضش کردم. 

 

 کردم و رژ هم نزدم. صورتم و از آرایش پاک

 خندم گرفت. 

میخورد.   رژ هم می زدم امت 

 جفتمون کنم. پس چرا شب وارد بدن
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با بسته شدن شت  آب مثل فشنگ پریدم روی تخت و زیر 

 پتو خزیدم. 

 

نشنیدم.   در که باز شد صدای از امت 

 

 شوکه شده. که احتمالا متوجه شدم

 

ون آوردم و صورت خندون امت  رو دیدم. شم  و از زیر پتو بت 

 

 _داشتیم آخه جوجه؟! 

اونطوری زدی توی پرم اینطوری دلم و به تاب تاب 

؟!   انداخن 

 

 

 کشید. و پتو رو از روی شمخودش و به تخت رسوند 
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 خندیدم: 

 

 تو گلو. _خوب گفتم یهویی خوش به حالت نشه هلو بتی 

 

 کرد و گردنم و بوسید. دستشو دور شکمم حلقه

 

 _ای من به قربون ای هلوی پوست کنده برم. 

؟! منو دیونهتوله نارنچی هم پوشیدی که  کنی

 

 چشمی نازک کردم. پشت

 

 _بعله. 

 

 و گاز گرفت: کرد و لاله ی گوشمشش و خم
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 _آخ که کارت ساخته س. 

 

 دستم و دور گردنش حلقه کردم: 

 

 دوستم داری؟! _چرا 
ی

 نمیکی

 

 _چون دوست ندارم. 

 

 لب هاشو و چسبوند به گوشم و ادامه داد: 

 

 _من دیوونه ی توام فهمیدی؟! 

 پایان#

 تابستان هزارو چهارصد و یک

19/4/1401 
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